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  درآمد
ا مشکلی کمبود منابع و از سوی دیگر چگونگی محقق حوزۀ مطالعات دربارۀ تاریخ تشیع ب

مجموعه مقالات حاضر سعی در این دارد که هم از لحاظ روشی و . تفسیر منابع مواجهه است
مقالات بخش اول . هم نوع رویکرد به تحلیل ابعادی کمتر توجه قرار گرفتۀ تاریخ تشیع بپردازد

و برخی دیدگاه های آنها می پردازد و به نحوی منسجم تر به پژوهش دربارۀ مکاتب  حدیثی قم 
مقالات بعدی حوزه های بیشتر نقد مطالعات منتشر شده دربارۀ تاریخ تشیع را مورد بحث قرار 
داده و تاکید اصلی آنها بر مقولۀ سنت های متفاهم در تاریخ تشیع و اهمیت آنها برای فهم تاریخ 

  .ش های دیگری شودامید که مجموعۀ حاضر بتواند سرآغاز پژوه. تشیع است
  

  بمنه و کرمه
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  واقفه میراثعالمان امامی و 

از نکات چندان مورد توجه قرار نگرفته در خصوص سنت روایی امامیه، وجود دیدگاه ها و  
پژوهش حاضر با تکیه بر جریان واقفه، به . مشرب های مختلف روایی در میان محدثان است

گروهی از عالمان و محدثان قم که عمدتا از مشایخ شیخ  نشان دادن این نکته پرداخته که
صدوق می باشند، از روایات آثار متقدم به سلسله اسناد و طریق عالمان واقفی اجتناب می کرده 

برخلاف این گروه از محدثان، برخی از عالمان دیگر قم که از مشایخ کلینی بوده اند، همانند . اند
احتمالاً به . کهنتر به اسناد واقفی را بی اشکال می دانسته اندمحدثان امامی عراق روایت متون 

دلیل نقل های گسترده متون کهنتر با اسناد واقفی خاصه از طریق حمید بن زیاد از استادش ابن 
سماعه توسط کلینی، برخی عالمان قم، خاصه ابن ولید قمی، از نقل و روایت کتاب کافی اجتناب 

  .کرده باشند
***  

ه در قرون اولیه از امامیمحدثان خاص گرایش های  ۀواری های پژوهش درباریکی از دش
است که تنها  آنها، چه دفاتر حدیثی و یا حتی فهارس متداول اصحابمیان رفتن بسیاری از آثار 

بعدی به دست ما آثار متون در آن دانسته های ما درباره آنها محدود  به نقل قولهایی است که از 
قولهایی مذکور نیز چندان به روشنی نمی تواند به نحو کاملی دیدگاه های  نقل .رسیده است

تاکنون بر اساس همین مشکل . محدثان شیعه قرون اولیه و برخی اختصاصات آنها را نشان دهد
موجود در مراکز مهم شیعی  حدیثی -روشن نمودن گرایش های مختلف فکری ی جهتتلاش

تحت تأثیر شیوخ و محدثان مختلفی قیقت گرایش های در ح. اعصار مذکور صورت نگرفته است
اهمیت خاص این گرایشها، در روایت متون . استبرجسته مراکز قم، کوفه و بغداد رواج داشته 

حدیثی با سلسله روایت اسناد آنها است که با گرایش های خاص متأثر از مشایخ، متن های 
توجه به نکته . عراق روایت می شده است یکسان با اسناد متفاوتی در میان مشایخ حدیثی قم و

مذکور حتی می تواند علت عدم روایت برخی آثار در سنت شیعی توسط برخی محدثان را توضیح 
و دست کم وجود دو  درباره جریان واقفهنوشتار حاضر تلاش دارد تا وجود چنین گرایشی را . دهد

  .دهشان دنآن، در میان مشایخ قم و عراق را خصوص  تلقی متفاوت در
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واقفه جریان مهمی است که در اواخر قرن دوم هجری و پس از شهادت  دانسته است که
پدید آمد و حضور دیرپایی در جامعه شیعیان عراق  ١٨٣امام موسی کاظم علیه السلام در سال 

داشت و در میان جامعه شیعیان کوفه تا قرن سوم و چهارم عالمان برجسته واقفی حضور داشته 
و شاگرد برجسته  ٢)٢٦٣متوفی ( شاخص ترین آنها حسن بن محمد بن سماعه کندی که ١اند

حمید بن زیاد شخصیت ابن سماعه و  ٣.را باید نام برد) ٣١٠متوفی (اش حمید بن زیاد نینوایی 
مهمی در انتقال مواریث شیعی پیش از خود به نسل بعد از خود در جامعه شیعیان عراق های 

حمید از میان شاگردان غیر واقفی . ندوایت متون حدیثی شیعه داشته ابوده و نقش مهمی در ر
اشاره کرده که به دلیل اقامت ) ٣٦٨متوفی (زراری احمد بن محمد می باید به ابوغالب  بن زیاد

                                                             
  .١٢٨- ١٢٣مدرسی، ص : در خصوص واقفه و شکل گیری آنها بنگرید به  ١
شرح حال مفصلی برای ابن سماعه آورده و در اشاره به جایگاه حدیثی او نوشته ) ٤٢-٤٠ص (نجاشی   ٢

آثار مختلف ابن  نجاشی. »من شیوخ الواقفة، کثیر الحدیث، فقیه، ثقة و کان یعاند فی الوقف و یتعصبّ«: است
یک طریق او، به واسطه ابوعبداالله بن شاذان از علی بن حاتم از . سماعه را به چند طریق در روایت خود داشته است

محمد بن احمد بن ثابت از ابن سماعه و طریق دیگر او به واسطه ابن عبدون از علی بن حبشی شاگرد مهم دیگر 
در فهرست خود، دو طریق دیگر در روایت آثار ابن سماعه را ذکر کرده  ابن عبدون(شاید واقفی حمید بن زیاد است 

علی بن حاتم قزوینی هر چند از مشایخ امامی منطقه جبال است ). ١٣٤، ص ١٤٢٠شیخ طوسی، : بنگرید به. است
د کما اینکه اما عالمان و مشایخ قم، در نقل روایت از او محتاط بوده اند و آثار کهن را به طریق وی روایت نکرده ان

برای موردی از (نیز ضمن ثقه دانستن ابن حاتم، به نقل حدیث توسط او از ضعفاء اشاره کرده است ) ٢٦٣(نجاشی 
احتمالا (شاگرد او، یعنی ابوعبداالله حسین بن علی بن شیبان قزوینی ). ١٩نجاشی، ص : این گونه روایات بنگرید به

در هر حال با توجه به طرق مختلفی که نجاشی از . شاذان باشد نام فرد اخیر تصحیف شده باشد و شیبان همان
ابوعبداالله بن شاذان نقل کرده و مراد او ابوعبداالله محمد بن علی بن شاذان است، به نظر می رسد که ابوعبداالله 

تمالا اح ٣٥٠در سال ) مسئله نیازمند تحقیق جداگانه ای است. حسین بن علی همان ابوعبداالله محمد بن علی باشد
نجاشی نیز خود . در بغداد به ابن عبدون اجازه روایت آثاری که از علی بن حاتم را در روایت خود داشته، داده است

درباره علی بن ). ٣٤٥، ٥٢نجاشی، ص (، ابوعبداالله محمد بن علی بن شاذان را در بغداد دیده است ٤٠٠در سال 
  . ٣٩٢- ٣٩١، ص ٧شوشتری، ج ؛ ٢٨٥، ص ١٤٢٠شیخ طوسی، : حاتم همچنین بنگرید به

ثقة، کثیر ...«: در اشاره به اهمیت جایگاه حدیثی حمید، نوشته است) ١٥٥، ص ١٤٢٠(شیخ طوسی   ٣
به تفصیل بیشتری از طرق مختلف خود در روایات از حمید ) ١٣٢ص (نجاشی . »التصانیف، روی الأصول أکثرها

، ٣شوشتری، ج : درباره او بنگرید به(ن بن علی بن سفیان وی به واسطه ابن نوح از حسی. بن زیاد سخن گفته است
که کتاب الدعاء تألیف حمید را نزد او خوانده، ابن غضائری که اجازه ای عام در روایت آثار حمید از احمد ) ٥٠١ص 

ی از حمید داشته، ابومفضل شیبان) ٤١٠-٤٠٩، ص ١شوشتری، ج : درباره او بنگرید به(بن جعفر بن سفیان بزوفری 
حمید را به احتمال قوی در کربلاء دیده و کتاب الرجال او را به قرائت  ٣٠٦و ابوالحسن علی بن حاتم که در سال 

نکته جالب توجه در اسامی . و آثار دیگرش را به اجازه از او روایت کرده، آثار حمید را در روایت خود داشته است
  . نامی از مشایخ قم در طرق مذکور نیستمذکور تعلق آنها به سنت عالمان امامی عراق است و 
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حمید بن خود در کوفه مراودات مستقیمی با حمید داشته و متون مختلفی از سنت شیعه را نزد 
ابوغالب که خود از محدثان برجسته  ١.استداشته جازه روایت اخذ ا یسماع کرده و از و زیاد

امامی قرن چهارم عراق بوده، شاگردان مختلفی داشته است که از میان آنها ابن عبدون، نقش 
حمید بن زیاد . خاصی در روایت و انتقال مواریث شیعه در بغداد در روزگار خود داشته است

که بخش اعظمی از فهرست او را نجاشی و شیخ  همچنین از عالمان صاحب فهرست بوده
  .طوسی به واسطه ابن عبدون نقل کرده اند

عالمان شیعه عراقی کوفه و بغداد در نقل مواریث کهن حدیثی به طرقی که نام عالمان  
شاهد این مدعا وجود اسناد و  .واقفی در اسناد آنها بوده، حساسیت خاصی نشان نمی داده اند

است که مشایخ غیر واقفی عراق نقل کرده اند که نام عالمان واقفی در  طرق مختلف حدیثی
عمده اسناد واقفی در سنت شیعیان عراقی توسط ابوغالب زراری و  .طرق آنها آمده است

اما آیا دیگر مراکز شیعی خاصه محدثان . استو کسان دیگری نقل شده ابن عبدون شاگردش 
ند؟ آنچه که گمان فوق را به ذهن متبادر می کند، قم در این خصوص دیدگاه خاصی نداشته ا

عمده آگاهی ما درباره مشایخ . عدم وجود احادیث به سلسله اسناد واقفی در آثار عالمان قم است
عمده متون حدیثی و مواریث  تقریباً .است) ٣٨١متوفی (قم، محدود به تألیفات شیخ صدوق 

برجسته شیخ صدوق، یعنی کسانی چون حدیثی عالمان و محدثان برجسته قمی حتی مشایخ 
تنها  ، از این روپدرش یا حتی عالم و محدث نامور شیعه ابن ولید قمی، به دست ما نرسیده است

راه برای شناخت دیدگاه های عالمان قمی در پیش از روزگار شیخ صدوق، تألیفات فراوان شیخ 
کتاب همچنین بخش مشیخه . صدوق است که خوشبختانه متن بسیاری از آنها باقی مانده است

شیخ صدوق، منبع مهمی برای شناخت و اطلاع درباره دیدگاه های حدیثی  من لا یحضره الفقیه
 کافیعدم روایت کتاب یکی از دلایل توجه به مطلب اخیر شاید بتواند . و رجالی مشایخ قم است

شیخ صدوق بوده اند مشایخ  توسط محدثان برجسته قم معاصر کلینی و نسل پس از او که عمدتاً
  .را توضیح دهد

I  
هجری است که  محدث و فقیه امامی قرن سوم و چهارم زرُاری، محمد ابوغالب احمدبن

) ٨٣ص (نجاشی . نقش مهمی در انتقال مواریث امامی خاصه مشایخ کوفه به بغداد داشته است
لیمان بن بن س) بن محمد (نسب کامل او را احمد بن محمد ) ٧٤، ص ١٤٢٠(و شیخ طوسی 

                                                             
و سمعت من حمید «: ابوغالب زراری در اشاره به حمید بن زیاد و دو تن دیگر از مشایخ واقفی نوشته است ١

بن زیاد و أبی عبداالله بن ثابت و أحمد بن محمد بن رباح ؛ و هؤلاء من رجال الواقفة، إلا أنهم کانوا فقهاء ثقات فی 
  .٦٠-٥٨، ص ٤شوشتری، ج : همچنین بنگرید به. »الروایةحدیثهم، کثیری 
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به القاب بکیری،  یو. اندحسن بن جهم بن بکیر بن اعین بن سنسن کوفی بغدادی ذکر کرده 
جد ). ٣٤-٣١زراری، مقدمه جلالی، ص ( زراری، شیبانی، کوفی و بغدادی مشهور بوده است 

 ی او بکیر بن اعین از عالمان و محدثان نامور امامی و برادر زراره بن اعین بوده و خانداناعلا
-٣٩زراری، مقدمه جلالی، ص (آنها برای سه قرن یکی از بیوتات مشهور شیعی عراق بوده اند 

و در شب دوشنبه سه روز مانده به پایان ماه ربیع ا ،)١٤٩ص ( ابوغالب خود به نوشته ). ٤٢
را  شبعد از درگذشت پدرش، جد وی تربیت. احتمالا در کوفه به دنیا آمده است ٢٨٥الثانی 

ابوغالب به سماع حدیث از جدش اشاره کرده و گفته که همو وی را به سماع از . فتبرعهده گر
به کوفه آمده بود، تشویق کرده  ٢٩٧که در سال  ، عالم و محدث قمیعبداالله بن جعفرحمیری

گزارشی از مشایخ ) ١٥١-١٤٩ص (ابوغالب . هجری درگذشت ٣٠٠پدر بزرگ وی در سال  ١.بود
ی که او به سماع از یکه بخش اعظمی از کتابها) ١٥١ص (کرده  حدیثی خود آورده و اشاره

  . مشایخ خود در روایت داشته از او سرقت شده است
در اشاره به محل اقامت خود و خاندانش، به شهر کوفه اشاره کرده و ) ١٢٤ص (ابوغالب 

  :بنگرید بهدرباره محله مذکور (گفته که خانه آنها در محله بنی عباد و در کوچه عمر بن حریث 
در اشاره به اجداد خود از ) ١٤١-١٤٠ص (ابوغالب . قرار داشته است) ٢٣، ص ٦ابن سعد، ج 

طرف پدر، از مادربزرگ خود، فاطمه دختر جعفر بن محمد بن حسن قرشی رزاز از موالی بنو 
در اشاره به ) ١٤١ص (ابوغالب . مخزوم سخن گفته و شرحی از احوال آنها را ذکر کرده است

در خود، ام حسین دختر عیسی بن علی بن محمد بن عیسی قیسی نستری گفته که مادر ما
نیای مادری ابوغالب، عیسی بن زیاد قیسی بعد از . مادرش، کنیزکی رومی و ام ولد بوده است

قیام ابراهیم بن عبداالله بن حسن  مشهور به قتیل با خمری از بصره مهاجرت کرده و در ناحیه 
). ١٤٣-١٤١زراری، ص (ی به نام بقرونا اقامت گزیده است یو در روستا -کوفه از نواحی –نستر 

عیسی بن زیاد در آبادانی آن منطقه کوشش نمود و املاک و ضیاعی در آنجا فراهم آورد که 
بعدها در جریان حوادث رخ داده در سواد عراق، شورش های قرامطه از دست خاندان آل اعین 

همچنین گزارشی از جد مادری ) ١٤٧-١٤٥ص (ابوغالب ). ١٤٥-١٤٤زراری، ص (خارج شد 
خاندان مادری ابوغالب نیز در کوفه و . خود، محمدبن عیسی و پسرش علی بن محمد آورده است

ابوغالب نخست با ). ١٤٧-١٤٦زراری، ص (در محله ای به نام نجام البکریین اقامت داشته اند 
در سفری که ابوغالب به بغداد . ن ازدواج موفقی نبودزنی از خانواده ای کوفی ازدواج کرد اما ای

داشته از حسین بن روح نوبختی خواسته بود تا از امام بخواهد تا مشکل وی با خانواده همسرش 
                                                             

درباره تاریخ سفر عبداالله بن جعفر ) ٢١٩ص (اشاره ابوغالب زراری به تاریخ اخیر، می تواند گفته نجاشی  ١ 
  .یاد کرده را وضوح ببخشد» قدم الکوفة سنة نیف و تسعین و مائتین«حمیری به کوفه را که او تنها به صورت 
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بعد از بازگشت به کوفه روابط وی و همسرش ). ١٨٦-١٨٣شیخ طوسی، الغیبه، ص (حل شود 
   .نیکو شد و زراری از او به نیکویی یاد کرده است

در اشاره به فرزند خود، عبید االله بن احمد اشاره کرده که در ) ١٥١ص (ابوغالب زراری 
به دنیا آمده و این همزمان با از دست رفتن املاک و  ٣١٣بیست و هشت سالگی او و در سال 

بخشی از . نیز مشکلاتی مشابه برای او در کوفه رخ داد بعد یهادر سال . اموال وی بوده است
در پی . ت ناشی از شورش های متعدد قرامطه در سواد عراق در این سالها بوده استاین مشکلا

ابوغالب از حضور خود در . این حوادث ابوغالب به بغداد سفر کرد و در آنجا رحل اقامت افکند
سخن گفته و اشاره نموده که نسخه ای از کتاب داود بن سرحان را در آنجا کتابت  ٣٤٨بصره در 

حج گذارد و بعد از بازگشت از سفر حج، برای فرزندش عبیداالله همسری  ٣٥٠ر د. کرده است
ابوغالب اشاره کرده که عبیداالله بر خلاف اجدادش . نواده اش به دنیا آمد ٣٥٢در . اختیار کرد

برای ترغیب  ٣٥٦ابوغالب در . علاقه ای به حدیث نداشته و این موجب آزردگی وی بوده است
ابوغالب در . به نگارش رساله خود در شرح حال خاندان اعین پرداخته استنواده خود به حدیث، 

ابوغالب بخشی از عمر خود در بغداد . تحریر مجددی از رساله خود را تالیف کرده است ٣٦٧
و در جمادی الاولی ) ١٨٥طوسی، الغیبه، ص (گذارنده و در محله سویقه غالب سکونت داشته 

که خود ) ١٩٣ص (حسین بن عبیداالله غضائری . گی درگذشتسال ٨٣در همانجا و در سن  ٣٦٨
) کاظمین(کار خاک سپاری ابوغالب را برعهده داشته گفته که جنازه او را نخست در مقابر قریش 

  . به خاک سپردند و بعدها جنازه او را بنا بر وصیتش به کوفه منتقل کرده است
فی زمنه و  ةشیخ العصاب(گارش از ابوغالب با عبارت بزرگ شیعیان روز) ٨٤ص (نجاشی 

در عبارتی مشابه از او به شیخ اصحاب ما و استاد و ثقه ) ٧٥، ص ١٤٢٠(و شیخ طوسی ) وجههم
برای گفته های دیگر عالمان (یاد کرده است ) شیخ اصحابنا فی عصره و استاذهم و ثقتهم(آنها 

از راویان به نام امامی ابوغالب ). ٥٠-٤٩امامی در شان ابوغالب  زراری، مقدمه جلالی، ص 
و  چون ابوعلی احمد بن ادریس اشعری قمی، ابوالعباس عبداالله بن جعفر حمیری، حمید بن زیاد

عالم نامور جارودی ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید مشهور به ابن عقده و کسان دیگری نقل 
هرست مشایخ ابوغالب  برای ف( روایت کرده و در ضمن رساله خود به نام آنها اشاره کرده است 

از ابوغالب عالمان به نام امامی چون ابوعبداالله احمدبن ). ٥٩-٥٢زراری، مقدمه جلالی، ص 
، ابوعبداالله حسین بن عبید )ابن حاشر(محمد جوهری،  احمدبن عبدالواحد مشهور به ابن عبدون 

، ١٤٢٠خ طوسی ، شی( االله غضائری، ابوعبداالله محمد بن محمد بن نعمان مشهور به شیخ مفید 
که جملگی از مشایخ برجسته امامیه در روزگار و کسان دیگری نقل روایت کرده اند ) ٧٥ص 

از میان ). ٦٤-٥٩زراری، مقدمه جلالی، ص  :گرید بهبنبرای فهرست این افراد ( . خود بوده اند
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(  او خوانده است شاگردان او، حسین بن عبیداالله غضائری اشاره کرده که بارها آثار ابوغالب را بر 
همانگونه که می توان دید در حقیقت نامورترین مشایخ حدیثی ).  ٧٥، ص ١٤٢٠طوسی ، 

امامیه بغداد در قرن پنجم یعنی رجالی برجسته ابن غضائری و محدث نامور ابن عبدون از جمله 
یر پذیرفته شاگردان ابوغالب زراری بوده اند و به نحو طبیعی از دیدگاه های او در حدیث نیز تأث

  .اند
متوفی (تالیف محمد بن یعقوب کلینی  کافی نام ابوغالب در جمله کسانی که به روایت کتاب

نام ابوغالب ). ٣١٠-٣٠٥، ص ٤، ج ١٣٩٠شیخ طوسی، (شهرت داشته اند، ذکر شده است ) ٣٢٩
 :بهبنگرید برای نمونه (زراری در سلسله روایت بسیاری از آثار متقدم امامی آمده و نجاشی 

برای ( و شیخ طوسی ) ١٨٠، ١٤٨، ١٢٦، ١٢٢، ١١٩، ١١٧، ١١٢، ٧٦، ٧٥، ٦٦ص نجاشی، 
در طرق خود در روایت این آثار ) ٥٤، ٥٠، ٤٨، ٢٨-٢٧، ص ١٤٢٠شیخ طوسی،: بنگرید بهنمونه 

مشهورترین اثر ابوغالب که متن آن نیز به طور  .به نام ابوغالب در طریق خود اشاره کرده اند
؛ زراری، ٨٤نجاشی، ص (است  الرسالة ابی ابن ابنه أبی طاهر فی ذکر آل اعینمانده کامل باقی 

نویسی، آن را می  هسوای اهمیت رساله به عنوان اثری در اجازه نام). ٧٤-٧٢مقدمه جلالی، ص 
به علت تطویلی که دارد، می را همچنین این اجازه نامه . توان نوعی شرح حال نگاری دانست

برای بحثی از اهمیت این رساله   زراری، (ابوغالب نیز دانست ) فهرست(یخه توان ثبت یا مش
نکته مهم رساله ابوغالب زراری در بحث حاضر، مراودات ). ٩٣-٩٠، ٧٧-٧٥مقدمه جلالی، ص 

بی اشکال بودن نقل روایات آثار متقدم از  طریق . و سماعات حدیثی او نزد حمید بن زیاد است
  .شاگرد مهم زراری، ابن عبدون نیز می توان دیدمشایخ واقفی را در نزد 

II 
عالم و محدث امامی قرن  ،ابن عبُدُونمشهور به  ابوعبداالله احمد بن عبدالواحد بن احمد

درباره تاریخ تولد او اطلاعی در دست نیست تنها بر اساس سماع و . ساکن در بغداد است پنجم
درباره قرشی . ٣٤٨متوفی (زبیر قرشی کوفی اخذ اجازه از راوی معمر امامی علی بن محمد بن 

؛ همو، ٤٣١-٤٣٠، ص ١٤١٥؛ طوسی، ٥٥٦-٥٥٥، ص ١٣خطیب بغدادی، ج  :بنگرید به
در بغداد، حداقل سن او در آن تاریخ نباید کمتر از بیست سال  ٣٤٨در سال ) ٩٦، ص ١٤٢٠

می پیش از این یا ک ٣٢٨بوده باشد، که بر این اساس می توان از تولد ابن عبدون در حدود 
؛ ٣٨٥، ص ١٠، ج ١٤١٨؛ همو، ٤٣١، ص ١٤١٥طوسی، : همچنین بنگرید به(تاریخ سخن گفت 

شاید بر . درباره سالهای نخستین زندگی او نیز اطلاعی در دست نیست). ٨٧، ١٢نجاشی، ص 
بنگرید (که وی به شغل پارچه فروشی مشغول بوده است  ، احتمال داداساس شهرت او به بزاز

درباره مکان سکونت او . وی از مشایخ کثیر السماع امامیه بوده است). ٨٧، ٦٧جاشی، ص ن :به



١٥ 

که ) ادامه مقاله: بنگرید به(اطلاع صریحی در دست نیست اما با توجه به فهرست مشایخ او 
نجاشی، ص (بیشتر آنها از مشایخ امامی ساکن در بغداد می باشند و شاگردی نجاشی نزد وی 

، به )٩٦، ٩٢، ٥٠نجاشی، ص (که از او اجازه روایت نیز داشته ) ٥٠٥، ص ١؛ شوشتری، ج ٨٧
آنچه که ). ٢٩٤، ص ٢ابن ماکولا، ج : نیز بنگرید به(احتمال قوی در بغداد سکونت داشته است 

: بنگرید به(گمان اخیر را تایید می کند، گزارش های پراکنده از حضور ابن عبدون در بغداد است 
درباره سالهای نخستین حیات او ). ٣٩٥، ص ١٤٢٠؛ همو، ٣٨٣، ص ١٠ج ، ١٤١٨طوسی، شیخ 

  . )٢٠٤، ص ٤، ج ١٣٧٧انصاری، : بنگرید به(  و جوانی او اطلاعی در دست نیست
مشایخ مختلف و متعدد ابن عبدون نشانگر نقش برجسته وی در انتقال مواریث کهن امامیه 

که او برای طلب حدیث به نزد آنها سفر کرده،  تعدد مشایخ او شاید این گمان را پدید آورد. است
، ص ٢ابن ماکولا، ج : بنگرید به(با این حال علیرغم مسافرت های چند او به برخی مناطق 

، بیشتر بنظر می رسد که ابن عبدون بسیاری از مشایخ را در بغداد و )٢٣٣؛ نجاشی، ص ٢٩٤
از . دیده و از آنها سماع کرده باشد هنگامی که عالمان برای سفر حج به آن شهر می رفته اند،

مهمترین مشایخ او می توان به علی بن محمد بن زبیر قرشی، ساکن در بغداد و راوی مهم آثار 
؛ ٤٣١-٤٣٠، ص ١٤١٥؛ طوسی،  ٥٥٥، ص ١٣خطیب بغدادی، ج (ال ضعلی بن حسن بن ف

. ره کرداشاو دیگر محدثان و فقیهان برجسته کوفه به طریق او ) ٢٥٩-٢٥٨نجاشی، ص 
مشهور به مرعش که در ) ٣٥٨متوفی (حسن بن حمزه بن علی علوی همچنین ابن عبدون از 

ظاهرا در راه حج به بغداد رفته اجازه روایت آثاری را که وی در روایت خود، از جمله  ٣٥٦سال 
، ١٣٩٠طوسی، (برخی از آثار تألیف شده محدثان شیعی قم و خراسان را داشته، اخذ کرده است 

؛ ابوالفرج محمد ابن ابی عمران موسی )٦٤؛ نجاشی، ص ٣٤١، ٣٣٧، ٣٢٧، ٣٢٤، ص ٤ج 
؛ ابوغالب )٣١٠متوفی (قزوینی که راوی از ابوالحسن موسی بن جعفر حائری از حمید بن زیاد 

که در واسط ) ٣٥٦متوفی (احمد بن محمد بن سلیمان زُراری، ابوطالب عبیداالله بن احمد انباری 
اهرا ابن عبدون از وی در همانجا اجازه روایت آثار و مرویات او را دریافت اقامت داشته و ظ

، ابوغالب احمد بن محمد بن )٢٣٣، ٦٦، ٦٢؛ نجاشی، ص ٢٩٧-٢٩٦، ١٤٢٠طوسی، (داشته 
برای (و کسان دیگری اشاره کرد ) ٧٥، ٥٤، ص ١٤٢٠؛ طوسی، ٣٦٨متوفی (سلیمان زراری 

، ٧٦، ٧١، ٦٨-٦٧، ٥٩، ٣٠، ١٧، ص ١٤٢٠طوسی،  شیخ :بنگرید بهدیگر مشایخ ابن عبدون 
از دیگر مشایخ مهم ابن عبدون در بغداد، ابوبکر دوری که ابن عبدون آثار بسیاری ). ١٣٤، ١٠٩

، ٢٧٨، ٢٣٢، ٢٠٤-٢٠٣، ص ١٤٢٠طوسی، (را به روایت او در فهرست خود نقل کرده است 
و سهل بن ) ٨٤اشی، ص؛ نج٧٦، ص ١٤٢٠طوسی، (، احمد بن ابراهیم صیمری )٣٠٧-٣٠٦

؛ نجاشی، ١٧٧-١٧٦، ص ١٠خطیب بغدادی، ج (را می توان نام برد ) ٣٨٠متوفی ( احمد دیباجی
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ابن عبدون بسیاری از مشایخ امامیه عصر خود را دیده و آثار آنها را به اجازه از آنها ). ١٨٦ص 
شیخ ( ده است روایت کرده و در فهرست خود در ضمن شرح حال آنها به این موارد اشاره کر

  ١).٥٤٥، ٣٩٦، ٣٩٣، ٣٩٢، ٢٨٧، ٢٨١، ١٤٥، ص ١٤٢٠طوسی، 
نام برخی از آنها را آورده که از جمله ) ٨٧ص (ابن عبدون آثار چندی نگاشته که نجاشی 

کتاب تفسیر خطبة فاطمة و ) سید اسماعیل حمیری( ار السید بن محمدباخآنها می توان به کتاب 
از تبحر او در ادبیات سخن گفته و تصریح نموده که ) ٨٧ص (شی نجا. اشاره کرد علیها السلام

شیخ طوسی در کتاب . ان مشهور روزگار خود خوانده استبوی کتابهای مشهور ادبی را نزد ادی
از روایات ابن عبدون را که او از ابن زبیر کوفی از علی بن ای مجموعه ) ٦٧٩-٦٧١ص (امالی 

ه به دلیل علو سند در میان مشایخ امامیه عراق مشهور حسن بن فضال سماع کرده، ذکر کرده ک
؛ ٨٧نجاشی، ص (و شناخته شده بوده و ابن عبدون به دلیل آن مورد ستایش قرار گرفته است 

به  کتاب الاستبصارشیخ طوسی در ). ١٢٥٧-١٢٥٤، ص ٢ابن عبدون، مقدمه خدامیان آرانی، ج 
، ج ١٣٩٠طوسی، (ثار ابن فضال بوده، نقل کرده کرات روایاتی را به طریق اخیر که برگرفته از آ

و در بخش ) ١٣٥، ص ٣، ج ١١٠، ٢، ص ٢؛ ج ١٣١-١٣٠، ١٢٨، ١٠٦، ٩٨، ١٨-١٧، ص ١
، ج ١٣٩٠طوسی، (مشیخه استبصار به اخذ روایات ابن فضال از طریق مذکور تصریح کرده است 

است، فهرست اوست که مهمترین اثر ابن عبدون که نقل قولهایی از آن در دست ). ٣١٧، ص ٤
، ص ٢ج (ابن ماکولا . نشانگر نقش مهم وی در نقل و روایت مکتوبات حدیثی امامیه است

که عالم امامی ابونصر  ٤١٦شده از فهرست ابن عبدون به تاریخ  تکه خود نسخه ای کتاب) ٢٩٤
را دیده و کتابت و نزد ابن عبدون سماع کرده، ) ٤٢٩متوفی (احمد بن محمد مشهور به ابن وتار 

  .آن را فهرستی مفصل توصیف کرده است
مهمترین اهمیت فهرست ابن عبدون، نقل و روایت مواریث حدیثی عالمان واقفی است که  

ابن عبدون، در فهرست خود آنها را به دو طریق روایت کرده است، که شیخ طوسی و نجاشی 
برای نمونه (شیخ طوسی . دیکی از دو طریق را انتخاب کرده و در فهارس خود نقل کرده ان

                                                             
ی خود برخی از آثار امامیه را نزد ابن عبدون همچون مشیخه حسن بن محبوب را که نسخه ای شیخ طوس ١

، ١٢٧، ص ١٤١١طوسی، (، کتاب الغیبه نعمانی )٥٨، ص ١٤٢٠طوسی، (مبوب از آن در اختیار ابن عبدون بوده 
ن عبدون به قرائت و سماع فرا و یا روایت کتاب مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی که شیخ اثر اخیر را نزد اب) ٢٥٧

برای برخی از دیگر آثاری که شیخ به سماع آنها نزد ابن عبدون ( ، اشاره کرد )٢٦، ص ١٤١١طوسی، (گرفته 
احمد بن حسین ). ١٢٣-١٢٢، ص ١٤٢٠؛ همو، ٣٨٦-٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨٣، ص ١٠، ج ١٤١٨تصریح کرده  طوسی، 

نجاشی، ص (به همراه نجاشی نزد ابن عبدون خوانده است  غضائری نیز برخی از آثار علی بن حسن بن فضال را
٢٥٩- ٢٥٨.(  



١٧ 

، مهمترین متون واقفه را از طریق ابو طالب انباری از حمید بن زیاد) ٣٤، ٢٢، ١٦الفهرست، ص 
، ١٤٢٠؛ همو، ٣٨٤، ص ١٠، ج ١٤١٨نیز طوسی، (نقل کرده  فقیه و محدث واقفی قرن چهارم

حبشی بن قونی نجاشی عمدتا همان متون را به طریق ابوالقاسم علی بن که در حالی ) ١٥٥ص 
برای نمونه نجاشی، (از حمید بن زیاد نقل کرده است ) ٤٣٢، ص ١٤١٥؛ طوسی، ٣٣٢زنده در (

که نشانگر آن است که ابن عبدون در فهرست خود دو طریق در  )٣٦٩، ٢٤٩، ٢٢٢، ١٨، ١٤ص 
ابن عبدون طریق دیگری نیز به واسطه انباری به . ذکر مرویات حمید بن زیاد داشته است

شیخ اساس مطالب نقل شده نجاشی و ). ١٦٠نجاشی، ص (ات حمید بن زیاد داشته است مروی
احتمالا موارد فراوانی که شیخ طوسی . بوده است) ٣١٠متوفی (از فهرست حمید بن زیاد  ،طوسی

به نحو وجاده و بدون ذکر طریق از فهرست حمید بن زیاد نقل کرده، در اصل برگفته از فهرست 
شیخ ). ٣٠٩، ٢٣٦، ٢١١، ٢٠٨، ١٥٥، ص ١٤٢٠برای نمونه  طوسی، (باشد ابن عبدون بوده 

آثار حمید بن زیاد که مهمترین ) ٣٨٤، ص ١٠، ج ١٤١٨؛ همو، ٣١٣، ص ٤، ج ١٣٩٠(طوسی 
   .فقیه واقفی قرن چهارم بوده را به واسطه ابن عبدون از ابن انباری در دست داشته است

درباره ابن عبدون که وی را فردی ) ٤١٤-٤١٣، ص ١٤١٥(احتمالا توصیف شیخ طوسی 
شیخ طوسی در کتاب الرجال . کثیر السماع و الروایه ذکر کرده، ناظر به فهرست ابن عبدون باشد

 ٤٢٣را ، ضمن اشاره به سماع و دریافت اجازه خود از ابن عبدون، تاریخ درگذشت او )٤١٣ص (
اقی که شرح حال مبسوط آنها با بررسی شرح حال دو عالم و محدث نامور عر .ذکر کرده است

تکیه بر نقش آنها در روایت میراث کهن به طریق عالمان واقفی عراق نقل شد، به وضوح 
نشانگر آن است که عالمان امامی عراق در نقل میراث کهن و حتی میراث تألیف شده خود 

اندیشه های  عالمان واقفی اشکالی نمی دیده و حتی کتاب هایی که عالمان واقفی در دفاع از
کلامی خود نگاشته بودند را به دلیل آنکه در آن روزگار مؤیدی بر غیبت امام عصر تلقی می شد 

  .را هم نقل و روایت می کرده اند
III 

در حالی که محدثان عراقی در نقل میراث کهن شیعه و حتی آثار عالمان واقفی اشکالی 
مؤید اصلی این ادعا بخش مشیخه کتاب . انددیدند، عالمان امامی قم، نظرات دیگری داشته  نمی

بخش مذکور متداولترین طرق روایت آثار عالمان و محدثان شیعه در . من لا یحضره الفقیه است
قرون اول تا سوم هجری است و شیخ صدوق، طرق تفصیلی خود در نقل آثار محدثانی را که در 

نقل از مشایخ خود که عالمان و تألیف کتاب خود از آنها بهره برده را در بخش مذکور به 
  :این افراد عبارتند از. محدثان نامور امامی قم در قرن سوم بوده اند، آورده است
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؛ محمد بن حسن بن احمد بن ولید قمی؛ محمد ١حسین بن علی بن موسی بن بابویه قمی
مد بن بن موسی بن متوکل؛ محمد بن علی ماجلویه؛ علی بن احمد بن عبداالله برقی؛ علی بن اح

موسی دقاق؛ محمد بن احمد سنانی؛ حسین بن ابراهیم بن احمد بن هاشم مکتب؛ جعفر بن 
؛ حمزة بن محمد ٢محمد بن مسرور؛ جعفر بن علی بن حسن بن علی بن عبداالله بن مغیره کوفی

بن احمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علوی؛ احمد بن 
؛ علی بن موسی بن جعفر بن ابی ٣ان؛ احمد بن محمد بن اسحاق طالقانیحسن قط/ حسین 

جعفر کمیدانی؛ حسین بن احمد بن ادریس؛ احمد بن محمد بن یحیی عطار؛ حسین بن ابراهیم 
؛ محمد بن ٤بن ناتانه؛ احمد بن زیاد بن جعفر همدانی؛ عبدالواحد بن عبدوس عطار نیشابوری

حمد بن عصام کلینی؛ علی بن حاتم قزوینی؛ محمد بن علی قاسم استرابادی مفسر؛ محمد بن م
  .شاه

افراد مذکور به جز آخرین فرد ذکر شده، جملگی از محدثان و عالمان امامی هستند که از 
حیث جغرافیایی از خراسان بزرگ تا عراق عرب را در بر می گیرند و مطلب جالب توجه این 

مذکور برای شیخ صدوق روایت کرده اند، نام هیچ  است که در سلسله سند روایت آثاری که افراد
آیا مطلب اخیر اهمیت خاصی دارد؟ برای یافتن پاسخ احتمالی پرسش  .عالم واقفی وجود ندارد

شیخ صدوق در بخش . اخیر باید به طریق روایت کتاب کافی در بخش مشیخه توجه کنیم
ق خود به کتاب کافی چنین در بیان طری) ٥٣٤، ص ٤ج (مشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه 

فقد رویته عن  -رحمة االله علیه -و ما کان فیه عن محمد بن یعقوب الکلینی« :نوشته است
 –محمد بن محمد بن عصام الکلینی، و علی بن احمد بن موسی و محمد بن احمد السنانی 

                                                             
وی پس از ابن ولید قمی، مهمترین شیخ روایت، شیخ صدوق است و خود او نیز عمدتاً  به روایت از سعد   ١

  .بن عبداالله اشعری و عبداالله بن جعفر حمیری نقل روایت کرده است
نام وی تنها دو بار در مشیخه آمده و عمده شهرت او در سنت وی نیز از مشایخ کوفی شیخ صدوق است و   ٢

  .٤٦٠، ص ٤شیخ صدوق، ج : بنگرید به. روایی امامیه به واسطه روایت کتاب نیایش عبداالله بن مغیره است
وی از مشایخ کوفی شیخ صدوق است که و از راویان حدیث از ابن عقده است و برخی از آنچه که شیخ   ٣

  : بنگرید به. قانی نقل کرده، منحصر به اوستصدوق از طریق طال
فرد اخیر از معدود مشایخ خراسانی و نیشابوری شیخ صدوق است که خود شاگرد علی بن محمد بن قتیبه،   ٤

بوده است و به احتمال قوی شیخ صدوق در هنگام اقامت خود در ) ٢٦٠متوفی (شاگرد فضل بن شاذان نیشابوری 
  .داشته است نیشابور در خانه وی اقامت



١٩ 

عنهم عن محمد بن یعقوب الکلینی و کذلک جمیع کتاب الکافی فقد رویته  –رضی االله عنهم 
  ١.»عنه عن رجاله

پرسشی که اکنون به ذهن خطور می کند این است که چرا شیخ صدوق، کتاب کافی را به 
روایت محمد بن محمد بن عصام کلینی که مطلب چندانی در خصوص او دانسته نیست تنها 
شهرتش به کلینی نشانگر آن است که از همشهریان کلینی بوده و به احتمال قوی در ری اقامت 

پرسشی . ، روایت کرده استدو فرد دیگر نیز از مشایخ اهل ری شیخ صدوق هستند. اشته استد
را از مشایخ برجسته  کتاب کافیکه اکنون به ذهن خطور می کند آن است که چرا شیخ صدوق 

در حقیقت . نیامده است کتاب الکافیقم یعنی کسانی چون پدرش یا ابن ولید قمی در روایت 
به نقل از پدرش یا ابن ولید قمی نشانگر آن است که عالمان  کتاب کافیایت عدم ذکر طریق رو

مذکور، کتاب کافی را روایت نکرده اند چرا که محدثان در بیان طریق خود در روایت آثار، اساساً 
همچنین همانگونه که گفته شد افرادی که شیخ صدوق کتاب . معتبرترین طریق را ذکر می کنند

آنها روایت کرده، از مشایخ حدیثی اهل ری هستند که شیخ صدوق پس از  کافی را به واسطه
. مهاجرت خود از قم به ری با آنها آشنا شده و کتاب کافی را به روایت از آنها نقل کرده است

آنچه که به گمان عدم توثیق کتاب کافی در نزد مشایخ قم می تواند منجر شود باز این نکته 
نقل روایت  کتاب من لا یحضره الفقیهمذکور تنها در بخش نوادر  است که شیخ صدوق از کتاب

در مقابل چنین وضعیتی عالمان عراق توجه فراوانی به روایت کتاب کافی و حتی  .کرده است
  ٢.استنساخ آن نشان داده اند

این پرسش قابل تفاوت این دو نوع نگاه را چگونه می توان توضیح داد؟ به عبارت دیگر 
اهمیت پرسش  چرا مشایخ قم از نقل و روایت کتاب کافی خودداری کرده اند؟ طرح است که

اخیر هنگامی است که توجه کنیم کلینی به احتمال فراوان کتاب کافی را در قم تألیف کرده 

                                                             
، حدیث اندیشه، »بازیابی متون کهن امامی در آثار شیخ صدوق«محمد کاظم رحمتی، : همچنین بنگرید به  ١

تنها استثناء در خصوص روات قمی در روایت .  ١٦-١٥، ص )ش١٣٨٥تابستان  –بهار (سال اول، شماره اول 
به حساب آورد، چرا که او در بغداد سکونت داشته  کتاب کافی، ابن قولویه است که وی را نیز باید از مشایخ عراقی

  .  است و متاثر از همان فضای فکری محدثان امامی آنجا بوده است
و جمیع کتاب «: در اشاره به روایت و کتابت کتاب کافی نوشته است) ١٧٧-١٧٦ص (زراری ابوغالب   ٢

و قد نسخت منه کتاب . قراءة و بعضه إجازةبعضه . الکافی تصنیف أبی جعفر محمد بن یعقوب الکلینی روایتی عنه
و عزمی أن . الصلاة و الصوم فی نسخة و کتاب الحج فی نسخة، و کتاب الطهر و الحیض فی جزء و الجمیع مجلد

همچنین ادیب و بلاغی مشهور ابوالحسین اسحاق بن . »أنسخ بقیة الکتاب إن شاء االله فی جزء واحد، ورق طلحی
کهنترین متنی است که مطالبی ) ٣٩٨ص (هب الکاتب در کتاب البرهان فی وجوه البیان ابراهیم بن سلیمان بن و

  .از کتاب کافی کلینی را نقل کرده است
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حتی اگر تألیف کتاب کافی در بغداد نیز به اتمام رسیده باشد، مشایخ روایی اصلی کلینی، از . باشد
و ابوعلی احمد بن ادریس ) ٣٠٧زنده در (علی بن ابراهیم بن هاشم قمی محدثان قم یعنی 

در حالی که به یقین نمی توان پاسخ پرسش مذکور را یافت،  .هستند) ٣٠٦متوفی (اشعری قمی 
حمید بن زیاد عن حسن بن محمد «اما وجود روایت های فراوان در کتاب کافی با سلسله اسناد 

ست در حالی که در بخش مشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه، نکته قابل تأملی ا» بن سماعه
نامی از حمید بن زیاد در طریق روایت آثار متقدم امامی دیده نمی شود، به نظر می رسد که 
عالمان قم و مشایخ روایی اصلی صدوق در قم خاصه ابن ولید به عمد از روایت آثار کهن امامی 

ده اند و شاید یک دلیل در عدم روایت کتاب کافی به روایت مشایخ واقفی عراق خودداری کر
همچنین حتی اگر کلینی کتاب . توسط عالمان قم، اهمیت دادن کلینی به مشایخ واقفی باشد

کافی را در بغداد تألیف کرده باشد، باز نیز عدم روایت کتاب او توسط مشایخ قم می تواند به 
ثان قمی رواج یافته است؟ پاسخ احتمالی به چنین دیدگاهی چرا در میان محد. دلیل مذکور باشد

بررسی . این پرسش را باید در مشایخ ابن ولید قمی و حسین بن موسی بن بابویه جستجو کرد
ابن ولید قمی و حسین بن . مشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه در این خصوص نیز جالب است

متوفی (سعد بن عبداالله اشعری موسی بن بابویه عمده روایت و منابع کهن امامی را به روایت 
نقل کرده  ١)٢٩٠متوفی (و محمد بن حسن صفار قمی  ٢، عبداالله بن جعفر حمیری١)٢٩٩یا  ٣٠١

                                                             
در اشاره به جایگاه و اهمیت سعد بن عبداالله در میان محدثان قمی او را چنین ) ١٧٨- ١٧٧ص (نجاشی   ١

کان سمع من حدیث العامة شیئاً کثیراً، و سافر فی طلب . شیخ هذه الطائفة و ففیهها و وجهها..«: وصف کرده است
راوی آثار او در بغداد،  ابن قولویه است که آثار سعد را به نقل برادر و پدرش در . »...الحدیث، و لقی من وجوههم 

مشرب حدیثی سعد بن عبداالله اشعری با محدث دیگر قمی معاصرش علی بن ابراهیم . روایت خود داشته است
). ٢٦٠نجاشی، ص ( اوت داشته و میان این دو محدث اختلافاتی بوده و آثاری در رد یکدیگر نگاشته اند قمی تف

مسئله . علی بن ابراهیم قمی از مشایخ اصلی کلینی بوده و نام او در بیش از چهار هزار حدیث در کافی آمده است
ل برخی روایت از یونس بن عبدالرحمن و هشام مورد اختلاف میان سعد بن عبداالله اشعری با علی بن ابراهیم در نق

که در  ١٦نجاشی، ص (پدر علی بن ابراهیم از جمله شاگردان یونس بن عبدالرحمن بوده است . بن حکم بوده است
شاگردی ابراهیم بن هاشم نزد یونس تردید کرده اما در هر حال ابراهیم باید نقش مهمی در روایت آثار یونس ایفا 

چنین نکته قال تأملی است که نام علی بن ابراهیم قمی در سلسله روایت منابع کتاب من لا هم). کرده باشد
به واقع در کنار روایت از  عالمان واقفی، به نظر می رسد که میان مشایخ . یحضره الفقیه به ندرت آمده است

ه نیازمند پژوهش مسئله ای ک. صدوق و علی بن ابراهیم قمی، اختلاف مشرب حدیثی جدی وجود داشته است
  .جداگانه ای است

، »حمیری، عبداالله بن جعفر«؛ محمد کاظم رحمتی، ٢٢٠- ٢١٩نجاشی، ص : حمیری قمی بنگرید به ۀدربار  ٢
  .٢٤٨-٢٤٦، ص ١٤دانشنامه جهان اسلام، ج 
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اند و البته در میان سه فرد اخیر سعد بن عبداالله اشعری و عبداالله بن جعفر حمیری سهم بسیار 
در قم در روزگار خود بوده اند و هر سه فرد اخیر از مشایخ برجسته حدیثی شیعه . فراوانتری دارند

نگرش عدم روایت از محدثان واقفی نیز به احتمال قوی متاثر از سعد بن عبداالله اشعری و 
حمیری که گرایش های کلامی نیز داشته اند در میان محدثان قمی تداول یافته است، نگاهی 

صدوق و خود  که به صورت رسمی در میان برخی دیگر از محدثان قمی، خاصه مشایخ شیخ
هر چند . شیخ صدوق تداوم یافت، هر چند نگاه مذکور، را باید نگاه غالب محدثان قم دانست

روایت آثار واقفی در کتاب کافی تنها دلیل عدم روایت مشایخ اصلی قم در نقل کتاب کافی 
وجود نیست اما به نظر می رسد عدم روایت کتاب کافی توسط مشایخ برجسته قم را باید از زاویه 

در هر  ٢.اختلافات در مشرب حدیثی مشایخ شیخ صدوق و مشایخ قمی کلینی جستجو کرد
اختلاف مشرب در بهره گیری از اسانید روایت متون کهنتر به روایت مشایخ واقفی یکی از نکات 

  .مهم در اختلاف مشرب میان دو گروه باشد
  :نتیجه

روایی حدیث شیعه، وجود  از نکات چندان مورد توجه قرار نگرفته در خصوص سنت
. های مختلف در خصوص چگونگی روایت متون و اسانید مختلف روایت متون است دیدگاه

پژوهش حاضر نشان داد که در خصوص اسناد روایت واقفی دو دیدگاه قابل تأمل در میان جوامع 
عالمان و در حالی که عالمان عراقی مراودات گسترده ای با . شیعی قم و عراق وجود داشته است

محدثان واقفی عراق داشته اند، گروهی از عالمان و محدثان قم که عمدتا از مشایخ برجسته 
حدیثی شیخ صدوق بوده اند و از میان آنها باید به علی بن بابویه، ابن ولید قم و سعد بن عبداالله 

این دیدگاه . اند اشعری اشاره کرد، از روایات آثار متقدم به روایت عالمان واقفی اجتناب می کرده

                                                                                                                                               
، ؛ شیخ طوسی)کان وجهاً فی أصحابنا القمیین، ثقة، عظیم القدر( ٣٥٤نجاشی، ص : وی بنگرید به ۀدربار  ١
  .٤٠٨، ص ١٤٢٠

مطلب دیگری که مشایخ شیخ صدوق، ظاهرا به عنوان معیاری جدی در ارزیابی احادیث به آن توجه داشته   ٢
در این خصوص نیز عالمان عراقی واقفی مثل . اند، عدم نقل احادیثی است که از حیث سندی مشکل ارسال دارند

به عنوان مثال کلینی، کتاب . ینی، نظر دیگری داشته اندحمید بن زیاد و حتی علی بن ابراهیم  قمی از مشایخ کل
النوادر یا دفتر حدیثی احمد بن حسن میثمی، از عالمان واقفی را که  دفتری حدیثی از روایات ابان بن عثمان بجلی 

روایات کلینی از دفتر حدیثی . ، به کرات نقل کرده است)٧٤نجاشی، ص (را که حیث سندی، دارای ارسال بوده 
، ٥٣٦، ٥٢٧، ٤٣٨، ٩٧، ١٤، ص ٢کلینی، ج (کور به دو صورت است؛ در بیشتر روایات تعبیر غیر واحد عن ابان مذ

و در تعبیر کمتر به کار رفته عن بعض اصحابه عن ابان ) ١٧٥، ١٧٠، ١٥٧، ١٥٣، ١٤٦، ١٣٣، ١١٨، ص ٣، ج ٥٤٣
د واقفه، به همین شکل ارسال سندی دفتر حدیثی مذکور در نز). ٩٣، ٧٥، ص ٢کلینی، ج (نقل قول شده است 

  ).  ٧٤نجاشی، ص (تداول داشته است 
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در میان برخی محدثان عراقی همچون عبداالله بن جعفر حمیری نیز وجود داشته و او نیز از 
برخلاف این گروه از محدثان، برخی . روایت متون کهن به اسانید واقفی اجتناب می کرده است

ت متون کهنتر از عالمان دیگر قم که از مشایخ کلینی بوده اند، همانند محدثان امامی عراق روای
احتمالا به دلیل نقل های گسترده متون کهنتر با . بر اسناد واقفی را بی اشکال می دانسته اند

اسناد واقفی خاصه از طریق حمید بن زیاد از استادش ابن سماعه، برخی عالمان قم، خاصه ابن 
کرد، مطلب اخیر ، هر چند باید تصریح ولید قمی، از نقل و روایت کتاب کافی اجتناب کرده باشند

یکی از موارد مهم اختلاف میان دو جریان اصلی حدیث قم در قرن سوم و چهارم بوده و به 
احتمال بسیار اجتناب ابن ولید در عدم روایت کتاب کافی دلایل دیگری دارد و دو جریان مذکور 

  .در موارد دیگری نیز با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند
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  ١ا اویفع و کتاب الاحکام و السنن و القضاداالله بن ابی رایعب

نوشته عبیداالله بن ابی  کتاب السنن و الأحکام و القضایادر میان تألیفات کهن امامی، : چکیده
رافع، اثر شناخته شده ای بوده و متن کتاب به صورت مستقل تا قرن چهارم و شاید قرن پنجم 

د امامیه، خاصه کتب اربعه روایتی از کتاب وجود داشته است، با این حال در جوامع حدیثی موجو
مذکور نقل نشده و در دیگر کتابهای حدیثی امامیه تنها سه روایت که در طریق آنها نام عبیداالله 

در نوشتار حاضر استدلال شده که احتمالاً کتاب وی به واقع همان کتاب . آمده، نقل شده است
است، که متن عرضه شده کتاب ) ١٥١متوفی (محمد بن قیس بجلی  السنن و الاحکام و القضایا

ابن ابی رافع بر امام باقر علیه السلام و افزوده هایی به روایت ایشان بر کتاب مذکور توسط 
  . محمد بن قیس بجلی بوده است

  .کتاب القضایا  عبیداالله بن ابی رافع، محمد بن قیس بجلی، فهارس،: کلید واژه ها
***  

  سئله وثاقت احادیثعالمان امامیه و م: مقدمه
همگام با سنت تدوین احادیث، محدثان و عالمان امامی، با مسئله بررسی اعتبار احادیث 

ابوالعباس احمد بن علی نجاشی . مختلف برخی آثار مواجه بوده اند یا نسخه هایتدوین شده و 
داشته با در مواردی به این گونه نسخه ها که تحریرهای آنها با یکدیگر تفاوت ) ٤٥٠متوفی (

و گاه تنها به تفاوت ) ٣٦٠، ١٣٠، ص ١٤٠٧نجاشی، (»  له کتاب تختلف الرواة عنه« عبارت 
/ کتاب تختلف «، )٥٢همان، ص (» یختلف الروایة له/ و کتابه تختلف « نسخه های کتاب 

                                                             
، موجود )جلسه چهاردهم(  -دام ظله –در تألیف مقاله حاضر از درس گفتار های آیت االله سید احمد مددی   ١

رامی از دوست گ. در مؤسسه کتابشناسی شیعه استفاده شده است هر چند نتایج بیان شده، از نویسنده مقاله است
جناب آقای حمید باقری دانشجوی دکتری علوم حدیث دانشگاه تهران نیز از که سر لطف نوشتار حاضر را خوانده و 

همچنین این نکته را باید مذکر شوم که بسیاری از مبانی که مقاله . نکاتی را متذکر شدند، صمیمانه تشکر می کنم
و  منتقی الجمانجمله شیخ حسن صاحب معالم در مقدمه  حاضر آنها را بدیهی فرض کرده توسط برخی از قدما از

از عالمان معاصر شیعی نیز مرحوم آیت االله . بیان شده است مشرق الشمسین و اکسیر السعادتینشیخ بهایی در 
این مبانی را در برخی مکتوبات و  -دام عزه –و آیت االله سید موسی شبیری زنجانی  - طاب ثراه –موحد ابطحی 
  .هی خود نیز بیان کرده انددرس های شفا
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همان، (» له کتاب یرویه جماعة یختلف بروایاتهم«، )٥٢، ص ١٤٠٧همان، (» یختلف روایاته
فاما «نوشته است ) ٢١٧متوفی (، و یا در توصیف نوادر محمد بن ابی عمیر )٢٠٧، ص ١٤٠٧

) ٣٢٧، ص ١٤٠٧همان، (» ...نوادره فهی کثیرة، لأن الرواة لها کثیرة فهی تختلف باختلافهم
ابن نوح، استاد نجاشی در اشاره به نسخه های مختلف کتاب حسین بن سعید .  اشاره کرده است

های بسیار مختلفی داشته، متذکر شده که لازم است تا هر نسخه که طرق مختلف و متن 
 ٠٠٠: قال ابن نوح(جداگانه روایت شود تا تحریر های مختلف کتاب با یکدیگر در آمیخته نشود 

فیجب آن تروی عن کل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط، و لا تحمل روایة علی روایه و لا 
به واقع عالمان امامی به  ).٦٠، ص ١٤٠٧نجاشی، ) (لافنسخة علی نسخة، لئلا یقع فیه اخت

جای بررسی وثاقت تک تک احادیث، به نسخه های آثار و راوی آنها توجه خاصی داشته اند هر 
چند وضعیت مذکور تفاوت هایی نیز در مراکز مختلف شیعی داشته است به عنوان مثال محدثان 

لمان واقفی داشته اند و آثار حدیثی قمی، خاصه مشایخ شیخ صدوق حساسیت خاصی به عا
تدوین شده در عراق را به اسناد واقفی روایت نمی کرده اند در حالی که محدثان عراقی روابط 

   ١.گسترده ای با عالمان واقفی داشته اند
ن گونه بوده که برخی از عالمان امامی که طرق روایت آثار نیز به آنها یا یوه فهرستیش

ی به نام فهرست که در آن به ذکر مرویات خود و طرق روایت مکتوبات منتهی می شود، آثار
حدیثی پرداخته بودند، تألیف کرده اند و در آن فهارس، طریق روایت آثار در روایت خود را ذکر 

به واقع تحریر ها و نسخه هایی که در فهارس مذکور یاد می شده، معتبرترین تحریر . کرده اند
همچنین بر  ٢.و طریق مذکور نیز معتبرترین طریق روایت آثار مذکور از تألیفات حدیثی بوده،

اساس برخی شواهد موجود، روایان آثار نیز تنها راویت گر صرف نبوده و گاه برخی از نسخه 
راویان، خاصه کسانی که شاگرد راوی نسخه بوده اند، از دیگر نسخه ها تفاوت داشته  ییها

 کتاب الحجاز  ینسخه ا. معاویة بن عمار دهُنی استالحج کتاب نمونه ای از این دست؛ . است
                                                             

مورد بررسی قرار » عالمان امامی و میراث واقفه«تفصیل و اهمیت این مسئله در مقاله ای جداگانه با عنوان   ١
  .گرفته است

از فهارس مهم که قبل ا ز فهرست شیخ طوسی و نجاشی تألیف شده است، فهرست ابن بطه قمی و   ٢
نسخه ای کهن از فهرست ابن ) ٢٩٤، ص ٢، ج ١٣٨٢(ابن ماکولا  .فهرست ابن عبدون اهمیت خاصی دارند

را دیده و محتمل است که اساساً فهرست شیخ طوسی  ٤١٤عبدون به خط احمد بن محمد وتار با تاریخ کتابت 
خاصه در صورتی که این فرض را بپذیریم که فهرست شیخ در واقع فهرستی کهن تر (مبتنی بر آن فهرست باشد 

برخی نقل قولهای شیخ طوسی از فهرست ابن عبدون، سبک و ). تغییراتی در آن اعمال کرده استاست که شیخ 
، ٣٣٢، ٣٢٧، ٣٢٦، ٢٨٥، ١٤-١٣، ص ١٤٢٠برای نمونه شیخ طوسی، (سیاق اصلی کتاب او را نشان می دهد 

  ).٤٢، ١٨، ص ١٤٠٧؛ نجاشی، ٤٢٤، ٣٩٣، ٣٨١، ٣٤٩، ٣٤٣
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، ص ١٤٠٧نجاشی، (بوده که در فهرست خود از آن نام برده است  یوی، در اختیار ابن بُطّه قم
٤١١.(  

به عنوان مثال . نکات مورد اشاره درباره برخی از آثار امامی به نحو مستدل قابل ارایه است
معاویه بن عمار دهنی، به روایت و تهذیب  کتاب الحجای یکی از تحریر های مشهور نسخه ه

کتاب بخش اعظم ). ٢٦٤-٢٤٨، ص ١٤٢٨آل مکباس، : بنگرید به(ابن ابی عمیر بوده است 
معاویه در دست است و بیش از سیصد روایت آن در منابع بعدی امامیه نقل شده است  الحج

كه ) ٣٢٩-٣٢٧.pp ,١.Vol ,٢٠٠٣ ,Modarressi: برای فهرست این روایات بنگرید به(
، ١٣٦٥کلینی، : نمونه بنگرید به یبرا(برخی  روایات کتاب مفصل و در حد چندین صفحه است 

معاویه بن عمار، نسخه صفوان بن یحیی کتاب الحج دیگر نسخه متداول ). ٢٤٨-٢٤٥، ص ٤ج 
شتمل بر بوده است که ظاهرا تفاوت چندانی با نسخه ابن ابی عمیر نداشته است هر چند م

آل مکباس، : بنگرید به(احادیثی بوده که در نسخه ابن ابی عمیر آن احادیث ذکر نشده است 
معاویه را به طریق  کتاب الحج) ٤٦٣، ص ١٤٢٠(شیخ طوسی ). ٢٤٥-٢٤١، ص ١٤٢٨

فهرست ابن ولید قمی نقل کرده است که مشتمل بر طریق ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی 
ه ابن ابی عمیر را به روایت علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر در کلینی نسخ. بوده است

). ٤٣٢-٤٣٠، ص ١٨خویی، ج : بنگرید به(اختیار داشته و عموما از آن نقل قول کرده است 
معاویه به روایت صفوان بن یحیی را به طریق محمد بن کتاب الحج همچنین کلینی نسخه 

یار داشته و عموما روایات خود را به صورت ترکیب دو طریق اسماعیل از فضل بن شاذان در اخت
   ١ ).٤٣٧، ٤٣٦، ص ١٨خویی، ج : بنگرید به(ذکر کرده است 

معاویة بن عمار در میان اصحاب متداول بوده و روایاتی  کتاب الحجتحریر های دیگر نیز از 
، ٢٤٦-٢٤٥، ٢٤١-٢٤٠، ٢٣٨-٢٣٥، ص ١٤٢٨آل مکباس، : بنگرید به(از آنها نقل شده است 

نسخه ای از کتاب الحج معاویه بن عمار دهنی که در اختیار احمد بن محمد ). ٢٦٥-٢٦٤، ٢٤٨
بن خالد برقی بوده به روایت یحیی بن ابراهیم از پدرش بوده که ظاهرا به دلیل دربرداشتن 

                                                             
مام روایات کتاب الحج معاویه را در روایات امامیه بدون توجه ت) ٢١٤-١٥٣ص (محمد عیسی آل مکباس  ١

وجود تحریرهای متفاوت از آثار در . به تحریر های مختلف و تفاوت نسخه های آن، گردآوری و تنظیم کرده است
سده های نخستین که عموما نشأت گرفته از تفاوت نسخه های متن تدوین شده توسط شاگردان و یا شاگردان 

درباره سیره ابن اسحاق مورد ) ٢٦٣-٢٥٨.pp,١٩٩٣,Conrad(آنها بوده است، به تفصیل توسط کنراد  شاگردان
نیز از اهمیت تفاوت نسخه ها و نقش شاگردان ) Ella Landau-Tasseron(لندو تاسرون . بحث قرار گرفته است

ون اولیه اسلامی توسط موضوع شکل گیری تصانیف در قر). ٩١-٤٥.pp ,٢٠٠٤(به نحو عامتری سخن گفته است 
  .٢٠٠٩,Schoeler: بنگرید به. شوئلر با دقت کاملی در دانش های مختلف مورد بحث قرار گرفته است
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از دیگر نسخه  ١.برخی روایات شاذ و گاه تشبیهی نسخه ای متداول میان اصحاب نبوده است
با این  ٢.معاویة، نسخه حماد بن عیسی و فضالة بن ایوب بوده استکتاب الحج های متداول 

حال نسخه ها، طرق مختلفی در نقل نیز داشته اند که توجه اصلی محدثان بعدی نقل طریق 
به تعبیر دیگر مبنای توثیق حدیث در میان قدمای امامیه علاوه بر  ٣.های معتبر تر بوده است

طبعا در کنار اعتبار  .ت و تدوین آن نیز بوده استیتوثیق کتاب و نسخه و روا توثیق راوی،
داشتن مؤلف کتاب، اهمیت طرق اتصال به مؤلف نیز ارزش و اعتبار فراوانی داشته است و اینکه 
چه کسانی در طریق روایت کتاب بوده اند نیز به اعتبار کتاب می افزوده، همچنانکه نسخه ای 

با چنین مبنایی . یر های گاه متفاوت برخی آثار اعتبار ویژه ای می یافته استخاص در میان تحر
است که توجه جدی در میان امامیه در نگارش فهارس را شاهد هستیم و این مطلب علت ذکر 
توصیفات فهرستی فراوانی از نسخه های اولیه را در دو فهرست مهم باقی مانده امامیه یعنی 

  . نشان می دهد فهرست شیخ طوسی و نجاشی
ت خود، تألیف کرده اند، می توان یاز عالمان امامی که می دانیم فهرستی از آثاری که در روا

متوفی (، حُمیَد بن زیاد دهقان کوفی ٤)٣٠١یا  ٢٩٩متوفی (به سعد بن عبداالله اشعری قمی 
احمد بن که توجه اصلی او روایت اصول کهن و اولیه امامیه بوده، محمد بن جعفر بن  ٥)٣١٠

نكته مهم . اشاره کرد ١)٤٢٣متوفی (و احمد بن عبدالواحد مشهور به ابن عبُدُون  ٦بُطِّه قمی

                                                             
  .٦٦- ٦٥، ص ١ش، ج ١٣٣٠برقی، : براي نمونه اي از روایات شاذ تحریر اخیر بنگرید به ١
  .٢٤٨- ٢٤٦، ٢٤٠- ٢٣٨، ص ١٤٢٨آل مکباس، : بنگرید به ٢
ی از آثار کهن امامی به کثرت طرق آنها در میان اصحاب اشاره کرده و گاه متذکر شده نجاشی درباره برخ  ٣

که وی تنها از میان طرق مختلف تنها یک طریق که به نظر وی معتبرترین طریق از میان طرق مذکور بوده را 
ا عموما درباره تعدد طریق ه). ٢٢٢، ٢١٥، ١٥٩، ١٣٠، ١٢٧، ١١٨، ١١٦، ٦١، ٤٩، ص ١٤٠٧همو، (نقل کرده است 

متن های بوده که میان اصحاب تداول گسترده ای داشته اند و طبعا طریق های مختلف اعتبار یکسانی نداشته اند 
و در سلسله سند آنها عموما رجالی که تضعیف شمرده شده و عموما به جریان های خاصی در میان اصحاب شهرت 

نمونه ای مهم از این طریق ضعیف در . ها خودداری می کرده اندداشته اند، بوده اند که فهرست نویسان از ذکر آن
محمد بن مسلم که نسخه ای با  کتاب اربعمائة مسألة فی ابواب الحلال و الحرامروایت متنی موثق، طریق روایت 

بوده اما به دلیل وجود نام برخی روات ضعیف ) ٤٩٤، ص ١، ج ١٩٨٥(طریق خاص از آن در اختیار خطیب بغدادی 
  . امی هیچ گاه از آن طریق در متون بعدی امامیه، مطلبی نقل نشده استام

  .١٧٨- ١٧٧، ص ١٤٠٧؛ نجاشی، ٢١٦- ٢١٥، ص ١٤٢٠شیخ طوسی، : او بنگرید به ۀدربار  ٤
  .١٣٢؛ نجاشی، همان، ص ١٥٥شیخ طوسی، همان، ص : او بنگرید به ۀدربار  ٥
  .٣٧٣- ٣٧٢نجاشی، همان، ص : او بنگرید به ۀدربار ٦
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حاصل رویکرد فهرستی، توجه به تحریر های کتاب و نسخه های حدیثی بود و گاه بنظر می 
رسید که اساسا به دلیل همین نوع نگاه، اثری مورد توجه قرار می گرفت و بر عکس اثری دیگر 

طریق روایت . به دلیل عدم ذکر در میان فهارس از سنت روایی امامیه کنار نهاده می شده است
گاه نسخه ای از یک کتاب که توسط یکی از اصحاب ائمه . آثار نیز اهمیت فراوانی داشته است

پیشین تدوین شده بود، توسط اصحاب ائمه بعدی در اختیار امام قرار می گرفت و نسخه ای که 
صلاح می کرد، جایگزین اثر پیشین می شد و به دلیل جایگاه محوری امام طبیعی بود که امام ا

در نسخه جدید، طریق روایت نسخه نیز تغییر می یافت و نسخه به خود امامی که کتاب بر او 
کتاب السنن و الاحکام و این مطلب را می توان درباره . عرضه شده بود، نسبت داده می شد

 بن ابی رافع نشان داد و علت عدم وجود روایت از کتاب مذکور با سلسله اسنادی عبیداالله القضایا
  .که نام عبیداالله در آن باشد، را توضیح داد

***  

  عبید االله بن ابی رافع 
عبیداالله بن ابی رافع صحابی و کاتب علی علیه السلام، یکی از مشهور آن حضرت است که 

فرزند ابورافع غلام آزاد  یو .اران حکومتی بوده استدر دوران حکومت ایشان، یکی از کارگز
شده و مولی پیامبر و مادرش سلمی است و بر اساس همان سنت متداول در میان اعراب در ذکر 

درباره  ٢.پدران موالی، به دلیل مشخص نبودن تبار آنها، تنها نام پدرش در منابع  ذکر شده است
امده تنها بر اساس آنکه از همان آغاز خلافت علی علیه تاریخ تولد او اطلاع مشخصی در منابع نی

، ص ٥، ج ٧٤، ص ٤ابن سعد، ج (السلام به عنوان کاتب همواره در خدمت آن حضرت بوده 
و نامه های حضرت را ) ٣٠٧، ٣٠٦، ص ١٤٢٠؛ طوسی، ٣٧١، ص ٧، ج ١٣٦٥؛ کلینی، ٢٨٢

؛ ٥٩، ص ٦، ج ١٨٣، ص ٣ ؛ ابن ابی الحدید، ج١٧٦ابن شعبه حرانی، ص (کتابت می کرده 
و حداقل سنی که برای انجام چنین کاری می توان تصور کرد، ) ٢٦-٢٥، ص ١مدرسی، ج 

یعنی حدود بیست سال، وی احتمالا حوالی سالهای پانزده یا کمی پیش از آن به دنیا آمده 
و  همانگونه که گفته شد، ابورافع در دوران حکومت امیر المؤمنین نقش مهمی داشته ٣.است

                                                                                                                                               
که نسخه ای از فهرست ابن عبدون را به خط ( ٢٩٤-٢٩٣، ص ٢، ج ١٣٨٢ابن ماکولا،: او بنگرید به ۀدربار  ١

و رأیت « : و در توصیف آن گفته که ٤١٤با تاریخ کتابت ) ٤٢٩متوفی (احمد بن محمد غزال مشهور به ابن وتار 
  .٨٧، ص ١٤٠٧نجاشی،  ؛)»...له فهرستاً بخط أحمد بن محمد الوتار بما سمعه و هو شیء کثیر

  .١٤٥، ص ١٩٨١؛ ابن قتیبه، ٢٢٧، ص ٨،  ج ٧٥- ٧٣، ص ٤ابن سعد، الطبقات الکبری، ج : بنگرید به  ٢
با این حال بر اساس روایات دیگری که گفته شده علی علیه السلام پس از درگذشت ابورافع عهده دار  ٣

، پانویس ٢٢، ص ١مدرسی، ج : کور بنگرید بهبرای برخی منابع کهن خبر مذ(سرپرستی فرزندان وی شده است 
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، ج ١٤٢٢خطیب بغدادی، (پیوسته همراه ایشان بوده و در نبردهای مختلف حضور داشته است 
نام او را در جمله اصحاب خواص حضرت امیر ذکر کرده و به ) ٤، ص ١٣٤٢(برقی ). ٥، ص ١٢

خطا او را مُضرَی معرفی کرده، حال آنکه ابورافع در اصل فردی قبُطی بوده است مگر آنکه تعبیر 
تصحیفی از مصری باشد که به واسطه خطا در تصحیح کتاب برقی رخ داده باشد و در  مضری،

مدرسی، ج (متن اصلی کتاب برقی مصری که اشاره ای است به اصل قبطی ابورافع آمده باشد 
وی پس از شهادت امام علی علیه السلام همچنان کاتب امام حسن علیه السلام  ١).٢٢، ص ١

ه گیری امام حسن علیه السلام از خلافت همراه با آن حضرت به مدینه باقی ماند و پس از کنار
بازگشت و ظاهرا تا آخر عمر خود در مدینه باقی مانده و به همین جهت به مدنی نیز شهرت 

وی از پدرش، علی بن ابی طالب علیه السلام و ابوهریره،  ٢).٣٤، ص ١٩، ج ١٤٢٤مزی، (یافت 
خطیب (قر علیه السلام و کسان دیگری سماع حدیث کرده اند نقل حدیث کرده و از او امام با

وی در منابع رجالی سنی و ). ٣٥-٣٤، ص ١٩، ج ١٤٢٤؛ مزی، ٥، ص ١٢، ج ١٤٢٢بغدادی، 
، ١٤٢٢؛ خطیب بغدادی، ٢٨٢، ص ٥ابن سعد، ج : برای نمونه بنگرید به(شیعه توثیق شده است 

 ).٥٧-٥٦، ص ٧، ج ١٤٢٤-١٤١٠؛ شوشتری، ٣٥، ص ١٩، ج ١٤٢٤؛ مزی، ٥، ص ١٢ج 
برادر عبیداالله، علی صاحب فرزندانی به نام های عبداالله و حسن است که گاه شرح حال آنها 

برای شرح حال مختصری از خاندان ابورافع (با فرزندان و نوادگان عبیداالله در هم آمیخته است 
هده دار بیت علی نیز کاتب و ع). ٣٧٢-٣٧١، ص ١٢، ج ١٤٢٤-١٤١٠شوشتری، : بنگرید به

و ماجرای مشهور امانت گرفتن جواهری ) ٧٩، ص ١٤٠٦سید مرتضی، (المال حضرت نیز بوده 
شیخ (از بیت المال توسط ام کلثوم را که وی عهده دار بیت المال بوده، توسط او نقل شده است 

، ص ٧، ج ١٣٠، ص ١، ج ١٤٢٤-١٤١٠؛ شوشتری، ١٥٢-١٥١، ص ١٠، ج ١٣٩٠طوسی، 

                                                                                                                                               
و تا هنگام سن بلوغ زکات اموال آنها را پرداخت می کرده، تاریخ تولد عبیداالله پیشتر از زمان مذکور باید باشد ) ٨٣

آشفتگی و تناقض میان اخبار به گونه ای نیست که بتوان در این خصوص به نظر روشنی ). ٢٣، ص ١مدرسی، ج (
با این حال نکته مهمی که در این میان از ). ١٣٢-١٣١، ص ١، ج ١٤٢٤-١٤١٠شوشتری، : د بهبنگری( رسید 

نظرها دور مانده است، عقیده متداول در میان فقیهان امامی است که از دیرباز تاکید کرده اند که یکی از شروط 
اموال آنها را تا هنگام بلوغ  پرداخت زکات، بلوغ است و بر این اساس روایاتی که در آنها ادعا شده امام زکات

  . پرداخت می کرده، احتمالاً از ساخته های عثمانیه برای تخریب شخصیت امام علی علیه السلام بوده است
بدون اشاره ) ٧٥، ص ٤ج (ابن سعد . تاریخ درگذشت ابورافع، در منابع اختلافاتی به چشم می خورد ۀدربار  ١

  .سخن گفته است ٣٥افع در مدینه، پس از قتل عثمان یعنی سال به تاریخ دقیقی تنها از درگذشت ابور
نقل کرده که در دوران امارت عمرو بن سعید بن عاص، عبیداالله در پاسخ به ) ١٤٥، ص ١٩٨١(ابن قتیبه  ٢

پرسش والی اموی مدینه که از او پرسیده بود، مولی کیست، پاسخ داده بود که مولی رسول االله است و والی دستور 
  .تا عبیداالله را شلاق بزنند و پس از تحمل یک صد ضربه شلاق به شفاعت برادرش او را رها کردندداد 
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که خبر مذکور را به نقل از عبیداالله بن ابی رافع نقل کرده  ٦، ص ١٤٠٧، قس نجاشی. ٢٨٠
خاندان ابورافع به دلیل روابط نزدیکی که با پیامبر داشته اند، یکی از منابع مهم برای ). است

، ٢٢، ص ١مدرسی، ج (اطلاع از سیره ایشان بوده و همواره مورد پرس وجوی دیگران بوده اند 
ن خاندان ابورافع به سبب ولای عتق، همواره خود را موالی پیامبر و خاندان همچنی). ٨٢پانویس 

؛ شیخ ٣٣٩، ص ٥ش، ج ١٣٦٥؛ کلینی، ٢٨٢، ص ٥ابن سعد، ج (او معرفی می کرده اند 
که از نواده عبیداالله با عنوان موالی یاد کرده که اشاره به ولاء او نسبت  ٢٨٧، ص ١٤١٥طوسی، 

و گرایش شیعی در میان آنها مشهود ) ٥، ص ١٢، ج ١٤٢٢دی، به اهل بیت است؛ خطیب بغدا
؛ ابن ابی ٥، ص ١٢، ج ١٤٢٢؛ خطیب بغدادی، ٢٠٢-٢٠١، ص ١، ج ١٣٨٥ابن بابویه، (است 

  ).١٠٧، ص ٤، ج ١٣٨٧-١٣٨٥الحدید، 

  عبیداالله بن ابی رافع السنن و الاحکام و القضایایکتاب 
داالله بن ابی رافع، از آثارش به کتابی در ذیل شرح حال عبی) ٣٠٦، ص ١٤٢٠(شیخ طوسی 

اشاره  کرده است و طریق خود را در روایت کتاب  قضایا امیر المؤمنین علیه السلامبا عنوان 
ذکر  السنن و الأحکام و القضایاعنوان کتاب را ) ٦، ص ١٤٠٧(نجاشی . مذکور ذکر کرده است

دامه به تفصیل از آن بحث می شود که کرده و به تفصیل فراوانی از اثر اخیر سخن گفته که در ا
دو عنوان متفاوت در . می تواند جایگاه کتاب را در سنت روایی شیعیان به نحو عام نشان دهد

معرفی اثر مذکور این پرسش را به ذهن متبادر می کند که آیا دلیل خاصی وجود داشته که شیخ 
یلی تری آورده است؟ هر چند ذکر کرده و نجاشی عنوان تفص القضایاطوسی، عنوان کتاب را 

شیخ طوسی آغاز کتاب را به صورت روشنی نقل نکرده است، اما بنظر می رسد که متن مورد 
بخش  کتاب القضایااشاره او، بخشی از همان متن مورد اشاره نجاشی باشد که به دلیل شهرت 

دیگر درباره مذکور به صورت جداگانه نیز روایت می شده و مبنای اصلی نگارش چندین کتاب 
یک احتمال آن است که ذکر عنوان کتاب به عنوان  ١.قضاوت های امیر المؤمنین بوده است

از باب شهرت یافتن بیشتر کتاب به نام اخیر که تنها ناظر به بخشی از کتاب بوده  کتاب القضایا
است که  االسنن و الأحکام و القضایبخشی از همان کتاب  القضایادر هر حال کتاب، . است، باشد

گفتنی است که بخشی از . به عنوان اثر تألیفی ابورافع یاد کرده است) ٦، ص ١٤٠٧(نجاشی 
                                                             

ابراهیم بن هاشم قمی، در اصل، مبتنی بر بخش اخیر کتاب عبیداالله بن  کتاب القضایای به احتمال قوی  ١
عبداالله بن  قضایا امیر المؤمنینکتاب همین احتمال درباره . ١٦، ص ١٤٠٧نجاشی، : بنگرید به. ابی رافع بوده است

با این حال، به دلیل عدم نقل از آثار ). ٢٢٩نجاشی، همان، ص : بنگرید به(احمد بن عامر طائی نیز قابل طرح است 
، ص ١٤١٨جلالی حسینی، : همچنین بنگرید به. مذکور در کتب اربعه، امکان بررسی احتمال مذکور عملی نیست

  ).مع من أصحاب الإمام علیه السلام، تارة بعنوانه العام، و اخری بعنوان باب من أبوابهو قد روی هذا الکتاب ج( ١٣٨
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. یکسان است) ٣٠٦، ص ١٤٢٠(سند روایت نجاشی در نقل کتاب مذکور با سند شیخ طوسی 
کتاب با توصیفی درباره نماز پیامبر یا امیر المؤمنین آغاز می شده و آخرین فصل کتاب مربوط به 

  . ایای امیر المؤمنین بوده استقض
آغاز کتاب را در یک تحریر متداول کتاب که به روایت ابن عقده ) ٦، ص ١٤٠٧(نجاشی  

عن علی بن أبی طالب علیه السلام أنه کان إذا ...« : بوده، چنین نقل کرده است) ٣٣٣متوفی (
ة و الصیام و الحج و الزکاة و و ذکر الکتاب إلی آخره باباً باباً الصلا... صلی قال فی أول الصلاة 

اشاره کرده که کتاب مذکور سلسله سند روایت ر دیگری ) ٦، ص ١٤٠٧(نجاشی . »القضایا
و روی هذه (داشته که آن نیز در میان اصحاب کوفی متداول بوده و طریق مذکور را آورده است 

أبی الیابس عن  النسخة من الکوفیین أیضاً زید بن محمد بن جعفر بن المبارک یعرف بابن
نکته جالب توجه آن است که ). حدثنا حسن بن حسین باسناده: الحسین بن الحکم الحبری قال

سوای آنکه طریق نجاشی به تحریر . طریقی که نجاشی ذکر کرده، ظاهراً طریقی زیدی است
اخیر به صورت وجاده است و این مطلب نشانگر آن است که محدثان امامیه به تحریر مذکور 

جهی نداشته اند، نسخه مذکور به روایت زید بن محمد بن جعفر بن مبارک کوفی مشهور به تو
، عالم و )٢٨١متوفی (که کتاب را از حسین بن حکَم حِبرَی  ١است) ٣٤١متوفی (ابن ابی الیابس 

اشاره ) ذکر شیوخنا(نجاشی به نقل از مشایخ خود . محدث نامور زیدی کوفه سماع کرده است
اوت اندکی میان دو نسخه کوفی کتاب السنن وجود داشته، هر چند تحریر نخست که دارد که تف

نجاشی، (به تعبیر نسخه روایت شده ابوالعباس ابن عقده شناخته می شده، کاملتر بوده است 
  ).٦، ص ١٤٠٧
اطلاعات نجاشی درباره ابورافع و فرزندانش کمی آشفته است و البته این اشکال ممکن  

ی نجاشی، بلکه به واسطه اشکال در کتابت و استنساخ نسخه ای از فهرست است نه از سو
، هر چند به نظر می رسد )٥٧، ص ٧، ج ١٤٢٤- ١٤١٠شوشتری، (نجاشی رخ داده باشد 

ابن عقده  کتاب التاریخ و ذکر من روی الحدیثاشکالات مذکور به واسطه منبع نجاشی، یعنی 
ظمی از مطالب درباره ابورافع و خاندان او بوده باشد که منبع اصلی نجاشی در نقل بخش اع

ذکر من ) و(کتاب التاریخ از اثر اخیر با عنوان کمی متفاوت ) ٦٨، ص ١٤٢٠(شیخ طوسی . است
یاد کرده و متذکر شده که ابن عقده  روی الحدیث من الناس کلهم العامة و الشیعة و أخبارهم

نجاشی اثر اخیر را . فق به اتمام آن نشده استبخش مفصلی از کتاب مذکور را تألیف کرده اما مو
به طریق متصل به ابن عقده در اختیار داشته و شرح حال ابورافع و فرزندان او را با تصریح به نام 

                                                             
  .٤٥٨، ص ٩، ج ١٤٢٢خطیب بغدادی، : وی بنگرید به ۀدربار  ١
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از ) ٦، ص ١٤٠٧(احتمالاً جایی که نجاشی  ١).٧-٤، ص ١٤٠٧نجاشی، ( از آن نقل کرده است 
ه در اصل نسخه نجاشی، سخن از ابن ابی رافع به عنوان تألیف ابورافع سخن گفت کتاب السنن

و بیان طرق روایت آن، گفته و برای ابن ابی  کتاب السننبوده باشد چرا که نجاشی پس از ذکر 
رافع کتاب دیگری نیز ذکر شده، که می تواند قرینه ای باشد که در قبل نیز وی در حقیقت 

شوشتری، : نیز بنگرید به(رفی کرده است کتاب ابن ابی رافع یعنی عبیداالله بن ابی رافع را مع
معتقد است که معنای ) ٢٧٩، ص ٧همان، ج (، هر چند شوشتری )١٣٠، ص ١، ج ١٤٢٤-١٤١٠

با . گفته نجاشی آن است که همانگونه که ابورافع کتابی داشته، فرزندش نیز کتابی داشته است
ال عبیداالله از آن بهره این حال این نکته نیز مسلم است که منبعی که نجاشی برای شرح ح

برده، تصویر روشنی از عبیداالله نداشته، چرا که نجاشی به جای عبیداالله بن ابی رافع، علی بن 
ابی رافع دیگر فرزند ابورافع را معرفی کرده، و او را کاتب حضرت معرفی کرده و گفته که وی 

وح توصیف دیگری از کتابی در فقه وضوء، نماز و دیگر ابواب فقهی تدوین کرده که به وض
ظاهرا ). ٢٨٠-٢٧٩، ٥٧، ص ٧، ج ١٤٢٤-١٤١٠شوشتری، : بنگرید به(همان کتاب السنن است 

در همان دوران شایع بوده و گاه کتاب عبیداالله به  کتاب السننآشفتگی های مذکور در اسناد 
  ٢.روایت وی و برادرش نیز محل استناد بوده است

                                                             
. نیز بوده و نقلی از آن آورده است) ٤٩٦، ص ٤، ج ١٤٢٢(نسخه ای از کتاب اخیر در اختیار خطیب بغدادی  ١

احتمالا چند نقل قول آمده در ذیل شرح . ابن عقده است کتاب التاریخنشان دادن سبک اهمیت نقل های اخیر در 
نجاشی،  (حال ابان بن تغلب که با همان سلسله اسناد از ابن عقده توسط نجاشی نقل شده، از اثر مذکور باشد 

  ).١١، ص ١٤٠٧
وی از امام باقر علیه . پدرش استمحمد، فرزند ابورافع، نیز عالم و محدث ناموری بوده و راوی مهم آثار  ٢

نام وی گاه در طریق روایت پدرش ). ٣٦، ص ٢٦، ج ١٤٢٢مزی، (السلام و کسان دیگری نقل روایت کرده است 
به صورت محمد بن عبیداالله بن علی بن ابی رافع آمده که نتیجه خلط میان او و عبداالله بن علی بن ابی رافع است 

، ص ١؛ مدرسی، ج ٢٨٧، ص ١٤١٥؛ طوسی، ١١٦، ص ١٤٢٨نعمان مغربی،  قاضی( که خطای رایج بوده است 
 برای فهرست نقل های مذکور(محمد دفتری حدیثی داشته که روایاتی به نقل از آن در دست است ). ٢٩- ٢٨

، ١٤٠٧(دفتر حدیثی او در میان شیعیان کوفه تداول داشته و نجاشی  ).٣٥٠- ٣٤٩، ص ١مدرسی، ج : بنگرید به
نقل کرده ) ق٣٨٥متوفی (هارون بن موسی تلعکبری  مشیخهریق روایت نسخه مذکور را به نقل از ط) ٣٥٣ص 
در منابع رجالی اهل ). ٢٨٧، ص ١٤١٥شیخ طوسی، (درگذشت  ١٥٧وی در مدینه ساکن بوده و در سال . است

: برای مثال بنگرید به(سنت عموما به دلیل گرایش های شیعی از او خرده گرفته شده و مورد جرح قرار گرفته است 
از نوادگان عبیداالله بن ابی رافع، ). ٣٨-٣٧، ص ٢٦، ج ١٤٢٢؛ مزی، ٢١٢٦-٢١٢٥، ص ٦، ج ١٤٠٥ابن عدی، 

ابن (معاویة بن عبداالله بن عبیداالله مدنی، از مشایخ ابن سعد بوده که مطالبی را به نقل از وی روایت  کرده است 
) ٣٠٣، ص ١٤١٥(شیخ طوسی ). ١٩٢، ١٧٣، ٣٤، ص ٨، ج ١١١، ص ٥، ج ٥٠٤، ٤٩٤، ١٢٣، ص ١سعد، ج 

  .همچنین از معاویه در ضمن اصحاب امام صادق علیه السلام یاد کرده است
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 کتاب التاریخالب خود درباره عبیداالله که به نقل از در ادامه مط) ٧-٦، ص ١٤٠٧(نجاشی  
ابن عقده است، طریق خود در روایت تحریر اخیر را که در میان علویان مدینه رواج داشته، و در 

آغاز نسخه مذکور نیز با توصیف نماز علی . میان کوفیان نیز شناخته شده بوده، نقل کرده است
معرفی کرده، ) ٦، ص ١٤٠٧(که نجاشی  کتاب السنندیگر  علیه السلام با تفاوتی اندک از نسخه

 ٤٥٠-٤٤٩، ص ١نیز حر عاملی، ج (سلسله سند مذکور افتادگی نیز داشته  ١.آغاز می شده است
و ابومحمد عبدالرحمن بن ) که همین سلسله سند را نقل کرده اما متذکر افتادگی آن نشده است

نوان کاتب علی علیه السلام و راوی کتاب معرفی محمد بن عبیداالله بن ابی رافع به خطا به ع
به واقع او کتاب را از پدرش محمد بن عبیداالله از جدش عبیداالله بن ابی رافع روایت . شده است

هر چند محتمل است که اشکال اخیر نیز بعدها ). ٩١، پانویس ٢٨، ص ١مدرسی، ج (کرده است 
عبیداالله در میان  کتاب السننتحریری از . و در استنساخ کتاب فهرست نجاشی رخ داده باشد

روایت کتاب توسط  ٢.علویان مدینه، خاصه علویان زیدی و سادات حسنی رواج داشته است
عبداالله بن حسن که از چهره های برجسته سادات حسنی مدینه بوده، بر شهرت کتاب نیز افزوده 

ه بوده است، به فرزندان خود علویان مدینه کتاب عبیداالله را که مشتمل بر یک دوره فق. است
عبداالله بن حسن زمانی که فردی درباره تشهد از او ). ٧، ص ١٤٠٧نجاشی، (تعلیم می داده اند 

مطلبی پرسیده بود، برای پاسخ دادن به پرسش او گفته بود تا کتاب عبیداالله بن ابی رافع را 
عمر بن علی بن حسین  عمر بن محمد بن. نزدش بیاورند و از روی آن کتاب پاسخ داده بود

کتاب مذکور را به سلسله سند دیگری که نام عبیداالله بن ابی رافع در آن نیست به طریقی به 
نقل از پدرانش به خود امیر المؤمنین روایت کرده که از تحریر وی دو نسخه در دست بوده که 

کتاب که در منابع روایت آغازین . تفاوت هایی نیز با یکدیگر در متن و سلسله سند داشته اند

                                                             
اشاره دارد که روایت مذکور در اصل به نقل از علی علیه السلام است اما بنا به قاعده ) ٢٧، ص ١ج (مدرسی  ١

صحابی را تقریر قول و فعل پیامبر می دانند از این رو گاه اقوال  ای که در میان اهل سنت وجود دارد، آنها روایت
صحابه را به خود پیامبر منتسب می کرده اند و بر همین اساس احتمالا راویان بعدی خبر مذکور را به جای امام 

  .)٣٢٤، ص ١، ج ١٤١٧نیز طوسی، . ١٢٨، ص ١، ج ١٤٠٣شافعی، (علی علیه السلام به پیامبر نسبت داده اند 
، ١٤٠٧(نجاشی . در سلسله اسناد تحریر اخیر نام عمر بن محمد بن عمر بن علی بن حسین ذکر شده است  ٢

در شرح حال اسماعیل بن حکم رافعی که او را از نوادگان ابورافع معرفی کرده، گفته که او کتابی داشته و ) ٢٨ص 
قلی از متن اخیر در دست نیست و نجاشی آغاز اثر هر چند ن. سلسله اسناد خود در نقل اثر مذکور را نقل کرده است

مذکور را هم نیاورده اما سلسله اسناد روایت متن، همان سلسله اسناد روایت خبر مفصلی درباره ابورافع است که 
احتمال فراوانی وجود دارد که اثر مذکور، تحریری دیگر . درباره ابورافع نقل کرده است) ٦-٤، ص ١٤٠٧(نجاشی 

  . لسنن و الاحکام و القضایا ابورافع به همراه مطالبی تکمیلی توسط اسماعیل بن حکم رافعی بوده باشداز کتاب ا
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کتاب ابورافع در قرن چهارم . اهل سنت به کرات نقل شده، با توصیف نماز پیامبر آغاز شده است
  .شهرت داشته است قضایا امیر المؤمنین علیه السلامو پنجم ظاهراً به نام کتاب 

لیان و اسماعی) ٧، ص ١٤٠٧نجاشی، : بنگرید به(کتاب عبیداالله بن ابی رافع در میان زیدیان 
از کتاب مذکور به عنوان یکی از ) ٣٦٣متوفی (نیز شناخته شده بوده، و قاضی نعمان مغربی 

و گاه به واسطه آثاری که عالم زیدی  ١استفاده کرده است کتاب الایضاحمنابع خود در تألیف 
 همچنین عالم. محمد بن سلاَّم بن سیَّار کوفی روایت کرده، از کتاب مذکور نقل قول کرده است

کتاب شرحی بر ( شرح الاحکامنیز در کتاب ) ٣٥٦متوفی (نامدار زیدی، ابوالعباس حسنی 
) ٢٩٨الهادی الی الحق عالم و فقیه زیدی درگذشته به سال  الاحکام فی الحلال و الحرام

متوفی (روایاتی از کتاب عبیداالله بن ابی رافع، که او متن آن را نزد ابوزید عیسی بن محمد علوی 
لم و محدث نامور زیدی ساکن در ری خوانده است، به روایت حسین بن حکم حبری از عا) ٣٢٢

حسن بن حسین عرََُنی از علی بن قاسم کندی از محمد بن عبیداالله بن علی بن ابی رافع از 
بررسی مطالب  ٢.پدرش از جدش که همان طریق مذکور توسط نجاشی است، نقل کرده است

داالله بن ابی رافع، نشانگر نبود سلسله اسنادی است که نشانگر مندرج در طرق روایت کتاب عبی
 ٣.نقل از کتاب وی در سنت امامیه باشد و این مطلب با توجه به شهرت کتاب، امر غریبی است

پرسشی که اکنون قابل طرح است آن است که چرا محدثان امامی توجهی به نقل و روایت 
   ٤بن ابی رافع نداشته اند؟ عبیداالله کتاب السنن و الأحکام و القضایا

                                                             
فاطمیان . ٣٢-٢٩، ص ١مدرسی، ج : بنگرید بهبرای نقل هایی احتمالی از کتاب عبیداالله بن ابی رافع  ١

نابع زیدی و امامی در اختیار قاضی می دانیم که م کتاب الایضاحکتابخانه ای مفصل داشته اند و اکنون بر اساس 
  .٣٢- ٧، ص ١٤١٩فؤاد سید، : بنگرید به. نعمان بوده که باید آن منابع را از همان کتابخانه فاطمیان اخذ کرده باشد

ابوالعباس حسنی در دست نیست و نقل های اخیر در اثر شاگردش علی بن بلال آملی  شرح الاحکامکتاب   ٢
، ص ١٤٢٣عجری، : بنگرید به. تألیف کرده، آمده است شرح الاحکامیز کتابی با عنوان که او ن) متوفی قرن پنجم(

روایت اخیر از ( ٣٧٢، ٣٧١، )با تفاوتی در سلسله سند( ٣٥٦، ٣٣٨، )با تفاوت اندکی در سلسله سند( ١٥١، ٤٥- ٤٤
روایات اخیر . ٤١٣، )ده استعباد بن یعقوب رواجنی است که مبتنی بر کتاب عبیداالله بن ابی رافع بو کتاب القضایا

  .در فهرستی که مدرسی از روایات موجود کتاب عبیداالله بن ابی رافع آورده، نیامده است
در فهرست احتمالی که مدرسی از منقولات کتاب اخیر ارایه کرده، به جز سه نقل آنهم در کتاب های غیر از   ٣

  . شیعه به چشم نمی خوردکتب اربعه، نام هیچ یک از منابع و مصادر معتبر حدیثی 
است  کتاب تسمیة من شهد مع علی حروبه من المهاجرین و الانصاراثر دیگر مشهور عبید االله بن ابی رافع،  ٤

) ٣٢، ص ١؛ مدرسی، ج  ٧٧، ص ١٣٨٠ابن شهر آشوب، : بنگرید بهبرای نامهای مشابه کتاب با اختلافات اندکی (
که همراه با علی علیه السلام در سه نبرد جمل، صفین و نهروان حضور که در آن عبیداالله فهرستی از صحابیانی 

قاضی نعمان ). ٢٧٣-٢٧٢.pp ,٢٠٠٢ ,Elad: براي بحثي درباره کتاب تسمیه بنگرید به(داشته اند، ارایه کرده است 
کرده خود به صورت وجاده نقل  کتاب شرح الاخبارمتن کامل اثر مذکور را در ) ٣٢- ١٦، ص ٢؛ ج ١٤٠٩(مغربی 



 

٣٤ 

***  
مطالب چندانی . از محدثان مشهور امامی کوفه در قرن دوم محمد بن قیس بَجلَی است

درباره سالهای آغازین حیات وی دانسته نیست تنها بر اساس آنکه گفته شده از امام باقر علیه 
 ٨٥تا  ٨٠ان حدود سالهای نقل روایت کرده، تاریخ تولد او را می تو) ١١٧یا  ١١٤متوفی (السلام 

وی از قبیله بجیله از تیره های قبیله ). ٣٢٣، ص ١٤٠٧نجاشی، : بنگرید به( هجری دانست 
سماع حدیث از امام باقر . هَمْدان است که پس از تأسیس کوفه در آن شهر سکنی گزیده بودند

از شهرت او به . علیه السلام همچنین دلالت دارد که وی یک چندی در مدینه ساکن بوده است
وی همچنین از . کوفی می توان دریافت که او اغلب عمر خود را در شهر کوفه بسر برده است

به نوشته شیخ ). ٣٢٣، ص ١٤٠٧نجاشی، (امام صادق علیه السلام نیز نقل روایت کرده است 
شیخ مفید . درگذشته است ١٥١محمد بن قیس بجلی در سال ) ٢٩٣، ص ١٤١٥(طوسی 

  .او را از جمله فقهاء اصحاب که هیچ طعنی درباره آنها نقل نشده، یاد کرده است) ٩، ص ١٤١٤(

  او یمحمد بن قیس و کتاب القضایا
بوده، که  قضایا امیر المؤمنین علیه السلامشهرت اصلی او به دلیل نگارش کتابی با عنوان 

، ١مدرسی، ج (در آن وی اخبار مربوط به قضاوت های امیر المؤمنین را گردآوری کرده است 

                                                                                                                                               
قاضی نعمان اثر مذکور را به صورت وجاده و به روایت ابوعبداالله محمد بن سلام بن سیار کوفی که عالم . است

در تحریر مورد ). ١٦، ص ٢، ج ١٤٠٩قاضی نعمان، : بنگرید به(زیدی بوده بدون ذکر کامل سند نقل کرده است 
درباره نام کسانی که همراه علی علیه السلام در  استفاده قاضی نعمان، عون بن عبیداالله بن ابی رافع از پدرش

نبردهایش بوده اند، پرسش کرده است و احتمالا متن نیز توسط عون یا راوی که اثر مذکور را از وی روایت کرده، 
این ). ٢٧٦، ٢٧٣، ص ٣، ج ١٤٠٤طبرانی، : بنگرید به(یعنی محمد بن عبیداالله بن ابی رافع تدوین شده باشد 

هست که اثر مذکور تدوین دیگری نیز داشته که محمد بن عبیداالله بن ابی رافع بعدها آن را تدوین احتمال نیز 
کرده باشد و خود مطالب بیشتری که از پدرش در خصوص مطالب مذکور شنیده را تألیف کرده و نسخه مذکور 

، ٦٩، ٦٠، ٣٥، ص ٥، ج ٢١٧، ٢٠٣، ١٩٩، ١٩٧، ٣٠، ١٤، ص ٤، ج ١٤٠٤(تحریر دیگری از متن باشد که طبرانی 
که  ٥٢٧، ص ٣، ج ١٤١٢نیز ابن کثیر، (نوشته مذکور را در اختیار داشته و مطالبی از آن نقل کرده است ) ٢٢٥

مطلبی به واسطه طبرانی نقل کرده اما در سلسله سند او نام محمد بن عبیداالله بن ابی رافع افتاده است؛ مزی، 
کتاب مذکور را به طریق کتاب و به چند ) ٥٠٣، ص ٤٥، ج ١٤٢١- ١٤١٥(ابن عساکر ). ٣٤٨، ص ٨، ج ١٤٢٢

ظاهرا اثر مذکور در . طریق از ابوالغنائم محمد بن علی نرسی و طریق وی عبیداالله بن ابی رافع نقل کرده است
دارد  با عناوین مختلفی از اثر مذکور نقل قول کرده هر چند احتمال کتاب اسد الغابةاختیار ابن اثیر بوده و وی در 

 المعجم الکبیرکه نقل قول وی از کتاب مذکور به واسطه و شاید به واسطه نقل های آمده از کتاب مذکور در کتاب 
ظاهرا متن در بعد توسط برخی روات کتاب تکمیل ). ٣٢، ص ١مدرسی، ج : بنگرید به(طبرانی یا منبعی دیگر باشد 

  .)٣٢، ص ١رسی، ج ؛ مد٥٠٢، ص ٤٥، ج ١٤٢١-١٤١٥ابن عساکر، ( شده باشد 



٣٥ 

تحریر های مشهور کتاب او به روایت عاصم بن حُمیَد حنَّاط، یوسف بن عقیل و ). ٣٤٦ص 
، هر چند تحریر متداول تر میان محدثان امامی، )٣٢٣، ص ١٤٠٧نجاشی، (فرزندش عبید بوده 

و در میان واقفیان کوفه تحریر  ١)٣٨٧، ص ١٤٢٠طوسی، (تحریر عاصم بن حُمیَد بوده است 
طریق دیگری در روایت ) همانجا(نجاشی ). ٣٢٣، ص ١٤٠٧نجاشی، (ر روایت می شده است اخی

کتاب بجلی ذکر کرده که منتهی به عاصم است اما در میان سلسله سند روایت، نامی از رجال 
تحریر کتاب به روایت عبید، در میان زیدیان کوفه نیز تداول داشته و عباد بن . واقفی نیست

طوسی . عالم و محدث نامور زیدی کوفه آن را روایت کرده است) ٢٥٠متوفی (یعقوب رواجنی 
در شرح حال عبید بن محمد بجلی گفته که عبید کتابی داشته که آن را از ) ٣٠٨، ص ١٤٢٠(

در ادامه طریق روایت خود به کتاب مذکور را ذکر کرده و آغاز آن . پدرش روایت می کرده است
  : را چنین نقل کرده است

عرضنا هذا الکتاب علی أبی جعفر : أخبرنا عبید بن محمد ابن قیس البجلی، عن أبیه، قال..«
هذا قول علی بن أبی طالب علیه السلام، إنه : محمد ابن علی بن الحسین علیهم السلام، فقال

  ) ٣٠٩-٣٠٨، ص ١٤٢٠طوسی، (» و ذکر الکتاب...إذا صلی قال فی أول الصلاة : کان یقول
عبیداالله بن ابی رافع یکی است  کتاب قضایا امیر المؤمنین علیه السلامآغاز آغاز مذکور با 

مطالب اخیر دلالت دارد که کتابی که عبید روایت کرده، ). ٦، ص ١٤٠٧نجاشی، : بنگرید به(
همچنین نشانگر . بوده است کتاب السنن و الأحکام و القضایا امیر المؤمنین علیه السلامهمان 

قیس، نسخه ای از کتاب عبیداالله بن ابی رافع را که در میان علویان  آن است که محمد بن
و مورد تأیید امام باقر علیه السلام نیز قرار ) ٧، ص ١٤٠٧نجاشی، (مدینه شهرت فراوانی داشته 

گرفته، اساس نگارش کتاب خود قرار داده و احادیثی از امام باقر علیه السلام به نقل از امام علی 
بعدها عبدالرحمن بن ابی نجران که خود یکی از راویان . ا بر کتاب افزوده استعلیه السلام ر

محمد بن قیس بوده، نیز مطالبی بر کتاب افزوده، و تحریری دیگر از همان کتاب را  کتاب قضایا
                                                             

تحریر کتاب به روایت عبدالرحمن بن ابی نجران از عاصم بن حمید از محمد ) ق٣٨١متوفی (شیخ صدوق   ١
بن قیس را در اختیار داشته و در روایات چندی از اثر مذکور را در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل کرده است که 

- ١٦٨؛ )درباره پایان ماه رمضان با رویت هلال( ١٢٤- ١٢٣ ، ص٢، ج ١٤١٤ابن بابویه، : موارد آنها چنین است
، ١١٤، ١١٠-١٠٩، )عدم پذیرش شهادت برخی افراد( ٥٠، ١٩، ص ٣؛ ج )دو روایت دیگر در همان موضوع( ١٦٩
، )سه روایت( ٤٢٦- ٤٢٥، ٣١٢، )دو روایت( ٢٨٣، ٢٢٨؛ )فروش فرزندان کنیز( ٢٢٣-٢٢٢؛ )درباره کنیز باردار( ١٤٠
. ٣٤٢، ٣٠٧، ٢١٦، ٢١٠، ١٩٣، ١٨٦، ١٨٥، )دو روایت( ١٧٣-١٧٢، ١٣٣، ٦٣، ٢٤، ص ٤؛ ج ٥٤٤، ٥١١- ٥١٠

. کتاب قضایا محمد بن قیس مشتمل بر اضافاتی بوده که محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام سماع کرده است
، ١٢٠، ٣٨، ص ٤، ج ٥٤٨، ٤٢٠، ٤١٤، ٣٠٨، ٢٨٣، ص ٣، ج ١٤١٤ابن بابویه، : در خصوص موارد اخیر بنگرید به

٣٣٦، ٣٢٨- ٣٢٧، ٣١٨، ٢٢٧ .  



 

٣٦ 

که تحریر اخیر در میان روات قمی و بغدادی تداول ) ٢٣٥، ص ١٤٠٧نجاشی، (ارایه کرده بود 
برای نقل از ( کتاب قضایاعباد بن یعقوب نیز در تألیف ). ٣٢٣، همان، ص نجاشی(داشته است 

خود از کتاب ) ٤٢، ٣٢، ٢١، ص ١٤٢٨قاضی نعمان مغربی، : کتاب مذکور رواجنی بنگرید به
، ٤٢قاضی نعمان مغربی، همان، ص (محمد بن قیس به روایت فرزندش عبید بهره گرفته است 

، ٩١-٩٠، ٤٢همان، ص (و قاضی نعمان مغربی ) ١٤٣، ١٢٣، ١٢٢، ١٢٠، ١١٤، ٩٥، ٩١-٩٠
مطالبی را از کتاب محمد بن قیس به واسطه  کتاب الایضاحدر تألیف ) ١٤٣، ١٢٢، ١٢٠، ٩٥

محمد بن قیس بجلی در  کتاب القضایاروایات فراوانی از . رواجنی نقل کرده است کتاب قضایا
برای نمونه (یت عاصم بن حمید است میان کتب حدیثی امامیه پراکنده است که عمدتا به روا

، ٢٢٣، ٢١٩، ٢١٠، ص ٧، ج ٢٠٨-٢٠٧، ٢٠٦، ١٤٤، ص ٥ش، ج ١٣٦٥کلینی، : بنگرید به
مسند محمد بن قیس و بیشتر این نقل ها در کتاب ) ٢٠-١٩، ص ٣، ج ١٤١٤؛ ابن بابویه، ٣٠٧

قضایا امیر  کتابنسخه ای از . آمده است) ١٤٠٩قم، (تألیف بشیر محمدی مازندارنی  البجلی
محمد بن قیس به روایت عبدالرحمن بن ابی نجران که مشتمل بر زیادات او بر کتاب  المؤمنین

اثر ) ٥٣٧-٥٣٦، ص ٤، ج ١٤١٤(بوده، توسط ابراهیم بن هاشم به قم برده شده، و شیخ صدوق 
و  مذکور را با تصریح به نام آن به همین طریق از پدرش و محمد بن حسن بن ولید شیخ قمیان

  ١).٥٨٨-٥٨٧، ص ١٤١٧ابن بابویه، (طریق آنها به ابراهیم بن هاشم روایت کرده است 
در صورتی که حدس اخیر درست باشد، علت عدم توجه و نبود روایتی که در سلسله سند آن 

در حقیقت از آنجا که . نام عبیداالله بن ابی رافع آمده باشد، را می توان دریافت و توضیح داد
                                                             

که به روایت ) ٣٤٧، ص ١مدرسی، ج (است  کتاب المسائلدیگر اثر شناخته شده محمد بن قیس بجلی،  ١
و مشتمل بر پرسش های محمد بن قیس از امام باقر علیه ) ٢٩٣، ص ١٤١٥طوسی، (حمید بن عاصم حناط بوده 

، ٦٣، ص ٦، ج ٤٤٣، ١١٣، ص ٥ش، ج ١٣٦٥کلینی، : بنگرید به( بوده است السلام و امام صادق علیه السلام
نسخه ای از کتاب اخیر به روایت احمد بن ). ٣٨، ص ٤، ج ٥٤٨، ص ٣، ج ١٤١٤؛ ابن بابویه، ١٠، ص ٧، ج ١٥٠

ان حسین خثعمی از عباد بن یعقوب رواجنی که وی آن را از عبید فرزند بجلی روایت کرده، در اختیار قاضی نعم
، هر چند به نظر می رسد که نقل اخیر به )١٢٩، ص ١٤٢٨قاضی نعمان مغربی، (بوده و از آن نقل قول کرده است 

، تصحیفی از سوی کاتب یا خطای از سوی قاضی کتاب المسائلمحمد بن قیس باشد و ذکر  کتاب القضایاواقع از 
ره نماز است و به روایت امام علی علیه السلام است نعمان در ذکر مأخذ خود بوده باشد چرا که روایت نقل شده دربا

خود طریق  کتاب من لا یحضره الفقیهدر بخش مشیخه ) ٤٨٦، ص ٤، ج ١٤١٤(ابن بابویه ). ٣٧مادلونگ، ص (
خود را در روایات محمد بن قیس بجلی آورده که احتمالا با توجه به ساختار روایات که بیشتر صورت پرسش و 

روایات چندی از کتاب . بجلی باشد کتاب المسائلدادن به پرسشی را دارد، باید برگرفته از پاسخ یا حالت جواب 
قاضی نعمان مغربی، ( داشته  المسائلظاهرا رواجنی نیز کتابی به نام . مذکور در منابع امامیه نیز موجود است

ده و قاضی نعمان به محمد بن قیس بجلی را نقل کرکتاب المسائل که در آن برخی مطالب ) ١٣٤، ص ١٤٢٨
  .واسطه اثر اخیر از کتاب بجلی نقل روایت کرده است



٣٧ 

شده از کتاب ابن ابی رافع توسط امام باقر علیه السلام توسط محمد بن قیس  تحریری تأیید
بجلی روایت شده، عالمان و محدثان امامی تحریر تدوین شده ابن ابی رافع را کنار نهاده، و 

عدم ذکر نام عبیداالله در سلسله سند . تحریر محمد بن قیس بجلی را بر آن ترجیح داده اند
مشخص است؛ چرا که از نظر عالمان امامی اتصال روایت کتاب مذکور به  روایت اخیر نیز کاملا

. نقل از امام باقر علیه السلام کافی است و نیازی به اتصال سند به امام علی علیه السلام ندارد
مطلب اخیر به وضوح تأیید کننده این نظر است که عالمان و محدثان امامی به دلیل نگرش 

ریر های مختلف کتاب، تحریری را که معتبرتر بوده، انتخاب می کرده فهرستی خود، از میان تح
نبود . اند و مؤلفان فهارس نیز توجه مهمی به طریق و تحریر های معتبر آثار روایی داشته اند

عبیداالله بن ابی رافع به احتمال قوی متأثر از نگاه  کتاب السنن و الأحکام و القضایاروایتی از 
   ١.ی بوده استفهرستی عالمان امام

                                                             
از تألیفات محمد بن قیس به دفتری حدیثی یا اصل اشاره کرده و طریق ) ٣٨٧، ص ١٤٢٠(شیخ طوسی  ١

طریق مشهور دفتر حدیثی محمد بن . خود در روایت اثر مذکور را به واسطه فهرست ابن بطُه قمی ذکر کرده است
مسند محمد بن روایات مذکور در ضمن کتاب ). ، همانجا١٤٢٠طوسی، (به روایت ابن ابی عمیر بوده است  قیس

هم عصر محمد بن قیس ). ٤١٨- ٤١٠، ١٦٨، ص ١٧خویی، ج : نیز بنگرید به(گردآوری شده است  قیس البجلی
محمد بن قیس اسدی والبی از  بجلی، چند محدث دیگر با همین نام شناخته شده اند که یکی از آنها یعنی ابونصر

. اشراف عرب کوفه بوده و روابط بسیار نزدیکی با عمر بن عبدالعزیز  و پس از او یزید بن عبدالملک داشته است
قضایا امیر وی کتابی به نام . وی نیز از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل روایت کرده است

محمد بن قیس بجلی دانسته که  کتاب قضایااثر وی را نزدیک به ) ٣٢٣، ص ١٤٠٧(داشته که نجاشی  المؤمنین
نشانگر آن است که در صورت صحت انتساب اثر اخیر به والبی، هر دو منبع در تألیف کتاب خود از کتاب عبیداالله 

ه از موالی بنی از ابوعبداالله محمد بن قیس اسدی دیگری ک) ٣٢٣، ص ١٤٠٧(نجاشی . بن ابی رافع بهره برده اند
از محمد بن قیس اسدی یاد ) ٢٩٣، ص ١٤١٥(شیخ طوسی . نصر بوده یاد کرده و او را ستوده و مدح کرده است

و اهمیت آن باعث  کتاب القضایاکرده و او را ستوده اما اثری را به وی نسبت نداده است که با توجه به شهرت 
از فردی دیگر به نام ) همانجا(نجاشی . قیس اسدی است تردید در تألیف کتابی با این عنوان توسط محمد بن

ابواحمد محمد بن قیس اسدی یاد کرده و او را فردی ضعیف خوانده و گفته که وی از امام باقر علیه السلام نقل 
از چند ) ٢٩٣، ص ١٤١٥(شیخ طوسی . روایت کرده است و طریق خود را در نقل دفتر حدیثی وی ذکر کرده است

دیگر هم نام برده است که احتمال خلط میان آنها و افراد پیش گفته وجود دارد و یک تن آنها که  محمد بن قیس
شیخ طوسی برای وی کنیه ابوقدامه را ذکر کرده همان محمد بن قیس والبی است و احتمالا دیگر افراد مذکور نیز 

بهم بودن منبعی که شیخ طوسی که به دلیل م) ٣١٨، ص ٢٦، ج ١٤٢٢مزی، (همان محمد بن قیس والبی باشند 
-٣٢٢، ص ١٤٠٧(اشتباه مشابهی را نجاشی . در دست داشته، به همان صورت آمده در منبع او ذکر شده است

مرتکب شده و محمد بن قیس اسدی را با محمد بن قیس مدینی بر اساس اشتباه منبعی که در اختیار داشته ) ٣٢٣
، پانویس ٣٤٦، ص ١مدرسی، ج (را به اسدی نسیت داده است  خلط کرده و مطالب مربوط به شرح حال مدینی

معتقد است که عالمان امامی تنها محمد بن قیس بجلی را می شناخته ) ٩١، پانویس ٣٤٦، ص ١ج (مدرسی ). ٩٢



 

٣٨ 

نمونه ای دیگر از چنین رویکردی در میان اصحاب فهارس امامی، کتابی از محمد بن مسلم 
 اربعمائة مسألة فی أبواب الحلال و الحرامدر فهارس امامیه، کتابی با عنوان . است) ١٥٠متوفی (

بن مسلم محمد  اربعمائة مسألةمدرسی طباطبائی در معرفی کتاب  .به وی نسبت داده شده است
به طریق متصل  ،)کراسه( اشاره کرده که خطیب بغدادی متن کتاب را که یک جزء توصیف کرده

در ) ٤٩٤، ص ١، ج ١٩٨٥(خطیب بغدادی . به حریز بن عبداالله سجستانی در دست داشته است
  :ذیل شرح حال حریز بن عبداالله ازدی سجستانی نوشته است

روی عن زرارة بن أعین، و . شیخ من شیوخ الشیعة؛ حریز بن عبداالله الأزدی السجستانی« 
أنا علی بن أبی  .صفوان، و عبداالله بن عبدالرحمن الأصم: حدث عنه. محمد بن مسلم الثقفی

، نا أبوسلیمان أحمد بن نصر بن سعید و یعرف ١علی المعدل، نا أبوبکر أحمد بن عبداالله الدوری
بن إسحاق الأحمری، عن محمد بن الحسن ابن  بابن هراسة، قدم علینا من نهروان، نا إبراهیم

ون البصری، عن عبداالله بن عبدالرحمن الأصم، عن حریز بن عبداالله السجستانی، عن محمد مّشَ
بن مسلم عن أبی عبداالله جعفر بن محمد و عن القاسم بن یحیی بن الحسن بن راشد، عن جده 

  :عن أبی عبداالله قال ،)که باید أبی بصیر باشد(الحسن بن راشد، عن أبی نصیر 
علم أصحابه أربع مائة کلمة مما یصلح للمرء  ٢-یعنی علی بن ابی طالب -إن أمیرالمؤمنین 

  .»و ساق الأبواب کلها فی السنن و الأداب مقدار جزء کامل  دنیاه  فی دینه و

                                                                                                                                               
با این حال روایات محمد بن قیس والبی از امام علی . و هیچ گاه از محمد بن قیس والبی نقل روایت نکرده اند

سلام به اسناد سنی بوده و باعث شده تا نجاشی یا منبع او کتاب قضایا را به وی نسبت دهند و در واقع تنها علیه ال
یک کتاب به نام قضایا امیر المؤمنین وجود داشته و تألیف محمد بن قیس بجلی بوده و بعدها به دلیل خطا در 

ی نیز نسبت داده شده که نجاشی تصریح دارد شناخت هویت واقعی او، به خطا کتاب مذکور به محمد بن قیس والب
آنچه که گمان اخیر را تأیید می کند، عدم اشاره منابع رجالی اهل سنت به . دو نسخه مذکور تقریبا یکسان بوده اند

، ٢٦، ج ١٤٢٢؛ مزی، ٣٦١، ص ٦ابن سعد، ج : بنگرید به(نگارش چنین کتابی توسط محمد بن قیس والبی است 
  ).٣١٩ص 

خطیب بغدادی . احمد بن عبداالله بن احمد بن جلُّین دوری وراق از عالمان امامی ساکن بغداد استابوبكر  ١
و کان رافضیاً (شرح حال او را آورده و گفته که او به رفض مشهور بودهن است ) ٣٨٧-٣٨٦، ص ٥، ج ١٤٢٢(

ز مشایخ سنی نیز نقل حدیث وی ا. درگذشته است ٣٧٩به دنیا آمده و در رمضان  ٢٩٩او در سال ). مشهوراً بذلک
) ٧٧، ص ١٤٢٠(شیخ طوسی . آورده است) ٣٨٦، ص ٥، ج ١٤٢٢(کرده که فهرستی از نام آنها را خطیب بغدادی 

شرح حال او را آورده و تصریح کرده که او امامی بوده و گفته که او کتابی درباره طرق روایت حدیث رد الشمس 
  .از آثار امامیه خاصه در فهرست ابن عبدون به کرات آمده استنام وی در طرق روایات برخی . داشته است

در سنت شیعی لقب امیرالمؤمنین از القاب خاص علی بن ابی . این جمله معترضه اضافه خطیب بغدادی است ٢
  طالب علیه السلام است



٣٩ 

متنی که خطیب بغدادی آغاز آن را نقل کرده، همان متنی است که شیخ صدوق در کتاب  
. ل خود روایت کامل آن را آورده و در دیگر آثار خود بخش هایی از آن را نقل کرده استالخصا

در باب یکی بودن کتاب اربع مسألة محمد خدامیان آرانی که را این شاهد به صراحت تردیدی 
منتفی می  ،بن مسلم با کتاب أدب امیر المؤمنین به روایت قاسم بن یحیی راشدی بیان کرده اند

ه مهم و جالب دیگری که سلسله اسناد نقل کرده خطیب در بر دارد، طریقی است که او نکت. کند
ذکر کرده که البته در سنت امامیه و البته بهتر است بگوییم اصحاب فهارس امامیه، مورد توجه 
نبوده است که دلیل آن نیز مشخص است، افراد مذکور در طریق روایت نسخه، ابراهیم بن 

مد بن حسن بن شمون بصری به سنتی از جریان های فکری خاص امامیه اسحاق احمری و مح
تعلق دارند و طبیعی است که اصحاب فهارس کتاب را به طرق دیگر بی اشکال آن روایت کرده 

در حقیقت توجه خاص اصحاب فهارس و طریق های ارایه  .و در فهارس خود ثبت کرده باشند
شی و بخش مشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه شده در دو کتاب الفهرست شیخ طوسی و نجا

شیخ صدوق، طرق های عالی روایت های آثار کهن امامیه است، هر چند طریق های دیگری نیز 
  .در روایت آثار مذکور موجود بوده است

  جه گیریینت
عبیداالله بن ابی رافع، یکی از شیوه هایی  کتاب السنن و الأحکام و القضایابررسی موردی 

در حالی که کتاب عبیداالله بن ابی رافع، اثری . ادیث در سنت امامیه را نشان می دهدتدوین اح
شناخته شده در سنت عام شیعیان بوده، نبود سلسله سندی که نام عبیداالله در آن آمده باشد، 

به واقع نسخه ای از کتاب او توسط محمد بن قیس بجلی بر امام باقر علیه . علت خاصی دارد
شده و پس از تأیید امام، محمد بن قیس بجلی، اثر مذکور را با حذف نام عبیداالله السلام عرضه 

در حالی که . به نحو مستقیم از امام باقر علیه السلام از امام علی علیه السلام روایت کرده است
در میان اهل سنت حذف اسناد به این نحو موجب تضعیف اثر می شود، در سنت شیعی چنین 

احتمالا به دلیل آنکه محدثان امامی به این عمل واقف بوده اند،  ١.اثر می افزاید امری به اعتبار

                                                             
ابی در ذیل شرح حال عبید بن محمد بن قیس بجلی آورده که او کت) ٣٠٩-٣٠٨، ص ١٤٢٠(شیخ طوسی   ١

هر چند شیخ طوسی تصریحی به نام کتاب نکرده، اما کتاب مورد بحث . داشته که از پدرش روایت می کرده است
طریق روایت کتاب مذکور را نقل کرده که در ضمن ) ٣٠٨، ص ١٤٢٠(شیخ طوسی . همان کتاب القضایا بوده است

لام عرضه کرده و حضرت این مطلب که آن گفته شده که محمد بن قیس بجلی کتاب را بر امام باقر علیه الس
مطالب مذکور به روایت امام علی علیه السلام را تأیید کرده اند و عبارت آغازین کتاب در ادامه نقل شده که همان 

به آن اشاره ) ٦، ص ١٤٠٧(عبیداالله بن ابی رافع است که نجاشی  کتاب السنن و الاحکام و القضایاعبارت آغازین 
  .کرده است



 

٤٠ 

تحریر اخیر را به نسبت خود تحریر عبیداالله بن ابی رافع، صحیح تر می دانسته اند و به همین 
که نام وی در سلسله  -سبب به نقل از تحریر اخیر اکتفا کرده، و از تحریر عبیداالله بن ابی رافع

  .، نقل نکرده اند-آن آمده استسند 
  
  



٤١ 

  

  :منابع
علوم ؛ »)نسخة مستخرجة(کتاب الحج تصنیف المحدث معاویة بن عمار الدهنی «آل مکباس، محمد عیسی؛ 

  .١٤٢٨ذی الحجه  –، رجب ١١، سال الحدیث
  .١٤٢٩ذی الحجه  –، رجب ١٢، سال علوم الحدیث؛ »کتاب الحج«همو؛ 

صححه و  کتاب من لا یحضره الفقیه؛؛ )خ صدوقیش(ن ابن بابویه، محمد بن علی بن حسی
  ).ق١٤١٤قم، مؤسسة النشر الاسلامی، (ه علی اکبر الغفاری یعلق عل

  ).١٤١٧قم، (، چاپ مؤسسه بعثت الامالی، ----
  ).١٣٨٥/١٩٦٦نجف، (، چاپ محمد صادق بحر العلوم علل الشرایع،  ----

/ ١٣٨٧ـ١٣٨٥  قاهره(،  میابراه  ابوالفضل محمد  ، چاپالبلاغة نهج  شرح ؛دیالحد یاب  ابن
  ).١٩٦٧ـ١٩٦٥

  ).بیروت، دار صادر، بی تا(؛ تحقیق احسان عباس الطبقات الکبریابن سعد؛ 
؛ چاپ علی اکبر غفاری تحف العقول عن آل الرسول صلی االله علیهمحسن بن علی؛ ابن شعبه حرانی، 

  .)١٤٠٤/ش١٣٦٣قم، (
  ).١٣٨٠/١٩٦١نجف، (؛ م العلماءمعالابن شهر آشوب، محمد بن علی؛ 

  ).١٩٨١دار المعارف، : قاهره(حققه و قدم له ثروت عکاشة  المعارف؛ابن قتیبه، عبداالله بن مسلم؛ 
  ).٢٠٠١ـ١٩٩٥/ ١٤٢١ـ١٤١٥بیروت، (؛ چاپ علی شیری تاریخ مدینة دمشقابن عساکر؛ 

  ).١٤٠٥/١٩٨٥بیروت، (؛ الکامل فی ضعفاء الرجالابن عدی، عبداالله بن عدی؛ 
بیروت، (؛ تحقیق عبدالرحمن مرعشلی تفسیر القرآن العظیمابن کثیر، اسماعیل بن کثیر؛ 

١٤١٢/١٩٩٢.(  
الاکمال فی رفع الارتیاب عن المؤتلف و المختلف فی الأسماء ابن ماکولا، علی بن هبة االله؛ 

  ).١٣٨٢/١٩٦٢، : حیدرآباد دکن(تحقیق عبدالرحمن بن یحیی معلمی یمانی و الکنی و الأنساب؛ 
انتشارات : تهران(تحقیق سید کاظم موسوی میاموی  کتاب الرجال؛برقی، احمد بن محمد؛ 

  ).ش١٣٤٢دانشگاه تهران، 
  ).ش١٣٧٠/١٣٣٠تهران، (تحقیق سید جلال الدین محدث ارموی  کتاب المحاسن؛؛  ----- 

ع لمکتب مرکز النشر التاب: تهران( تدوین السنة الشریفة؛حسینی جلالی سید محمد رضا؛ 
  ).١٤١٨/ ش١٣٧٦الإعلام الإسلامی، 

؛ تحقیق مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء وسائل الشیعةحر عاملی، محمد بن حسن؛ 
  ). مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، : قم(التراث 



 

٤٢ 

اء من خ مدینة السلام و أخبار محدثیها و ذکر قطانها العلمیتارخطیب بغدادی، احمد بن علی؛ 
بیروت، دار (حققه و ضبط نصه، و علق علیه الدکتور بشار عواد معروف غیر أهلها و واردیها؛ 

  ).١٤٢٢/٢٠٠١الغرب الإسلامی، 
کتاب تلخیص المتشابه فی الرسم و حمایة ما أشکل منه عن بوادر التصحیف و ؛ -------

  ).١٩٨٥دمشق؛ ، (تحقیق سکینه شهابی  الوهم؛
  . ثیم رجال الحدمعجخویی، ابوالقاسم؛ 

؛ تحقیق محمد هادی امینی خصائص الائمة علیهم السلامسید رضی، محمد بن حسین؛ 
  ).١٤٠٦مشهد، (

  ).١٤٢٤-١٤١٠مؤسسة النشر الاسلامی، : قم( قاموس الرجالشوشتری، محمد تقی؛  
  ).١٤٠٣/١٩٨٣: بیروت( الامشافعی، محمد بن ادریس؛ 

مؤسسة النشر : قم(چاپ جواد قیومی اصفهانی ، رجال الطوسیشیخ طوسی، محمد بن حسن؛ 
  ).١٤١٥الاسلامی، 

، چاپ فهرست کتب الشیعة و اصولهم و اسماء المصنفین و الصحاب الاصول، -----
  ).١٤٢٠مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، : قم(عبدالعزیز طباطبائی 

  ).١٣٩٠تهران، (ن ، چاپ حسن موسوی خرساتهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، ----
دار احیاء : بی جا(تحقیق حمدی عبدالمجید سلفی  المعجم الکبیر؛طبرانی، سلیمان بن احمد؛ 

  ).١٤٠٤/١٩٨٤التراث العربی،  
؛ أعده للطبع و قدم له عبداالله بن إعلام الأعلام بادلة الأحکامعجری، محمد بن حسن؛ 

  ).١٤٢٣/٢٠٠٢ مؤسسة الامام زید بن علی الثقافیة،: صعده(حمود عزی 
مجلة معهد المخطوطات ، »خزانة کتب الفاطمیین هل بقی منها شیء؟«أیمن فؤاد سید، 

  ).١٤١٩/١٩٩٨محرم (، الجزء الاول ٤٢، المجلد العربیة
دار الکتب الاسلامیة، : تهران(تحقیق علی اکبر غفاری الکافی؛ کلینی، محمد بن یعقوب؛  

  ).ش١٣٦٥
؛ حققه، و ضبط نصه و علق الکمال فی أسماء الرجال تهذیب مزی، یوسف بن عبدالرحمن؛

  ).١٤٢٢/٢٠٠٢مؤسسة الرسالة، : بیروت(علیه بشار عواد معروف 
، سلسلة مؤلفات »جوابات اهل الموصل فی العدد و الرؤیة«شیخ مفید، محمد بن محمد؛ 

  ).١٤١٤/١٩٩٣، : بیروت(، تحقیق  مهدی نجف ٩الشیخ المفید، ج 
: روتیب( یتقدیم و إعداد محمد كاظم رحمت ضاح؛یالامان بن محمد؛ مغربی تمیمی، قاضی نع

  ).١٤٢٨/٢٠٠٧مؤسسة الأعلمی للمطبوعات،  
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: قم(؛ تحقیق سید محمد جواد حسینی جلالی شرح الاخبار فی فضائل الأئمة الطهار؛ ----
  ).١٤٠٩مؤسسة النشر  الاسلامی، 

د یق سیتحق تهر برجال النجاشی؛فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشنجاشی، احمد بن علی؛ 
  .)ق١٤٠٧قم، مؤسسة النشر الإسلامی، (موسی شبیری زنجانی 

L. I Conrad,“ Recovering lost texts: some methodological issues,”Journal 
of the American Oriental Society 113 ii, 1993, pp.258-263. 

Amikam Elad, “Community of Belivers of 'Holy Men' and 'Saints' or 
Community of Muslims? The Rise and Development of Early Muslim 
Historiography,” Journal of Semitic Studies Xlvii, 1 (2002), pp.241-308. 

Wilferd Madelung, “The sources of Isma'ili law,” Journal of Near Eastern 
Studies 35 (1976), pp.29-40. 

Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of 
Early Shiite Literature (One World, Oxford 2003). 

صححه و  کتاب من لا یحضره الفقیه؛؛ )خ صدوقیش(ابن بابویه، محمد بن علی بن حسین 
  ).ق١٤١٤قم، مؤسسة النشر الاسلامی، (ه علی اکبر الغفاری یعلق عل

  ).١٤٠٥/١٩٨٥بیروت، دار صادر، (؛ تحقیق احسان عباس الطبقات الکبریابن سعد؛ 
قم، دار (رضا حسینی جلالی  ، تحقیق سید محمدالرجالاحمد بن حسین ابن غضائری، 

  ).ش١٤٢٢/١٣٨٠الحدیث، 
الاکمال فی رفع الارتیاب عن المؤتلف و المختلف فی الأسماء ابن ماکولا، علی بن هبة االله؛ 

دار المعارف : حیدرآباد دکن(تحقیق عبدالرحمن بن یحیی معلمی یمانی و الکنی و الأنساب؛ 
  ).١٣٨٢/١٩٦٢العثمانیة، 

، زیر نظر کاظم موسوی دائرة المعارف بزرگ اسلامی، »بدونابن ع«انصاری، حسن، 
  .٢٠٤، ص ٤، ج )ش١٣٧٧تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، (بجنوردی 

  ).١٤١٣قم، (، چاپ سید مهدی رجائی احمد بن محمد برقی، المحاسن
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  مفضل بن عمر و کتاب التوحید منسوب به او
ختلف و وجود زمینه های مشترک فرهنگی باعث شده تا ادیان مختلف تعامل میان مذاهب و ادیان م: چکیده

. مشترک میان خود بهره گیری کنندمیراث های ناظر به عناصر ز گاه اا یکدیگر، بعلیرغم اختلافات گسترده 
جعفی منسوب به مفضل بن عمر  التوحید / رکِّکتاب فَنوشتار حاضر در صدد نشان دادن ریشه و خاستگاه متن 

با قید احتمالا از تأثیر پذیری کتاب مفضل از متنی عربی و تألیف یکی از نسطوریان عراق به نام جبرائیل  است و
همچنین پژوهش  .رفته استنسخه شناسانه سخن با ذکر شواهدی  وی الفکر و الاعتباربن نوح انباری و کتاب 

زوم توجه بیشتر به آراء آنها و شیوۀ حاضر در صدد نشان دادن اهمیت ارزیابی و داوری های رجالیان کهن و ل
  .فهرستی قدما در بررسی اصالت متون می باشد

عامل و داد و ستد فرهنگی میان فرقه های مختلف یک دین، امری است که به دلیل وجود ت
زمینه های مشترک فرهنگی فراوان بسیار طبیعی می نماید، هر چند در روند تکوین تاریخی 

و داد و ستدهایی به دلایل مختلفی کمرنگ و گاه حتی انکار می  مذاهب نیز چنین تعاملات
با این حال دامنۀ تعاملات فرهنگی در میان قدما، تنها محدود به بهره گیری مذاهب یک . شود

دین از یکدیگر نبوده است و شواهد بسیاری از تعامل میان اسلام وادیان دیگر خاصه یهودیت و 
در حقیقت همان زمینه های مشترک فرهنگی اعم . ت استاسلام در سده های نخستین در دس

از زبان مشترک، الهیات و مبانی کلامی مشترک امکان بهره گیری سه دین ابراهمی از یکدیگر 
زبان مشترک و وجود گروه های فراوان از اقلیت . را در سده های نخستین فراهم کرده است

اعث شد تا داد و ستد های فرهنگی های یهودی و مسیحی در گسترۀ وسیع تمدن اسلامی ب
فراوانی میان سه دین ابراهیمی رخ دهد هر چند شیوه ها و نوع داد و ستد های فرهنگی متفاوت 

  ١.بوده است
                                                             

 حاصل زحمت و لطف دو دوست )٢/٤٨٣٦(کتابخانۀ آیاصوفیا  الفکر و الاعتبارسی به نسخۀ خطی دستر ،
. بوده که جا دارد تا تشکر قلبی خود را از هر دو بزرگوار بیان کنم آقای داوود ییلدیزگرامی آقای علیرضا مقدم و 
مطالعات انجام شده در خصوص کتاب نیز از سر لطف برخی ) Alexander Treiger(استاد عزیز الکساندر ترایگر 

العبر و الاعتبار منسوب به جاحظ را در اختیار بنده قرار دادند که جای دارد تا سپاس ویژۀ خود را از ایشان را یاد 
 .کنم

انتقال داستان ها دینی و اخلاقی و البته گاه با تغییرات اندک هنگام انتقال از یک سنت به سنت دیگر یا از  ١
به . زبان دیگر، مسئلۀ شناخته شده تری است و در خصوص آن نیز اطلاعات بیشتری در دست است یک زبان به

، ص ١، قسم ٢نک ابن ندیم، ج (هندی دارد / عنوان مثال داستان بلوهر و بوذاسف که اساسا ریشه ای بودایی
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در خصوص تآثیر گذاری کلام اسلامی بر الهیات یهودیان ساکن در قلمرو اسلامی و بعدها  
طلاعات گستردۀ فراوانی به دست آمده انتقال آن در ادوار بعدی و تداوم آن در سنت یهودی ا

تشابهات بسیار از حیث موضوع میان کلام . است و برای پژوهشگران امری شناخته شده است
اسلامی و الهیات یهودی از همان ادوار کهن باعث توجه برخی متکلمان یهودی به آثار اسلامی 

در . ضوع اشاره نیز شده استشده بود و در میان کتابهای تراجم نگاری کهن گاه گاه به این مو
میان جریان های کلامی مهم تمدن اسلامی، معتزله بیش از هر جریان کلامی دیگری دانسته 

بهره گیری عالمان . است که کلام یهودیان ساکن در تمدن اسلامی را از خود متأثر کرده است
آنها نبوده و از  یهودی تنها محدود به حضور در مجالس درس عالمان معتزلی و یا کتابت آثار

حیث شیوه و روش در استدلال های خود نیز از روش های متکلمان معتزلی بهره جسته و متأثر 
بوده اند و گاه حتی اختلافات میان جریان های مختلف معتزله، به همان شدت و حدت متکلمان 

  .یهودی را تحت تأثیر قرار داده است
یسر شدن محققان به مجموعه های عظیم عمده دانش ما در خصوص مسائل اخیر در پی م 

 ١گنیزه های قاهره است که بخشی از آنها را عالمی از یهودیان قرائیم به نام آبراهام فرکویچ
در طی سفرهای خود به کنیسه های  -از یهودیان قرائیمی ساکن در روسیه –) ١٨٧٤-١٧٨٧(

راقی که نام های مقدس بر در سنت یهودیان، او. یهودیان عراق، شام و مصر فراهم کرده است
یا دفن می شود اما عموما در  آنها درج شده، در مکانی خاص در کنیسه های انداخته می شود

سنت یهودیان ساکن در جوامع اسلامی مکانی در کنیسه ها وجود دارد که اوراق مذکور در آنجا 
نیزۀ کنیسۀ بن عزرا در میان گنیزه های مشهور یهودیان در عالم اسلامی، گ ٢.انداخته می شود

                                                                                                                                               
ر عصر ترجمه به عربی ، پیش از اسلام وارد فرهنگ مسیحیان سریانی و از طریق آنها فرهنگ یونانی و د)٣٢٦

ارایه شده و در سنت شیعی نیز با افزوده شدن برخی تعابیر شیعی از قرن چهارم به بعد و زمانی که شیخ صدوق 
برای تطور و اصل . آورده، رواج یافته است ضمن کمال الدین و تمام النعمةتحریری از آن را در ) ٣٨١متوفی (

  . ١٧٧- ١٧٤، ص ١٩٧٤بکری و زکیة محمد رشدی،  مراد کامل، محمد حمدی: داستان بنگرید به
١ Abraham Firkovich. 

  :دربارۀ فرکویچ و اهمیت مجموعه گردآوری شده توسط او بنگرید به
Tapani Harviainen, “Abraham Firkovich,” Karaite Judaism. A Guide to its History 

and Literary Sources, ed. Meira Polliack, Leiden ٨٩٢-٨٧٥ ,٢٠٠٣. 
اشاره ) فسطاط(در میان گنیزه های مشهور شناخته شده، می باید به گنیزۀ کنیسۀ ابن عزرا در قاهره قدیم  ٢

کرد که اهمیت آن از قرن نوزدهم مورد توجه قرار گرفته بود و تمام مجموعه اطلاعات آن اکنون در کتابخانۀ 
اجتماعی سدهای گذشته اهمیت فراوانی دارد و مطالعات  دانشگاه کمبریج نگهداری می شود و برای مطالعۀ تاریخ

فراوانی بر اساس آن منتشر شده از جمله شلُومُو دوُف گویتین در اثری شش جلدی تاریخ جوامع یهودی در عالم 
  :بنگرید به. اسلامی بر اساس اسناد گنیزه منتشر کرده است
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با این حال آثار  ١.از مدتها پیش مورد توجه محققان قرار گرفته بود) فسطاط(در قاهره قدیم 
اما آثار به ) قطعه ١٨٠٠٠٠حدود (موجود در گنیزۀ ابن عزرا، هر چند از حیث تعداد فراوان است 

در مقابل مجموعۀ . دلیل بی ارتباطی با یگدیگر کمتر می تواند مطلوب محققان را فراهم کند
فرکویچ به نسبت دیگر آثار باقی مانده از گنیزهای یهودیان، از حیث ماهیت و حجم آثار متفاوت 
است و برخلاف گنیزۀ ابن عزرا، مشتمل بر آثاری خطی مختلفی است که از حیث حجم تفاوت 

ت می شود بارزی با گنیزه های دیگر دارد و گاه نسخه ای خطی مشتمل بر صد برگ در آن یاف
و مشتمل بر آثار مختلفی از سنت های مختلف یهودیان و فرق مختلف آنها مانند قرائیم، 

اهمیت بیشتر مجموعه فرکویچ در حفظ برخی آثار مورد توجه گروه . سامریان و ربانی هاست
های مختلف یهودی از سنت های پیرامون آنها است و به نحو مشخص آثار اسلامی مورد توجه 

  .یهودیان

                                                                                                                                               
S.D Goitein, A Mediterranean Society: The Jewish communities of the Arab world as 

portrayed in the documents of the Cairo Geniza, ٦ vols., Berkeley: University of California 

Press, ١٩٩٣-١٩٦٧. 

در ) دار ابن سُمیح(اسناد مشابهی در کنیسۀ راو سمحا . کنیسۀ ابن عزرا متعلق به جماعت ربانیان بوده است
ود دارد که بخشی از مطالب آن به کتابخانۀ ملی پاریس منتقل شده اما بخش مهمتری از آن محلۀ زویله قاهره وج

توسط آبراهام فرکویچ در طی سفرهای مختلف او به آنجا خریداری شده و اکنون در کتابخانۀ ملی شهر سنت 
قرائیم ساکن  بخش مهمی از مجموعۀ فرکویچ نسخه های خطی متعلق به یهودیان. پترزبورگ نگه داری می شود

بر خلاف اسناد موجود در کنیسۀ ابن عزرا که تنها . در هیت عراق است که در کنیسۀ ابن سمیح منتقل شده است
مشتمل بر اجزاء جزئی است، در مجموعه فرکویچ، نسخه های خطی فراوانی که از حیث حجم تفاوت بارزی با 

در میان . ن مشتمل بر تمام متن یک کتاب می باشداسناد کنیسۀ ابن عزرا دارند و گاه نسخه های موجود در آ
گاه به حروف عربی و در موارد به (نسخه های خطی مجموعۀ فرکویچ نسخه های خطی فراوانی به زبان عربی 

  : برای اهمیت نسخه های خطی مجموعه فرکویچ در شناخت کلام معتزلی بنگرید به. وجود دارد) حروف عبری
S. Schmidtke, “Muʿtazilī Manuscripts in the Abraham Firkovitch Collection, St. 

Petersburg. A Descriptive Catalogue,” A Common Rationality. Muʿtazilism in Islam and 
Judaism, eds. Camilla Adang, Sabine Schmidtke and David Sklare, Wurzburg: Ergon, 
٤٦٢-٣٧٧ ,٢٠٠٧; David Sklare, Judaeo-Arabic Manuscripts in the Firkovitch Collections: 

The Works of Yusuf al-Basir. A Sample Catalogue. Texts and Studies, Jerusalem: Ben-Zvi 
Institute for the Study of Jewish Communities in the East, ١٩٩٧. 

  :دربارۀ گنیزۀ قاهره و اهمیت آن بنگرید به ١
Stefan.C. Rief, A Jewish Arshive from Old Cairo: The History of Cambridge 

Unicersity's Genizah collection (Richmond, ٢٠٠٠); idem The Cambridge Genizah 

Collections: Their Contents and Significance (Cambridge University Press, ٢٠٠٢). 
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شواهد مدلل فراوانی نشانگر آن است که یهودیان قرائیم و ربانی عراق دست کم از قرن  
) ١٠١٣متوفی (عالم نامور یهودی ربانی ساموئل بن حفُنی  ١.سوم متاثر از کلام معتزلی بوده اند

کتاب النعمة متکلم نامور یهودی ربانی قرن پنجم و یا معاصر جوانتر او یافث بن علی نویسندۀ 
و  المحتویکه شهرت آثارش خاصه دو کتاب ) ١٠٣٨متوفی (و یا یوسف بن بصیر  الاصول فی

شناخته شده است و هر دو از چهره های مهم قرائیم هستند، به نحو بارزی از کلام  التمییز
اسلامی متأثر بوده اند و در نگارش آثار خود همان سبک و روش استدلالهای عالمان معتزلی را 

وجود چنین جریانی باعث شد تا عالمان یهودی به کتابت و استنساخ آثار . ندبه کار برده ا
به . متکلمان مسلمان توجه نشان دهند و مجموعۀ فرکویچ شاهد مهمی بر چنین جریانی است

واقع بخشی از نسخه های مهم مجموعۀ فرکویچ، آثار عالمان مسلمان در حوزه های مختلف 
یان مهمترین نسخه هایی موجود در مجموعۀ فرکویچ می از م. خاصه کلام و اصول فقه است

اشاره کرده که در ) ٤١٥متوفی (قاضی عبدالجبار همدانی  المغنیباید به مجلداتی از کتاب 
مواردی به نسبت تحریر انتقال یافته به یمن فرونی دارد و در مواردی نیز مشتمل بر بخش هایی 

آن است؛ اثری کلامی از صاحب بن عباد  از مجلدات کتاب است که نسخه های یمنی فاقد
که اثر اخیر، نشانی در کتابخانه ها تا کنون به  نهج السبیل فی الاصولبه نام ) ٣٨٥متوفی (

که بر اساس نقل  ٤١٨، ص ٢٤تهرانی، ج (و ظاهرا تنها بندی از آن در دست باشد  دست نیامده
؛ و یا شرحی از قاضی )کرده استذکر  نهج السبیل فی اثبات التفضیلموجود عنوان کتاب را 

تألیف صاحب بن عباد اشاره ) بحث جواهر و اعراض(عبدالجبار همدانی بر کتابی در طبیعیات 
  ٢.کرد که عنوانش دقیقا دانسته نیست و از آن نیز اثری در سنت اسلامی نیست

                                                             
  .٧١- ٤٥ش، ص ١٣٩١رحمتی، : در تطور نظام فکری آنها بنگرید به دربارۀ قرائیم و اهمیت کلام اسلامی ١
مواد المسلمین فی مجموعة آبراهام فیرکویچ، المکتبة «زابینه اشمتیکه در مقاله ای با عنوان  :بنگرید به ٢

 ١لعدد المخطوطات و الوثائق الإسلامیة، السنة الأولی، ا ةتألیف کرده که در مجل» الوطنیة الروسیة، سانت بطرسبرج
 .٧٠-٥٧، ص )١٤٣٧/٢٠١٥محرم (

. بوده است) ٤٣٦متوفی (در سنت یهودیان قرائیمی عراق و مصر توجه بسیار فراوانی به آثار سید مرتضی 
بن سلیمان مقدسی، عالم ) علی(سوای نسخه ای کامل از کتاب ذخیرة العالم و بصیرة المتعلم او که توسط عالی 

اب ذخیرة العالم و بصیرة المتعلم إملاء الشریف الجلیل المرتضی رضی االله عنه و تم کت( ٤٧٢قرائیمی قرن پنجم در 
و الحمد الله علی نعمائه و هو حسبی  ٤٧٢فرغ من نسخه لنفسه عالی بن سلیمن بفسطاط مصر فی شهر رجب سنة 

ا به دست می دربارۀ اهمیت نسخۀ اخیر الذخیرة که در مواردی قرائت صحیح تری از متن ر) (و به استعین وحده
، بخش هایی از برخی آثار وی نیز یافت می شود از جمله اوراقی )٨٤- ٦٨ش، ص ١٣٨٢اشمیتکه، : دهد، بنگرید به

کتاب جمل العلم و العمل سید مرتضی که احتمالا همان شرح کراجکی ) علم(از شرحی ناشناخته بر بخش نظری 
در دست نیست و در مجموعه دوم فرکویچ بخش  بر جمل سید مرتضی باشد که در سنت شیعی هیچ اثری از آن



 

٤٨ 

آنها  چنین تعاملاتی در گذر زمان و گاه به دلیل برخی تحولات خود سنت یهودی و انتقال 
با این حال شواهد . به مکانی دیگر و تغییر زبان فرهنگی، به دست فراموشی سپرده شده است

اخیر نشان می دهد که زمینه های مشترک فرهنگی به راحتی و سهولت باعث تبادلات فرهنگی 
چنین تعاملات . کمرنگ شده استدر بعد هر چند چنین داد و ستدهای  ،میان ادیان مختلف بوده

وجود اقلیت های مسیحی فراوان در . و ستدهایی میان مسلمانان و مسیحیان نیز بوده است و داد
از یک ) جوامع مسیحی کهن عراق، شام، مصر و شمال آفریقا(تمدن اسلامی و گسترۀ وسیع آن 

سو و مسیحیان اندلس از سوی دیگر اهمیت فراوانی دارند و نگارش آثار فراوانی به زبان عربی 
ان برای برآوردن نیازهای فرهنگی خود در عین حال امکان بهره گیری عالمان توسط مسیحی

وجود ترجمه های مختلف از عهدین . مسلمان از میراث های علمی مسیحیان را فراهم می کرد
و بهره گیری عالمان مسلمان از آنها در مجادلات کلامی علیه اهل کتاب، ساده ترین مثال از 

یراث علمی مسیحیان است و شواهدی از در اختیار بودن برخی متون بهره گیری مسلمانان از م
در سنت مسیحیان ) Apocrypha(دیگر اهل کتاب حتی آثار شناخته شده به عنوان ملحقات 

  ١.برای مسلمان نیز در دست است که به تفصیل مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است
                                                                                                                                               

هایی از پایان ابواب التوحید و ابواب العدل آن باقی مانده، برگی از رسالۀ انقاذ البشر من الجبر و القدر در ضمن 
 ,٢٠٠٦ ,Schwarb(شرح شیخ طوسی از دیگر آثار تا به حال شناخته شده در مجموعه نسخه های فرکویچ است 

pp.٧٧-٨١ .(ب توجه یافت شدن بخش هایی از کتاب الایماء إلی جوامع التکلیف علماً و عملاً از سهل بن جال
فضل بن سهل تستری عالم قرائیم قرن پنجم است که آن را در پی نامه ای که عالی بن سلیمان مقدسی به وی 

ی یهودیان قرائیم بنگارد، نگاشته بود و از او خواسته بود اثری همانند کتاب جمل العلم و العمل سید مرتضی برا
اثر اخیر و شواهد دیگر نشان از شهرت قابل تأمل سید مرتضی در میان جوامع یهودی عراق، . تألیف کرده است

  :بنگرید به. مصر و شام در سده ای پنجم هجری است
Schwarb, ٢٠٠٦,pp.٧٦-٧٧. 

ه عربی و حروف عبری از حلقه همچنین بخش هایی از کتاب کلامی الملخص فی اصول الدین سید مرتضی ب
  : بنگرید به. قرائیم بیت المقدس قرن پنجم هجری به تازگی شناسایی شده است

Gregor Schwarb,“A newly discovered fragment of al-Sharīf al-Murtaḍā’s K. al-
Mulakhkhaṣ fī uṣūl al-dīn in Hebrew script,” Intellectual History of the Islamicate World 
(٢٠١٤) ٢, pp.٧٩-٧٥. 

در . ٢٠٠٥؛ الأعظمی، ١٤٢٦؛ همو، ١٤٠٦رشید الجمیلی، : و عام بنگرید بهدربارۀ عصر ترجمه به نح ١
خصوص متون عربی تألیف مسیحیان خاصه نسطوری که بیش از دیگر گروه های مسیحی در عراق عرب، عراق 
عجم و خراسان نفوذ داشته اند، شواهد نسبتا روشنی در دست است که آثار آنها توسط عالمان مسلمان مورد 

در خصوص قاضی عبدالجبار و کتاب تثبیت الدلائل النبوة او بیش از متون دیگر این خصلت . ه بوده استاستفاد
در ). ١٠٦- ٧٧ش، ص ١٣٨٢رینولدز، (هویداست هر چند بحث و جدلهایی در خصوص ماهیت منابع وجود دارد 

ی از آن در تدوین کلام میان عالمان مسلمان قرن سوم و آشنایی آنها با میراث کلامی مسیحیان و بهره گیر



٤٩ 

الفکر و الاعتبار فی تنی به نام کتاب نوشتار حاضر با قید احتمالا در صدد نشان دادن م 
تألیف جبریل بن نوح بن  الدلائل علی الخالق و ازالة الشکوک فی تدبیره عن قلوب المسترشدین

تألیف شده اما به ) قرن سوم(در سنت مسیحیان عراق شاید ابی نوح نصرانی انباری است که 
ه و ضمن شکل گیری ت های خاص آن مورد توجه مسلمانان قرار گرفتادلیل برخی خص
تحریری مختصر با حذف مقدمه تهذیب گر ، )مشهور به توحید مفضل(از آن  تحریری شیعی

اهل سنت و همین تحریر به علاوۀ تحریر کاملتر مشتمل بر با انتساب به جاحظ در بین متن و 
  .استمقدمۀ تهذیب گر نسخه با انتساب به جاحظ در میان زیدیه متداول بوده 

  
ی دانش حدیث و تدوین و گردآوری دفتر های حدیثی از میانۀ قرن دوم به بعد شکل گیر

در کنار توجه به تدوین دفاتر حدیثی که با . رشد فزونتری در میان جامعۀ شیعیان عراق یافت
عنوان اصل در سنت شیعی شناخته می شود، محدثان با مشکل چگونگی تشخیص اصالت متن 

. ختلف از یک اثر، دست یافتن به تحریر موثق تر مواجه شدندو یا در صورت وجود تحریرهای م
در این میان روایان اصلی و کسانی چون ابن ابی عمیر، حمید بن زیاد، ابن ولید قمی که جایگاه 
برجسته ای در میان شیعیان نیز داشتند، به عنوان اشخاصی که نقش مهمی در پالایش و تدوین 

را می توان نام برد که البته نقش و اهمیت آنها هنوز به  میراث حدیثی شیعه ایفا کرده اند،
از همان ادوار کهن، تداول یافتن برخی تحریر های . درستی مورد پژوهش قرار نگرفته است

رس و نقش افراد مذکور امشکوک از مشکلاتی بوده که محدثان با آن مواجه بوده اند، تدوین فه

                                                                                                                                               
اسلامی، به دلیل نبود اشارات صریح در آثار آنها به صراحت و روشنی نمی توان سخن گفت، هر چند گاه شواهدی 

در مصر  ٢١٢تا  ١٩٩دانسته است که از سال ) ٢٤٦متوفی (به عنوان مثال قاسم بن ابراهیم رسی . ارایه شده است
تاب الرد علی النصاری می توان دریافت که با میراث مکتوب اهل کتاب اقامت داشته و بر اساس آثارش، خاصه ک

آشنایی داشته و مادلونگ بر اساس عدم تفکیک میان صفات ذات به عنوان صفات ازلی و صفات فعل به عنوان 
شته، از امری حادث که در آثار کلامی تئودر ابوقره از اسقفان ملکائی که دانسته است به زبان عربی آثار فراوانی دا

  : بنگرید به. احتمال آشنایی قاسم بن ابراهیم با تألیفات وی سخن گفته است
Madelung, ١٩٩١, pp.٤٤-٣٥. 

کتابی به نام العظمة دارد که هنوز منتشر نشده و نسخه ای از آن در ) ٢٤٣متوفی (حارث بن اسد محاسبی 
که به احتمال قوی تلخیصی از (جود است مو) ب٢٧-الف٢٤، برگ های ١١٠١شمارۀ (کتابخانۀ جار االله افندی 

به دلیل . و وی در کتاب اخیر بر اساس برهان نظم به بحث از استدلال وجود خدا پرداخته است) اصل کتاب اوست
، ص ١٩٧٣عبدالحلیم محمود، : همچنین بنگرید به. عدم دسترسی دربارۀ کتاب اخیر نمی توانم مطلبی بیان کنم

نسبت داده  التفکر و الآعتبارنیز به محاسبی کتابی با عنوان ) ٦٥٨، بخش دوم، ص ١ ج(ابن ندیم . ١١٠- ١٠٨، ٨٥
  .که از جمله آثار مفقود اوست



 

٥٠ 

و اعتباری که در میان اصحاب داشته اند، نقش  به عنوان کسانی که به دلیل جایگاه محوری
  ١.مهمی در پالایش میراث ایفا کرده اند

فهرست اسماء و نجاشی در الفهرست در حقیقت توجه به مطالبی که شیخ طوسی در کتاب  
آورده اند، می تواند در خصوص بازشناسی مبانی قدما در برخورد با متون به کار  مصنفی الشیعة

نجاشی بر . اوت هایی در خصوص مطالب ارایه نجاشی و شیخ طوسی وجود داردالبته تف. گرفت
به عنوان . خلاف شیخ طوسی گاه تفصیل بیشتری در خصوص راویان و آثار آنها آورده است

مثال شیخ طوسی در معرفی مفضل بن عمر جعفی تنها به صورت اشاره وار می نویسد که 
را شیخ به روایت ابن ابی جید از محمد بن حسن بن نجاشی اثری به نام وصیت دارد و متن آن 

ولید قمی از صفار قمی و حسن بن متیل هر دو از محمد بن حسین از محمد بن سنان از مفضل 
شیخ طوسی در ادامه از دفتری حدیثی از احادیث روایت شده مفضل . بن عمر روایت کرده اند

از اصل مفضل باشد را به روایت گروهی از سخن گفته و اشاره نموده دفتر مذکور که باید تحریر 
ابن همام اسکافی دفتر مذکور را به . مشایخ خود از تعلکبری از ابن همام دریافت کرده است

روایت حمید بن زیاد از احمد بن حسن بصری از ابوشیعب محاملی از مفصل روایت کرده است 
یثی اولیه نقش راویان دفاتر به دلیل از میان رفتن دفاتر حد).  ٤٧٢، ص ١٤٢٠شیخ طوسی، (

حدیثی و یا شخصیت های برجستۀ حدیثی راوی دفاتر مانند ابن ابی عمیر یا حمید بن زیاد هنوز 
به درستی مورد توجه قرار نگرفته اما بر اساس برخی شواهد افراد مذکور تنها راوی صرف دفاتر 

دفاتر می پرداخته اند و البته حدیثی کهنتر نبوده و ضمن روایت دفاتر حدیثی کهنتر به پالایش 
دفاتر حدیثی که آنها روایت می کرده اند به همین دلیل اعتبار بیشتری در میان اصحاب داشته 

گزارش نجاشی در خصوص مفضل بن عمر ضمن اشاره به برخی جزئیات تفاوت هایی . است
یه های ضمن سخن گفتن از کن) ٤١٦، ص ١٤٠٧(نجاشی . بسیاری با گزارش شیخ طوسی دارد

فاسد «خاصی چون بارۀ مفضل تعابیر جرح ردر داوری د) ابوعبداالله یا ابومحمد(مختلف مفضل 
را دربارۀ وی به کار برده و حتی می گوید که در  »لا یعبأ به«، »مضطرب الروایة«، »المذهب

آثاری جالب توجه تصریح نجاشی به این است که  ٢.خصوص او، حتی گفته شده که خطابی است

                                                             
زید أحادیث فی «در سخن از عمرو بن شمر جعفی اشاره کرده که ) ٢٨٧، ص ١٤٠٧(به عنوان مثال نجاشی  ١

  . »کتب جابر الجعفی، ینسب بعضها إلیه و الأمر ملبس
تضعیف های قدما اصحاب، رجال شناسان متاخر بیشتر تمایل به نادیده گرفتن و حتی توجیه در خصوص  ٢

مطالب نقل شده دارند حتی گاه اجماعیات طائفه در مواجهه با منحرفان از راه و شیوه ائمه را نادیده می گیرند، 
وح نوعی حذف آراء رجالیان خاصه در مقدمه های نوشته شده و یا تعلیقات برخی مصححان در سالهای اخیر به وض

تضعیف های قدما مستند به شواهدی و قرائن . کهن در اشاره به اصحاب و نظرات مذهبی آنها را شاهد هستیم



٥١ 

ت له مصنفات رَکِو قد ذُ(ام مفضل رواج داشته که از وی نیست و نباید به آنها اعتنایی کرد به ن
و پس از آن به ذکر آثاری از مفضل می پردازد که در سنت روایی شیعه عصر  )ل علیهاعوّلا یُ

نجاشی در ادامه از آثار مفضل به  ١.نجاشی، دست کم انتساب آنها به مفضل مقبول بوده است

                                                                                                                                               
، ص ١٤٠٧(به عنوان مثال نجاشی . صحیحی در موارد بسیاری شواهد و قرائن مذکور اکنون در اختیار ما نیست

ر جریان منحرف نصیریه و شخصیت محوری در پردازش عقاید رهب - در اشاره به حسین بن حمدان خصیبی) ٦٧
حسین بن حمدان خصییبی جنبلانی، ابوعبداالله، وی فردی «: نوشته است که -ملحدانه نصیریان مانند الوهیت ائمه

، کتاب الاخوان، کتاب المسائل، کتاب تاریخ )که نجاشی علی القاعده خود دیده(از اثار او . فاسد المذهب بوده است
را به کار » تخلیط«نجاشی در توصیف اثر آخر یعنی کتاب الرسالة تعبیر . الأئمة و کتاب الرسالة را نام برده است

در سنت شیعه، تنها کتاب تاریخ الائمة یا همان کتاب الهدایة الکبری خصیبی متداول بوده و در دسترس . برده است
با این حال آثار دیگر ). الغیبة نقلی از آن نیز آورده استو در کتاب (حتی قدماء اصحاب چون شیخ طوسی نیز بوده 

او که به همان سنت باطنی نصیریان تعلق داشته محل مراجعه اصحاب نبوده و نامی از آنها در فهارس نیامده 
در حقیقت کتاب الرسالة که نسخه هایی از آن در دست است، اثری است در اثبات الوهیت ائمه و حسین بن . است

شرح نویسی بر کتاب الرسالة در میان نصیریان به . خود شرحی بر این رساله نوشته که آن نیز باقی استحمدان 
با این حال به دلیل در دسترس نبودن . دلیل عدم پذیرش یا شاید اهمیت محوری ماهیت آن تداول داشته است

تضعیف او شده و به دفاع از وی متن آن برای رجالیان متاخر، عموما سعی در نادیده گرفتن مطالب نجاشی در 
، پیام بهارستان، دورۀ »حسین بن حمدان خصیبی و کتاب المائدة«محمد کاظم رحمتی، : نیز بنگرید به. پرداخته اند

  .٨١٧- ٨١٢، ص )ش١٣٨٩زمستان ( ١٠دوم، سال سوم، شمارۀ 
ایی که نجاشی مد نظر نجاشی اشاره ای به آثار منسوب به مفضل نکرده اما ظاهرا باید متون و نوشته ه ١

الهفت و / داشته، همان آثاری باشد که اکنون به مفضل نسبت داده می شود مانند کتاب الصراط یا الهفت الشریف 
  :برای بحثی از دو کتاب اخیر بنگرید به. الاظلة

Asatryan, ٢٠١٢, pp. ٢٤١-١٤٠ ,١٣٩-٦٣). 

که بخش اعظمی ( ٢١٧-٢٠٥، ص ١٠الرجال، ج  شوشتری، قاموس: دربارۀ مفضل و اهمیت او نیز بنگرید به 
نکتۀ مهم قابل تذکر در خصوص مطالبی که مرحوم . از مطالب دانسته در خصوص مفضل را گردآوری کرده است

شوشتری دربارۀ مفضل آورده، آخرین بند مطالب ایشان و ارجاع به کتاب مغز متفکر شیعه است که گمان مرحوم 
مجموعه مقالات کنفرانس مذکور منتشر شده و آنچه که مرحوم ذبیح االله . ستشوشتری بر اصالت کتاب بوده ا

؛ مدرسی، دفتر )منصوری منتشر کرده، حاصل تخیلات و ذهن داستان پرداز ایشان است و هیچ ارزش علمی ندارد
ه پس از اتمام نگارش مقاله، به ترجمه ای منتشر شده از کتاب توحید مفضل برخوردم ک. (٤٠٦- ٤٠٣اول، ص 

کتابخانۀ : تهران(ترجمۀ مرحوم علامه مجلسی اس و با مقدمه ای نسبتا مفصل از مرحوم محمد تقی شوشتری 
منتشر شده و مرحوم شوشتری با حسن ظن موارد مفصلی از کتاب مغز متفکر جهان ) ١٨/١/٥٩صدر، تاریخ مقدمه 

ول کرده و از مقدمۀ مفصل او البته مرحوم شوشتری کتاب توحید مفضل را تلقی به قب. شیعه را نقل کرده است
، ص ١٨ج (خویی ). بدون بحثی دربارۀ کتاب، تنها می توان گفت که نظر ایشان اعتبار روایی کتاب بوده است

در خصوص جلالت مقام مفضل، به توحید مفضل اشاره کرده و آن را همان کتاب فکر که نجاشی یاد ) ٣٠٤- ٣٠٣



 

٥٢ 

ما افترض االله علی الجوارح من الإیمان و هو  -١: ای اشاره کرده که نام آنها چنین استکتابه
را که نجاشی در ادامۀ عنوان آن  کتاب فکِّر -٣، کتاب یوم و لیلة – ٢،  کتاب الایمان و الاسلام

 – ٥و سرانجام  وصیة المفضل -٤، تکمیل کرده کتاب فی بدأ الخلق و الحث علی الاعتبار به
  .ب علل الشرائعکتا

نجاشی در خصوص کتاب نخست مفضل به وجود نسخه های مختلف از کتاب اشاره کرده 
: و طریق خود در روایت اثر مذکور را چنین ذکر کرده است) الرواة له مضطربون الروایة له(
، أخبرنا أبوعبداالله بن شاذان قال حدثنا علی بن حاتم، قال حدثنا أبوعمر أحمد بن علی الفائدی«

عن الحسین بن عبیداالله بن سهل السعدی عن إبراهیم بن هاشم عن بکر بن صالح عن القاسم 
  .»بن برید بن معاویة عن أبی عمرو الزبیری عن المفضل بن عمر

نجاشی در فهرست خود از . طریق ارایه شده توسط نجاشی به واقع از متفردات اوست
ن شاذان قزوینی، ابوعبداالله قزوینی، ابوعبداالله شخصی به نام محمد بن علی قزوینی، ابوعبداالله ب

قزوینی ابن شاذان، ابوعبداالله بن شاذان، ابن شاذان یا ابوعبداالله محمد بن علی بن شاذان نام 
پرسش نخست این است که آیا نام های آمده همه بر یک تن دلالت دارد؟ برای . برده است

هنگام نقل قول های نجاشی که نام های  پاسخ دادن به پرسش اخیر توجه به مطالب آمده در
در حقیقت نام های مذکور در تمامی . مذکور در طریق آنها قرار دارد، می تواند راهگشا باشد

که طرق مذکور به (موارد در بیان طریق ابوالحسن علی بن حاتم قزوینی و طرق روایت اوست 
همین ). ندی از عیاشی استروایت احمد بن محمد بن یحیی عطار و گاه حیدر بن محمد سمرق

مطالب این امکان را به ما می دهد تا نام های مذکور را دلالت بر یک تن دانسته و او را 
هجری  ٤٠٠فرد مذکور در سال . ابوعبداالله محمد بن علی بن شاذان قزوینی معرفی کنیم

سفر کرده و به بغداد ) ورد علینا زائراً= ٣٤٥نجاشی، ص (به قصد زیارت عتبات ) ٥٢نجاشی، (
تاریخ مذکور پیش از تاریخ مهاجرت شیخ طوسی . نجاشی امکان دیدار و ملاقات او را یافته است

است و عدم ذکر نام وی در فهرست شیخ طوسی نیز به دلیل عدم  ٤٠٨از خراسان به بغداد یعنی 
بعدی  نجاشی چهار کتاب. حضور شیخ در بغداد هنگامی که قزوینی به آنجا سفر کرده، می باشد

به واقع همانند طریق پیشین، . را نیز باز به روایت ابوعبداالله بن شاذان و طریق او نقل کرده است
طرق شیخ طوسی البته از این . طریق چند کتاب دیگر نیز از فهارس مشهور اصحاب نبوده است

حیث با طرق نجاشی در روایت آثار مفضل تفاوت مهمی دارد و در سلسله طریق شیخ طوسی، 
نام محدثان برجسته و اصحاب فهارس آمده و دو متنی که شیخ طوسی به عنوان آثار در روایت 

                                                                                                                                               
امام کتاب اخیر را بر مفضل املاء کرده، نتیجه گرفته که مفضل از خواص  کرده، معرفی کرده و از این مطلب که

  . اصحاب امام صادق علیه السلام و مورد عنایت ایشان بوده است و حکم به توثیق رجالی مفضل کرده است



٥٣ 

در حقیقت عدم ذکر آثاری که  .خود از مفضل ذکر کرده در فهارس اصلی اصحاب یاد شده است
نجاشی برای مفضل یاد کرده، توسط شیخ طوسی به دلیل آن است که فهرست شیخ طوسی 

است در حالی که فهرست ) اجماعیات روایی فقهی(فقهی اصحاب  –وایی ناظر به آثار متداول ر
   ١.نجاشی ناظر به میراث مکتوب شیعه به نحو عام

                                                             
در . نکتۀ اخیر را استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا حسینی جلالی متذکر شده اند ١

نجاشی در ذیل شرح حال حماد بن . وص کتاب توحید مفضل یا کتاب فکر، مطلب دیگر قابل تأملی وجود داردخص
به نقل از احمد بن حسین ابن غضائری نوشته است که گفته، کتابی دیده مشتمل بر عبر و ) ٢٠٩متوفی (عیسی 

رأیت کتاباً فیه عبر و (صوص توحید مواعظ و تذکراتی در خصوص منافع اعضاء بدن انسان و حیوان و مطالبی در خ
بوده که عنوان ) مواعظ و تنبیهات علی منافع الأعضاء من الانسان و الحیوان و فصول من الکلام فی التوحید

در تحریر موجود (، بر آن گذاشته شده است مسائل التلمیذ و تصنیفه عن جعفر بن محمد بن علی علیهم السلام
) ١٢٣ص (یامده و جلالی آن را در بخش مستدرکات کتاب الرجال لابن غضائری رجال ابن غضائری عبارت اخیر ن

مراد از التلمیذ، : در زیر کلمۀ ترجمة حسین بن احمد بن شیبان قزوینی نوشته است). به نقل از نجاشی آورده است
است که او  و مسائل مطرح در آن پرسش هایی) و هذا الکتاب له(حماد بن عیسی است و این کتاب تألیف اوست 

دانشنامۀ » حماد بن عیسی«در مدخل (از امام صادق علیه السلام پرسیده و آن حضرت به او پاسخ داده است 
به کتاب اخیر اشاره شده اما در خصوص تشابه موضوعی آن با توحید مفضل مطلبی  ٧٢، ص ١٤جهان اسلام، ج 
ن حاتم قزوینی کتاب را برای او به واسطۀ احمد در نسخۀ مورد بحث، ابن شیبان گفته که علی ب). ذکر نشده است

و ذکر ابن شیبان أن علی بن حاتم أخبره بذلک عن (بن ادریس و طریق او به حماد برای وی روایت کرده است 
نجاشی، ) (أحمد بن ادریس قال حدثنا محمد بن عبدالجبار قال حدثنا محمد بن الحسن الطائی رفعه إلی حماد

نقل شده با آنچه که در خصوص توحید مفضل یا کتاب فکر می دانیم تقریبا تطابق دارد توصیف ). ١٤٣، ص ١٤٠٧
و شاید این گمان را نیز بتوان مطرح کرد که حماد نیز در جلسۀ املاء مطالب امام صادق علیه السلام بر مفضل 

میان اصحاب همان توحید حضور داشته و تحریر خود از آن مجلس را در قالب کتابی ارایه کرده اما متن مشهور در 
را با عنوان ابوالحسن علی بن ابی ) ٣٥٠زنده در (علی بن حاتم قزوینی ) ٢٦٣، ص ١٤٠٧(نجاشی . مفضل باشد

معرفی کرده جز آنکه از ) ثقة من أصحابنا فی نفسه(سهل حاتم قزوینی معرفی کرده و او را فردی فی النفسه ثقه 
فهرستی از آثار او را ارایه کرده و گفته که آثار علی ) همانجا(نجاشی . ستافراد ضعیف نیز فراوان روایت می کرده ا

از علی ) ٢٨٥ص (شیخ طوسی در کتاب الفهرست . بن حاتم را به روایت ابوعبداالله بن شاذان در اختیار داشته است
ر اساس توصیف ابن بن حاتم قزوینی مطالبی را به نقل از فهرست ابن عبدون آورده و آثار او را به احتمال قوی ب

و طریق خود را به واسطۀ ابن عبدون از ...) له کتب کثیرة جیدة معتمدة (عبدون متعدد و متعمد یاد کرده است 
برخی عناوین آثار که شیخ . ابوعبداالله حسین بن علی بن شیبان قزوینی از علی بن حاتم قزوینی ذکر کرده است

کتاب التوحید و با توجه به اینکه احسین بن احمد بن شیبان قزوینی طوسی و نجاشی آورده اند مانند هم است مثل 
که احتمالا همان ابوعبداالله حسین بن علی بن شیبان قزوینی باشد، مالک نسخه ای از کتاب مسائل التلمیذ و 

یر در هر حال به نظر می رسد که کتاب فکر مفضل تحر. تصنیفه بوده، بتوان به ربطی میان آثار مذکور اندیشید
دیگری هم به روایت حماد بن عیسی داشته است و حلقه مشترک دو سلسله سند که نام علی بن حاتم قزوینی در 

علی بن حاتم در میان محدثان عراق عجم، به روایت آثار کلامی نیز علاقه داشته و . آن آمده قابل تأمل است



 

٥٤ 

  
از دشواری هایی که در خصوص وثاقت برخی متون شیعی در اعصار گذشته وجود داشته، 

مختلفی در تداول یافتن برخی نسخه ها بوده که وضعیت روشنی نداشته اند و نجاشی اطلاعات 
خصوص متن هایی از این دست ارایه کرده است اما شیخ طوسی در فهرست خود که به اساسا 
. نظر به فهارس اصلی روایت متون حدیثی داشته، مطلبی از این دست را متذکر نشده است

پیچیدگی شخصیتی برخی روایان در سنت شیعه، این امکان را فراهم می کرد تا گاه برخی افراد، 
از میان آثار اخیر به جز مواردی که تنها نجاشی اشاراتی در . ایی را به آنها منسوب کنندمتن ه

خصوص آنها آورده، متنی که چنین امری را نشان دهد در اختیار ما قرار نداشته و شاید متنی که 
اکنون در پی سخن گفتن از آن هستیم یکی از همان متون مورد اشاره نجاشی باشد؛ یعنی کتاب 

ر یا التوحید مفضل بن عمر جعفی که در اصل ظاهرا اثری به نام کتاب الفکر و الاعتبار فی فکِّ
الدلائل علی الخالق و إزالة الشکوک فی تدبیره عن قلوب المسترشدین تألیف فردی از مسیحیان 
نسطوری عراق به نام جبریل بن نوح بن ابی نوح انباری نصرانی آن را در روزگار متوکل عباسی 

متن اخیر که تنها به صورت یک نسخۀ خطی با انتساب به فرد اخیر به دست ما رسیده . شدبا
موجود است که در ) الف١٨٧ -الف١٦٠، برگ های ٤٨٣٦شمارۀ (است در کتابخانۀ آیاصوفیا 
کتاب الفکر و «عنوان اثر، ) ب١٦٠برگ (در صفحه عنوان نسخه   ١.قرن هفتم کتابت شده است

                                                                                                                                               
خود در روایت آثار هشام را به نقل از  پیش از نقل فهرست آثار هشام بن حکم، طریق) ٤٣٣، ص ١٤٠٧(نجاشی 

شوشتری، : دربارۀ علی بن حاتم همچنین بنگرید به. ابوعبداالله بن شاذان از علی بن حاتم قزوینی ذکر کرده است
 .٣٩٢- ٣٩١، ص ٧، ج ١٤٢٤- ١٤١٠
، ص ١٩٩٧؛ همو، ٤٠٥- ٤٠٤، ص ١، ج ١٩٧٥رمضان ششن، : برای توصیفی کوتاه از نسخۀ بنگرید به ١
نسخۀ خطی کتابخانۀ آیاصوفیا از کتاب الفکر و الاعتبار، دو یادداشت آمده است که متن  ١٦٠در برگ . ٣٦٠- ٣٥٩

ولحمد الله القدیم الدائم، ورد الخبر عن «: چنین است) الف، گوشۀ سمت راست بالا١٦٠برگ (یادداشت نخست 
ها فی یوم الاربعاء تاسع عشرون قاضی القضاة شیخ الاسلام صالح بن جلال مفتی مصر المحروسة بالانفصال عن

و دخوله  ٩٥٤فی اواخر شهر صفر المظفر من اوائل ...و کان استقرار بالمنصب اعنی  ٩٥٦ذی الحجة الحرام عام 
الی القاهرة المحروسة فی شعبان الاکرم من السنة الاولی المذکورة فکان جلسه المدة سنتین و تسعة عشر و 

. »ایاه خیرا فی الدنیا و الآخرة و رفع مقامه فی الدارین بجاه محمد سید المرسلینو عوضنا و ... عشرین یوما اعزه 
الحمد الله رب العالمین، توفی جدنا شیخ الشیوخ علامة «: ب نیز چنین است١٦٠یادداشت مفصل دیگر در برگ 

عن یوم الاحد .. اللیلة  الدهر اما العصر شهاب الدین ابوالعباس ابن الصائغ الحنفی تغمده االله برحمته و رضوانه فی
ان اصحاب الجنة الیوم فی شغل فاکهون و غسل بمنزل سکنه : و کان آخر کلامه فی الدنیا... سابع عشرین 

بالصالحیة و صلی علیه بجامع الازهر و دفن عند والده المرحوم مجد الدین اسماعیل و کان مشهده من المشایخ 
ر الدین الطرابلسی اکتفی و مناقبه الجلیلة اعم من أن تحصی انزل االله المعدودة و صلی علیه اماما قضی القضاة نو

یوم الدین انه ولی الاجابة و مولی الانابة و هو حسبی و ...به سبحانه رحمة و رضوانه و متعه بالنظر الی رحمة الکریم 
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کلمه ای که ظاهرا باید النصرانی باشد، پاک شده (یل بن نوح بن ابی نوح الاعتبار تألیف جبر
» الانباری فی الدلائل علفی الخالق و ازالة الشکوک فی تدبیره عن قلوب المسترشدین) است

آمده و زمان نگارش رساله نیز روزگار متوکل عباسی ذکر شده و در ادامه تصریح شده که پیش 
). و قد وضع قبله فی هذا المعنی عدة کتب(د با آن نیز تألیف شده است از اثر مذکور آثاری همانن

دو یادداشت در خصوص درگذشت عالمی حنفی که جد ظاهرا مالک نسخه و یادداشت دیگری 
کتاب بر اساس تقسیم . الف و ب آمده است١٦١در خصوص عزل و انتصاب افرادی در برگ 

ان بخش اول نویسنده به صورت خلاصه اشاره بندی نویسنده در دو جزء تنظیم شده و در پای
بسم االله «: و آغاز جزء دوم را چنین شروع کرده است» تم الجزء الاول و الله المنه«: کرده که 

الرحمن الرحیم، الجزء الثانی من کتاب الاعتبار قال جبرئیل بن نوح بن ابی نوح النصرانی 
با عنوان کتاب الدلائل و الاعتبار علی ) ٢٥٥فی متو(متن اخیر با انتساب به جاحظ . »....الانباری 

منتشر شده و خود دارای دو تحریر است، تحریر مختصر که با متن چاپ شده و الخلق و التدبیر 
نسخۀ خطی کتاب الفکر و الاعتبار تفاوتی جز در انتساب به جاحظ ندارد و تحریر کمی مفصل تر 

ه متن را اصلاح کرده، در خصوص کتاب و که دارای مقدمه ای است و در آن مقدمه فردی ک
آثار مشابه نوشته شده پیش از آن توضیحی داده و بدون دلیل مشخصی فرد اخیر جاحظ معرفی 

تداول متن که با عنوان های بسیار نزدیک به هم در گروه های مختلف اسلامی رواج . شده است
   ١.داشته، نشانگر اهمیت و تداول آن است

                                                                                                                                               
ق بوده و بعدها به بر اساس مطالب درج شده بر نسخه ظاهرا نسخه در دمش. »...نعم الوکیل و صلی االله علیه 

نسخه از روی نسخه ای کهنتر کتابت شده و نشان از مقابله و تصحیح در برگ های . استانبول منتقل شده است
ب بلاغ  ١٧٢در برگ . ب آمده است –الف  ١٦٧ب، ریال - الف١٦٦الف، ١٦٤مختلف نسخه از جمله برگ های 

بحثی دربارۀ نسخۀ ایاصوفیا ) ٤٠.no ,٢١٩.p ,١٩٨٧ ,Davidson(دیوسون ). بلغ مقابلة(مقابله هم ذکر شده است 
نسخۀ ایاصوفیا ) مثل حذف مقدمه و برخی مطالب از پایان کتاب(آورده و متذکر شده که به جز برخی حذف ها 

از کتاب مذکور، نسخه ای دیگر و با عنوان . تفاوتی با متن چاپ شده کتاب العبر و الاعتبار منسوب به جاحظ ندارد
برگ که به خط مغربی و در قرن هفتم یا  ٨٢در  ٦٩٨در کتابخانۀ اسکوریال به شمارۀ  عتبار فی الملکوتالاکتاب 

از دوست . هشتم هجری کتابت شده، موجود است که در آنجا نیز مؤلف نسخه جبریل بن نوح معرفی شده است
ی نسخۀ اسکوریال سپاسگزار به خاطر تذکر مطلب اخیر و معرف) Alexander Treiger(عزیزم الکساندر ترایگر 

  : برای توصیفی از نسخه بنگرید به. هستم
H. Derenbourg, Les manuscrits arabes de l’Escurial [Publications de l’Ecole des 

Langues Orientales Vivantes, IIe Série, Vol. X], (Paris, ١٨٨٤, repr. Hildesheim: Georg Olms 

Verlag, ١٩٧٦), pp. ٩٥-٤٩٤. 
متن منسوب به جاحظ با عنوان کتاب الدلائل و الاعتبار علی الخلق و التدبیر توسط محمد راغب طباخ  ١

منتشر شده و در خصوص مؤلف احتمالی آن نیز بحث و جدلهایی مطرح بوده تنها نکتۀ مسلم ) ١٣٤٦/١٩٢٨حلب، (
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ۀ مهم در خصوص متن منسوب به جاحظ نکت. در خصوص متن عدم تطابق نثر آن با آثار شناخته شدۀ جاحظ است

وجود دو تحریر از کتاب است، تحریر مختصر و تحریر مفصلتر و البته تحریر مختصر که همان متن چاپ شده 
متداول است، تفاوتی با نسخۀ آیاصوفیا ندارد اما کتاب در تحریر مفصل تر و با عنوان اندکی متفاوت العبر و الاعتبار 

گیب (آن مقدمه ای آمده که احتمال انتساب کتاب به جاحظ را تا حدی معقول می کند  در دست است که در آغاز
به خطا نسخۀ موجود در کتابخانۀ بریتانیا با ) ٢٤٧ ,Supplement, I(متذکر شده که بروکلمان ) ١٥١، ص ١٩٤٨(

معرفی کرده، در حالی که  عنوان العبر و الاعتبار را به خطا همان کتاب الدلائل و الاعتبار که راغب منتشر کرده،
در ). نسخۀ بریتانیا مقدمه ای نسبتا مفصل دارد که در متن منتشر شده نیامده و متن در مواردی تلخیص شده است

مقدمه نویسنده حال جاحظ یا فرد دیگر گفته که پیش از وی گروهی از حکیمان آثار همانند اثر فعلی تألیف کرده 
ی جز آنکه فرد اخیر کتابش را بدون خطبه و مقدمه آغاز کرده است و در نگارش اند از جمله جبریل بن نوح انبار

سپس نویسنده . کتاب به پیروی از ترتیب مورد نظر فلاسفه پرداخته و به کلامی پیچیده و دشوار سخن گفته است
ان عراق عرب و ادامه می دهد و از دیگر آثار نوشته شده در همین موضوع و به زبان سریانی که در میان نسطوری

و قد ألف مثل کتابنا هذا جماعة من الحکما المتقدمین فما اوضحوا معانیه (عجم بسیار متداول بوده سخن می گوید 
و لا بینوا المشکل فیه فمنهم جبریل ابن نوح الانباری لانه صدر کتابه بغیر خطبة و لا مقدمة و رتبه ترتیب 

غیر متسق فکان لم یألف و قبله ألف فی معناه فودروفوس  الفلاسفة و صدره بکلام مغلق و نظمه نظماً
)Diodorus ( اسقف طرسوس کتاباً وضعه فی زمان بلسادوس)Julian ( عظیم الروم الذی کان ینتسب بالقول

بالدهر و العصبیة لدین الکفر و کان هذا الملک من اهل التلبیس و التدلیس و سمی فودرفوس کتابه کتاب التدبر و 
خذه عنه من السریانیة الا العربیة فلم یقع بفساد النقل حیث ینبغی ان یقع من الایضاح و الشرح و افسده نقله من ا

کتبه ) Cyrrhus(اسقف قورس ) Theodoretos(بتاول الالسنة و سوء العبارة و منها کتاب نظمه ثاوریطوس 
المفسود بتداول النقل و العبارات و منها کتاب الف  بالیونانیة و نقل بعده الا السریانیة ثم الا العربیة فجرا مجرا الاول

، ١٩٤٨(گیب ...). (ران فارس و کتبه بالفارسیة فاکسبه استغلاقاً مطَْ) YasÙÝbukht(ایام بنو امیة نظمه یشوع بخُت 
ترجمه انگلیسی مقدمه را آورده و تلفظ صحیح نام ها را ذکر کرده که متن از روی آن اصلاح شده ) ١٥٤- ١٥٣ص 

در هر حال مطالب آمده در مقدمۀ نشانگر تداول نگارش کتابهایی از این دست در سنت مسیحیان نسطوری ) تاس
اشاره کرده که از اصل یونانی کتاب دیودورس که دانسته است عالم نسطوری معنا ) ١٥٥، ص ١٩٤٨(گیب (است 

)MaÝnÁ (ت و متن یونانی کتاب در قرن پنجم میلادی به سریانی ترجمه کرده، بخش هایی در دست اس
 ,Migne, Patrologia Orientalis Graeca(تادورتوس اثر مشهوری بوده و متن آن را مینی منتشر کرده 

vol.هوا، زمین ) ٢(خورشید، آسمان، ماه و ستارگان؛ ) ١(، که مشتمل بر ده خطابه است و در پنج خطابۀ اول از )٨٣
برتری آدمی بر دیگر مخلوقات سخن گفته که ) ٥(نرهای ابداعی؛ دستان آدمی و ه) ٤(بدن انسان؛ ) ٣(و دریا؛ 

اما از پنج خطبۀ . مطالب آمده توسط نویسندۀ کتاب الفکر و الاعتبار بخش اعظمی از همان مطالب را دربردارد
بعدی تنها تشابهاتی در خصوص هوا در دو متن قابل مشاهده است و مطلب بخش اخیر کتاب بدیلی در کتاب 

گیب، : برای تشابهات دو کتاب بنگرید به(الاعتبار ندارد و مباحث دو کتاب از یکدیگر تفاوت فاحشی دارند الفکر و 
دربارۀ یشوع بخت نیز می دانیم که اثر مشهوری در فقه نسطوریان نوشته و میان سالهای ). ١٦٢- ١٥٦، ص ١٩٤٨
از ). ١١، پانویس ١٥٥، ص ١٩٤٨گیب، (یعنی اوایل عصر عباسی در قید حیات بوده است ١٧٣/ ٧٩٠تا ١٥٨/ ٧٧٥

. اشاره کرد )٦٨٤.Sup( جمله نسخه هایی که تحریر مفصل کتاب می باشد می توان به نسخۀ کتابخانۀ بریتانیا
؛ المجمع »حول کتاب من کتب الجاحظ«مقدمه تحریر مفصل را در مقاله ای با عنوان ) ٥٦٢-٥٥٨ص (کرانکو 
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منتشر کرده و خاطر نشان کرده که متن چاپ شده در حلب ) ١٣٤٨یع الاول رب( ٩اللغة العربیة بدمشق، المجلد 

متن تحریر مفصل بر اساس . سوای مقدمه در بسیاری مواقع به نسبت تحریر مفصل، کوتاهتر و تلخیص شده است
منتشر ) ١٩٩٤ع العربی للنشر و التوزی: قاهره(نسخۀ کتابخانۀ بریتانیا توسط صابر ادریس و با عنوان العبر و الاعتبار 

بخش هایی از دو تحریر دربارۀ مورچه را با یکدیگر مقایسه کرده که ) ٤١٧- ٤١٥، ص ٢٠٠٥(سعدان . شده است
از کتاب با عنوان اخیر که ظاهرا باید تحریر مفصلتر باشد، نسخه های . نشاگر تلخیص فراوان تحریر مفصل است

نتزع المختار من کتاب العبر و الاعتبار و الدلائل و الآثار مختلفی در میان زیدیان یمنی و تلخیصی با عنوان الم
العبر و الاعتبار فی النظر فی معرفة الصانع و إبطال مقالة أهل ( ٢٢١، ص ١وجیه، ج : بنگرید به(موجود است 

کتابخانۀ  کما اینکه نسخه)) العبر و الاعتبار( ٦٥٨، )المنتزع المختار( ١٧٢، ٢، ج )المنتزع المختار( ٤١٤، )الطبائع
نیز در اصل یمنی است و از نسخه های خطی است که گلاسر به کتابخانۀ بریتانیا  )٦٨٤ Sup/٣٨٨٦.Or(بریتانیا 

برای توصیف نسخه . (است) ١٢٥٨/١٨٤٢شعبان  ٧تاریخ کتابت نسخه دوشنبه (فروخته و کتابت آن متاخر است 
به نسخه از تحریر مفصل تر کتاب ) ٧٨، ص ١٩٨٠(س فان ا). ٤٦٧-٤٦٦.Rieu, pp: کتابخانۀ بریتانیا بنگرید به

موجود ) ٢٩٩دار الکتب، (بوده و تصویری از آن در قاهره ) صنعاء(که در اصل متعلق به کتابخانۀ عبدالرحمن شامی 
در معرفی نسخۀ کتابخانۀ بریتانیا که کتابت آن متاخر است و بسیار بی ) ١٥١-١٥٠.p ,١٩٤٨ ,Gibb(گیب . است

شده، اشاره نموده احمد زکی پاشا در صنعاء به سه نسخۀ کهنتر از کتاب دست یافته و قصد تصحیح دقت کتابت 
دربارۀ . کتاب با بهره گیری از نسخۀ کتابخانۀ بریتانیا را داشته که مرگ فرصت چنین کاری را به او نداده است

 Ansari: انه غربی بنگرید بهنقش گلاسر در جمع آوری نسخه های خطی یمنی و چگونگی فروش آنها به کتابخ

and Schmidtke, ٢٠١٠, pp.گیب در مقاله ای که در خصوص اثر اخیر نگاشته، انتساب آن را به . ٢٢٧-٢٢٦
جاحظ پذیرفته، نظری که شارل پلا با استناد به تفاوت نثر کتاب با نثر شناخته شدۀ جاحظ در آن تردید کرده اما 

کتاب این احتمال را مطرح کرده که جاحظ کتاب معاصر خود جبرایل بن نوح را فان اس با اشاره به وجود دو تحریر 
اصلاحاتی بازنویسی کرده باشد و انتساب آن به جاحظ منتفی نخواهد بود و محتمل است هر چند باید افزود دلیل 

جاحظ، گفته احتمالا دلیل اصلی در انتساب کتاب به . مشخصی بر این ادعا به جز انتساب در نسخه وجود ندارد
هایی خود وی در نقشش به عنوان ویراستار ترجمه های انجام شده از زبان های دیگر به عربی باشد که در کتاب 

اما به نظر می رسد دلیل اصلی در انتساب کتاب به جاحظ و . از آن سخن گفته است) ٧٩-٧٥، ص ١ج (الحیوان 
جاحظ و اقبال به آثار او و حذف مقدمه باعث از بین  حذف مطالب ویرایشگر متن به چند دلیل باشد، نخست شهرت

  :بنگرید به. رفتن ماهیت غیر اسلامی کتاب و تعلق آن به ادبیات مسیحیان عرب زبان می شده است
Gibb,١٩٤٨, pp.١٦٢-١٥٠; van Ess, ١٩٨٠, pp.٧٩-٧٨. 

که توحید منسوب به جاحظ ، گفته »أم توحید الجاحظ... أتوحید المفضل «مصطفی جواد در گفتاری با عنوان 
این مطلب را انکار کرده اما ) ١٩٥٠نجف، (همان توحید مفضل است اما کاظم مظفر در مقدمۀ توحید المفضل 

اکنون با در اختیار داشتن نسخه ها به وضوح می توان گفت که دو متن از حیث محتوا تقریبا با اضافات اندکی 
فضل و شکایت مفضل از وی به امام صادق علیه السلام و برخی تغییرات مانند داستان دیدار ابن ابی العوجا با م(

کتاب الدلائل با انتساب به جاحظ چاپ های مختلفی . یکی است) دیگر متن که در پیوست به آنها اشاره شده است
علیرضا : بنگرید به). ١٩٨٨- ١٩٨٧مکتبة الکلیات الأزهریة و در الندوة الاسلامیة، : قاهره/ دارد از جمله بیروت

، ١٩٨٧(دیودسون . ٨٠، ص )ش١٣٦٧انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران(ذکاوتی قراگزلو، زندگی و آثار جاحظ 
 Onبا عنوان ) Theodoret(در ضمن بحث از برهان نظم و پیشینۀ آن از کتاب تئودروت ) ٢١٩- ٢١٧ص 
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دسترس شیعی البته تفاوت هایی با متن چاپ شده الدلائل و نسخۀ  تحریر متداول و در 
نخست نبود برخی مطالب که به تحریر . این تغییرات به چند دسته قابل تقسیم است. خطی دارد

شیعی متن افزوده شده و آن علت نگارش رساله و گفتگوی میان مفضل و ابن ابی العوجاء است 
عبارت فَکِّر در سراسر متن و گاه برخی تغییرات در عبارت  و دیگر افزوده شدن نام مفضل پس از

تفاوت دیگر دو تحریر، جابه جایی در مطالب  ١.ها است که تفصیل آن در پیوست آمده است
همانگونه که گفته شد متن نسخۀ خطی و کتاب دلائل در دو . کتاب است و ساختار  آن است

از . جلس و در چهار مجلس تنظیم شده استجزء تنظیم شده است اما تحریر شیعی با عنوان م
حیث ارایۀ مطالب نیز مطالب آمده در مجالس اول و دوم، همان مطالبی است که در جزء دوم 
کتاب آمده و بجز بندی از جزء اول، مطالب جزء اول کتاب در مجالس سوم و چهارم آمده است 

   ٢).برای مقایسۀ دو متن بنگرید به پیوست(
                                                                                                                                               

Providence  را ) و دو تحریر منسوب به جاحظیعنی کتاب الفکر و الاعتبار (سخن گفته و سه تحریر موجود
تحریری های عربی از کتاب وی دانسته است که بر اساس بحث از برهان نظم به اثبات وجود خداوند پرداخته 

 ,٢١٩.p ,١٩٨٧,Davidson(است و کتاب تئودرت خود احتمالا مبتنی بر آثار کهنتر یونانی معرفی کرده است 

no.٤١.(  
بسیار مشهور قرن دوم هجری است که اطلاعات چندان روشنی در خصوص او ابن ابی العوجاء از زندیقان  ١

در احادیث شیعی، مطالب نسبتا قراوانی از وی درج شده که ناظر به گفتگوهایی میان او و امام صادق . وجود ندارد
، ص ٢، ج ، دائرة المعارف بزرگ اسلامی»ابن ابی العوجاء«مسعود جلالی مقدم، : بنگرید به. علیه السلام است

برای گزارشی . نسخه های موجود از توحید مفضل در سنت شیعی متاخر و از قرن دوازدهم به بعد است. ٦٨٩- ٦٨٨
گفتۀ حسینی که کتاب از هفت ( ٥١٩- ٥١٨، ص ٣حسینی، ج : از نسخه های موجود توحید مفضل بنگرید به

در . ٤١٦-٤٠٩، ص ٩، ج )فنخا(ان ؛ درایتی، فهرستگان نسخه های خطی ایر)مجلس تشکیل شده، صحیح نیست
اواخر عصر صفویه دو ترجمۀ بسیار متداول از توحید مفضل انجام شده است یک بار توسط محمد صالح بن محمد 

از تألیف آن فراغت  ١٠٩٤و بار دیگر توسط محمد باقر مجلسی که در رجب ) ١٠٨٠صفر (باقر روغنی قزوینی 
، ص ٩، ج )فنخا(درایتی، فهرستگان نسخه های خطی ایران : د بهبنگری. حاصل کرده و نسبتا پر نسخه است

٤٥٠- ٤٤٥. 
تحریر اخیر به روایت . تحریر شیعی متفاوتی از کتاب موجود است که مشتمل بر مجلس پنجمی نیز می باشد ٢

نسخه ای مشتمل بر تحریر . از حسین بن حمدان خصیبی است) ٣٩٩زنده در (ابو الحسین محمد بن علی جِلی 
بوده و همو بخشی از آغاز مجلس پنجم را نقل ) ١٣٢٠متوفی (یر و مجلس پنجم در اختیار میرزا حسین نوری اخ

کرده است که در متن منتشر شدۀ مستدرک الوسائل اسامی تصحیف شده و ظاهرا مشکل ضبط نادرست اسامی به 
ی جلی به الحسین بن محمد بن علی نسخۀ خطی که در اختیار نوری بوده، باز گردد و نام ابوالحسین محمد بن عل

نوری، خاتمة مستدرک الوسائل، ج (الحلی و نام حسین بن حمدان خصیبی به الحسین بن احمد تصحیف شده است 
نوری پس از نقل بخشی از آغاز مجلس پنجم به محتوی غریب آن اشاره کرده و به عدم وثاقت ). ١٣٢، ص ٤

و فیه مطالب غریبة غامضة لا توجد فی غیره، و (...اشاره کرده است  بخش اخیر به عنوان بخشی از کتاب التوحید



٥٩ 

چگونه می توان توضیح داد، در ابتدا شاید این فرض را مطرح کرد که  تشابه دو متن را 
کتاب مفضل در اختیار نویسنده ای مسیحی بوده و او متن را کمی حذف و تغییرات اندک و با 

با این حال به نظر می رسد که مطلب این گونه نباشد و . عنوانی کمی متفاوت ارایه کرده باشد
نیز شاید شاهدی بر این باشد که کتاب در اصل تألیف شده در  تداول کتاب در محیط های سنی

سنتی غیر شیعی باشد البته نباید فراموش کرد که تحریر متداول سنی که به متن اصلی کتاب 
تحریر شیعی که دست کم برای نجاشی . وفاداری کاملتری دارد، فاقد برخی اضافات شیعی است

مفضل و احتمالا توسط کاتبی شیعی با تغییراتی در شناخته شده بوده، در زمانی پس از حیات 
  . متن اصلی کتاب رواج یافته باشد

برخی دلالت های متن منعکس کنندۀ ذهنیت ها و باورهای متداول قرون سوم و چهار 
در حالی که دانسته است مناسبات میان مسیحیان و مانویان علیرغم آنکه مانویان . اسلامی است

یعت عیسی علیه السلام داشته اند، خصمانه بوده و هر دو گروه ردیه هایی به نوعی اعتقاد به شر
علیه یکدیگر نوشته اند و در دوران اسلامی نیز با سقوط ساسانیان، فشار بر مانویان کاسته شد و 

بود، بازگشتند و ظاهرا در شکل گیری و گسترش شان آنها با دیگر به عراق که مرکز سنتی 
انی میان آنها و زردتشتیان اعمال نمی شده و به عنوان اهل کتاب به حیات قرون اولیه تمایز چند

پس از تثبیت عباسیان، ورق برگشت و مانویان علیرغم حضور مهم در بغداد و . خود ادامه دادند

                                                                                                                                               
یحتمل أن یکون هو ما وعده علیه السلام فی آخر الخبر السابق، إلا أنی لم أجده فی موضع یمکن الاعتماد علیه و 

ه راز مجلس پنجم را ابوالقاسم بن محمد حسینی شریفی شیرازی مشهور به آقا میرزا و متخلص ب). النقل منه
در کتابخانۀ شاهچراغ شیراز، رسالۀ اول مجموعۀ (الحکمة نقل کرده است ) طباشیر(شیرازی در ضمن کتاب تباشیر 

درایتی، : بنگرید به. مشتمل بر مجلس پنجم توحید مفضل است که شیرازی در طباشیر الحکمة آورده است ٢٠٦٢
سبک و سیاق مجلس پنجم با چهار مجلس دیگر تفاوت در ). ٤١٦، ص ٩، ج )فنخا(فهرستگان نسخه های ایران 

دربارۀ برخی متن های نصیری روایت شده در متون متاخر . و محتوی آن ظاهرا دلالت بر الحاقی بودن آن دارد
امامی و چگونگی راه یابی آنها به میراث مکتوب عالمان امامی متاخر مطلب مشخصی دانسته نیست اما ظاهرا 

یق میراث های غلات راه یافته به بحرین در سده های بعدی و روایت آثار مذکور در بخشی از آثار مذکور از طر
از این موارد می توان . عصر صفویه توسط عالمان بحرانی باعث راه یابی میراث نصیریان به سنت شیعی شده باشد

و زمان نگارش آن  به منهج التحقیق الی سواء الطریق اشاره کرد که مشتمل بر بخشی از روایات نصیریان بوده
پیش از درگذشت حسن بن سلیمان حلی است که در کتاب مختصر بصائر الدرجات خود از اثر اخیر نقل قولهایی 

در بحار الانوار و تفسیر البرهان برخی مطالب و روایت های به نقل از منهج التحقیق آمده اما ظاهرا . آورده است
که حسن بن سلیمان حلی در کتاب مختصر بصائر الدرجات خود آورده نقل قولهای اخیر به واسطه و بر اساس آنچه 

) روی فی بعض مؤلفات أصحابنا(همین گونه روایت مفصلی که مجلسی با عنوان در برخی تألیفات اصحاب . باشد
. آورده در اصل برگرفته از کتاب الهدایة الکبری حسین بن حمدان خصیبی است) ٣٦- ١، ص ٥٣ج (در بحار الانوار 

  .٤٠٥- ٤٠٤مدرسی طباطبائی، میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین، دفتر اول، ص : یز بنگرید بهن
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عراق تحت تعقیب قرار گرفتند و در کنار سیاست های رسمی حکومت در سرکوب آنها، عالمان 
البته مانویان نیز با نگارش آثاری به . نقد عقاید ثنوی آنها پرداختند و متکلمان مسلمان نیز به

در حقیقت کتاب الفکر و الاعتبار یکی از متون کهن در نقد مانویت  است  ١.دفاع از خود پرداختند
که عالمی مسیحی تألیف کرده و از حیث زمانی نیز نگارش آن مصادف با اوج گیری فشار بر 

صورتی که حدس اخیر صحیح باشد می توان دریافت که چرا در متن  مانویان عراق است، در
اصلی اشاره ای به متون مقدس نیامده است چرا که کتاب در حقیقت ردیه ای بوده بر کسانی که 

متن در چند جا به تندی از مانویان یاد کرده و از آنها . وثاقت کتاب مقدس را قبول نداشته اند
یعی موارد مذکور همچنان باقی مانده و به اضافه شدن داستان در تحریر ش. خرده گرفته است

ابن ابی العوجاء به آغاز متن، فرد تهیه کنندۀ متن اخیر وجود انتقاد از مانویان را بی اشکال دیده 
در حالی که توجه نداشته داستان آمده در خصوص ابن ابی العوجاء در آغاز متن، بر عدم اعتقاد به 

و آنچه که متن  و حال آنکه مانویان به دلیل بینش ثنوی مورد انتقاد بوده اندخداوند دلالت دارد 
کتاب التوحید در تحریر کنونی به صورت همچنان مشهود نشان می دهد، مورد خطاب بودن 
مانویان و رد آنها است که البته در تحریر منسوب به جاحظ متن شواهد روشن تری بر جهت 

تندی از مانی و پیروان او در انتهای کتاب یاد شده و پیشینۀ تفکر  گیری علیه مانویان دارد و به
او در یونان باستان و برخی فلاسفه که به نظرات او بوده اند، به تندی مورد انتقاد قرار گرفته 

متن کتاب الفکر همچنین از جهاتی دیگر قابل تأمل است و آن از حیث مطالبی است که  ٢.اند
                                                             

-٣٧٨، ص ١، قسم ٢برای مانویان و اطلاعات مسلمانان از آنها به نحو مشخص بنگرید به ابن ندیم، ج  ١
مانویان را در بغداد می  گفته که در روزگار معز الدوله حدود سیصد تن از) ٤٠٢، ص ١، قسم ٢ج (ابن ندیم . ٤٠٣

، ص ١، قسم ٢ج (ابن ندیم . شناخته است هر چند هنگام نگارش کتاب، از آن جماعت تنها پنج تن باقی مانده اند
از یزدان بخت به عنوان بزرگ مانویان یاد کرده که در اصل ساکن شهر ری بوده و در روزگار مأمون ) ٤٠٦-٤٠٥

ن احضار شده است و پس از شکست در مناظره در بغداد سکونت داشته است به بغداد جهت مناظره با دیگر متکلما
 .  او را فردی فصیح و زبان آور یاد کرده است) ٤٠٦، ص ١، قسم ٢ج (و ابن ندیم 

انباری نخست از برخی فلاسفۀ یونان همچون . به بعد ٦٠، کتاب الدلائل و العتبار، ص )منسوب(جاحظ  ٢
ی از طبیعیین نام برده و گفته که بر این اعتقاد بوده اندکه جهان را تدبیری نیست و دیاگوروس و افیقوروس و گروه

بار دیگر انباری به نقد مانویان پرداخته  ٦٢در صفحۀ . و دیگر فلاسفه به نقد آنها پرداخته اند) ارسطاطالیس(ارسطو 
المخذول مانی الذی ادعی انه  ولکن تعجب من(..به تندی از مانی یاد کرده است ) ٦٧ص (و در فرازی از متن 

اوتی علم الأسرار حیث عمی عن دلائل الحکمة فی الخلق حتی نسبه إلی الخطأ و نسب خالقه إلی الجهل تبارک و 
در هر حال نکتۀ قابل تأمل در خصوص متن توحید مفضل این است که هنوز متن صبغۀ ). تعالی الحکیم الکریم

جبریل بن احمد با نگارش کتاب . ییرات داده شده در آن حفظ کرده استجدلی خود علیه مانویان را علیرغم تغ
الفکر و الاعتبار قصد نقد دیدگاه های مانویان را داشته و اثر وی در حقیقت ردیه ای بر مانویان با تکیه بر برهان 

ی قرون دوم و برهان نظم هر چند برای متکلمان مسلمان ناشناخته نبوده اما در میان متکلمان معتزل. نظم است



٦١ 

معارف رایج عصر خود در خصوص دانش پزشکی و یا تصورات رایج در نویسندۀ اصلی همنوا با 
التوحید همانند همان تصور رایج / نویسندۀ کتاب الفکر . خصوص برخی حیوانات ارایه کرده است

روزگارش در خصوص شکل گیری جنین، آن را حاصل اختلاط منی و خون قاعدگی زن معرفی 
ابر همان ذهنیت کهن متداول میان اعراب را باز تاب  کرده و یا در خصوص اژدها و ارتباط آن با

نیز مطلب قابل تأمل دیگر متن است چرا که آثار ) ارسطاطالیس(ارجاع به ارسطو . می دهد
ارسطو در جریان نهضت ترجمه و دوران مأمون عباسی به بعد است که در سنت اسلامی تداول 

نیز در سنت روایی شیعه امری چندان مرسوم ارجاع امام در کلام خود به گفتۀ ارسط . یافته است
، هر چند این مطلب به معنی نیست و ظاهرا نمونه شناخته شدۀ دیگری برای آن نتوان یافت

عدم آشنایی اصحاب با آثار ارسطو نیست چرا که در فهرست آثار متکلم نامور امامی هشام بن 
 ١.سخن رفته است فی التوحید )ارسطاطالیس(الرد علی ارسطالیس از کتاب ) ١٧٩متوفی (حکم 

در حقیقت نبود گرایش خاص کلامی در کتاب، این امکان را می داده که اثر مذکور در سنت 
  .های مختلف فکری بتواند راه پیدا کند

) ٤٤٠متوفی (دربارۀ جبریل بن نوح اطلاع مهمی در کتاب الآثار الباقیة ابوریحان بیرونی 
ونی آورده چند مطلب در خصوص جبریل بن نوح قابل بیان بر اساس اطلاعی که بیر. آمده است

نخست او با بزرگ مانویان عصر خود که فردی به نام یزدانبخت بوده، منازعاتی مکتوب . است

                                                                                                                                               
متوفی (، درست است که قاسم بن ابراهیم رسی )١٠٧.p ,١٩٦٥ ,Madelung(سوم هجری چندان تداولی نداشته 

درکتاب الدلیل الکبیر خود بر را بر اساس استدلال به برهان نظم تألیف کرده اما سبک رسالۀ او شباهت کمی ) ٢٤٦
سم رسی در نگارش کتاب خود از آثار مشابه مسیحیان عرب زبان با کتاب الفکر و الاعتبار دارد و بعید نیست که قا

که نگارش چنین آثاری در میان آنها علاوه بر پیشینۀ بسیار کهن در آن اعصار بسیار متداول بوده، بهره برده باشد 
  : برای بحث در خصوص برهان نظم بنگرید به(

Davidson, ١٩٨٧, pp.٢٣٦-٢١٣). 

را در مصر اقامت داشته و برخی از آثار او مثل الرد علی  ٢١٢تا  ١٩٩میان قاسم بن ابراهیم سالهای ). 
آبرهاموف بی توجه به چنین مطالبی بر اساس متن منسوب به جاحظ . النصاری نشان از آشنایی وی با عهدین دارد

از گیب  که اساسا همانگونه که در مقدمۀ تحریر مفصل آن آمده به سنت مسیحیان نسطوری تعلق دارد، به نقل
و )  ٢٦٦.p ,١٩٨٦,Abrahamov(معتقد است که متکلمان زیدی استدلال به برهان نظم را از معتزلیان گرفته اند 

در اشاره به برهان نظم در سنت اسلامی آورده به قرون ) ٢٧٦-٢٦٦ ,op.cit(مطالبی که در ادامۀ بحث خود 
دربارۀ براهین . دلال به برهان نظم تداول یافته استچهارم به بعد است که در برخی از آثار غیر کلامی نوعی است

  :متکلمان مسلمان در خصوص اثبات وجود خداوند بنگرید به
Majid Fakhry,“The classical Islamic arguments for the existence of God,”Muslim 

World (١٩٥٧) ٤٧ pp.١٤٥-١٣٥; Davidson, ١٩٨٧, pp.٢١٢-١١٧; Van Ess, ١٩٨٠, pp.٨١-٦٤. 
  .٤٣٣، ص ١٤٠٧نجاشی،  ١
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داشته و بیرونی از ردیه اخیر نسخه ای در اختیار داشته و مطلب نقل شده به واقع از اثر اخیر 
ا آنچه که بر صفحه عنوان نسخۀ خطی آمده و زمان است و از نظر زمانی نیز اطلاع بیرونی ب

حیات نویسنده را روزگار متوکل یاد کرده تطابق دارد، چرا که یزدانبخت ذکر شده به احتمال 
به جز اطلاع اخیر تا کنون به . قوی باید همان یزدانبخت بزرگ مانویان در روزگار مامون باشد

هر چند هنوز در خصوص شباهت  ١.رده اممطلب دیگری در خصوص جبریل بن نوح برخورد نک
میان دو متن و اینکه کدام مبنای دیگری بوده، جای حرف و سخن باقی است، تشابه میان دو 

  .متن قابل تأمل است

  :نتیجه گیری
در حالی که تشابه میان کتاب الفکر و الاعتبار و کتاب فکَِّر؛ کتاب فی بدء الخلق و الحث 

است و وابسیتگی میان دو متن با گونه ای است که باید یکی را  علی الاعتبار بسیار چشمگیر
آنچه که دربارۀ انتساب کتاب با توجه به تداول . تحریر اندک متفاوت تر از دیگری دانست

مسیحیان نسطوری شمال عراق، (تحریرهای بسیار نزدیک از آن در چهار سنت فکری متفاوت 
نجاشی که متن را به . شناخته بودن متن است می توان گفت،) شیعیان، نصیریان و اهل سنت

، طریق خود را به کتاب ذکر کرده اما طریق مذکور از طرق روایت های اصلی وضوح می شناخته
دو سدۀ بعد رضی الدین ابن طاووس از متن به عنوان اثری که  .مواریث کهن شیعه نبوده است

ه ای از آن را در سفر توصیه کرده باید همواره در دسترس بود یاد کرده و همراه داشتن نسخ
با این حال ابن طاووس طریق متصلی به اثر اخیر نداشته کما اینکه بسیاری از آثار کهن  ٢.است

و اساسا شاید توصیف دقیق کتابشناسی آثاری  تر شیعی نقل شده توسط او به صورت وجاده است
طریق متصل در روایت آثار باشد  که عموما ابن طاووس از آنها نقل کرده، ناشی از همین نداشتن

                                                             
گراف نیز در کتابشناسی خود از تألیفات مسیحیان عرب زبان بدون اشاره به نسخۀ آیاصوفیا، تنها مطالبی که  ١

  :بنگرید به. بیرونی دربارۀ جبرئیل بن نوح آورده را ذکر کرده است
 Graf, Vol., ٢, p.١٥٥. 

از کتاب مفضل بدون اشاره به نام نام برده اما  نیز) ٥١- ٥٠ص (ابن طاووس در کتاب کشف المحجة  ٢
و انظر کتاب المفضل بن عمر، (... توصیفی که ارایه کرده دلالت دارد مراد وی همین کتاب التوحید یا فکر است 

الذی أملاه علیه مولانا الصادق علیه السلام فیما خلق االله جل جلاله من الآثار، و انظر کتاب الاهلیجلة و ما فیه 
ابن طاووس همین گونه در بحث از کتابهایی که فرد هنگام سفر شایسته است تا همراه خود داشته ...). الاعتبارمن 

باشد، در ضمن فهرست بلندی که در الأمان من أخطار الأسفار و الأذمان آورده به کتاب مفضل اشاره کرده است 
لیه السلام، فی معرفة وجوه الحکمة فی و یصحب معه کتاب المفضل بن عمر الذی عن الصادق ع) (.. ٩١ص (

  .٣٦٢- ٣٦١کلبرگ، ص : نیز بنگرید به). إنشاء العالم السفلی و إظهار أسراره، فإنه عجیب فی معناه
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که باعث شده او به توصیف ظاهری آثار دقت فراوانی نشان دهد چرا که شیوۀ متداول در عصر 
نمی توان در هنوز در وضعیت کنونی تحقیق . او تنها ذکر طریق در روایت آثار بوده است

تا حدوی  ، اماسخن گفتو قاطعیت به صراحت کتاب التوحید خصوص خاستگاه اصلی متن 
مشخص است که عالمی شیعی از قرن سوم یا چهارم و به احتمال قوی علی بن حاتم قزوینی 

تحریر نخست کتاب توسط جبرائیل  –شخصی باشد که با استفاده از تحریر مختصر کتاب الفکر 
، و با استفاده از )تحریر مفصل(بن نوح انباری که غیر از تحریر دیگر و اصلاح شده کتاب است 

رت داشتن نام مفضل و روایات چندی در خصوص ابن ابی العوجا، تحریر فعلی از کتاب را شه
مشهور بودن متن اخیر با کمی تغییر در میان مسیحیان نسطوری عراق نیز . پدید آورده باشد

مطالب قابل تأمل دیگر است و نسخۀ اخیر دست کم از جهت اهمیت برای تصحیح مجدد کتاب 
در مقایسه با نسخه های متاخر کتاب التوحید ) قرن هفتم(جه به قدمت آن التوحید مفضل با تو

  ١.سودمند است) به بعد یازدهماز قرن (مفضل  

                                                             
وی کتابی به نام الصیام داشته که شیخ . مطالب چندانی در خصوص علی بن حاتم قزوینی دانسته نیست ١
برای تفصیل ادعیه ) ١٧٠ص (ادعیۀ ماه رمضان در کتاب المقنعة  خوانندگان را در بحث از) ٤١٣متوفی (مفید 

وارده در خصوص ماه رمضان، به کتاب وی ارجاع داده و اثر او را ستوده و آن را کتابی جامع در خصوص دعاهای 
کتاب اخیر و برخی آثار دیگر وی در اختیار شیخ طوسی نیز بوده و خاصه در تهذیب . ماه رمضان دانسته است

، ص ٣ج (شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام . حکام مطالب مختلفی را به نقل از آثار وی ذکر کرده استالا
علی بن حاتم از ابن عقده . تقریبا تمام کتاب الصیام علی بن حاتم را نقل کرده است) ١٠٨- ٩٤، ٩٤-٧٨، ٧٥- ٧٢

صدوق روایتی از تفسیر ابوالجارود را بوده و شیخ ) ٣٨١متوفی (اجازه روایت داشته و خود از مشایخ شیخ صدوق 
هم شیخ مفید و شیخ صدوق عبارت ترضیه را برای علی بن . نقل کرده است) ١٨٦ص (به طریق وی در امالی 

علی بن حاتم ). بنگرید به قبل(حاتم به کار برده اند و خود او نیز به عنوان روایی فی نفسه ثقه یاد شده است 
در ذکر طریق خود در روایت آثار مختلف از جمله کلامی هشام ) ٤٣١ص (جاشی تمایلات کلامی نیز داشته و ن

شیخ صدوق به طریق مکاتبه نیز . بن حکم، طریقی را که ذکر کرده، نام علی بن حاتم در ضمن آن آمده است
، ٣٢٣، ص ٢، ج ٢١٠، ٢٠٩، ١٣١، ٩٤، ص ١همو، علل الشرائع، ج : بنگرید به(آثاری را از وی روایت کرده است 

دیدار ) ١٣٢نجاشی، ص (  ٣٠٦نیز در سال ) ٣١٠متوفی (علی بن حاتم قزوینی با حمید بن زیاد ). ٤٧٨، ٤٢٦
کتاب العلل او در اختیار شیخ ). ٤٠٦، ص ٢نک شیخ صدوق، علل الشرائع، ج (داشته و از وی اجازه داشته است 

فراوانی از آن در ضمن کتاب علل الشرائع  صدوق بوده و آن را به طریق مکاتبه در روایت داشته و روایت های
شاگرد مهم و انتقال دهندۀ مکتوبات علی بن حاتم و طرق روایی وی، ابوعبداالله محمد بن علی . خود آورده است

بن شاذان قزوینی بوده که بزرگان طائفه، همچون شیخ مفید، ابن عبدون و نجاشی با وی دیدار داشته و از او 
به قصد زیارت عتبات ) ٥٢نجاشی، (هجری  ٤٠٠شیبانی در سال ). ٢٦٣نک نجاشی، ص (د اجازۀ روایت داشته ان

تاریخ . به بغداد سفر کرده و نجاشی امکان دیدار و ملاقات او را یافته است) ورد علینا زائراً= ٣٤٥نجاشی، ص (
ام وی در فهرست است و عدم ذکر ن ٤٠٨مذکور پیش از تاریخ مهاجرت شیخ طوسی از خراسان به بغداد یعنی 
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همچنین اهمیت بسیار مهم در خصوص منشاء کتاب التوحید، لزوم توجه جدی به داوری 
های اصحاب فهارس است که ماحصل دیدگاه های آنها در دو کتاب فهرست شیخ طوسی و 

فهرست . جاشی به دست ما رسیده و در حقیقت آنها را باید اجماعیات طائفه دانست، می باشدن
شیخ طوسی در حقیقت ناظر به فهارس اصلی آثار روایی اصحاب و تحریر های متداول است که 
در نتیجه کوشش و تلاش های سختگیرانه سر حلقه های اصلی روایات میراث تشیع و 

عمیر، حمید بن زیاد، ابن ولید قمی و هارون بن موسی تلعکبری است برجستگانی چون ابن ابی 
که در خصوص برخی از آنها خاصه ابن ابی عمیر باید نقشی بیش از راوی در نظر گرفت و به 
احتمال قوی بر اساس برخی قرائن وی در تهذیب و بازنگری روایات نقشی بسیار مهم داشته که 

    ١.ه استچندان هنوز مورد توجه قرار نگرفت

                                                                                                                                               
شیخ طوسی نیز به دلیل عدم حضور شیخ در بغداد هنگامی که قزوینی به آنجا سفر کرده، می باشد و شیخ طوسی 

  . به واسطه از وی اجازۀ روایت داشته است
با چنین مبنایی زمانی که شیخ طوسی در فهرست از مفضل سخن می گوید تنها به دو اثر او اشاره کرده  ١

اثر نخست یعنی کتاب الوصیة متن بسیار مهم فقهی بوده که طرق و ). له کتاب(وصیة و دفتر حدیثی است؛ کتاب ال
ابوالحسین علی بن احمد (شیخ طوسی آن را به روایت از ابن ابی جید قمی . تحریر های مختلفی داشته است

صل زادگاه آنها عراق حتی میراث هایی که در ا –که روایت گر میراث های شکل گرفته در قم ) اشعری قمی 
. بار دیگر در بغداد توسط او روایت شده است - است اما به قم انتقال یافته و شاید پس از تهذیب توسط مشایخ قم

ابن ولید خود متن . می باشد) ٣٤٥متوفی (ابن ابی جید که از شاگردان برجستۀ محمد بن حسن بن ولید قمی 
وی ) ٤٩ص (که نجاشی  –و حسن بن متیل دقاق ) ٢٩٠متوفی (ر کتاب الوصیة را به روایت محمد بن حسن صفا

علیرغم جلالت و مقام برجستۀ . روایت کرده است  -یاد کرده) وجه من وجوه أصحابنا(را یکی از بزرگان اصحاب 
احمد بن محمد بن خالد = دقاق، در خصوص او مطلب چندانی دانسته نیست جز آنکه وی از احمد بن ابی عبداالله 

متن اخیر که ظاهرا پاسخ نامه ای است از امام صادق علیه السلام در پاسخ به مفضل و . روایت کرده استبرقی 
برخی پرسش هایی او که تنها بر اساس جواب هایی داده شده توسط امام صادق علیه السلام باید پرسش هایی 

. برداشت های نادرست فقهی باشد ناظر به مسائل فقهی و برخی توجیهات جماعت هایی از شیعیان عراق باشد در
. معرفی کرده است) ٥١٥- ٥١٣ص (متن رساله اخیر را همان متن آمده در تحف العقول ) ٤٠٣، ص ١ج(مدرسی 

متنی که مدرسی به آن اشاره کرده، در واقع تحریری از وصیت مفضل است و تحریری دیگر از آن در دست احمد 
بندی از آن نقل کرده که تحریر اخیر ) ٣٥٨- ٣٥٧، ص ١ج (لمحاسن بن محمد خالد برقی بوده که وی در کتاب ا

مشتمل بر اضافاتی به نسبت تحریر آمده در تحف العقول است و بند پایانی عبارتی که برقی آورده، بدیلی در تحریر 
تحریر که عبارت و لم یزکّ له عملاً در ( ٢٢- ٢١، سطر ٥١٣مقایسه کنید با تحف العقول، ص (تحف العقول ندارد 

) ٣٣٤، ص ٢ج (دلیل دیگر بر تفاوت تحریر در دست برقی، بندی است که کلینی در کافی ). اخیر نیامده است
مقایسه کنید با (عبارت اخیر نیز تفاوت قابل توجهی از حیث لفظ با بند بدیل در تحف العقول دارد . آورده است

) ٦، حدیث ٧٢، ص ٥ج (یت نامه که کلینی آورده بند دیگری از وص). سطر هفتم تا یازدهم ٥١٤تحف العقول، ص 
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  :پیوست
نخست بنا بر ارایۀ مقایسۀ تطبیقی کامل میان متن نسخۀ آیاصوفیا با کتاب التوحید را داشتم 
اما در حین انجام مقایسه متوجه شدم به جز موارد کاستی و اختلاف میان دو نسخه، ذکر تمام 

ر برای تصحیح اختلافات میان نسخه و کتاب التوحید به دلیل جابه جایی میان دو متن، بیشت
متن سودمند است و در اینجا تنها به چند مورد از موارد حذف در تحریر کتاب التوحید و اهمیت 

متن کتاب توحید مفضل به صورت مستقل در نجف و با مقدمۀ کاظم مظفر . آنها اشاره می کنم
. ستبا حذف مقدمۀ مظفر منتشر شده ا) ١٤٠٣/١٩٨٣مؤسسة الوفاء، (و بعدها بیروت ) ١٩٥٠(

محمد باقر مجلسی نیز نسخه ای از آن را در اختیار داشته و متن آن را به صورت کامل در ضمن 
کتاب بر اساس چند نسخۀ خطی نیز توسط . نقل کرده است) ١٥٢-٥٧، ص ٣ج (بحار الانوار 
نیز منتشر شده اما به دلیل آنکه ) ش١٤٢٧/١٣٨٥مکتبة العلامة المجلسی، : قم(قیس عطار 

ری مجلس پنجم به آن افزوده شده بود، مورد اعتراض قرار گرفت و نسخه های آن تحریر نصی
به دلیل در دسترس بودن بحار الانوار، در انجام مقایسه به متن توحید . جمع آوری شده است

بخش اول نسخه که در خصوص گفتگو مفضل و ابن . نقل شده در بحار ارجاع داده شده است
. به نزد امام صادق علیه السلام در نسخۀ آیاصوفیا موجود نیستابی العوجاء و شکایت مفضل 

مجموعه آثار موجود و منسوب به مفضل در سنت نصیریه در ضمن مجموعۀ سلسلة التراث 
تحقیق و تقدیم ابوموسی و الشیخ موسی، (آن عنوان المجموعة المفضلیة  ٦العلوی که شمارۀ 

اما کتاب فاقد مقدمه و معرفی نسخه شناسی آثار منتشر شده ) ٢٠٠٦دار لأجل المعرفة، : بیروت
) ٢٢٦-١٦٧ص (است و به نظر می رسد که کتاب التوحید منتشر شده در ضمن مجموعۀ اخیر 

که هیچ تفاوتی با تحریر آمده در بحار الانوار ندارد، همانند چند اثر دیگر منسوب به مفضل، 
متن آن را در ضمن مجموعه مذکور برگرفته از متن های متداول چاپ شده بوده که مصححان 

  . آورده اند
است؛ بسم االله الرحمن الرحیم استعنت باالله، ) الف١٦١برگ (آغاز برابر دو نسخه از سطر دوم 

یا مفضل، إن الشکاک جهلوا = أما بعد فان ناساً حین جهلوا الاسباب و المعانی فی الخلقة
الف ادامه ١٦١برگ  ١٥و تشابه تا سطر ) ٥٩، ص ٣بحار، ج ... (الأسباب و المعانی فی الخلقة

دارد و پس از عبارت علی ما خلقها من لطیف التدبیر و صواب التقدیر بالادلة القائمة دو متن 

                                                                                                                                               
. بسیار مشابه است و تفاوت در حد اختلاف نسخه است) ، دو سطر آخر٥١٣ص (با بند مشابه در تحف العقول 

  . بندی دیگر از وصیت مفضل را نقل کرده که بدیلی در تحریر تحف العقول ندارد) ٤٠٠، ص ٢ج (کلینی 
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تفاوت می یابند و مقدمه ای که در آن انباری به بیان تدوین کتاب و بهره گیری از منابع مختلف 
فیها الا یقصر فی اظهار ما (یلی ندارد در توحید مفضل، بد) ب١٦١-الف١٦١برگ (می پردازد 

فی نشره و اذاعته و ایراده علی المسامع و الاذهان لیقوی به ) ؟(بلغه علمه من ذلک بل یتشَّد 
قلوب اهل الایمان و یجتنب مکیدة الشیطان فی تضلیل الوهم محتسباً للثواب فی ذلک واثقا 

علیه من العبر و الشواهد علی خلق هذا العالم و بعون االله و تأییده ایاه و قد تکلفنا جمع ما وقفنا 
تألیفه و صواب التدبیر فیه و شرح المعانی و الاسباب فی ذلک بمبلغ علمنا فی کتابنا هذا و توخینا 
ایضاح القول و تنویره و الایجاز فیما شرحنا لیسهل فهمه و یقرب مأخذه علی الناظر فیه و رجونا 

پس از این ). تاب و زیادة فی یقین الموقن و باالله التوفیقأن یکون فی ذلک شفاء للشاک المر
متن کتاب انباری با . عبارت دو متن بار دیگر همانند هم ادامه یافته اند با اندکی تفاوت در آغاز

أول العبر و : عبارت فاول العبرة تهیئة هذه العالم آغاز شده و متن توحید با عبارت یا مفضل
، ص ٣بحار، ج (سه تهیئة هذا العالم تا عبارت و نظم بعضه الی بعض الدلالة علی الباری جل قد

بخشی از ادامۀ مطلب موجود در نسخۀ آیا صوفیا . است) ٩ب، سطر ١٦١آیا صوفیا، برگ = ٦١
و ذلک مما قد قال فیه الأولون فاحسنوا القول ولکنا ننصرف : سه سطر(در ادامه حذف شده است 

فنبین عما فیها من الصواب و الحکمة مع النظام و الملائمة و  إلی فن آخر من دقایق فی الخلقة
فی ذلک توبیح للقائلین بالاهمال و القائلین باصلین متضادین لأن الإهمال لا یأتی بالصواب و 

جل قدسه و تعالی جده و کرم وجهه و لا إله غیره، «و به جای آن عبارت ) التضاد لا یأتی بالنظام
، ص ٣بحار، ج (آمده است » ن و جل و عظم عما ینتحله الملحدونتعالی عما یقول الجاحدو

در ادامه آنچه که در توحید مفضل آمده از حیث ترتیب با نسخۀ آیا صوفیا تطابق ساختاری ). ٦١
ندارد و بحث در نسخۀ آیاصوفیا با بیان تأمل در آسمان آغاز شده است اما از حیث محتوا با آنچه 

فلما کان : قال المفضل: المجلس الثالث(لس سوم آمده، یکی است که در توحید مفضل و در مج
الیوم الثالث بکرت إلی مولای فاستوذن لی فدخلت فأذن لی بالجلوس فجلست، فقال علیه 

الحمد الله الذی اصطفانا و لم یصطف علینا، اصطفانا بعلمه، و أیدنا بحلمه من شذ عنا : السلام
تا من الأدلة و العبر، که امام بر شخصیت خود و جایگاه ... ا فالنار مأواه، و من تفیأ بظل دوحتن

مقامش اشاره دارد، در نسخۀ آیا صوفیا نیامده و بحث که با عنوان فکر فی لون السماء آغاز شده 
). ١٣ب، سطر ١٦١آیا صوفیا، برگ = ١١١، ص ٣بحار، ج (در هر دو متن یکسان ادامه می یابد 

التوحید، عبارت یا مفضل آمده که نسخۀ آیا صوفیا فاقد آن  پس از عبارت های فکِّر در متن
)= ب١٦١برگ (فکر فی طلوع الشمس : تطابق بندهای مطالب آمده در ادامه چنین است. است

؛ )١١٢، ص ٣بحار، ج = الف١٦٢برگ (؛ ثم فکر بعد هذا فی ارتفاع الشمس ١١٢، ص ٣بحار، ج 
در ). فکر الآن فی تنقل الشمس(١١٢ص ، ٣بحار، ج = الف١٦١برگ (فکر فی تنقل الشمس 
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ب، عبارتی آمده که در توحید مفضل ١٦٢ -الف١٦٢برگ (پایان بند اخیر در نسخۀ آیا صوفیا 
فأما مسیر القمر، ففیه دلالة جلیلة تستعمله «: عبارت حذف شده چنین است. حذف شده است

یستوی فی الأزمنة الأربعة و العامة فی معرفة الشهور و لا یقوم علیه حساب السنة لأن دوره لا 
نشوء الثمار و تصرمها و لذلک صارت شهور القمر و سنوه تتخلف عن شهور الشمس و سنیها و 

  .»صار الشهر من شهور القمر یتنقل فیکون مرة فی الشتاء و مرة فی الصیف وغیره
تبار قول به به دلیل عقیدۀ امامیه در دوران مذکور در عدم اع ،نبود بند اخیر در نسخۀ توحید 

رویت برای آغاز ماه های قمری خاصه رمضان است و نبود آن در نسخۀ توحید طبیعی است و 
، ١ج (ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال . البته دلیلی بر کهن بودن تحریر شیعی نیز می باشد

مطالبی در خصوص عقیدۀ کهن شیعیان بر عدم نقصان ماه رمضان نقل کرده ) ٣٦-٣٣ص 
بن طاووس گفته که وی در روزگار خودش کسی از عالمان امامی قائل به چنین قولی را ا. است

ندیده اما در میان قدما، عقیده به عدم نقصان ماه رمضان متداول بوده و به عنوان شاهدی بر 
) ٤١٣متوفی (شیخ مفید  لمح البرهان فی عدم نقصان شهر رمضاناین ادعا به کتاب مفقود 

نگاشته و در بندهایی که ابن طاووس از آن نقل کرده، در  ٣٦٣کتابش را در اشاره می کند که 
اشاره به کسانی که قائل به نقصان ماه رمضان هستند، آنها را جماعتی اندک خوانده و به بزرگان 

فقال عقیب الطعن علی من ادعی و حدث هذا (...معاصر خود که عقیده به عدم نقصان دارند 
، اشاره کرده که در میان آنها ابن ..)و قلّة القائلین به  -ان ماه رمضانعقیده به نقص –القول 

. قولویه قمی، شیخ صدوق، هارون بن موسی تلعکبری شهرت بیشتری دارند، اشاره کرده است
شیخ مفید بعدها خود یکی از منتقدان عقیده به عدم نقصان شده و احتمالا متاثر از جایگاه و 

  ١.عراق باشد که عقیدۀ مذکور از میان شیعیان رخت بربسته است اهمیت او در میان شیعیان
تأمل شروق الشمس علی (دو متن در ادامه پس از نقل اخیر باز مانند هم ادامه یافته اند  

؛ فکر فی انارة )انظر إلی شروقها علی العالم: ١١٣، ص ٣بحار، ج = ب١٦٢آیاصوفیا، برگ (العالم 
بخشی از بند ). ١١٣، ص ٣بحار، ج = ب١٦٢آیاصوفیا، برگ ( القمر و الکوکب فی ظلمة اللیل

باز هم . اخیر نیز یعنی پس از عبارت لها هذا التصریف لصلاح العالم در متن التوحید موجود نیست
دلیل نبود بند اخیر با آنچه که از سنت امامیه در قرون نخستین دانسته است، تطابق دارد و باز 

کهن بودن متن تحریر التوحید است چرا که در بند اخیر سخن از  نبود این بخش دلیلی دیگر بر

                                                             
؛ طوسی، ٧٧ -٧٣ش، ص ١٣٨٠بیرونی، : ه رمضان در سنت شیعه بنگرید بهبرای عقیده به عدم نقصان ما ١

؛ محمد بن مکی العاملی، الدروس ١١٨-١١٦ش، ص ١٣٨٠؛ رحمتی، ٢٣٧-٢٢٥، ص ٤تهذیب الاحکام، ج 
، ١٤٠٣آقابزرگ طهرانی، : دربارۀ کتاب لمح البرهان همچنین بنگرید به. ٢٤٧، ص ١الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج 

 .٣٤١-٣٤٠، ص ١٨ج 
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وما فیه و مما یدل علیه القیاس أن ( قیاس آمده و طبیعی است که تحریر شیعی فاقد آن باشد 
هذه المصابیح تسیر أسرع السیر و أحثه و ذلک أنها تدور فی کل یوم و لیلة دوراً تاماً حتی ترجع 

لا سرعة سیرها لما قطعت هذه المسافة البعیدة فی مقدار أربعة و إلی مطلعها فتطلع فیه فلو
أفرآیت لو کانت الشمس و النجوم بالقرب منا حتی یتبین لنا سرعة سیرها بکنه ما . عشرین ساعة

هی علیه ألم کانت تستخطف الأبصار بوهجها و شعاعها کالذی قد یحدث أحیاناً من البروق إذا 
ذلک أیضاً لو أن ناساً کانوا فی قبة مکللة بمصابیح تدور حوالیهم توالت و اظطربت فی الجو و ک

دوراناً حثیثاً لحارت أبصارهم حتی یخروا بوجوههم فانظر کیف قدر أن یکون مسیرها فی البعد 
البعید لکیلا تضر الأبصار و ینکا فیها و بأسرع السرعة لکیلا تتخلف عن مقدار الحاجة فی 

  ). الف١٦٣برگ ) (مسیرها
ی ارجاعات نسخۀ آیاصوفیا به آثار متداول در تحریر بحار وجود ندارد، از این دست موارد برخ

اشاره کرده متن در هر ) عقاقیر(می توان به اشاره نویسندۀ آیاصوفیا در بحث از گیاهان دارویی 
دو تحریر مانند هم است جز آنکه جایی که متن آیاصوفیا بیان می دارد که مطلب گفته شده در 

و بعض (.. ابهای مربوط به طب و آثار دیگر آمده، در تحریر کتاب التوحید حذف شده است کت
هذا مما یذکر فی کتب الطب الطیر یحتقن من الحصر یصیبه بماء البحر فیسلم و أشباه هذا کثیر، 

در بحث از فیل و ). که عبارت اخیر را ندارد ١٣٥، ص ٣بحار، ج = الف١٦٩برگ ) (و الطبیعة
مطلب نقل ) ب، پنج سطر به آخر١٧٠برگ (ه مسئلۀ حیا فیلهای ماده، در نسخۀ آیاصوفیا اشاره ب

و قد ذکر (شده در خصوص حیا فیلها به نقل از کتاب الحیوان ارسطاطالیس آمده است 
اما متن بدیل در تحریر ) ارسطاطالیس فی کتاب الحیوان ان حیاء الانثی من الفیلة فی أسفل

انظر الآن کیف جعل حیأ الأنثی من الفیلة فی «به شکل ارسطاطالیس نام کتاب التوحید با حذف 
مورد دیگر با ارجاع به کتاب الحیوان ارسطو، در ). ٩٦، ص ٣بحار، ج (آمده است » ...أسفل 

بحث از میمون است و در نسخۀ آیاصوفیا، عبارت چنین آمده که مقایسۀ آن با عبارت مشابه در 
  :ستکتاب التوحید جالب توجه ا

تأمل خلقة القرد و شبهه بالانسان فی 
کثیر من اعضایه اعنی الرس و الوجه و 
الصدر و المنکبین و کذلک احشاؤه شبیهة 

کالذی یصف ارسطاطالیس باحشاء الانسان 
فی کتاب الحیوان و یشهد به کتب الطب 

و ما خص به من الذهن و الفطنة من ذلک 
ه التی یها یفهم عن سائسه ما یومی به الی

برگ ...(و یحکی کثیرا مما یری الانسان 
  )به بعد ٨الف، سطر ١٧٢

تأمل خلق القرد و شبهه بالإنسان فی 
کثیر من أعضائه أعنی الرأس و الوجه و 
المنکبین و الصدر، و کذلک أحشاؤه شبیهة 
أیضاً بأحشاء الإنسان، و خص من ذلک 
بالذهن و الفطنة التی بها یفهم عن سائسه 
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  )٩٨-٩٧، ص ٣بحار، ج .... (الانسان و یحکی کثیرا مما یری ما یومی إلیه، 
دو متن با یکدیگر تطابق کامل دارند جز آنکه در نسخۀ آیاصوفیا مطلب ازکتاب الحیوان 
جاحظ نقل شده و به آن ارجاع داده شده اما در تحریر کتاب التوحید عبارت به کلی حذف شده 

بیان اسرار و شگفتی ها خلقت ماهی پایان می یابد و در جزء اول کتاب الفکر و الاعتبار با . است
آغاز جزء دوم ضمن ذکر نام کتاب و نویسنده، به موضوع بحث، یعنی خلقت انسان اشاره شده 

بسم االله الرحمن الرحیم الجزء الثانی . تم الجزء الاول و الله المنه) (٥ب، سطر ١٧٥برگ (است 
ابی نوح النصرانی الانباری انصرف الآن الی خلقة من کتاب الاعتبار قال جبریل بن نوح بن 

ترتیب اخیر با آنچه که در متن توحید مفضل آمده تفاوت دارد و خلقت انسان در متن ...). الانسان
در بحث از شکل گیری جنین نیز مقایسه دو متن می تواند . توحید در مجلس اول ذکر شده است

  .جالب توجه باشد
نسان و ما انصرف الآن الی خلقة الا

فیه من الحکمة و الدلالة علی التدبیر و 
العمد و اول ذلک ما تدبر به الجنین فی 
الرحم حین لا حیلة عنده فی تلمس غذا و 

ما  دم امهلا دفع اذا فاته یجری الیه من 
یغذوه کما تغذوا الماء النبات فلا تزال ذلک 
غذاوه حتی اذا کمل خلقه و استحکم بدنه 

مباشره الهوا و بصره علی ذقوی ادیمه علی 
ملاقاة الضوء هاج الطلق فازعجه اشد 
انزعاج و اعنفه حتی تولد فاذا صرف ذلک 
الذی کان یغذوه من دم امه الی ثدیها 

ب، ١٧٥برگ .... (فانقلب الی ضرب آخر 
  )به بعد ٨سطر 
  
  

نبتدیء یا مفضل بذکر خلق الانسان 
فاعتبر به، فأول ذلک ما یدبر به الجنین فی 

  رحم،ال
: و هو محجوب فی ظلمات ثلاث

ظلمة البطن، و ظلمة الرحم و ظلمة 
حیث لا حیلة عنده فی طلب  المشیمة،

غذاء و لا دفع أذی، و لا استجلاب منفعة 
دم و لا دفع مضرة، فانه یجری إلیه من 

ما یغذوه کما یغذوه الماء النبات  الحیض
فلا یزال ذلک غذاؤه حتی اذا کمل خلقه و 

ه، و قوی أدیمه علی مباشرة استحکم بدن
الهواء، و بصره علی ملاقات الضیاء هاج 
الطلق بامه فأزعجه أشد ازعاج و أعنفه 
حتی یولد و إذا ولد صرف ذلک الدم الذی 

فانقلب کان یغذوه من دم امه إلی ثدیها 
بحار، ج ... (الی ضرب آخر  الطعم و اللون

  )٦٢، ص ٣
بی در آغاز کلام و تغییر تعبیر دم امه به دم الحیض تفاوت در دو تحریر در اضافه شدن مطل

در . و در پایان عبارت ذکر تغییر یافتن غذا به شیر است و دو عبارت تفاوتی با یکدیگر ندارند



 

٧٠ 

تصور قدماء جنین، تنها در نتیجه قرار گرفتن نطفه مرد در رحم زن شکل می گرفته و در جنین 
وضع حمل نیز باز خون حیض به شیر تبدیل می  از خون حیض تغذیه می کرده است و پس از

اشارۀ دیگری به ارسطو در بحث از سینه در متن . شده و نوزاد از آن تغذیه می کرده است
  . در این مورد نیز مقایسه دو متن جالب توجه است. آیاصوفیا آمده است

فی صفته الانسان  ذکر ارسطاطالیس
ذی ان فی الفواد ثقباً موجهه نحوا الثقب ال

فی الریة سواً سواً التحمل الریح من الریة 
فتروح عن الفؤاد حتی انه لو اختلفت تلک 
الاثقاب و تزایل بعضها عن بعض لما وصل 
الریح الی الفؤاد و کان فی ذلک هلاک 

برگ .... (الانسان فیستجیز ذو فکرة 
  )به بعد ٥الف، سطر ١٧٩

أصف لک الأن یا مفضل الفؤاد، اعلم 
وجهة نحو الثقب التی فی أن فیه ثقبا م

الریة تروح عن الفؤاد، حتی لو اختلفت تلک 
الثقب و تزایل بعضها عن بعض لما وصل 
الروح إلی الفؤاد و لهلک الإنسان، 

  )٧٥، ص ٣بحار، ج .... (أفیستجیز ذو فکر 

دو متن در جایی دیگر که در نسخۀ آیاصوفیا سخن از کتابهای طبی رفته، بار دیگر تفاوت 
  .اما تفاوت دو متن بسیار معنا دار می باشد. بندمی یا

و لعلک تری ذکرنا هذه القوی الاربع و 
افعالها بعد الذی وصفنا من ذلک فی کتب 
الطب فضلاً و تزداد الامر معروف و لیس 
ذکرنا لهذه القوی علی الجهة التی ذکرت 
علیها فی کتب الطب و لا مذهبنا فیه ذلک 

حو ما یحتاج لان ذلک ذکرها هناک علی ن
الیه من صناعة الطب و تصحیح الابدان و 
ذکرها ها هنا علی نحو ما یحتاج الیه من 

برگ .... (صلاح الدین و شفاء النفوس 
  )به بعد ١٢ب، سطر ١٨٠

و لعلک تری ذکرنا هذه القوی الأربع و 
افعالها بعد الذی وصفت فضلا و تزداداً و 
لیس ما ذکرته من هذی القوی علی الجهة 

تی ذکرت فی کتب الاطباء و لا قولنا فیه ال
کقولهم، لأنهم ذکروها علی ما یحتاج الیه 
فی صناعة الطب و تصحیح الابدان و 
ذکرناها علی ما یحتاج فی صلاح الدین و 

  ). ٨٠، ص٣بحار، ج ... (شفاء النفوس 

و پس از آن تشابه و تطابق میان دو متن تا پایان حکمت تغییر در ظاهر مرد و زن ادامه دارد 
متن نسخۀ خطی آیاصوفیا به رد مانویان می پردازد که در کتاب التوحید هیچ اثری از آنها نیامده 
است اما در تحریر سنی و منسوب به جاحظ مطالب به صورت کامل و بی هیچ تغییری نقل شده 

  :دو بخش پایانی نسخۀ خطی آیاصوفیا و توحید مفضل چنین است. است
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المرأة جمیعاً إذا أدرکا لم صار الرجل و 
نبت لهما العانة ثم تنبت اللحیة للرجل و 
تتخلف عن المرأة لولا التدبیر فی ذلک 
فانه قدر أن یکون الرجل فیماً و رقیباً علی 
. المرأة و تکون المرأة عرساً دخولاً له

أعطی الرجل اللحیة لما له فیها من العز و 
فیها الجلالة و الهیبة و منعت المرأة لیبقی 

نضارة الوجه و البهجة التی تشاکل 
أفلا تری الخلقة . المفاکهة و المباضعة

کیف یتمم الصواب فی الأشیاء فتعطی و 
... تمنع علی حسب الأرب و المصلحة

  )٢٠ب، سطر ١٨٢برگ (
لم صار الرجل و المرأة إذا أدرکا نبتت 
لهما العانة ثم نبتت اللحیة للرجل و تخلفت 

دبیر فی ذلک؟ فإنه لما عن المرأة لولا الت
جعل االله تبارک و تعالی الرجل قیّماً و رقیباً 
علی المرأة و جعل المرأة عرساً و خولاً 
للرجل أعطی الرجل اللحیة لما له من العزة 
و الجلالة و الهیبة و منعها المرأة لتبقی لها 
نضارة الوجه و البهجة التی تشاکل 

ة المفاکهة و المضاجعة؛ أفلا تری الخلق
کیف یأتی بالصواب فی الأشیاء و تتخلل 
مواضع الخطاء فتعطی و تمنع علی قدر 
  الارب و المصلحة بتدیر الحکم عز و جل؟ 
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ادامۀ مطلب آمده در نسخۀ آیاصوفیا، نقد تندی بر مانی  و پیروان اوست و البته در چند جای 
در بخش اخیر نسخۀ آیاصوفیا . کتاب التوحید نیز نقد مانویان با تصریح به نام آنها آمده است

به تندی از مانی یاد شده است و چند ارجاع به فلاسفۀ دهری یونان نیز ) ب١٨٦-ب١٨٢برگ (
آمده ) تحریر مختصر(این بخش بی هیچ تغییری در تحریر سنی منسوب به جاحظ . آمده است

پ تحریر ب پایان یافته اما اساس نسخۀ چا ١٨٦جر آنکه متن نسخۀ خطی آیاصوفیا در برگ 
اهمیت مطالب اخیر با توجه به . منسوب به جاحظ در حد یک برگ دیگر ادامه داشته است

شناخت هویت آن، یکی از معدود آثار کهن تألیف شده در قرن سوم در نقد مانویت است و این 
مطلب که بر جبرایل بن نوح انباری توسط بزرگ مانویان بغداد، یزدانبخت نقدی نوشته شده 

د دلالت داشته باشد که کتاب حاضر پاسخی به نقد یزدانبخت باشد که به صورت است، شای
تحریر کاملتر کتاب با عنوان العبر و  ١.روشنتری در بخش آخر رساله مورد تأکید قرار گرفته است

است که از اصلاح زبان و نثر ) جاحظ یا فرد دیگر(الاعتبار شامل مقدمه توسط نویسنده احتمالی 
ته و به آثار نوشته شده در سنت مذکور اشاره کرده که در میان زیدیان یمنی کتاب سخن گف

  ٢.تداول داشته است

                                                             
احتمال دارد که جبریل بن نوح بن ابی نوح انباری همان ابونوح انباری منشی حاکم موصل باشد که معاصر  ١

به ابو نوح انباری نسبت داده شده که کتابی . معاصر مهدی عباسی باشد) Timothy I(با بطریک تیموتاوس اول 
مراد کامل، محمد حمدی بکری : بنگرید به. شته استنو) هراطقه(در نقد قرآن و دیگر منحرفان از دیانت مسیحیت 

با این حال بر اساس منابع  دیگر که اطلاعات بیشتری در خصوص ابونوح انباری . ٣٠٦و زکیة محمد رشدی، ص 
  : بنگرید به. آورده اند نام وی ابونوح عبدالمسیح بن صلت انباری است و شخص دیگری است

Swanson, ٢٠٠٩,vol.١, pp.٤٠٠-٣٩٧. 
قال ابوعثمان عمرو : آغاز نسخۀ منسوب به جاحظ و تحریر متداول کتاب در میان زیدیان یمنی چنین است ٢

... ابن بحر الجاحظ الحمد الله الذی سمک السمآ بقدرته و جعل الأرض مهادا بحکمته و نظم ما بینهما ببراهین ادلته 
ردا غنا عن التواعظ و الدلالة علی امکنة الخیر و التواصی و اما بعد فانه لیس باهل البر و التقی و لا بذی الغباوة و ال

دربارۀ تداول تحریر منسوب به جاحظ در میان زیدیان یمنی کهنترین شاهد احتمالا مطالبی ... التناهی عن الشر 
به بعد با تصریح به  ٢٥٠در کتاب حقائق المعرفة، ص ) ٥٦٦- ٥٠٠(باشد که احمد بن سلیمان المتوکل علی االله 

هر چند وی در موارد دیگری نیز از ..). فی کتاب الدلائل... و قد ذکر عمرو بن بحر الجاحظ (نام کتاب آورده است 
در آثار منتشر شده زیدی چون کتاب عدة الأکیاس . کتاب جاحظ نقل قول کرده اما تصریح به نام آن نکرده است

بدون اشاره به نام جاحظ  ١٠٢- ١٠١، ص ١ج  ،)١٠٥٥متوفی (فی شرح معانی الأساس از احمد بن محمد شرفی 
یا اسم کتاب بندهایی از کتاب العبر و الاعتبار را نقل کرده اما احتمال دارد که نقل های شرفی از کتاب اخیر به 

-٣٠٢، ص ١شفاء صدور الناس بشرح الإساس، ج : واسطه باشد چرا که او در کتاب دیگر خود شرح الأساس الکبیر
ده از کتاب العبر و الدلائل جاحظ را به واسطۀ کتاب حقائق المعرفة احمد بن سلیمان نقل کرده مطالب نقل ش ٣١٢
در کتاب الحکمة فی ) ٥٠٥متوفی (معتقد است که تحریر منسوب به جاحظ را غزالی ) Baneth(بانث . است
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تحریر کاملتر از حیث بیان ریشه و تبار کتاب و تعلق آن به ادبیات سریانی و تداول ترجمه  
ای آنچه که می تواند به عنوان دلیلی بر. عربی و فارسی آثاری از این دست بسیار با اهمیت است

به جاحظ ارایه کرد، نقش جاحظ در تحریر مجدد ) تحریر کاملتر آن(صحت درستی انتساب کتاب 
و اصلاح متن عربی است که جاحظ در این خصوص دستی توانا داشته و دانسته است که برخی 
از ترجمه های انجام شده در عصر ترجمه به عربی را ویرایش کرده و خود در این خصوص 

با این حال نیاید از نظر دور داشت که امکان  ١.ارایه کرده است الحیوانکتاب  مطالب خواندی در
دارد ویرایشگر کتاب کسی جز جاحظ باشد اما به دلیل شهرت روزافزودن جاحظ و برای بهره 
گرفتن از اعتبار او کتاب به وی نسبت داده شده باشد کما اینکه آثار دیگری به عنوان کتاب 

شهرت دارد و به جاحظ نسبت داده شده، در  التاج فی اخلاق الملوکعنوان که با  اخلاق الملوک
دست است که تنها برای کسب اعتبار به جاحظ نسبت داده شده اما هویت اصلی آنها در سالیان 

آنچه که باعث تردید ٢.اخیر و در پی یافتن شدن نسخه های مختلف از آن آثار شناخته شده است
                                                                                                                                               

مورد استفاده قرار داده ) دوم فصل های اول و(مخلوقات االله و بحیی ابن پاکودا در کتاب الهدایة الی فرائض القلوب 
در مقدمۀ تصحیح کتاب الدلیل الکبیر ) ١٨، پاورقی ٣- ٢، ص ١٩٩٠(مقالۀ بنث به عبری نوشته و آبراهاموف . است

، ١٥٢، ص ١٩٤٨(بهره گیری کتاب توسط زیدیه مورد توجه گیب . قاسم بن ابراهیم رسی از آن سخن گفته است
عی شده که استدلال به برهان نظم در میان زیدیه، وام گرفته از معتزله است قرار گرفته و او حتی مد) ٥پی نوشت 

خاصه بخش (و همین رساله را شاهد آورده و به کتاب حقائق المعرفة اشاره کرده که در چهار بخش اول کتاب 
الکبیر در ضمن  کتاب الدلیل. بدون اشاره به کتاب العبر و الاعتبار مطالبی را از آن نقل کرده است) سوم و چهارم

دار الحکمة : صنعاء(مجموع کتب و رسائل الإمام القاسم بن ابراهیم الرسی، دراسة و تحقیق عبدالکریم احمد جدبان 
 .نیز منتشر شده است ٢٥٥-١٩١، ص ١، ج )١٤٢٢/٢٠٠١الیمانیة، 

ن عربی همچنین دربارۀ تصحیح ترجمه ها هنگام نقل به زبان عربی و یا ترجمه های آشفته و ضعیف به زبا ١
  ، ١٦٢، ١٤٩، ١٤٨، ص  ١، قسم ٢، ج ١٤٣٠ابن ندیم، : بنگرید به

٢ See: Gr.Schoeler, “Verfasser und Titel des dem Gahiz zugeschriebenen sog. Kitab al-

Tag,” Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (١٩٨٠) ١٣٠ pp.٢٢٥-٢١٧; 

، دورۀ جدید، سال پنجم، شماره اول و آینه میراث، »جاحظ و کتاب التاج منسوب به او«ی، محمد کاظم رحمت
در خصوص علت رواج یافتن برخی آثار منسوب . ٤١٢-٣٩٩، ص ٣٧- ٣٦ش، مسلسل ١٣٨٦دوم، بهار و تابستان 

اهب مختلف توجه به افرادی خاص مثلا مانند غزالی باید به مسئلۀ مهم بودن آثار و تداول آنها در سنت های مذ
در خصوص غزالی و گاه برخی نظرات او سنت شیعی چندان تمایل به او ندارد هر چند به شیوه ای خاص و . کرد

بدون تصریح به نام او و گاه ارایۀ تحریری شیعی از بخش هایی از تألیفات او، از آثار غزالی نقل قول فراوانی در 
به کتاب کشف الریبة شهید ثانی اشاره کرد که با تغییراتی برگرفته  برای مثال می توان(تألیفات شیعی آمده است 

، با این حال چنین مسئله یکی از دلایل رواج یافتن برخی )از همان فصول مشابه در احیاء علوم الدین غزالی است
سطوری سبک استدلال به برهان نظم در میان عالمان مسیحی ن. آثار با مضمون شیعی مثل سر العالمین به اوست

نیز تداول داشته ) وظائف الاعضاء(در گونه ای دیگر از آثار تألیفی توسط آنها که به کالبد شناسی مربوط می شود 
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به جاحظ می گردد، توضیح آمده در مقدمۀ تحریر مفصل کتاب  الأعتبارالعبر و در انتساب کتاب 
است که نویسندۀ آن به بیان پیشینۀ ادبیات نگارش آثاری در اثبات وجود خدا بر اساس برهان 
نظم پرداخته و به نظر می رسد که تحریر اخیر نیز توسط یکی از مترجمان مسیحی صورت 

از برهان نظم الحیوان که جاحظ به گونه ای در کتاب  گرفته باشد، به واقع حتی در مواردی
با  الفکر و الاعتبارسخن گفته، سبک و روش متفاوتی در بیان دارد اما شیوۀ ارایه شده در کتاب 

بررسی بیشتر و یافتن شدن نسخه . قاسم بن ابراهیم رسی تفاوت روشنی دارد الدلیل الکبیرکتاب 
همچنین کتاب اخیر و تحریرهای . ی بر این مسئله بیفکندهای خطی شاید در آینده بتواند پرتو

مختلف آن از حیث نشان دادن سنت تحول در ترجمه های عربی متون ترجمه شده در عصر 
  .ترجمه و نقش راویان در تنقیح آن را نشان می دهد که باید در جایی دیگر به آن پرداخت

  

  تکمله
خصوص متن با الکساندر ترایگر آشنا  پس از نگارش مقالۀ حاضر و در ادامۀ جستجو در 

شدم و ایشان از سر لطف مطالبی در خصوص کتاب الفکر و الاعتبار جبرائیل بن نوح برای بنده 
بعضی از منابعی که ایشان برای مطالعۀ بیشتر معرفی کرده بودند، حاوی نکات مهم و .  فرستادند

آقای ترایگر در اشاره به کتاب الفکر . ه کنمقابل تأملی بود که لازم است تا در اینجا به آنها اشار
نخست اشاره کرده اند که نویسندۀ آن یعنی جبرائیل بن نوح انباری از نسطوریان عراق بوده و 

جبرائیل ردیه ای گم شده بر یزدانبخت . نوۀ ابونوح انباری منشی جاثلیق طیموتاوس بوده است
ود او الفکر و الاعتبار در دو نسخۀ خطی مانوی دارد که در اختیار بیرونی بوده و اثر موج

موجود است و متن آن با کتاب العبر یا الدلائل و الاعتبار منسوب به ) استانبول و اسکوریال(
  : دربارۀ کتاب الفکر و الاعتبار به این مطالعات مراجعه شود. جاحظ ارتباط وثیقی دارد

١)Il libro dei moniti e della riflessione: un testo ‘apocrifo’ jahiziano, 
introduzione, analisi e traduzione [of al-‘Ibar wa-l-i‘tibār] a cura di Antonella 

                                                                                                                                               
کتابی به نام اظهار حکمة االله فی  - شاگرد یحیی بن عدی نحوی –به عنوان مثال ابوسهل جرجانی مسیحی . است

وجود دارد و دانش ) مجموعه مشکاة( ٤٤٧تهران به شمارۀ خلق الانسان دارد که نسخه ای کهن از آن در دانشگاه 
پژوه در معرفی نسخه ای از آن و در جایی دیگر در ضمن معرفی کتاب اهلیلجه به سبک چنین آثاری در اثبات 

دانش : بنگرید به. خداوند بر اساس برهان نظم و وجود تدبیر و حکمت در آفرینش اعضاء انسان اشاره کرده است
در خصوص کتاب . ١١٢٧، بخش سوم، ص ٣ش، ج ١٣٣٥؛ همو، ٧٢١- ٧١٩، بخش دوم، ص ٣ش، ج ١٣٣٢پژوه، 

اهلیلجه نیز دانسته است که ابوربیع محمد بن لیث از کاتبان و متکلمان قرن اول هجری کتابی به نام الهلیلجه فی 
  .الاعتبار داشته که شاید ارتباطی با کتاب منسوب به مفضل داشته باشد



 

٧٦ 

Caruso, Napoli: Istituto universitario orientale, Dipartimento di studi asiatici, 
١٩٩١. 

  .منتشر شده است ١٩٩١پل اثر اخیر ترجمه و تحلیل کتاب العبر و الاعتبار جاحظ است که در نا 
٢) Joseph Sadan, “Ants, Miracles and Mythological Monster; a Literary Study 

of Ant Narratives between a Jâḥiẓian Atmosphere and Munâjât Mûsâ,” 
Jerusalem Studies in Arabic and Islam ٤٤٩-٤٠٣ :(٢٠٠٥) ٣٠. 

بحث خود را با ) ٤١١ص (سعدان . کتاب الدلائل و الاعتبار است مقالۀ سعدان مفصل ترین بحث دربارۀ
منابع مشترک بحیا «مقاله ای عبری با عنوان  ١٩٣٨بنث در . شروع کرده است) Beneth(گزارشی از مقالۀ بنث 

نوشته و سعی کرده در خصوص مباحث مشترک در کتاب الهدایة الی فرائض القلوب ابن » ابن یوسف و غزالی
زمان نگارش کتاب . کتاب الحکمة فی مخلوقات االله غزالی را توضیح دهد/ کتاب اسرار المخلوقات باقودا و 

بنث معتقد است که ) ٥٠٥متوفی (تعین شده، و با توجه به تاریخ درگذشت غزالی  ١٠٩٠-١٠٨٠الهدایة، حدود 
عابیر نوشته شده به عبری است، غزالی از کتاب الهدایة که علیرغم آنکه به زبان عربی نوشته شده اما مشحون از ت

با چنین نظری گمان . بهره نبرده و کتاب غزالی نیز به دلیل قرب زمانی او با غزالی مورد استفادۀ وی نبوده است
. بنث به سمت منبع مشترک رفته و او کتاب الدلائل و الاعتبار را به عنوان همان منبع مشترک معرفی کرده است

انتساب کتاب الدلائل و الاعتبار به جاحظ تردید کرده و نویسندۀ کتاب را فردی  بنث همچنین در خصوص درستی
بنث با تحریر مختصر کتاب که طباخ . مسیحی معرفی کرده و به مسئلۀ عدم استناد به قرآن اشاره کرده است

فاوتش با متن منتشر منتشر کرده بود، آشنا بود و تصورش نیز از نسخۀ خطی کتابخانۀ بریتانیا نیز آن بود که تنها ت
شده، در مقدمه است در حالی که اکنون می دانیم دو تحریر با یکدیگر تفاوت جدی داشته و از حیث حجم با 

. بنث همچنین متذکر شده که کتاب الدلائل در اصل باید ردیه ای علیه مانویان باشد. یکدیگر تفاوت فاحشی دارند
تاب فردی مسیحی باشد را رد کرده و معتقد است که این فرض که مؤلف ک) ١٦٢-١٥٠.Gibb, pp(گیب 

نویسندۀ کتاب الدلائل فردی معتزلی اما متاثر از فرهنگ یونانی و مسیحی است اما پاسخی به دلائل بنث ارایه 
نکرده است در حالی که حتی دانسته است در روزگار جاحظ استناد به برهان نظم چندان رونقی در میان متکلمان 

. ته در حالی که برهان مذکور در سنت مسیحیان نسطوری شام و عراق کاملاً متداول بوده استمعتزلی نداش
سعدان پس از ذکر مطالب بنث، به تشابه میان کتاب الدلائل و الاعتبار با کتاب التوحید مفضل اشاره کرده جز 

نجف، ( ادق علیه السلاممن امالی الامام الصآنکه کتاب مذکور را که وی چاپ محمد خلیلی نجفی با عنوان 
خلیلی در چهار ). ٤١٤.p ,٢٠٠٥ ,Sadan(از آن را در دست داشته، با عنوان وصیة معرفی کرده است ) ١٩٦٣

مقایسه ) ٤١٧-٤١٥-٢٠٠٥ ,Ibid(سعدان ). ١٦٥- ١٦٤جلالی، ص (جلد به شرح توحید مفصل پرداخته است 
و نشان داده که تا چه حد دو تحریر با یکدیگر  ای میان تحریر مفصل و مختصر از موضوع مورچه ارایه کرده

تفاوت دارند و البته مقایسۀ اخیر همچنین دلالت دارد که تدوینگر تحریر شیعی کار خود را بر اساس تحریر 
آشنا بوده یا خیر اما  - تحریر ویرایش شده –مختصر انجام داده و مشخص نیست که او با تحریر مفصل کتاب 

 ,٢٠٠٥ ,Ibid(سعدان . تصر و متن تألیفی توسط خود جبرائیل بن نوح انباری بوده استاساس کار وی تحریر مخ
p.به پرسش عدم استناد به قرآن یا عهدین در کتاب الدلائل و الاعتبار نیز اشاره کرده و چنین پاسخ داده ) ٤١٨

ن می تواند به دلیل متداول که عدم استناد به قرآن دلالت بر هویت مسیحی نویسنده دارد اما عدم استناد به عهدی
بودن چنین شیوه ای در میان نویسندگان مسیحی باشد که گاه به جای نقل قول مستقیم عبارات عهدینی، 

همچنین به پاسخ وی . مضمون مطالب عهدینی را نقل می کرده اند و نمونه ای از این دست را ارایه کرده است
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نویسی، زمانی که طرف مقابل متن مقدس طرق نقد کننده را قبول می توان این را افزود که اساسا در سنت ردیه 
نداشته باشد، طبیعی است که ناقد از اشاره به متن مقدس خود خودداری کند و می دانیم که کتاب الدلائل و 

تحریر غزالی در کتاب اسرار ) ٤١٩.p ,٢٠٠٥ ,Ibid(سعدان . الاعتبار در اصل ردیه ای بر مانویان بوده است
ات االله را تحریری از کتاب الدلائل و الاعتبار معرفی کرده که ضمن بازنگاری متن، آیات قرآنی نیز به آن مخلوق

  . افزوده شده است
٣)Diana Lobel, A Sufi-Jewish Dialogue: Philosophy and Mysticism in BaÎya 

Ibn PaqÙda's Duties of the Heart (Unidersity of Pennsylcania Press, Philadelphia, 
٢٠٠٧). 

خانم لوبل در فصل ششم کتاب خود به تشابه میان مباحث کتاب الهدایة الی فرائض القلوب بحیا بن یوسف 
بن پاقودا پرداخته و اشاره کرده که ابراهیم سالم بن بنیامیین یهودا که متن عربی کتاب را در لایدن به سال 

کتاب الهدایة ابن پاقودا با مطالب آمده در کتاب الحکمة فی  منتشر کرده به تشابه مباحث توحید ١٩١٢-١٩٠٧
مخلوقات االله منسوب به غزالی اشاره کرده که در صورت پذیرفتن آنکه ابن پاقودا از کتاب الحکمة غزالی نقل 

زالی در نظر گرفت که البته بیشتر دورۀ حیات ابن پاقودا متاخر از غ ٥٠٥قول کرده، زمان حیات او را باید پیش از 
گفته شده از این رو وی به وجود منبعی دیگر که باید آن منبع مشترک غزالی و ابن پاقودا باشد، اشاره کرده و 

لوبل . بعدها بنث در تحقیق خود، منبع مشترک را کتاب الدلائل و الاعتبار منسوب به جاحظ معرفی کرده است
لوبل . با کتاب الدلائل را مورد بحث قرار داده استموارد تشابه میان عبارت هایی کتاب الهدایة ) ١٤٥-١١٧ص (
)Lobel, p.٢٩٠, no.به اختلاف نظر بنث و دیودسون دربارۀ کتاب الحکمة فی مخلوقات نیز اشاره کرده ) ١٢

بنث معتقد بوده که غزالی ابتدا مباحث مشابه با موضوع کتاب الحکمة فی مخلوقات االله را در کتاب احیاء . است
که فشرده ای از مباحث کتاب العبر و  ٤٧١- ٤٦١، خاصه صفحات٤٧٤- ٤٤٩، ص ٤ج (کتاب الفکر  علوم الدین و

آورده و بعدها که نسخه ای از کتاب الدلائل به دستش رسیده، با بهره گیری از آن کتاب ) الاعتبار آمده است
ده در احیاء را با بهره گیری الحکمة را نوشته اما دیودسون معتقد است که یکی از شاگردان غزالی بعدها مباحث آم

  :بنگرید به. از کتاب الدلائل بازنویسی کرده و کتاب الحکمة اثر غزالی نیست
Davidson, Proofs for Eternity, p.٢٣٥-٢٣٤. 

عبدالرزاق احمد قندیل دربارۀ کتاب الهدایة الی فرائض القلوب بررسی مفصلی منتشر کرده و با ذکر شواهدی خاصه در 
تاب الهدایة معتقد است که بر خلاف نظر رایج وی کتاب احیاء علوم الدین غزالی را در اختیار داشته و از آن بهره نظم بندی ک

شواهد وی تا حدی قانع کننده است و بر این اساس به . وی در بحث خود اشاره ای به کتاب الدلائل نکرده است. برده است
قندیل، : بنگرید به. و حتی بهره گیری او از کتاب الدلائل تجدید نظر کرد نظر می رسد باید دربارۀ زمان حیات ابن باقودا

آن را به  ٥٥٦/١١٦١در ) Judah Ibn Tibbon(دربارۀ کتاب الهدایة دانسته که یهودا بن تبون . ١٣١-١١٨، ص ١٤٢٥
زمان متداولتر در  را به عنوان ٤٧٢/  ١٠٨٠خود تاریخ ) ٣٦ص (قندیل ). ١٦-١٠قندیل، ص ب، (عبری ترجمه کرده است 

زمانی که تدریس  – ٤٨٨با توجه به زمان نگارش کتاب احیاء علوم الدین که پس از . نگارش کتاب الهدایة ذکر کرده است
در بغداد کتاب احیاء را نزد او سماع کرده ) ٥٤٣متوفی (است که ابوبکر مالکی  ٤٩٠در نظامیه بغداد را رها کرد و پیش از 

، بر این اساس در صورت تأثیر پذیری غزالی بر کتاب الهدایة آنگونه که قندیل نشان داده، )٢٤، ص ١٤١٧ابن عربی، (است 
دربارۀ کتاب الهدایة دانسته . رواج کتاب احیاء در اندلس دانست ٤٩٠و پیش از  ٤٨٨زمان نگارش کتاب الهدایة را باید پس از 

حیات (و یهودا بن تبون ) ١١٧٠/٥٦٥متوفی (ای یوسف قمحی که دو تن از مترجمان متون عربی یهودی به عبری به نام ه
کتاب وی را به عبری ترجمه کرده اند که ترجمۀ قمحی در دست نیست اما ترجمۀ عبری ) ٥٨٥-١١٩٠/٤٩٨-١١٢٠میان 

 معتقد است که بحیا از کتاب اصلاح الاخلاق ابن جبرئیل) ٤ص (لوبل ).  ٦٤قندیل، (ابن تبون به چاپ نیز رسیده است 
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و زمان ) ٤-Lobel, pp٢: برای بحث لوبل از منابع بحیا بنگرید به(در تألیف کتاب خود بهره برده  ١٠٥٨-١٠٥٧متوفی 
از حیات غزالی یک سده پس از بحیا ) ٣٩ص (لوبل ). ٤.Lobel, p(معین کرده است  ١٠٩٠تا  ١٠٥٠حیات وی را میان 

به تحقیق آموس ) ١٩٦ص (لوبل . ری غزالی بر بحیا را قبول نداردسخن گفته که نشان می دهد وی نظر قندیل در تأثیر پذی
اشاره کرده که نشان داده بحیا از کتاب دواء القلوب محاسبی به عنوان منبع خود استفاده ) Amos Goldreich(گولدریش 

بر این . قرار داده استبه تفصیل موارد تشابه را از حیث واژگان و تعابیر مورد بررسی ) ٢١٨-١٩٦، xiص (کرده است و لوبل 
اساس احتمال دارد به دلیل آنکه منابع مذکور، از مآخذ اصلی غزالی بوده اند، دلیل شباهت ساختار برخی فصول کتاب الهدایة 

به واقع تشابه ساختاری برخی فصول کتاب الهدایة با کتاب . با کتاب احیاء علوم الدین نیز متاثر از همین منابع مشترک باشد
دربارۀ غزالی و منابع صوفیانه مورد استفاده در تألیف احیاء . ندان دلیل متقنی در بهره گیری بحیا از کتاب احیاء نیستاحیاء چ

، )ش١٣٨١مرکز نشر دانشگاهی، : تهران(، دو مجدد »غزالی و منابع صوفیانۀ او«نصر االله پورجوادی، : علوم الدین بنگرید به
 ٤٩٠غزالی به سرعت در اندلس رواج یافته و سوای شاگردش ابن عربی که در سال کتاب احیاء علوم الدین . ٢٧٥-٢١٣ص 

به بعد در اندلس جریانی در مخالفت جدی با کتاب احیاء به راه افتاد   ٥٠٣کتاب را از وی سماع کرده، بسیار زود هنگام و از 
) ٥٣٨متوفی (و ایام حکومت علی بن یوسف  ٥٠٣جریان نخست در . که به سوزاندن کتاب احیاء و فتوا در حرمت آن انجامید

) ٥٣٦متوفی (ابوعبداالله محمد بن علی بن عمر مازری . بوده است) ٥٤٠-٥٣٨(و بار دیگر در دوران امارت تاشفین بن علی 
نسخه ای از . کتابی به نام الکشف و الإنباء عن کتاب الإحیاء داشته که در آن حکم به حرمت خواندن کتاب غزالی داده است

ذهبی . بندهایی از آن را نقل کرده است) ٣٣٢- ٣٣٠، ص ١٩ج (کتاب اخیر در دست ذهبی بوده و او در سیر اعلام النبلاء 
 ,٢٠٠٦ ,Serrano Ruano: همچنین بنگرید به. مطالب دیگر نیز در خصوص انتقاداتی که از کتاب احیاء شده، آورده است

pp.١٥٦-١٣٧.  
٤) Sidney H. Griffith, “‘Ammār al-Baṣrī’s Kitāb al-burhān: Christian Kalām 

in the First Abbasid Century,” Le Muséon ١٨١-١٤٥ :(١٩٨٣) ٩٦, at pp. ١٥٤-١٥٣. 
گریفیث با استناد به کتاب العبر و الاعتبار آن را دلیلی بر آشنایی متکلمان مسلمانان با میراث مکتوب 

شاهدی از تأثیر گذاری کلام مسیحی بر اسلامی ذکر کرده و از  مسیحیان نسطوری در قرن سوم دانسته و آن را
جبرائیل بن نوح به عنوان مؤلف کتاب نام برده و به تردید شارل پلا در انتساب کتاب العبر به جاحظ اشاره کرده و 
در صورت صحت انتساب کتاب العبر به جاحظ، در خصوص زمان جبرائیل بن نوح، گفته که پیش از جاحظ می 

ته و بخشی از مقدمۀ تحریر مفصل کتاب را نقل کرده که در آن از ترجمۀ برخی متون یونانی به عربی سخن زیس
   . رفته است

٥) Dimitri Gutas, “Ibn Ṭufayl on Ibn Sīnā’s Eastern Philosophy,” Oriens ٣٤ 
(١٩٩٤): ٢٤١-٢٢٢, p. ٢٣٥, n. ٢٦. 

حلب، (عتبار منسوب به جاحظ که محمد راغب طباخ حلبی گوتاس در یادداشت اخود به کتاب الدلائل و الا
منتشر کرده، اشاره کرده و گفته که کتاب اخیر در حقیقت همان الفکر و الاعتبار جبرایل بن نوح ) ١٣٤٦/١٩٢٨

  (انباری است 
cf. Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur [Vatican: 

Biblioteca Apostolica Vaticana, ١٩٤٧], II, ١٥٥) 
 ٦٩٨رو و کتابخانۀ اسکوریال ١٨٧ -رو١٦٠، برگ های ٤٨٣٦ایاصوفیا (که به صورت خطی در نسخه هایی 

فواد سزگین که نسخۀ آیاصوفیا را یافته است همچنین به تشابه متن با . در فهرست درنبورگ معرفی شده است
  : هبنگرید ب. کتاب منسوب به جاحظ اشاره کرده است
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Hans Daiber, Das theologisch-philosophische System des Mu‘ammar Ibn 
‘Abbād as-Sulamī  [Beiruter Texte und Studien ١٩], (Beirut/Wiesbaden: Franz 
Steiner Verlag, ١٩٧٥), pp. ٦٠-١٥٩.  

 ٦) Josef van Ess, Theologie und Gesellschaft, IV.١, pp. ٢٠٩-٢٠٨ 
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  شناسیکتاب

الحسن بن علی بن الحسین بن شعبة الحرانی، تحف العقول عن آل الرسول، عنی بتصحیحه 
  ).١٤٢٥قم، مؤسسة النشر الإسلامی، (و التعلیق علیه علی اکبر الغفاری 

کتاب الفکر و الاعتبار فی الدلائل علی الخالق و ازالة جبریل بن نوح بن ابی نوح الانباری، 
،  برگ های ٤٨٣٦، نسخۀ خطی کتابخانۀ آیاصوفیا لوب المسترشدینالشکوک فی تدبیره عن ق

  .الف١٨٧ -الف١٦٠
، تحقیق محمد کشف المحجة لثمرة المهجةابن طاووس، رضی الدین علی بن موسی، 

  ).ش١٤١٧/١٣٧٥مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی، : قم(الحسون 
مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء  ، تحقیقالأمان من أخطار الأسفار و الأزمانهمو، 

  ).١٤٠٩مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، : قم(التراث 
قاهره، دار التراث، (ابوبکر بن العربی، العواصم من القواصم، تحقیق عمار طالبی 

١٤١٧/١٩٩٧.(  
ل لإبن الرجااحمد بن الحسین بن عبیداالله الواسطی البغدادی المشتهر بان الغضائری، 

  ).ش١٤٢٢/١٣٨٠دار الحدیث، : قم(، تحقیق السید محمد رضا الحسینی الجلالی الغضائری
، قابله علی اصوله و علق علیه و قدم له کتاب الفهرستابوالفرج محمد بن اسحاق الندیم، 

  ).١٤٣٠/٢٠٠٩مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامی، : لندن(أیمن فؤاد سید 
، »)ق٤٧٢: تاریخ کتابت(ن از کتاب الذخیرۀ شریف مرتضی نسخه ای که«زابینه اشمیتکه، 

  .٨٤-٦٨، ص )ش١٣٨٢آبان  -مرداد( ٢، دورۀ بیستم، شمارۀ معارف
  ).٢٠٠٥دار الحرف العربی، : بیروت( حرکة الترجمة فی العصر العباسیأورنگ زیب الأعظمی، 
ر نظر غلامعلی ، زیدانشنامۀ جهان اسلام، »حماد بن عیسی جُهنَی«مجتبی الهی خراسانی، 

  ).ش١٣٨٩بنیاد دائرة المعارف اسلامی، : تهران(حداد عادل 
، تحقیق و تعلیق پرویز الآثار الباقیة عن القرون الخالیةابوریحان محمد بن احمد البیرونی، 

  ).ش١٣٨٠میراث مکتوب، : تهران(اذکائی 
ر نظر کاظم ، زیدائرة المعارف بزرگ اسلامی، »ابن ابی العوجاء«مسعود جلالی مقدم، 

  .٦٩٠-٦٨٨، ص ٢، ج )ش١٣٧٤مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، : تهران(موسوی بجنوردی 
/ قاهره( کتاب الدلائل و الاعتبار علی الخلق و التدبیر، )منسوب(عمرو بن بحر الجاحظ 

  ). ١٩٨٨-١٩٨٧مکتبة الکلیات الأزهریة و دارالندوة الاسلامیة، : بیروت
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  ).١٤٠٦/١٩٨٦لرسالة، مؤسسة ا

آیا تثبیت دلائل النبوة عبدالجبار را می توان منبعی جدید برای تاریخ «جبرئیل سعید رینولدز، 
اسفند،  -آذر( ٣، دورۀ بیستم، شمارۀ معارف، ترجمۀ منصور معتمدی، »مسیحیت دانست؟

  .١٠٦-٧٦، ص )ش١٣٨٢
متنی حدیثی از میراث : معرفی جلاء الابصار فی متون الأخبار«محمد کاظم رحمتی، 

  .١٣٦-١٠٣، ص )ش١٣٨٠پاییز (، سال ششم، شمارۀ سوم علوم حدیث، »معتزله
، سال هشتم، شمارۀ شانزدهم تاریخ و تمدن اسلامی، »فرقۀ قرائیم و کلام اسلامی«همو، 

  .٧١-٤٥، ص )ش١٣٩١پاییز و زمستان (
، لناس بشرح الأساسشفاء صدور ا: شرح الأساس الکبیراحمد بن محمد بن صلاح الشرفی، 

  ).١٤١١/١٩٩١دار الحکمة الیمانیة، : صنعاء(دراسة و تحقیق أحمد عطا االله عارف 
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دار الکتاب الجدید، : بیروت( نوادر المخطوطات العربیة فی مکتبات ترکیارمضان ششن، 
١٩٧٥.(  

  ).١٩٩٧إیسار، : استانبول( مختارات من المخطوطات العربیة النادرة فی مکتبات ترکیاهمو، 
- ١٤١٠مؤسسة النشر الإسلامی، : قم( قاموس الرجال، )شوشتری(محمد تقی التستری 

١٤٢٤.(  
، صححه و علق علیه الحاج میرزا محسن کوچه بصائر الدرجاتمحمد بن حسن صفار القمی، 

  ).١٤٠٤منشورات مکتبة آیة االله العظمی المرعشی النجفی، : قم(باغی التبریزی 
: تهران(، صححه و علق علیه علی اکبر الغفاری ب الاحکامتهذیمحمد بن حسن الطوسی، 

  ).١٤١٧/ش١٣٧٦مکتبة الصدوق، 
، تحقیق السید فهرست کتب الشیعة و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الأصولهمو، 

  ).١٤٢٠مکتبة المحقق الطباطبائی، : قم(عبدالعزیز الطباطبائی 
  ).١٤٠٣/١٩٨٣دار الاضواء، : بیروت( الذریعة إلی تصانیف الشیعةآقابزرگ الطهرانی، 

التأثیرات العربیة و الإسلامیة فی کتاب الهدایة إلی فرائض القلوب عبدالرزاق أحمد قندیل، 
  ).١٤٢٥/٢٠٠٤مرکز الدراسات الشرقیة، : القاهره( لان فاقودة الیهودی

حیح حسن ، مراجعة و تصحقائق المعرفة فی علم الکلاماحمد بن سلیمان المتوکل علی االله، 
  ).١٤٢٤/٢٠٠٣مؤسسة الإمام زید بن علی الثقافیة، : صنعاء(بن یحیی الیوسفی 

مؤسسة الوفاء، : بیروت( بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهارمحمد باقر المجلسی، 
١٤٠٣/١٩٨٣.(  

ثة، دار الکتب الحدی: قاهره(عبدالحلیم محمود، استاذ السائرین الحارث بن أسد المحاسبی 
١٩٧٣.(  

، تحقیق قسم الفقه فی مجمع الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیةمحمد بن مکی العاملی، 
  ).ش١٤٢٦/١٣٨٥بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، : مشهد(البحوث الإسلامیة 

تاریخ الأدب السریانی من نشأته إلی مراد کامل، محمد حمدی البکری و زکیة محمد رشدی، 
  ).١٩٧٤دار الثقافة للطباعة و النشر، : قاهره( العصر الحاضر

، ترجمۀ سید علی قرائی و رسول کتابخانۀ ابن طاووس و احول و آثار اواتان کلبرگ، 
  ).ش١٣٧١کتابخانۀ عمومی آیة االله العظمی مرعشی نجفی، : قم(جعفریان 

قیق ، تحفهرست أسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشیاحمد بن علی النجاشی، 
  ).١٤٠٧مؤسسة النشر الإسلامی، : قم(الحجة السید موسی الشبیری الزنجانی 
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  عالمان متقدم امامی و دفاتر ائمه به تدوین محدثان سنی

مبانی و اساس دیدگاه های محدثان و عالمان امامی در سده های نخستین و در عصر 
تدوین میراث های حدیثی، موضوعی است که تا کنون چندان به آن پرداخته نشده است و البته 

دو منبع اصلی فهرست . ر دسترس استاین مسئله به دلیل عدم اشارات صریح و ماهیت منابع د
نگاری امامی یعنی فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی از این حیث اطلاعات خام فراوانی 
دارند که با تحلیل و بررسی آنها می توان مبانی و حساسیت های محدثان امامی در دوران 

ه در میان اهل در نوشتار حاضر چند متن حدیثی کهن شیعی ک. تدوین متون حدیثی را دریافت
مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که محدثان امامی برای  ،تداول داشتهنیز سنت 

جلوگیری از بروز هر گونه آشفتگی احتمالی در بعد، با دقت خاصی به روایت میراث های مشترک 
   .ده انداز آثار مذکور نقل روایت کر ،متداول در میان شیعیان و اهل سنت و انتخاب طریقی خاص

 .سکونی، محمد بن مسلم، اشعثیات، أدب امیر المؤمنین، اهل سنت: کلید واژه ها

  درآمد
میراث حدیثی شیعه در عصر صادقین توسط محدثان و عالمان امامی عموما عراقی و بیشتر 
کوفی تدوین شده و در کنار توجه روات شیعه به تدوین و گردآوری احادیث و سماع از ائمه، 

سنی هم عصر آنها به ضبط احادیث ائمه شیعه و البته نه به زیدی و المان و محدثان برخی از ع
توجه نشان داده اند که نام شماری  برجسته از خاندان نبوتعنوان امام بلکه به عنوان محدثانی 

، )٣٧٢-٣٧١، ص ١ج ش، ١٣٨٦مدرسی، (از این محدثان چون اسماعیل بن ابی زیاد سکونی 
، )١٨٢-١٨٠، ص ١ج ش، ١٣٨٦؛ مدرسی، ٢٠٢متوفی حدود (ی یربوعی عباد بن صهیب کلیب

، حفص بن غیاث )٢٥٩-٢٥٧، ص ١ج ش، ١٣٨٦مدرسی، (ابوعثمان عمرو بن جمیع حلوانی 
، حسن بن راشد و نواده اش قاسم )٢٩٥-٢٩١، ص ١ج ش، ١٣٨٦؛ مدرسی، ١٩٤متوفی (کوفی 

متوفی (ق بن بشر کاهلی ، اسحا)٣١٨-٣١٧، ص ١ج ش، ١٣٨٦مدرسی، (بن یحیی راشدی 
ج ش، ١٣٨٦مدرسی، (، خالد بن طهمان سلوی )٣٦٨-٣٦٦، ص ١ج ش، ١٣٨٦؛ مدرسی، ٢٢٨

و موسی ) ٣٩١-٣٩٠، ص ١ج ش، ١٣٨٦مدرسی، (، مسعدة بن یسع باهلی )٣٨١-٣٨٠، ص ١
دفاتر حدیثی . دانسته است) ٤٢٧، ص ١ج ش، ١٣٨٦؛ مدرسی، ٢٢٩زنده در (بن ابراهیم مروزی 

آثار تدوین شده افراد مذکور طبعا مورد توجه محدثان امامی بوده و به نقل و روایت از و یا گاه 
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اما مشخص است که اعتبار آثار مذکور در نزد محدثان امامی . آنها توجه نشان می داده اند
  .همپایی آثار و دفاتر حدیثی که محدثان شیعه مذهب تدوین کرده اند، نباید بوده باشد

دسته . وین شده توسط عالمان اهل سنت به دو دسته قابل قسمت می باشنددفاتر مذکور تد 
ای که عالمان و محدثان امامی سوای روایت و ذکر آنها در کتب فهارس، به آنها استناد نیز می 

اما دسته ای دیگر از . کرده و در متون حدیثی و فتوایی هم از آنها نقل قول می کرده اند
شده، موجود است که عالمان امامی ضمن اطلاع از آنها و یا نقل مجموعه آثار مذکور تدوین 

متون مذکور به اجازه، در فهارس ناظر به مواریث کهن حدیثی مورد توجه اصحاب، از ذکر آنها 
اجتناب کرده و در آثار فتوایی و یا کتب اربعه هیچ گاه به آنها استناد نکرده اند، هر چند در آثار و 

از این دست آثار نام دست کم سه اثر دانسته . گاه از آنها نقل قول کرده اندتألیفات غیر فتوایی 
   ١.الجعفریاتو  صحیفة الرضا، أدب امیر المؤمنیناست؛ 

نکته قابل توجه دربارۀ دو اثر از سه کتاب اخیر یعنی أدب امیر المؤمنین و الجعفریات ، این 
نی که متنی با سلسله اسناد شیعی از کتاب از دو اثر اخیر، به این معتحریری شیعی نیز است که 

مذکور برای عالمان امامی شناخته شده بوده و حتی روایت هم می شده و در فهارس اصحاب از 
دفاتر اما در کمال شگفتی عالمان امامی بعدی به جای نقل تحریر شیعی آنها یاد شده است، 

مشترک از این دست اطلاع داشته مذکور با اسانید شیعی در عین حال که نسبت به میراث های 
و حتی تحریر های شیعی روایت و سماع نیز می شده، در جوامع حدیثی از تحریرهای سنی 

تلاش نوشتار حاضر ارایۀ تحلیلی از رویکرد  .اندو به آنها استناد می کرده روایت می کرده 
ی شرح حال ؟ به نظر می رسد که بررسعالمان امامی نسبت به مواریث مشترک حدیثی است

برخی از این راویان مشترک بتواند علت موضوع و توجه و دقت محدثان متقدم امامی در نقل 

                                                             
محمد کاظم رحمتی، : فة الرضا و طرق مختلف و شاید تحریرهای مختلف آن بنگرید بهدربارۀ صحی ١

پژوهشی امام رضا علیه  –مجموعه مقالات همایش علمی : ، برهان مبین»صوفیان خراسانی و صحیفة الرضا«
  ؛ ١٣٦-١٢٩، ص )ش١٣٩١تهران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، (السلام؛ ادیان، مذاهب و فرق 

G. Bowering,“The major sources of Sulami's minor Qur'an commentary,” Oriens ٣٥, 

١٩٩٦ pp.٥٦-٣٥, esp.pp. ٥٦-٥٢; idem, “IsnÁd, Ambiguty and The QurÞÁn Commentary of 

JaÝfar al-ÑÁdiq,” in: ShÐÝte Heritage, pp.٦٩-٦٧. 
. ام رضا علیه السلام، به روایت صحیفة الرضا توجه خاصی داشته اندعالمان خراسانی به دلیل وجود بارگاه ام

که از ) و مدفون در سناباد ٥٤١متوفی (از سفر ابوالبرکات محمد بن اسماعیل حسینی علوی ) ٥٦٢متوفی (سمعانی 
که در ساکنان در سناباد از روستاهای نوقان طوس بوده ، به عنوان یکی از مشایخ خود نام برده و اشاره کرده 

: بنگرید به. مشهد رضوی از او آثاری را به سماع شنیده که از جمله آنها صحیفة علی بن موسی الرضا بوده است
  .٩٧- ٩٦، ص ٢عبدالکریم بن محمد السمعانی، التحبیر فی المعجم الکبیر، ج 
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مواریث مشترک حدیثی و تداول یافتن برخی طرق خاص و نسخه های خاص از آثار مذکور را 
   .نشان دهد

I  
  اسماعیلی بن ابی زیاد سکونی و دفتر حدیثی او

نام اسماعیل بن ابی زیاد مشهور به سکونی شعیری  از محدثی به) ٢٦ص ق، ١٤٠٧(نجاشی 
در  ١.نام برده و گفته که فرد مذکور دارای مجموعه حدیثی است که از آن به کتاب یاد شده است

. گفته که اثر مذکور را نزد ابی العباس احمد بن علی بن نوح خوانده است) همانجا(ادامه نجاشی 
ت و مطالبی که نجاشی از وی نقل کرده، از جمله ابن نوح سیرافی از مشایخ مهم نجاشی اس

متفردات و مطالب منحصر به فردی است که نجاشی آورده و شیخ طوسی متعرض آنها نشده 
و البته این موضوع علت خاصی هم دارد و آن این نکته مهم است که فهرست شیخ  است

ن اصحاب روایت بوده طوسی بیشتر نشانگر فهارس متداول در میان محدثان و طرق متداول میا
سلسله سند کامل ) همانجا(نجاشی . اما این خصلت کمتر دربارۀ فهرست نجاشی مشهود است

خود در روایت متن را نیز ذکر کرده است؛ ابن نوح، دفتر حدیثی مذکور را به روایت شریف 
مرعشی که فرد . در روایت خود داشته است) ٣٥٨متوفی (ابومحمد حسن بن حمزه مرعشی 

به بغداد رفته و به  ٣٥٦ی در انتقال مواریث کهن حدیثی مشایخ قم در بغداد است، در سال مهم
گفته نجاشی شیوخ او در آن سال با او دیدار داشته اند و علی القاعده وی مواریث حدیثی که در 

 دیدار ابن نوح و سماع دفتر حدیثی نیز باید. روایت خود داشته را نیز در آنجا روایت کرده است
مرعشی دفتر حدیثی را در قم و نزد علی بن ابراهیم قمی که . باشد ٣٥٦مربوط به همان سال 

به واقع دفتر حدیثی مذکور را . کتاب را به روایت پدرش در اختیار داشته، سماع کرده است
وی دفتر مذکور را یا در کوفه و شاید در ری نزد . ابراهیم بن هاشم کوفی به قم آورده است

حسین بن . یزید نوفلی که دفتر مذکور را از خود سکونی سماع کرده بود، شنیده استحسین بن 
یزید هر چند در کوفه به دنیا آمده بود و در همانجا بالیده بوده اما ظاهرا در میانه عمر خود به 
ری مهاجرت کرده و در آنجا سکونت داشته و روابط خوبی با ابراهیم بن هاشم داشته است 

  ).٣٨ص ق، ١٤٠٧نجاشی، (

                                                             
شتری، محور بحث شو( ٢٤-٢٠، ص ٢التستری، قاموس الرجال، ج : درباره سکونی همچنین بنگرید به  ١

و «: در ارزیابی از روایات کتاب الجعفریات گفته که ) ١٢٠، ص ٢همان، ج (شوشتری ). عامی بودن سکونی است
شوشتری به  ارتباط کتاب سکونی و الجعفریات توجهی نداشته است و داوری او دربارۀ الجعفریات . »فیه أخبار شاذة

  .١٠٩- ١٠٥ص ، ٣نیز به همین جهت است؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ج 
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دفتر حدیثی مذکور در قم و میان دیگر محدثان قمی شناخته شده بوده اما روایت آن  
منحصر به همان روایت ابراهیم بن هاشم کوفی از حسین بن یزید نوفلی از اسماعیل بن مسلم 

عالمان سختگیر و دارای مشرب خاص در نقل احادیث همچون سعد بن . سکونی بوده است
و شاگردش محمد بن حسن بن ولید قمی نیز کتاب مذکور را به روایت ابراهیم  عبداالله اشعری

شیخ طوسی نیز اشارات اندکی ). ٤٥٩، ص ٤، ج ق١٤١٤ابن بابویه، (بن هاشم روایت کرده اند 
درباره اسماعیل بن ابی زیاد سکونی آورده و بخشی از مطالب او با آنچه که نجاشی آورده تطابق 

هم میان مطالب شیخ طوسی و نجاشی در دو نکته است؛ نخست آنکه شیخ دارد، تنها تفاوت م
و ) له کتاب کبیر و له کتاب النوادر(طوسی از دو تألیف به عنوان آثار سکونی سخن گفته است 

هر دو طریق شیخ . سکونی است) روایاته(نکته دوم طریق روایت شیخ طوسی در ذکر مرویات 
بر . طریق از ابراهیم بن هاشم به مؤلف مشترک هستندبه روایت مشایخ قم است که هر دو 

اساس اسناد یکی از طرق یعنی حسین بن عبیداالله از حسن بن حمزه علوی از علی بن ابراهیم، 
می توان بگویم که دفتر مذکور همان نسخه ای است که نجاشی دیده و گزارش کرده است و 

یت کرده و احتمالا نامی که بر این روا ٣٥٦حسن بن حمزه علوی در سفر خود به بغداد در 
طریق نخست شیخ یعنی ابن ابی جید قمی از محمد بن . نسخه بوده، کتاب النوادر بوده باشد

حسن بن ولید از محمد بن حسن صفار نیز به روایت ابراهیم بن هاشم است و تنها تفاوت آن با 
که محمد بن حسن صفار خود طریق قبلی آن است که نام علی بن ابراهیم در آن ذکر نشده چرا 

راوی بلافصل از ابراهیم بن هاشم بوده است و به نظر می رسد که شیخ طوسی متن اخیر را در 
اختیار نداشته و بر اساس اجازه ای که از ابن ابی جید قمی در اختیار داشته، عبارت مذکور را بیان 

هر چند . یاد شده باشد) اب کبیرکت(کرده و در اجازه اخیر از نسخه مذکور با عنوان کتاب بزرگ 
شاهدی در دست نیست اما به احتمال قوی هر دو طریق روایتی که شیخ طوسی آورده، تنها با 
یک تفاوت که متنی یکی در اختیار شیخ بوده و دیگری تنها در اجازه ای ذکر شده، یکی بوده 

به آن خواهیم  است و اطلاق نام نوادر بر نسخه مذکور، مطلب مهمی است که در ادامه
   ١.پرداخت

                                                             
یک احتمال مهم درباره کتاب الفهرست شیخ طوسی آن است که شیخ فهرست کهنتری را که در اختیار   ١

داشته، اصلاح کرده و مطالبی را به آن افزوده باشد، در صورتی که این مطلب صحیح باشد، طریق ابن ابی جید در 
طریق روایت به واسطه حسین بن عبداالله  واقع مطلبی بوده که در فهرست کهن بوده و مطلب بعدی که ذکر

غضائری بوده، آن چیزی است که شیخ به فهرست افزوده است و این باعث آن شده که برای سکونی دو اثر ذکر 
  .٣٧٢مدرسی، دفتر اول، ص : بنگرید به. شود یکی کتاب و دفتری حدیثی و دیگری کتاب النوادر
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روایت های فراوانی به طریق علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی در متون حدیثی 
/ متن مذکور با یک متن دیگر امامی ارتباط جدی دارد و آن مجموعه اشعثیات . امامیه آمده است
ی، عن السکونی عن أبی النوفل«و به واقع بسیاری از روایاتی که با سلسله سند  الجعفریات است

در کتب اربعه آمده، از حیث متن منطبق با روایات آمده در مجموعه » عبداالله علیه السلام
مجموعه الجعفریات که در ابتدا با این نام شهرت داشته و اطلاق نام اشعثیات  ١.الجعفریات است

فر آن را روایت به آن متاخرتر است، مجموعه ای است از روایت که اسماعیل بن موسی بن جع
از محتویات آن ارایه کرده ظاهرا متنی ) ٢٦ص ق، ١٤٠٧(کرده و بر اساس فهرستی که نجاشی 

متن اخیر به روایت ابوعلی محمد بن محمد بن اشعث بن محمد کوفی که در . مبوب بوده است
مصر از موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر به روایت پدرش اسماعیل بن موسی بن جعفر 

ع کرده، در میان روات عراقی شناخته شده بوده و حتی به دلیل مسند بودن، متن آن مورد سما
نسخه مذکور به روایت ابومحمد سهل بن احمد . توجه روات و محدثان سنی نیز بوده است

متن مذکور مشتمل بر همان روایت های کتاب . دیباجی برای مشایخ امامی عراق آشنا بوده است
از کتاب مذکور فاوت آن است که عالمان امامی، خاصه مؤلفان کتب اربعه ها تسکونی است تن

   ٢.کرده اندعلیرغم آنکه دستکم مشایخ عراقی نسخه ای با سند متصل به آن داشته اند، نقلی ن

                                                             
خاتمه، (همو . اشاره کرده است) ٣٧، ص ١مستدرک الوسائل، ج خاتمة ال(به این مطلب میرزا حسین نوری   ١

علت یکسانی ) ٣٧، ص ١خاتمه، ج (نوری . بحث مفصلی درباره کتاب الجعفریات آورده است) ٣٧-١٥، ص ١ج 
و یظهر من هذا أن السکونی کان حاضراً فی «: روایت های سکونی با متن اشعثیات را چنین ذکر کرده است

بطریق التحدیث، فألقاه ... أبوعبداالله علیه السلام یُلقی إلی ابنه الکاظم علیه السلام سنة جده المجلس الذی کان 
به واقع . البته تشابه متن توجیهات دیگری هم می تواند داشته باشد. »...إلی ابنه إسماعیل علی النحو الذی تلقاه

نقل شده بود را به نزد امام عصر خود برده و  عالمان امامی مجموعه های حدیثی گاه متداول را که از ائمه پیشین
پس از تأیید امام سلسله سند پیشین را حذف و طریق متصل خود به امام عصر در روایت نسخه را ارایه می کرده 

یعنی که اسماعیل بن موسی نسخه ای از . ظاهرا این مطلب نیز درباره روایات سکونی و الجعفریات صادق باشد. اند
نمونه ای احتمالی از . زد پدرشان برده و پس از تأیید سلسله سند سکونی به امام را حذف کرده استاشعثیات را ن

: برای بحثی در این خصوص بنگرید به. روند تغییر سند، کتاب السنن و الاحکام و القضایا عبیداالله بن ابی رافع است
، حدیث پژوهی، سال چهارم، »م و القضایاعبیداالله بن ابی رافع و کتاب السنن و الاحکا«محمد کاظم رحمتی، 

  .١٣٠- ١٠٥، ص )ش١٣٩١بهار و تابستان (شماره هفتم 
، ١٢٠، ١١٦، ١١١، ٨٩، ٨٣، ٧٨، ٦٩ص (عالم امامی ابومحمد جعفر بن احمد قمی در کتاب جامع الاحادیث   ٢

یق او نقل کرده به کرات از متن مذکور به طریق سهل بن احمد دیباجی از محمد بن اشعث و طر) ١٥٤، ١٣٦
قمی تحریر سکونی را نیز در اختیار داشته و آن را طریقی متفاوت از مشایخ قم و بغداد از سهل بن زیاد آدمی . است

ص (؛ تحریر عمرو بن عثمان خزاز از نوفی )١٠٧، ٧٣ص (از حسین بن یزید نوفی از اسماعیل بن ابی زیاد سکونی 
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II  

  أدب امیر المؤمنین محمد بن مسلم
م در محمد بن مسل. محمد بن مُسلِم ثقفی یکی از مشهورترین محدثان امامی کوفه است

طوسی، خ یش؛ ١٦٥، ١٦١ص ش، ١٣٤٨کشی، (هجری در کوفه به دنیا آمد  ٨٠ – ٧٩سال 
طوسی، ص خ یش(کنیه او ابوجعفر ذکر شده ). ٣٢٤ص ق، ١٤٠٧؛ نجاشی، ٢٩٤ص ق، ١٤٢٠
درباره پدرش . کنیه او را ابومحمد ذکر کرده است) ١٧ص (اما برقی ) ٣٢٣؛ نجاشی، ص ٢٩٤

نجاشی، ص (محمد بن مسلم از موالی ثقیف بوده . دانسته نیست ریاح مطلبی/ مسلم بن رَباح 
و به همین ) که او را فردی عرب و نه از موالی معرفی کرده است ١٧قس برقی، ص . ٣٢٣

وی را طائفی نیز ) ١٧ص (برقی ). ١٦١؛ کشی، ص ٩برقی، ص (جهت به ثقفی نیز شهرت دارد 
ده است، اما ظاهرا گفته برقی صحیح نباشد و خوانده و گفته که از طائف به کوفه نقل مکان کر

هجری به مدینه  ٩٤در روزگار جوانی و پس از سال . حاصل خلط میان وی و کسی دیگر باشد
). ١٦٧کشی، ص (مهاجرت کرد و برای مدت چهار سال در محضر امام باقر به تحصیل پرداخت 

رده است که بسیاری از آنها به او در مدت اقامت در مدینه سی هزار حدیث از امام باقر سماع ک
وی از برجسته ترین شاگردان ). ١٦٣شی، ص ك(صورت پرسش و پاسخ در مسائل فقهی است 

و روایات چندی در مدح و بشارت او بهشت ) ١٦٢-١٦١کشی، ص (امام باقر علیه السلام بوده 
لسلام روایت شده به همراه برخی دیگر از اصحاب از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه ا

). ١٠-٩کشی، ص (و در روایتی او از جمله حواریان امام باقر ذکر شده است ) ١٣٦کشی، ص (
در روایتی امام صادق علیه السلام محمد بن مسلم را در کنار محدثانی چون زراره، ابوبصیر لیث 

گه داشته اند و مرادی، برید بن معاویه عجلی ذکر کرده و گفته که آنها احادیث پدرش را زنده ن
آنها را حافظان دین و امینان پدرش در حلال و حرام خدا، سابقان در دنیا و آخرت به اهل بیت 

، ١٧٠کشی، ص  :بنگرید بهبرای نقلهای مشابه دیگر . ١٣٧-١٣٦کشی، ص (معرفی کرده است 
  ). ٢٥٥-٢٤٩، ص ١٧؛ خویی، ج ٢٤٠-٢٣٩، ١٨٥

بازگشت و حلقه درس وی در کوفه یکی از  محمد بن مسلم در تاریخی نا معین به کوفه
). ١٧٠، ١٣٧- ١٣٦کشی، ص (مهمترین مراکز آموزش حدیث و فقه شیعه در کوفه بوده است 

در اشاره به جایگاه وی در میان اصحاب در کوفه از تعبیر بزرگ اصحاب ما ) ٣٢٣ص (نجاشی 

                                                                                                                                               
نقل ) ١١٤، ٩٥ص (و بغداد یعنی از طریق ابراهیم بن هاشم از نوفی و گاه همان طریق متداول محدثان قم ) ٩٤

  . تعدد طرق روایت نسخه سکونی نشانگر تداول آن در میان محدثان امامی متقدم است. کرده است
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ر علیه السلام به او درباره توصیه امام باق. استفاده کرده است) وجه أصحابنا بالکوفة(در کوفه 
تواضع داشتن باعث شد تا در بازگشت به کوفه، سبدی خرما و ترازویی فراهم کرده و بر در 

بستگان او . مسجد جامع کوفه که محلی پر رفت و آمد بوده، ایستاده و خرما می فروخت
وری که مولایش خواستند تا وی کار مذکور را ترک کند اما وی گفت که این کار را به دلیل دست

خویشانش نیز به او پیشنهاد کردند که به . به او داده، انجام می دهد و آن را ترک نخواهد کرد
ن است یعلت شهرت او به طحان نیز هم). ١٦٥، ص یكش(کار آسیابانی بپردازد و او پذیرفت 

خ یش؛ ١٦١کشی، ص (وی از یک چشم نابینا بوده ). ٣٢٣؛ نجاشی، ص ٢٩٤طوسی، ص خ یش(
) ٣٢٣؛ نجاشی، ص ١٦٤، ١٦٣کشی، ص (و قامتی کوتاه ) ٣٢٣؛ نجاشی، ص ٢٩٤طوسی، ص 

، با )١٦٥کشی، ص (و فردی ثروتمند بوده است ) ١٦٧-١٦٦کشی، ص (و محاسنی بلند داشته 
کشی، ص (این حال رفتاری متواضعانه داشته تا آنجا که بر شدت تواضع او خرده می گرفته اند 

او را یکی از زهاد روزگارش معرفی ) ١٦٥ص (شهره بوده و کشی  وی در عبادت نیز). ١٦٥
یاد کرده و او را از ثقه ترین ) ورع(نیز از وی با عنوان پرهیزگار ) ٣٢٤ص (نجاشی . کرده است

 . مردمان معرفی کرده است
وی روابط نزدیکی با امام صادق  ١١٧یا  ١١٤پس از درگذشت امام باقر علیه السلام در سال 

از آنجایی که اشاره ای به اقامت وی در مدینه در روزگار امام صادق . لسلام داشته استعلیه ا
علیه السلام نشده است، وی روایات فراوان خود از امام را که خود شانزده هزار حدیث یا مسئله 
دانسته، احتمالا در هنگام حج یا مدتی که امام در کوفه اقامت داشته اند، از ایشان روایت کرده 

شخصیت علمی برجسته محمد بن مسلم در میان شیعیان کوفه، باعث ). ١٦٧کشی، ص (اند 
که ) ١٣١متوفی (شده بود تا امام صادق علیه السلام در پاسخ به پرسش عبداالله بن ابی یعفور 

عدم امکان دسترسی مدام به امام گله کرده بود، وی را به رفتن نزد محمد بن مسلم توصیه 
کشی، (ه بود که محمد بن مسلم شخصیت برجسته ای نزد پدرش بوده است کرده و متذکر شد

در کوفه محمد بن مسلم به عنوان فقیهی شیعه حتی در محافل سنی نیز با ). ١٦٢-١٦١ص 
و گاه در برخی مسائل فقهی نظرات ) ١٦٧-١٦٦کشی، ص (وجود تشیع، شهرت فراوانی داشته 

و او را فردی ) ١٦٣-١٦٢کشی، ص (می کرده اند او را جویا می شده اند و بر اساس آن عمل 
  ).١٦٧-١٦٦کشی، ص (موثق در نقل حدیث می دانسته اند 

محمد بن مسلم را در جمله اصحاب اجماع و برجسته ترین فقیهان ) ٢٣٨ص (کشی  
محمد بن مسلم همچنین از . شاگردان امام باقر و امام صادق علیهما السلام ذکر کرده است

از وی کسان فراوانی همچون ). ٣٤، ص ١کلینی، ج (نقل روایت کرده است ابوحمزه ثمالی 
کلینی، (، عبداالله بن مسکان )٤٨٠، ص ٢، ج ٤٢، ص ١کلینی، ج (حریز بن عبداالله سجستانی 
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، جمیل بن دراج )١٠٧، ص ١کلینی، ج (، هشام بن سالم )١٤٥، ص ٢، ج ٣٩٩، ص ١ج 
متذکر ) ٢٩٤ص (شیخ طوسی . ث کرده اندنقل حدی) ٦٣٠، ص ٢، ج ٥٤٤، ص ١کلینی، ج (

شده است که در میان اصحاب، علاء بن رزین بیشترین روایات را از محمد بن مسلم نقل کرده 
که فهرست بلندی از روایات علاء را از وی فهرست کرده  ٤٣٠-٤٢٦، ص ١٧خویی، ج (است 
که علاء بن رزین  توضیح بیشتری در این خصوص ارایه کرده و گفته) ٢٩٨ص (نجاشی ). است

در روایات موجود محمد بن . هم صحبت با محمد بن مسلم بوده و فقه را نزد او آموخته است
  . مسلم نیز بخش مهمی از احادیث فقهی به روایت علاء بن رزین است

؛ ٣٢٤؛ نجاشی، ص ٢٩٤طوسی، ص خ یش(درگذشت  ١٥٠محمد بن مسلم در سال 
ر خبری زمان درگذشت محمد بن مسلم را یک د) ٢٠١ص (کشی ). ٥٧٩، ص ٩شوشتری، ج 

در . ذکر کرده است ١٤٨سال یا اندکی بیشتر پس از درگذشت امام صادق علیه السلام در سال 
روایات موجود، حدیثی که محمد بن مسلم از امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده، موجود 

بر اساس هم عصری دو سال  ، که ظاهرا تنها)٣٤٢رجال، ص(نیست با این حال شیخ طوسی 
آخر محمد بن مسلم با امامت امام موسی کاظم علیه السلام بوده است اما ظاهرا محمد بن 
مسلم به دلیل کهولت سن و ناتوانی های دیگر محضر امام موسی کاظم را در هنگام امامت 

فی کرده از محمد بن مارد تمیمی که وی را فردی ثقه معر) ٣٥٧ص (نجاشی . درک نکرده باشد
  .به عنوان داماد محمد بن مسلم یاد کرده است

مدرسی (در مجامع روایی شیعه بیش از دو هزار حدیث از محمد بن مسلم در دست است 
که نشان دهنده آن است که وی دفاتر و مکتوبات حدیثی ) ٤١٦-٤١٥، ص ١طباطبائی، ج 

با  ١)٤١٦-٤١٥، ص ١ج ؛ مدرسی، ٢٤٦-٢٤٥، ص ٤، ج ١٤١٤ابن بابویه، (چندی داشته است 

                                                             
بخش هایی از دفتر های روایی محمد بن مسلم، از منابع مهمی محدثان بعدی امامیه، خاصه شاگردان او در  ١

تدوین روایات بوده و در دو اصل باقی مانده از اصول کهن امامیه، یعنی اصل عاصم بن حمید حناط کوفه در نقل و 
برای فهرستی (روایات فقهی فراوانی از محمد بن مسلم در دست است . و علاء بن رزین، این مسئله مشهود است

و احتمال دارد که ) ٤٥٤- ٤١٨، ص ١٧؛ خویی، ج ٢٠٠- ١٩٤، ص ٢اردبیلی، ج : از روایات فقهی او بنگرید به
آنچه که این گمان را تأیید می . بعدها برخی از شاگردان او مجموعه هایی از روایات فقهی او را تدوین کرده باشند

در  المسائلکه اثری با عنوان ) ١٠٥، ٩٥، ٧٢- ٧١، ٤٣؛ ص ٣٦٣متوفی (کند، گفته های قاضی نعمان مغربی 
مشهور به حسین شاعر برادر ناصر ) ٣١٢متوفی (حسین بن علی مصری  اختیار داشته که به روایت ابوعبداالله

بوده و روایاتی از آن به صورت وجاده نقل کرده که بخشی از آنها سلسله سندی ثابت داشته ) ٣٠٤متوفی (اطروش 
). ١٦قس قاضی نعمان، مقدمه رحمتی، ص . ٣٧-٣٦مادلونگ، ص (که به محمد بن مسلم منتهی می شده است 

اشاره ای به اینکه مؤلف آن چه کسی است، نکرده، اما احتمال دارد که اثر مذکور تحریر از روایات فقهی  هر چند
که نسخه ای نیز از آن در اختیار ابن ) ٢٩٨نجاشی، ص (محمد بن مسلم به روایت شاگرد علاء بن رزین باشد 
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اربعمائة این حال تنها اثر مکتوب متداول وی در سنت امامیه، ظاهرا تنها کتابی است با عنوان 
، ج ١٤٠٣ابن بابویه، (که به طرق مختلفی تداول داشته است  مسألة فی أبواب الحلال و الحرام

طریق ) ٣٢٤ص (نجاشی ). ٤٩٤، ص ١؛ خطیب بغدادی، ج ٦١١-٦١٠، ص ٢، ج ٢٠٩، ص ١
را به عنوان طریق خود در نقل کتاب مذکور ذکر ) ٣١٠متوفی (مذکور در فهرست حمید بن زیاد 

متن کتاب را که در حد کراسه توصیف کرده، به چند طریق ) همانجا(خطیب بغدادی . کرده است
ن و طرق خود در روایت متن مذکور را بیا نقل کرده و جمله آغازی متن رساله را نیز آورده است

مطالب خطیب بغدادی اهمیت خاصی دارد و نشانگر آن است که متن مذکور در . کرده است
میان محدثان اهل سنت به روایت حریز بن عبداالله سجستانی نیز شناخته شده بوده است، از این 

خطیب بغدادی در ذیل شرح حال حریز بن عبداالله . رو شایسته است تا عبارت او را نقل کرد
  :نوشته است ازدی سجستانی

شیخ من شیوخ الشیعة، روی عن زرارة بن أعین، و محمد بن مسلم الثقفی، حدث عنه « 
آنا علی بن أبی علی المعدل، نا أبوبکر أحمد بن عبداالله . صفوان و عبداالله بن عبدالرحمن الأصم

ن نا الدوری، نا أبوسلیمان أحمد بن نصر بن سعید و یعرف بابن هراسة، قدم علینا من النهروا
إبراهیم بن إسحاق الأحمری عن محمد بن الحسن ابن شمون البصری عن عبداالله بن 
عبدالرحمن الأصم، عن حریز بن عبداالله السجستانی عن محمد بن مسلم عن أبی عبداالله جعفر 
بن محمد و عن القاسم بن یحیی بن الحسن بن راشد عن جده الحسن بن راشد عن أبی بصیر 

علم أصحابه أربع مائة کلمة  -یعنی علی بن أبی طالب –إن أمیر المؤمنین  :عن أبی عبداالله قال
  .»مما یصلح للمرء فی دینه و دنیاه و ساق الأبواب کلها فی السنن و الآداب مقدار جزء کامل

عبارت خطیب نشانگر آن است که متن مذکور در میان محدثان سنی بر خلاف محدثان 
حسن بن راشد نسبت داده می شده است در حالی عالمان شیعی به حریز و قاسم بن یحیی یا 

                                                                                                                                               
، ٢١، ص ١، ج ١٤١٤ابن بابویه، ( رده است به کرات از آن نقل قول ک کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه بوده و در 

و طریق خود در نقل از آن را در بخش مشیخه ذکر کرده و اثر مذکور، به علت ) ٣٥، ٣٠، ١٠، ص ٢، ج ١١٤، ١٠٧
اختلاف در سلسله سند روایت آن با کتاب اربعمائة که ابن بابویه به چندین طریق آن را در روایت خود داشته، 

مسند محمد بن بشیر محمدی مازندرانی در کتاب ). ٤٢٤، ص ٤، ج ١٤١٤ابن بابویه، (ست کتابی جز اربعمائة ا
تمام  ما رواه الحواریونو کاظم جعفر مصباح در مجلدات اول تا سوم کتاب ) ١٤١٦قم، ( مسلم الثقفی الطائفی

خبری ) ٥٧٩، ص ٩ج (شوشتری . روایات موجود از محمد بن مسلم را در سنت روایی امامیه را گردآوری کرده اند
را در ضمن شرح حال محمد بن مسلم ذکر ) ١٧٧متوفی (درباره عالم و محدث سنی محمد بن مسلم طائفی مکی 

در ذیل شرح حال محمد بن مسلم که اهل سنت نیز او وی روایت می ) ١٧ص (ظاهرا گفته های برقی . کرده است
محمد بن مسلم امامی با راوی سنی هم نام وی بوده کنند اما وی از روایان امامی است، نیز حاصل خلط میان 

  .باشد
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این اختلاف در انتساب کتاب . امامی متن مذکور را در اصل از محمد بن مسلم می دانسته اند
اهمیت فراوانی داشته است و محدثان امامی برای جلوگیری از چنین خطاهایی باید به دقت به 

چنین این احتمال وجود داشت که نسخه های هم. روایت میراث های مشترک توجه می کرده اند
متن کتاب را به طور  ١.سنی از آثار مذکور گاه دچار تقطیع و یا حتی حذف و افزودن روایتی شوند

کتاب محمد بن مسلم . نقل کرده است) ٦٣٧-٦١٠، ص ٢ج (کامل ابن بابویه در کتاب الخصال 
تداول داشته است در حالی که  مؤمنینأدب امیر البه روایت قاسم بن یحیی راشدی و با عنوان 

  .قاسم بن یحیی فردی ضعیف توصیف شده است
  

  قاسم بن یحیی راشدی و روایت کتاب أدب امیر المؤمنین
در میان محدثان بغدادی، قاسم بن یحیی راشدی به دلیل روایت متنی از جدش شخصیت  

در بغداد اقامت داشته است  نیای او حسن بن راشد از موالی عباسیان بوده و. شناخته شده است
وی را نباید با . ابن غضائری کنیه او را ابومحمد ذکر کرده است). ٣٧٥، ص ١٤١٥طوسی، خ یش(

حسن بن راشد بغدادی که از مولی آل مهلب بوده، اشتباه گرفت چرا که فرد اخیر از اصحاب امام 
حسن بن راشد عصر  ).٢٣١-٢٣٠، ص ٣شوشتری، ج  :بنگرید بهوی  ۀدربار(جواد بوده است 

و امام کاظم علیه السلام را درک کرده ) ١٧٠، ص ٨، ج ١٣٤، ١٠٣، ص ٢کلینی، ج (امام صادق 
و روایاتی از آنها نقل کرده ) ٢٨٩؛ ابن قولویه، ص ٢٢٠، ص ٤، ج ١١٥-١١٤، ص ١کلینی، ج (

کسانی چون وی روابط نزدیکی با حلقه اصحاب برجسته و فقیه دو ائمه مذکور داشته و از . است
، ابوبصیر )١٩، ص ٤؛ کلینی، ج ٢٥٩، ١٧٣، ١٠٨، ص ٢، ج ١٤١٣برقی، (محمد بن مسلم ثقفی 

، ص ٤، ج ١٥٥، ص ٢؛ کلینی، ج ٣٦٣، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٠١، ص ٢، ج ١٤١٣برقی، (مرادی 
؛ ٤٧٧، ٤٧٢، ٤٦٩، ص ٢، ج ١٤١٣برقی، (، یعقوب بن جعفر بن ابراهیم بن محمد جعفری )١٨٠

                                                             
نمونه ای البته متآخر از افزودن روایتی به اثری مشهور، روایتی دربارۀ عشق به نسخه هایی از کتاب صحیفة   ١

، ص »صوفیان خراسانی و صحیفة الرضا«رحمتی، (الرضا است که در دورۀ صفویه محل بحث و جدل شده بود 
تمالاً برخی از نسخه های متداول صحیفة الرضا در میان روات عراقی اهل حدیث نیز دستخوش اح). ١٤١- ١٣٨

از جمله این موارد حدیثی است که سلسله سند صحیفة الرضا به آن افزوده شده . اضافاتی از سوی روات شده باشد
داده شده که جبرئیل را یک در روایت مذکور به پیامبر نسبت . و دربارۀ مشروعیت عباسیان در تصدی خلافت است

بار با عمامه ای سیاه دیده و از او علت پوشیدن چنین لباسی را پرسش کرده و او گفته لباس مذکور، پوشش 
فرزندان عباس است که روزگاری عهده دار امور امت اسلامی می شوند و اهل خراسان نیز از یاریگران آنها می 

ه قدرت رسیدن عباسیان به عنوان اخباری که عباسیان در احقیت خود روایت مذکور که متن آن پیش از ب. باشند
. برای خلافت روایت می کرده اند در نیمه دوم قرن سوم و پس از شهرت یافتن صحیفة الرضا باید جعل شده باشد

  .٢٠٦- ٢٠٥، ص ١١خطیب بغدادی، تاریخ مدینة السلام، ج : بنگرید به
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نقل روایت ) ٤٣٦، ص ٢کلینی، ج (و معاویة بن وهب ) ٥٤٧، ص ٦، ج ٤٨، ص ٥کلینی، ج 
با این حال وی با برخی اصحاب امام صادق علیه السلام، همچون مفضل بن عمر . کرده است

؛ ابن ١٢٩، ص ٢، ج ١١٤، ص ١کلینی، ج (، عبداالله بن سنان )١١٣، ص ٢، ج ١٤١٣برقی، (
و ) ٣٦٢، ١٦٧ابن قولویه، ص (، حسین بن ثویر )٢٣٠؛ ابن بابویه، التوحید، ص ٣٩قولویه، ص 

که به گرایش های باطنی و خاصی تمایل ) ٣٣٦، ٣١٩-٣١٨ابن قولویه، ص (یونس بن ظبیان 
احتمالا گفته برخی از رجالیان چون . داشتند، نیز ارتباط داشته و احادیثی از آنها نقل کرده است

  .ن روایات و نقل های او از افرد اخیر بازگردددر ضعیف دانستن او به همی) ٢٩ص (ابن غضائری 
الأربعمئة مسألة فی أبواب حسن بن راشد یکی از روایان کتاب محمد بن مسلم به نام  

نیز بوده و بعدها نواده اش قاسم بن یحیی روایاتی از کتاب مذکور را در ضمن  الحلال و الحرام
، ١٧٣، ١٠٨، ص ٢، ج ١٤١٣برقی، ( کتاب خود به طریق او از محمد بن مسلم نقل کرده است

، هر چند احتمال بسیار ضعیفی نیز هست که روایات )٢٩٦، ٢٨٨، ٢، ص ٦؛ کلینی، ج ٢١٣، ١٩٥
فراوانی که برقی به طریق یحیی بن قاسم از جدش از محمد بن مسلم نقل کرده در اصل 

ذکور در اختیار برگرفته از کتاب مسائل محمد بن مسلم باشد که نسخه ای از آن به روایت م
توصیفی که نجاشی از کتاب محمد بن مسلم ارایه کرده باعث شده تا آرانی . برقی بوده است

احتمال یکی بودن کتاب الآربعمئة محمد بن مسلم با کتاب ) ٢١-٢٠راشدی، مقدمه آرانی، ص (
) ٤٩٤، ص ٤٦٣متوفی (أدب امیرالمؤمنین راشدی را منتفی بداند، با این حال خطیب بغدادی 

که نسخه ای از کتاب محمد بن مسلم را در اختیار داشته آن را اثری مشتمل بر چهار صد 
موعظه که فرد را در مسائل دین و دنیا یاری می کند، معرفی کرده و گفته که متن کتاب در یک 

ابن بابویه، (کراسه بوده که توصیف مذکور با محتویات کتاب أدب امیرالمؤمنین تطابق دارد 
همچنین دو طریق در روایت کتاب ) همانجا(خطیب بغدادی ). ٦١٠-٦٠٩، ص ٢ج خصال، 

مذکور ارایه کرده است که در طریق دیگر قاسم بن یحیی از جدش از ابوبصیر از امام صادق 
علیه السلام در نقل حدیث قرار دارند که نشانگر آن است که محمد بن مسلم و حسن بن راشد 

اند که بعدها به نام های گوناگون در سنت امامیه شهرت یافته  هر دو راوی حدیث واحدی بوده
آورده مؤید دیگری بر این ادعا می ) ٣٠٣-٣٠٢، ص ١خصال، ج (روایت که ابن بابویه . است
در این روایت احمد بن محمد بن عیسی اشعری که هر دو نسخه روایت حدیث یعنی . باشد

ابوبصیر را در اختیار داشته، بخشی از حدیث روایت محمد بن مسلم و روایت حسن بن راشد از 
. تدوین شده را که بعدها به دو نام و دو اثر جدا در سنت فهرست نگاری نقل شده را آورده است

خبر مذکور مؤیدی است بر اینکه خبر نقل شده توسط امام صادق علیه السلام از جدشان امیر 
ابوبصیر جداگانه روایت شده است و  المؤمنین توسط شاگردان مختلف ایشان محمدبن مسلم و
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برقی . فهرست نگاران امامیه آنها را در فهارس خود به عنوان دو متن مجزا نقل کرده اند
روایاتی از قاسم بن یحیی ) ٦٥٩-٦٥٦، ٣٩٦امالی، ص (و ابن بابویه ) ٣٧٢، ص ١، ج ١٤١٣(

ندارد که احتمالا راشدی از جدش نقل کرده که با موضوع کتاب أدب امیرالمؤمنین تطابق 
احادیث مذکور یا الحاقاتی به کتابش بوده یا جزئی حدیثی به تدوین راشدی بوده که نسخه ای 

  . از آن در اختیار برقی و ابن بابویه که احادیث را به طریق برقی نقل کرده، بوده است
قل خبری ن) ٣٥٥، ص ٨ج (طبری . حسن بن راشد تا روزگار هارون الرشید زنده بوده است
شیخ . در قید حیات بوده است ١٩٣کرده که بر اساس آن می دانیم حسن بن راشد تا سال 

از حسن بن راشد به عنوان یکی از اصحاب صاحب اثر امامی در کتاب ) ١٣٧، ص ١٤٢٠(طوسی 
را به نقل از فهرست ابن ولید قمی  الراهب و الراهبةالفهرست نام برده و از جمله آثار او کتاب 

نجاشی، از حسن بن راشد به عنوان عالمی که صاحب اثری بوده باشد، یاد نشده . است ذکر کرده
آورده که ربعی کتاب به نام الراهب و الراهبة ) ١٦٧نجاشی، ص (و در شرح حال ربعی بن عبداالله 

ابن بابویه در فهرست خود طریق روایت کتاب الراهب و . داشته که راویان مختلفی داشته است
ابن ولید قمی در فهرست خود طریقی در . به نقل از فهرست ابن ولید قمی آورده است الراهبة را

روایت کتاب الراهب و الراهبة ذکر کرده که به حسن بن راشد منتهی می شود که نشانگر آن 
احتمالا نسخه ای از کتاب . است که حسن بن راشد خود یکی از راویان کتاب ربعی بوده است

در اختیار شیخ طوسی بوده، افتادگی داشته و شیخ طوسی کتاب الراهب فهرست ابن ولید که 
  ).٢٠راشدی، مقدمه آرانی، ص (ربعی بن عبداالله را به حسن بن راشد نسبت داده است 

گفته برقی در اینکه حسن بن راشد وزیر سه تن از خلفای عباسی بوده، ظاهرا افتادگی دارد 
مذکور یادی نشده و احتمالا عبارت در اصل کتاب چرا که از وی در ضمن وزیران سه خلیفه 

رجال برقی مشتمل بر این مطلب بوده که حسن بن راشد معاصر سه تن از وزیران خلفای 
که یکی از  ١٩قس راشدی، مقدمه آرانی، ص (عباسی مهدی، موسی و هارون الرشید بوده است 

نجاشی از کتاب ). ر کرده استدلایل جرح حسن بن راشد را به دلیل وزارت سه خلیفه عباسی ذک
گفته که راشدی کتابی دارد و در توصیف آن ) ٢٠٢ص (وی به نام یاد نکرده اما شیخ طوسی 

گفته که راشدی در آن کتاب به جمع آوری آداب نقل شده از امیر المؤمنین پرداخته است که 
. رده استاین مطلب نشانگر آن است که راشدی عنوان مشخصی برای کتاب خود انتخاب نک

شیخ طوسی از وی در ضمن . قاسم بن یحی راشدی اطلاع خاصی در منابع نیامده است ۀدربار
ظاهرا راشدی تنها از جدش حسن . اصحاب ائمه که موفق به رویت ائمه نشده اند نام برده است

از وی احمد بن محمد بن عیسی اشعری، محمد بن عیسی . بن راشد نقل روایت کرده باشد
محدثان امامی . نقل روایت کرده اند) ٢٨٠یا  ٢٧٤متوفی (احمد بن محمد خالد برقی یقطینی و 
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به کتاب راشدی توجه فراوانی داشته اند و در فهارس کهن امامیه، بر اساس نقل هایی که شیخ 
طوسی آورده، می دانیم که در فهرست ابو ولید قمی و فهرست ابن بطه نام این کتاب ذکر شده 

کتاب راشدی را به طریق صفار قمی که او کتاب را از احمد بن محمد بن عیسی ابن ولید . است
همچنین . اشعری کوفی که در قم ساکن شده، روایت کرده، و در فهرست خود ثبت کرده است

ابن بطه قمی نیز در فهرست خود کتاب راشدی را ذکر کرده و آن را به روایت احمد بن محمد 
نجاشی کتاب راشدی را به روایت استادش حسین بن . رده استبن خالد برقی از راشدی نقل ک

شیخ طوسی کتاب راشدی را . عبیداالله غضائری و طریق او به راشدی در روایت خود داشته است
احمد . به دو طریق نخست طریق ابن بطه قمی و دیگری طریق ابن ولید قمی روایت کرده است

مهم کتاب راشدی در قم بوده و روایات فراوانی  از روایان) ٢٨٠یا  ٢٧٤متوفی (بن محمد برقی 
سلسله سند تمام روایات قاسم . از کتاب راشدی را در ضمن کتاب المحاسن خود نقل کرده است

بن یحیی از جدش حسن بن راشد می باشد که این گمان را در ذهن پدید می آورد که قاسم بن 
راکنده ای به روایت جدش بوده، یحیی بعدها مجموعه حاضر را که نخست به صورت مطالب پ

تدوین نهایی کرده باشد و بعدها تدوین وی در میان اصحاب به عنوان تألیف او شهرت یافته 
اثر راشدی، در میان اصحاب شهرت فراوانی داشته است و سه تحریر از آن در میان . باشد

یسی اشعری، اصحاب به روایت شاگردان او متداول بوده است؛ تحریر احمد بن محمد بن ع
هر چند از سه تحریر متداول، تنها نقل . محمد بن عیسی یقطینی و محمد بن خالد برقی

قولهایی در متون بعدی باقی مانده، ظاهرا تفاوت بارزی در میان آنها نبوده جز تفاوت در اعتبار 
برای گزارش کامل روایت تحریر های سه گانه کتاب در سنت روایی امامیه (روایان کتاب 

باز پرسش قابل طرح آن است که چرا عالمان و ). ٣٣-٢٥راشدی، مقدمه آرانی، ص  :نگرید بهب
محدثان امامی متنی که در میان عالمان و محدثان امامی طریقی صحیح داشته و در میان 

  .محدثان سنی نیز روایت شده، را به طریق متداول سنی آن نقل کرده اند

  :جه گیریینت
از دفاتر حدیثی اولیه و مدونات حدیثی قرون دوم و سوم، در نتیجۀ از میان رفتن بسیاری 

تدوین آثار جامع تر در قرون چهارم و پنجم هجری که او ج آن تدوین کتب اربعه می باشد و 
همین گونه بی توجهی به فهارس کهن تر اصحاب در پی تدوین دو فهرست نجاشی و شیخ 

خ حدیث شیعه برای بازشناسی مبانی حدیثی طوسی، مهمترین منابع برای پژوهشگران تاری
محدثان کهن امامیه است، هر چند شواهد و قرینه های فراوانی در آثار موجود می توان یافت که 
.  نشان می دهد، محدثان و عالمان امامی مبانی خاصی در تدوین و گردآوری احادیث داشته اند

دفاتر حدیثی  -شترک حدیثی وجود مبانی خاص در تدوین حدیث در خصوص میراث های م
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فضل بن . با قرینه هایی قابل مشاهده است –تدوین شده عالمان زیدی و سنی از احادیث ائمه 
برخی جنبه های از پدرش شاذان مطلبی نقل کرده که تا حدی می تواند ) ٢٦٠متوفی (شاذان 

کتوبات حدیثی مبانی مذکور را در عصر دوم تدوین حدیث شیعه، یعنی عصر اصلاح و پالایش م
این نکته که او  ۀدربار) ٢١٧متوفی (شاذان زمانی از ابن ابی عمیر . نشان دهدو ظهور فهارس 

کرده است؟ ابن ابی عمیر نحدیثی نقل مسموعات خود علیرغم آنکه مشایخ عامه را دیده، چرا از 
از محدثان  در پاسخ گفته که او از مشایخ اهل سنت حدیث شنیده اما پس از آنکه دیده بسیاری

که از عامه و خاصه حدیث شنیده اند، شنیده های خود را خلط کرده و گاه ) من اصحابنا(امامی 
حدیث عامه را به نقل از خاصه و حدیث خاصه را به نقل از عام آورده اند، برای اجتناب از چنین 

   ١.خطای، از نقل روایت از عامه خودداری کرده است
المان امامی برای جلوگیری از آمیختگی میان تحریرهای نقل اخیر نشان می دهد که ع

آثاری که هم در میان اهل سنت و هم شیعیان تداول داشته، به عمد، تحریر سنی را انتخاب می 
کرده اند و ظاهرا به گمان آنها اساسا تحریرهای مذکور به نسبت مرویاتی که تنها در سنت 

کما اینکه تحریرهای مذکور ویژگی مهم متداول در  شیعی تداول داشته، اعتبار کمتری داشته اند
میان محدثان اهل سنت یعنی مدار را داشته و عموما دفاتری به طریق یک راوی بوده و تکثر 
. سندی آنها نیز همان شیوۀ متداول دفاتر حدیثی سنی با الگوی مدار را نشان می داده است

تفاوت های اندکی با  بودکن احتمال جدی وجود داشت که تحریرهای سنی که گاه مم
، توسط محدثان بعدی اشتباه شده و مطلبی به عمد یا غیر عمد تحریرهای شیعی داشته باشد

این امکان نیز وجود داشت که تحریرهای سنی نسخه های . نادرست به امام نسبت داده شود
د، مواردی که و دستخوش اضافات و یا تغییراتی توسط روات بعدی شو مذکور تغییراتی پیدا کند

در دست است اما در همان ادوار کهنتر خاصه  -البته از ادوار بعدی  –شواهد چندی در تأیید آن 
به واسطۀ تلاش های محدثان عراقی با گرایش عثمانیه که احادیثی با سلسله سند های شیعی 

شناخته شده در ترویج عقاید خود به نقل از اهل بیت رواج می داده اند، امری بسیار متعارف و 
  .برای اصحاب بوده است

اختلاف در انتساب دفاتر نیز به دلیل گاه عدم شناخت کافی محدثان سنی از میراث های  
که در خصوص کتاب أدب امیر المؤمنین محمد بن مسلم به صراحت قابل مشاهده  –مذکور 

ث شده بود تا این مسائل باع. دیگر دلیل در اجتناب از دفاتر مشترک حدیثی بوده است -است

                                                             
یک نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، محتوی کتاب . ٥٩١- ٥٩٠کشی، اختیار معرفة الرجال، ص   ١

الجعفریات و صحیفة الرضا است که از حیث روایاتهایی که در آن نقل شده و باید به صورت جداگانه مورد بررسی 
  .قرار گیرد
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برای جلوگیری از بروز چنین خطاهای، تحریرهای سنی را  یعالمان امامی به عنوان تنها تمهید
در مواردی تحریر . انتخاب کنند و روایت های شیعی را با وجود بی اشکال بودن سند کنار بنهند

ن مستقیما کهنتر متنی بر امام عرضه می شده و پس از تأیید امام، سند پیشین متن حذف و مت
توجه و دقت عالمان امامی . به نقل از امامی که متن بر او عرضه شده بود، روایت می شده است

برای عدم خلط میان تحریرهای شیعی با تحریرهای سنی نکته مهمی است که بر اساس می 
توان توضیح داد چرا برخی متون مشترک حدیثی میان شیعیان و اهل سنت با ترجیح طریق 

همانگونه که درباره کتاب  .ای طریق شیعی در میان محدثان امامی تداول داشته استسنی به ج
آدب امیر المؤمنین نیز دیده شد، در انتساب اثر مذکور اختلافی میان عالمان امامی و سنی وجود 
داشته است و در حالی که در سنت شیعی متن مذکور از تألیفات محمد بن مسلم دانسته شده 

در حقیقت یکی از دیگر از . اهل سنت آن را به حریز نسبت می داده اند است در عالمان
تمام این . مشکلات متن های مشترک انتساب گاه متفاوت اثر به مؤلف آن متن بوده است

شواهدنشانگر آن است که عالمان امامی در انتخاب طرق سنی روایت متن های مشترک دلایل 
  .ئل مورد اشاره بوده استخاصی داشته اند و برای احتراز از مسا
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  :منابع
، تحقیق الشیخ علی کتاب من لا یحضره الفقیهمحمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی، 

  ).ق١٤١٤مؤسسة النشر الإسلامی، : قم(اکبر الغفاری 
منشورات : قم(، صححه و علق علیه علی اکبر الغفاری کتاب الخصال، -----------

  ).ق١٤٠٣/ش١٣٦٢جامعة المدرسین، 
مؤسسة البعثة، : قم(، تحقیق قسم الدراسات الاسلامیة مؤسسة البعثة الامالی، ---------

  ).ق١٤١٧
، تحقیق جواد القیومی کامل الزیاراتجعفر بن محمد بن قولویه قمی مشهور به ابن قولویه، 

  ).ق١٤١٧مؤسسة النشر الاسلامی، : قم(
، تحقیق السید محمد رضا الحسینی الجلالی لالرجااحمد بن الحسین الشهیر بابن الغضائری، 

  ).ش١٣٨٠/ق١٤٢٢دار الحدیث، : قم(
دار : بیروت( جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسنادمحمد بن علی الاردبیلی، 

  ).١٤٠٣/١٩٨٣الاضواء، 
: تهران(، تحقیق السید کاظم الموسوی المیاموی كتاب الرجالبرقی، الاحمد بن محمد 

  ).ش١٣٤٢شگاه تهران، دان
المجمع العالمی لاهل : قم(رجائی المهدی  دیق السیتحق، المحاسن،--------------

  .)١٤١٣، البیت
- ١٤١٠مؤسسة النشر الاسلامی، : قم( قاموس الرجال، )الشوشتری(محمد تقی التستری 

١٤٢٤.(  
ا أشکل منه کتاب تلخیص المتشابه فی الرسم و حمایة مبغدادی، الخطیب الاحمد بن علی 

طلاس للدراسات و الترجمة و : دمشق(شهابی السکینه ق یتحق، عن بوادر التصحیف و الوهم
  .)١٩٨٥، النشر

، تاریخ مدینة السلام و أخبار محدثیها و ذکر قطانها العلماء من غیر اهلها و واردیها، -----
  ).١٤٢٢/٢٠٠١می، دار الغرب الاسلا: بیروت(حققه و ضبط نصه و علق علیه بشار عواد معروف 

  ).١٤٠٣/١٩٨٣دار الزهراء، : بیروت( معجم رجال الحدیثآیة االله السید ابوالقاسم الخویی، 
مهدی ق یتحق، آداب أمیر المؤمنین المشهور بحدیث الأربعمئةقاسم بن یحیی راشدی، 

  .)ش١٣٨٥، دار الحدیث: قم(رانی الأخدامیان 
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مجموعه مقالات : برهان مبین، »الرضا صوفیان خراسانی و صحیفة«محمد کاظم رحمتی، 
تهران، اداره کل ( پژوهشی امام رضا علیه السلام؛ ادیان، مذاهب و فرق –همایش علمی 

  .١٣٦-١٢٩، ص )ش١٣٩١فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، 
حدیث ، »عبیداالله بن ابی رافع و کتاب السنن و الاحکام و القضایا«،------------

  .١٣٠-١٠٥ش، ص ١٣٩١رم، شمارۀ هفتم، بهار و تابستان ، سال چهاپژوهشی
: بغداد(، تحقیق منیرة ناجی سالم التحبیر فی المعجم الکبیرعبدالکریم بن محمد السمعانی، 

  ).١٩٧٥/ق١٣٩٥مطبعة الارشاد، 
محمد ابوالفضل ق یتحق، )تاریخ الأمم و الملوک(تاریخ الطبری طبری، المحمد بن جریر 

  )١٩٦٧/ق١٣٧٨ار المعارف، د: قاهره(ابراهیم 
فهرست کتب الشیعة و اصولهم و اسماء المصنفین و الصحاب طوسی، المحمد بن حسن 

  .)١٤٢٠، مكتبة المحقق الطباطبائی: قم(طباطبائی العبدالعزیز  دیق السیتحق، الاصول
مؤسسة النشر : قم(، تحقیق جواد القیومی الاصفهانی رجال الطوسی،-------------

  ).ق١٤١٥ الاسلامی،
، صححه و علق علیه السید محمد الحسینی جامع الأحادیثجعفر بن احمد بن علی القمی، 

  ).ش١٣٨٧/ق١٤٢٩مجمع البحوث الإسلامیة، : مشهد(النیشابوری 
، اختیار محمد بن الحسن اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشیمحمد بن عمر الکشی، 

دانشگاه : مشهد(وضع فهارسه حسن المصطفوی  الطوسی، صححه و علق علیه و قدم له و
  ).ش١٣٤٨مشهد، 

دار الکتب : تهران(، صححه و علق علیه علی اکبر الغفاری الکافیمحمد بن یعقوب الکلینی، 
  ).ش١٣٦٥السلامیة، 

، ترجمه سید میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجرید حسین مدرسی طباطبائی، یس
  ).ش١٣٨٦نشر مورخ، : مق(علی قرائی و رسول جعفریان 

، تقدیم و إعداد محمد کاظم الإیضاحالقاضی أبوحنیفة النعمان بن محمد المغربی التمیمی، 
  ).٢٠٠٧/ق١٤٢٨الأعلمی، : بیروت(رحمتی 

ق یتحق، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشینجاشی، الاحمد بن علی 
  ).١٤٠٧، سة النشر الإسلامیمؤس: قم(الزنجانی شبیری الموسی الحجة السید 

، تحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السلام خاتمة مستدرک الوسائلرزا حسین النوری، یالم
  ).١٤١٥مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، : قم(لإحیاء التراث 
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  ری و دفتر حدیثی اوسلیمان بن داود منق

مسئلۀ تدوین و تنقیح دفاتر حدیثی، روایت آنها و سرانجام چگونگی تعامل محدثان بعدی با 
دفاتر مذکور و مبانی آنها در نقل از دفاتر مذکور، موضوعی است که به دلیل از میان رفتن دفاتر 

تدوین گر آنها گردآوری دفاتر اولیه که توسط محدثان . اولیه چندان مورد توجه قرار نگرفته است
می شده، به همان شکل انتقال نمی یافته و شاگردان تدوین گر اولیه نقش مهمی در تنقیح و 
پالایش دفاتر داشته اند؛ روند مذکور ممکن است تا دو سه طبقۀ بعد نیز همچنان ادامه می یافته 

فراوانی مورد بحث مطلب اخیر به وضوح دربارۀ سیرۀ ابن اسحاق با شواهد و اطلاعات . است
در حقیقت به دلیل . قرار گرفته و اهمیت راویان ادوار بعدی در تنقیح آن را نشان داده شده است

نقشی که روایان دفاتر حدیثی در تهذیب و تنقیح دفاتر حدیثی نقل شده از استادانش داشته اند، 
است، مطلبی که  دفاتر مختلف حدیثی از یک روای به احتمال قوی با یکدیگر تفاوت داشته

دربارۀ سیرۀ ابن اسحاق به نحو مدللی نشان داده شده است کما اینکه راویان در تنقیح متن 
اهمیت مسئلۀ اخیر در سنت روایی امامیه و نقش برخی افراد . روایت ها نیز نقش داشته اند
اتر که در روایت دف) ٣١٠متوفی (، حمید بن زیاد )٢١٧متوفی (برجسته چون ابن ابی عمیر 

حدیثی نقش بارزی داشته اند، و تنقیح دفاتر کهن حدیثی مسئله ای است که چندان مورد توجه 
همچنین نوع برداشت و تلقی مکاتب حدیثی امامیه در قرون سوم و چهارم در . قرار نگرفته است

مواجهه با متون و چگونگی نقل از آنها نیز مطلب مهم دیگری است که شایسته تأمل است، به 
رت روشنتر در حالی که دفاتر حدیثی مشترکی در میان مکاتب حدیثی قرون سوم و چهارم عبا

امامیه تداول داشته اما نوع نقل قول کردن آنها از دفاتر مذکور در مواردی جالب توجه است از 
جمله دفتر حدیثی سلیمان بن داود منقری و نوع مواجهه مکاتب قم و بغداد با دفتر حدیثی او که 

  .امه از آن سخن خواهد رفتدر اد
در کنار مسائل اشاره شده، ارتباط و توجه سنت های فکری متمایز حدیثی به دفاتر تدوین 
شده توسط یگدیگر نیز مطلبی است که شایستۀ بررسی است، به نحو مشخص دفاتر حدیثی 

وعی تدوین شده توسط محدثان سنی و علت توجه محدثان امامی به برخی از دفاتر حدیثی موض
بررسی این موارد، سوای نشان از توجه محدثان امامی به دفاتر . است که شایسته تأمل است

حدیثی اهل سنت، نشانگر دقت نظر محدثان امامی و وجود مبانی دقیق علمی در نقد و بررسی 
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نمونه ای از این دفاتر حدیثی، مجموعۀ تدوین شده توسط ابوایوب داود بن . دفاتر حدیثی است
در نوشتار حاضر ابتدا مطالبی . است) ٢٣٤متوفی (بصری منقری مشهور به شاذکونی  سلیمان

دربارۀ شرح حال سلیمان بن داود به گونه ای مختصر ارایه شده، سپس به بررسی دفتر حدیثی او 
  .و تداول آن در میان محدثان قم و عراق پرداخته شده است

  شرح حال سلیمان بن داود منقری
شرح حال سلیمان بن داود وی را به تفصیل آورده، خطیب بغدادی  مهمترین منبع که

است و دیگر منابع عموماً آنچه دربارۀ شَاذکَوُنی آورده اند، عمدتا مبتنی بر مطالب ) ٤٦٣متوفی (
خطیب است و گاه برخی نویسندگان همچون سمعانی از تاریخ اصفهان ابن مردویه مطلبی 

) شَاذکَوُنه(نوعی گلیم های بزرگ بافته شده  -به شاذکونی دربارۀ علت شهرت سلیمان بن داود 
دربارۀ دوران نخست زندگی،  ١.ذکر کرده اند -در یمن که پدر وی به تجارت آن مشغول بوده

تاریخ و محل تولد او اشاره ای در منابع نیامده جز آنکه بر اساس شهرت وی به بصری می توان 
وی به کوفه سفری داشته و در آنجا با حفص . ن گفتاز اقامت وی و خانواده اش در بصره سخ

بن غیاث و گروهی از روات کوفی غیر امامی خاصه کسانی که از امام صادق علیه السلام نقل 
سلیمان بن داود، احتمالاً روایت های . روایت داشته اند، دیدار داشته و از آنها حدیث شنیده است

آورده است؛ این ادعا که دفتر حدیثی مذکور را خود وی خود را از افراد مذکور را در دفتری گرد 
تألیف کرده بر این اساس است که دفتر مذکور به روایت دو شخص یکی شاگرد او یعنی قاسم 
بن محمد اصفهانی و  دیگری به روایت محمد بن ابی بشر به نقل از حسین بن هیثم از وی در 

  .   دست بوده است
و گفته که ) حافظاً مکثراً(و فردی کثیر روایت معرفی کرده  خطیب بغدادی شاذکونی را حافظ

وی سفری به بغداد داشته و در آنجا با حافظان حدیث نشست و برخواست داشته و به بحث 

                                                             
کر قطانها احمد بن علی مشهور به خطیب بغدادی، تاریخ مدینة السلام و أخبار محدثیها و ذ:  بنگرید به ١

، ص ١٠، ج )١٤٢٢/٢٠٠١دار الغرب الإسلامی، : بیروت(العلماء من غیر أهلها و واردیها، تحقیق بشار عواد معروف 
بخشی از مطالب خود را دربارۀ شاذکونی به نقل از تاریخ اصفهان ابوبکر بن ) ٥٦٢متوفی (سمعانی . ٦٤- ٥٥

با این حال شاید دور از گمان نباشد . نی را او نقل کرده استمردویه آورده از جمله توضیح دربارۀ وجه تسمیه شاذکو
که توجیه مذکور برساخته باشد چرا که ظاهرا به جز سلیمان بن دواد از شخص دیگری به این لقب یاد نشده است 
و کمی بعید است که تنها یک فرد به چنین لقبی در خصوص نوعی گلیم در تمدن اسلامی شهرت یابد، نبود 

دربارۀ پدر وی علیرغم تفصیل مطالب دربارۀ خود شاذکونی می تواند دلالت بر تازه مسلمان بودن او  اطلاعاتی
عبدالکریم بن محمد السمعانی، : بنگرید به. داشته باشد و احتمالا نام شاذکونی از نام های کهن ایرانی باشد

 .٣٧٢-٣٧١، ص ٣، ج )١٤٠٨/١٩٨٨دار الجنان، : بیروت(الأنساب، تقدیم و تعلیق عبداالله عمر البارودی 
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علمی پرداخته و سپس به اصفهان رفته و همانجا اقامت گزیده و شهرت او پس از اقامت در 
در ابتدای اقامت در بغداد،  ١.بوده است ١٨٠تاریخ سفر وی به بغداد در . اصفهان بوده است

بزرگان اهل حدیث همچون احمد بن حنبل روابط خوبی با او داشتند اما نقل برخی روایت ها 
توسط شاذکونی باعث تیره شدن روابط او با محدثان اهل حدیث شد از جمله روایت حدیث 

خوک از منبرش را نقل کرده مربوط به خواب پیامبر در بالا رفتن بنی امیه همچون میمون و 
که ظاهراً همین روایت باعث خشم محدثان اهل حدیث ) ٦٠-٥٩، ص ١٠خطیب بغدادی، ج (

با این حال احمد بن حنبل شاذکونی را در میان اهل حدیث به آگاه ترین محدثان به . شده است
ان اهل ابوعبید قاسم بن سلام هروی فهرستی از بزرگ. ذکر کرده است) ابواب(طرق روایت 

حدیث ذکر کرده که ابویحیی ساجی در تصحیح آن و تصریح به خطای هروی، متذکر شده که 
حافظترین شخص در میان محدثان که هروی از او یادی نکرده، شاذکونی است، با این حال 
منابع رجالی اهل سنت خاصه عراقی به تضعیف شاذکونی پرداخته و اتهامات مختلف چون جعل 

راب و حتی اخلاقی نسبت به او بیان کرده اند که شرح کاملی از آن را خطیب حدیث، نوشیدن ش
  .بغدادی در ذیل شرح حال وی در تاریخ مدینة السلام آورده است

  امامیهمیان محدثان در و تداول دفتر حدیثی داود بن سلیمان 
) ٤٦٠ متوفی(شیخ طوسی . در منابع و فهارس کهن امامی از سلیمان بن داود یاد شده است

وی را با عنوان سلیمان بن داود منقری معرفی کرده و گفته که ) ٢٢١ص (در کتاب الفهرست 
دفتر مذکور بر اساس اسناد روایت آن . دفتری حدیث از او در میان اصحاب تداول داشته است

ذکر کرده در میان محدثان قمی شهرت داشته و کسانی چون سعد بن ) همانجا(که شیخ طوسی 
در دو . کرده اند اشعری و عبداالله بن جعفر حمیری و کسان دیگری آن را روایت میعبداالله 

. طریق روایتی که شیخ طوسی آورده، راوی مشترک دفتر حدیثی مذکور، قاسم بن محمد است
دربارۀ هویت قاسم بن محمد احتمال دارد که وی قاسم بن محمد جوهری کوفی یا قاسم بن 

اشد اما با توجه به اقامت شاذکونی در اصفهان در اواخر عمرش، محمد قمی مشهور به کاسولا ب
طوسی، : بنگرید به(به احتمال قوی مراد از قاسم بن محمد، قاسم بن محمد قمی اصفهانی است 

که طبقۀ رجالی وی به روایت او از شاذکونی تطابق دارد ) ٣١٥؛ نجاشی، ص ٣٧٢الفهرست، ص 
راوی از امام موسی کاظم علیه السلام ذکر شده که  در حالی که قاسم بن محمد کوفی جوهری

 ٣١٥نجاشی، ص : بنگرید به( طبقۀ رجالی او به مشایخ شاذکونی تطابق دارد نه روایان از وی 
مؤید دیگر ). در ذیل شرح حال جوهری به روایت او از امام کاظم علیه السلام تصریح کرده است

                                                             
  .٥٥، ص ١٠خطیب بغدادی، همان، ج  ١
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از دفتر منقری توسط احمد بن محمد بن خالد  دربارۀ هویت قاسم، برخی روایت های نقل شده
برقی و علی بن ابراهیم قمی است که در سلسله اسناد آنها شهرت قاسم بن محمد، اصفهانی 

   ١.ذکر شده است
دفتر حدیثی مذکور بر اساس اسناد روایت آن از معدود میراث های متداول در عراق است که 

وایت آن در عراق تداول یافته است، در حالی که توسط محدثان قمی از قم به بغداد رفته و ر
عمده میراث حدیثی متداول در قم، نخست در عراق خاصه کوفه تدوین شده و سپس در پی 

در . مهاجرت عالمان عراقی به قم یا سفر محدثان قمی به عراق، به ایران انتقال یافته است
جید قمی و ابن بابویه قمی عراق دفتر مذکور توسط دو محدث برجسته قمی یعنی ابن ابی 

ابن ابی جید قمی، کتاب را به روایت ابو ولید قمی و شیخ صدوق آن را به . روایت شده است
به دلیل جایگاه بسیار برجستۀ ابن ولید قمی . روایت از پدرش و ابن ولید روایت کرده است

  ). ٢٢١طوسی، ص  :بنگرید به(محدثان شیعه در عراق نیز به اثر مذکور توجه نشان داده اند 
لیس (ضمن تصریح و تأکید بر غیر امامی بودن شاذکونی ) ١٨٥-١٨٤ص (نجاشی 
و ثقه خواندن وی گفته که شاذکونی از گروهی از اصحاب امامی امام صادق علیه ) بالمتحقق بنا

غیر أنه روی عن جماعة أصحابنا من أصحاب جعفر بن محمد علیه (السلام نقل روایت کرده 
طریق خود در روایت دفتر حدیثی مذکور را نقل کرده که طریقی متفاوت از دو طریق  و) السلام

شیخ طوسی است و از جمله متفردات نجاشی است هر چند این نکته که نجاشی طریق متفرد در 
روایت دفتر حدیثی آورده شاید به دلیل شهرت دفتر مذکور و مشهور بودن آن به طرق مذکور 

در میان  ٢.طریق دیگر می خواهد اهمیت و شهرت آن را نشان دهدباشد و نجاشی به ذکر 

                                                             
تهران، (، تصحیح سید جلال الدین حسینی کتاب المحاسناحمد بن محمد بن خالد برقی، : بنگرید به ١
همچنین دربارۀ منقری و روایت های . ٨٨، ص ٢، ج ٤٠٦، ٣٩، ص ١؛ کلینی، ج ٤٣٩، ص ٢ج ) ش١٣٧٠/١٣٣٠

؛ آیة االله السید ابوالقاسم ٤٩٥- ٤٩٤، ص ٨شوشتری، قاموس الرجال، ج : کتب اربعه بنگرید بهنقل شده از وی در 
، ٢٥٦-٢٥٤، ص ٨، ج )١٤٠٣/١٩٨٣دار الزهراء، : بیروت(الخویی، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة 

٤٦٠-٤٥٧، ٢٦٠-٢٥٦.  
ی راوی از امام صادق علیه السلام مرحوم شوشتری در تصحیح گفتۀ نجاشی که شاذکونی از اصحاب امام ٢

ظاهرا عبارت . نقل حدیث کرده، راویان مذکور را محدثانی غیر امامی معرفی کرده و شواهدی ارایه کرده است
نجاشی به معنی آن نباشد که روایت های شاذکونی منحصر به اصحاب امامی از امام صادق علیه السلام دارد بلکه 

اد مختلف راوی از امام صادق علیه السلام نقل روایت کرده که برخی از آنها از به معنی آن است که وی از افر
مؤسسة : قم(محمد تقی التستری، قاموس الرجال : بنگرید به. اصحاب ما و امامی هستند مانند حماد بن عیسی

لیرغم آنکه دربارۀ طریق نجاشی این توضیح را نیز باید بیفزایم که ع. ٢٦٦، ص ٥، ج )١٤٣٠النشر الإسلامی، 
طریق نجاشی با طریق هایی که شیخ طوسی آورده و در میان مشایخ قم تداول داشته، اختلاف دارد، در نهایت با 
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، ٣٣١- ٣٣٠، ص ٢، ج ٢٣٣، ص ١المحاسن، ج (محدثان قمی، احمد بن محمد بن خالد برقی 
از دفتر مذکور  -که در ادامه از وی بحث شده است –و محمد بن یعقوب کلینی ) ٤٣٩، ٣٦٠

دفتر در طریق روایت آنها نیز قاسم بن  روایت های متعددی را نقل کرده اند و راوی اصلی
محمد اصفهانی است که نقش مهمی در روایت و تدوین دفتر شاذکونی و روایت آن در شیعه 

روایت های نقل شده از دفتر مذکور نشانگر آن است که مجموعه ای مشتمل بر . داشته است
د روایت های از ائمه عمدتا روایت های اخلاقی و کمتر فقهی بوده که در آن سلیمان بن داو

شیعه نقل کرده و اثر مذکور مشتمل بر روایت های منطبق بر دیدگاه های کلامی یا سیاسی 
شیعه نیز بوده است که با توجه به شهرت سلیمان به نقل روایهای در مثالب بنی امیه علت 

  .شهرت او در میان امامیان را نشان می دهد
ر حدیثی مذکور را به واسطۀ علی بن ابراهیم قمی دفت) ٣٢٩متوفی (محمد بن یعقوب کلینی 

علی بن ابراهیم قمی کتاب را به نقل از . در اختیار داشته و از آن مطالبی را نقل کرده است
در نقل هایی که . پدرش و علی بن محمد قاشانی از قاسم بن محمد اصفهانی روایت کرده اند

از امام صادق علیه السلام به نقل از حفص کلینی آورده، سلیمان بن داود منقری، روایت های 
؛ روایتی از امام باقر ٤، فضیل بن عیاض٣؛ حماد بن عیسی جهنی٢، سفیان بن عیینه١بن غیاث

                                                                                                                                               
به دیگر سخن دفتر . طریق روات قمی در قاسم بن محمد قمی اصفهانی مشهور به ابن کاسولا مشترک می شود

پدیده ای مهم در برخی دفاتر کهن  –ویژگی مدار  حدیثی مذکور و اساسا دفاتر نقل شده اهل سنت در سنت شیعه
برای اهمیت مدار در دفاتر حدیثی در قرون . را نشان می دهند - حدیثی اهل سنت در قرون دوم و سوم هجری

، سال تاریخ و تمدن اسلامی، »حلقۀ مشترک و پیوند آن با اصطلاحات حدیثی«سید علی آقایی، : اولیه بنگرید به
  .٩٨- ٥٩ش، ص ١٣٩١هم، بهار و تابستان هشتم، شمارۀ پانزد

، ١، ج )ش١٣٦٣دار الکتب الإسلامیة، : تهران(محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری  ١
 .١٤٣، ١٢٨، ص ٨، ج ١٢-١٠، ص ٥، ج ٤٣٠، ص ٣، ج ٢٦٣، ١٤٨، ١٢٨، ٨٧، ص ٢، ج ٣٥ص 

  .٥٢١، ص ٤، ج ٤٠٦، ص ١کلینی، ج  ٢
 .٣٤٨، ص ٨، ج ٤٧٩، ص ٦کلینی، ج  ٣
دربارۀ ساختار دفتر حدیثی سلیمان بن داود علی القاعده نباید نظم مشخصی حاکم . ١٠-٩، ص ٥کلینی، ج  ٤

بوده باشد و شاید راوی مهم دفتر وی یعنی قاسم بن محمد اصفهانی دفتر اخیر را بر اساس اصل مسند و نام 
مان بن داود روایات های خود را بر اساس نام راویان یک احتمال هم هست که خود سلی. راویان تنظیم کرده باشد

شاهد بر ادعای اخیر گفتۀ نجاشی در سخن از نسخه یا دفتری حدیثی از روایت های فضیل بن . تنظیم کرده باشد
طریق روایت نجاشی در . عیاض است که وی در آن روایت هایی از امام صادق علیه السلام را گردآوری کرده است

عن محمد بن الحسن عن سعد عن ) ابن ابی جید قمی(أخبرنا علی بن أحمد (کور جالب توجه است نقل دفتر مذ
چرا که طریق نجاشی همان طریق ) القاسم بن محمد الإصبهانی قال حدثنا سلیمان بن داود عن فضیل بکتابه

نجاشی، : بنگرید به. ستمتداول روایت دفتر شاذکونی است که علی القاعده مشتمل بر روایت های فضیل نیز بوده ا
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؛ روایتی از امام سجاد علیه السلام به ١علیه السلام به واسطۀ سفیان بن عیینه از مسعر بن کدام
؛ نقلی از امام کاظم علیه السلام به ٢از زهریطریق عبدالرزاق بن همام صنعانی از معمر بن راشد 

و مطلبی از شهر بن حوشب به واسطۀ نصر بن اسماعیل بلخی از  ٣واسطۀ حفص بن غیاث
که تحریری از دفتر مذکور را در اختیار ) ٣٨١متوفی (شیخ صدوق  ٤.ابوحمزۀ ثمالی آورده است

خود، طریق خویش در  )٤٦٧، ص ٤ج (داشته، در بخش مشیخۀ کتاب من لایحضره الفقیه 
روایت آن را به واسطۀ پدرش از سعد بن عبداالله اشعری از قاسم بن محمد اصفهانی از منقری 
ذکر کرده هر چند وی تحریرهای دیگر از دفتر مذکور را به روایت دیگر راویان اثر اخیر در دست 

ید نشانگر آن باشد داشته و در آثار دیگر خود به آن واسطه نقل روایت کرده که مطلب اخیر شا
دفتر حدیثی مذکور نشانگر توجه جدی . که تحریرهای مختلف با یکدیگر تفاوت داشته اند

عالمان امامی متقدم به میراث های حدیثی ائمه و غافل نبودن از دفاتر حدیثی تدوین شده 
  .توسط محدثان اهل سنت از روایت های ائمه بوده است

ه توسط سلیمان بن داود منقری به احتمال قوی باید بخش مهمی از دفتر حدیثی تدوین شد
در اصل دفتر حدیثی تدوین شده توسط حفص بن غیاث بوده که بعدها سلیمان بن داود مطالبی 
را به آن افزوده است و شاید مطالبی نیز از آن کاسته باشد به گونه ای که دفتر حدیثی سلیمان 

                                                                                                                                               
مطلب اخیر همچنین قرینه ای بر این ( ٣١٠فهرست أسماء مصنفی رجال الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص 

مطلب است که نجاشی دفتر شاذکونی به روایت ابن ابی جید را می شناخته و به علت شهرت آن طریق دیگری در 
ئی، میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری، ؛ سید حسین مدرسی طباطبا)روایت آن ذکر کرده است

که روایت های نقل شده از  ٢٨٣-٢٨٢، ص )ش١٣٨٦نشر مورخ، : قم(ترجمۀ سید علی قرائی و رسول جعفریان 
  .دفتر مذکور را در سنت شیعی فهرست کرده است

 .٣٩، ص ١کلینی، ج  ١
 .١٣٠، ص ٢کلینی، ج  ٢
  .٦٠٦، ص ٢کلینی، ج  ٣
شهرت قاسم بن . دارای اشکال است ٤٢-٤١، ص ٦سلسله سند آمده در جلد .٤٦-٤٥، ص ٥کلینی، ج  ٤

محمد راوی از شاذکونی، جوهری آمده که نباید درست باشد و دیگر آنکه روایت ارسال دارد و شاذکونی راوی 
ه السلام مستقیم از امام صادق علیه السلام نیست، شاید روایت در اصل به نقل حفص بن غیاث از امام صادق علی

دفتر حدیثی حفص بن غیاث که مشتمل بر روایت هایی از امام صادق علیه السلام بوده، به طریق . بوده است
دیگری و جداگانه در سنت حدیثی امامیه تداول داشته است هر چند برخی روایت های دفتر منقری ممکن است از 

-٢٩٢رسی طباطبائی، میراث مکتوب شیعه، ص مد: دربارۀ حفص بن غیاث بنگرید به. دفتر حفص اخذ شده باشد
  . که متذکر شده اند عمده روایت های حفص در سنت امامیه به نقل از سلیمان بن داود منقری از حفص است ٢٩٥
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شاهد اصلی بر آنچه که مجزا بودن  ١.اشته استبن داود، هویتی مجزا از دفتر حفص بن غیاث د
در بخش مشیخۀ کتاب من ) ٣٨١متوفی (این دو دفتر حدیثی را تأیید کند، مطالب شیخ صدوق 

وی دو دفتر حدیثی مذکور را در اختیار داشته و جداگانه آنها را معرفی . لایحضره الفقیه است
غیاث اشاره کرده که دفتر مذکور را  وی در ذکر طرق خود به دفتر حدیثی حفص بن. کرده است

به سه طریق در روایت خود داشته است؛ به روایت پدرش که دفتر مذکور را از احمد بن ابی 
عبداالله برقی از پدرش از حفص روایت کرده، علی بن احمد بن موسی بن متوکل که دفتر مذکور 

و سرانجام روایت دفتر مذکور را از محمد بن ابی عبداالله کوفی به طریقش به حفص روایت کرده 
به طریق مشهور و متداول میان روات قمی یعنی پدرش از سعد بن عبداالله اشعری از قاسم بن 

شیخ صدوق ). ٤٧٣، ص ٤ج (محمد اصفهانی ابن کاسولا از سلیمان بن داود منقری از حفص 
است؛ ظاهرا با  دفتر حدیثی سلیمان بن داود منقری را نیز جداگانه معرفی کرده) ٤٦٧، ص٤ج (

توجه به همین مطلب که شیخ صدوق دو دفتر را جداگانه در بخش مشیخه ذکر کرده، در متن 
روی «کتاب من لایحضره الفقیه، او در هنگام نقل قول از دفتر حدیثی حفص بن غیاث با تعبیر 

ا در روایت هایی را نقل کرده که ناظر به دفتر حفص بن غیاث است ام» ....حفص بن غیاث عن 
» ..و روی سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث«اشاره به دفتر سلیمان بن داود از تعبیر 

همچنین نشان می . استفاده کرده که نشان از تمییز نهادن میان دو دفتر حدیثی مذکور است
خ دهد که دو دفتر حدیثی با یکدیگر تفاوت هایی داشته اند کما اینکه تحریرهای متفاوتی که شی

صدوق در آثار مختلف خود در نقل روایت از دفتر حدیثی مذکور ذکر کرده، مؤیدی دیگر بر 
  ٢.تفاوت تحریرهای با یکدیگر است

                                                             
دفاتر مذکور خصلت . عالمان امامی به دفاتر حدیثی تدوین شده روات سنی از اقوال ائمه توجه داشته اند ١

برای بحث در خصوص توجه و . ل سنت در قرون اولیه یعنی مدار را نشان می دهندمتداول در دفاتر حدیثی اه
تأملاتی در دیدگاه های «دقت نظر محدثان امامی در نقل و روایت دفاتر مذکور در گفتاری جداگانه با عنوان 

ه در دست بحث کرده ام ک» حدیثی عالمان متقدم امامی در خصوص دفاتر حدیثی ائمه شیعه به تدوین روات سنی
  . انتشار است

مشتمل بر ) ١٣٥فهرست اسماء مصنفی الشیعة، ص (دفتر حدیثی حفص بن غیاث بنا بر گزارش نجاشی  ٢
دفتر مذکور در میان محدثان عراقی شناخته شده بوده و نجاشی آن را به روایت . حدیث بوده است ١٧٠حدود 

. ر بن حفص از پدرش در روایت داشته استگروهی از اصحاب به نقل ابن عقده و طریق وی به روایت عم
همچنین نجاشی دفتر حفص را به روایت ابوالحسین علی بن احمد بن محمد بن طاهر که اجازۀ روایت عام از ابن 

شیخ . اما دفتر حفص به طرق دیگر در میان محدثان قم و بغداد تداول داشته است. ولید را داشته، روایت کرده است
در اشاره به دفتر حفص گفته که اثر مذکور به روایت شیخ صدوق که آن را از پدرش، ) ١٥٨الفهرست، ص (طوسی 

و محمد بن حسن بن ولید قمی که او آن را به روایت سعد بن عبداالله اشعری و عبداالله بن جعفر حمیری از محمد 



 

١١٢ 

  دفتر منقری ازمکاتب حدیثی امامیه و تلقی آنها 
مطلب مهم دیگر دربارۀ دفتر حدیثی سلیمان بن داود منقری، نوع تلقی متفاوت مکاتب 

در قرن سوم و چهارم دست کم دو جریان . در مواجهه با آن است مختلف حدیثی قم و بغداد
مکتب سعد بن عبداالله اشعری  و عبداالله بن جعفر حمیری که به : مهم حدیثی در قم وجود دارد

واسطۀ شاگرد برجستۀ آنها ابن ولید دیدگاه حاکم و مکتب حدیثی مسلط بر قم است و دیگری 
جستۀ وی محمد بن یعقوب کلینی که از حیث مشرب و مکتب علی بن ابراهیم قمی و شاگرد بر

تفاوت داشتن طریق کلینی در نقل از دفتر . دیدگاه با یکدیگر تفاوت های نسبتا قابل تأمل دارند
حدیثی مذکور امر چندان قابل تأملی نیست چرا که به نحو طبیعی هر محدثی طریقی را بر 

نقل قولهای کلینی از دفتر حدیثی مذکور این  طریق دیگر ترجیح می دهد اما نکتۀ مهم در موارد
است که تقریبا در تمام موارد به جز یک مورد در خصوص اجبار کردن ام ولد به شیر دادن 

، نقلهایی که کلینی آورده، مباحث اخلاقی است به دیگر )٤٢-٤١، ص ٦کافی، ج (فرزندش 
ده اما در مقابل شیخ طوسی به سخن کلینی تنها از دفتر مذکور روایت هایی اخلاقی را نقل کر

و بر خلاف کلینی موارد اخلاقی بسیار  ١روایت هایی فقهی دفتر مذکور توجه جدی نشان داده
اندکی از دفتر مذکور نقل کرده است به دیگر سخن دفتر مذکور در تلقی کلینی و احتمالاً 

 ٢.لقی می شده استاستادش علی بن ابراهیم قمی نه به عنوان اثر فقهی بلکه اثری اخلاقی ت

                                                                                                                                               
مد بن حفص احتمالا در طریقی که شیخ طوسی آورده اشکالی وجود دارد و مح. بن حفص از پدرش نقل کرده اند

  .   تصحیفی از عمر بن حفص باشد، شاید سلسله سند اشکال دیگری هم داشته باشد
، ص ٦، ج ١١٦-١١٥، ص ٤؛ تهذیب الاحکام، ج ٥٤، ص ٤، ج ٣، ٢، ص ٣الاستبصار، ج : بنگرید به ١
٣١٤، ٣١٢- ٣١١، ٢٩٤، ٢٦٢- ٢٦١، ١٥٣-١٥٢، ١٥٢-١٥١، ١٤٧-١٤٦، ١٤٤، ١٤٢، ١٤١، ١٣٨- ١٣٦، ١٢٤ ،
  .١٥٥، ص ١٠، ج ٣٨١، ص ٩، ج ٣١٦، ١٠٧، ص ٨، ج ٤٥٤، ص ٧، ج ٣٩٦، ٣٧٧

همین روایت ( ١٤٨، ١٣١- ١٣٠، ١٢٨، ٨٩- ٨٨، ص ٢، ج ٤٠٦، ٣٩، ٣٥، ص ١کلینی، کافی، ج : بنگرید به ٢
، ج ٤٦-٤٥، ١٢-١٠، ١٠-٩، ص ٥، ج ٥٢٢-٥٢١، ٢٩٠، ص ٤، ج ٤٣١- ٤٣٠، ص ٣، ج ٦٠٦، )١٤٣، ص ٨ج 
مطلب دیگری که می باید در مقایسه تحریر . ٣٤٩- ٣٤٨، ص ٨، ج ١٤٤- ١٤٢، ص ٨، ج ٤٧٩، ٤٢- ٤١، ص ٦

های دفاتر مذکور به آن در کنار تفاوت سلسله سند توجه کرد، متن احادیث آمده در دفاتر است، در یک مورد که 
جنگ های امیر شیخ طوسی متن روایتی را که کلینی در تحریر خود از دفتر حدیثی مذکور نقل کرده و دربارۀ 

- ١٣٦، ص ٦، ج ١١٦-١١٤، ص ٤ج (تفاوتی با متن آمده در تهذیب الاحکام ) ١٢-١٠، ص ٥ج (المؤمنین است 
ندارد، هر چند بررسی بیشتر از این جهت شاید به روشن شدن برخی تفاوت های دیگر جریان ها و مکاتب ) ١٣٧

اصلی در آن یعنی حلقۀ غالب سعد بن عبداالله  دربارۀ مکتب قم و وجود دو مشرب. حدیثی قم و بغداد کمک کند
اشعری و عبداالله بن جعفر حمیری و شاگرد برجستۀ آنها ابن ولید قمی و حلقۀ علی بن ابراهیم کوفی و شاگرد وی 
محمد بن یعقوب کلینی و نوع نگرش آنها در روایت مواریث کهن حدیثی به روایت واقفه در جایی دیگر به تفصیل 
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همانند مکتب بغداد، جریان اصلی حدیثی حاکم بر قم یعنی حلقۀ ابن ولید به دفتر منقری در 
کنار توجه به عنوان دفتری مشتمل بر احادیث اخلاقی به عنوان اثری فقهی نیز توجه جدی ای 

از دفتر داشته اند و شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه روایت های فقهی مختلفی را 
بخشی از تفاوت نگاه دو جریان اصلی قم به متن به احتمال قوی به  ١ .مذکور نقل کرده است

دلیل روایت کتاب توسط محدثان برجستۀ قم، مکتب و جریان ابن ولید باشد که توجه محدثان 
با این حال باید اعتراف نمود که هنوز برای . عراقی را نیز همین مطلب به خود جلب کرده است

شناسایی دو حلقۀ اخیر و اهمیت آن برای بازشناسی جریان های عمدۀ قم در قرن سوم و چهارم 
هجری باید تلاش بیشتری نمود اما تقریبا وجود دو جریان اصلی یعنی حلقۀ سعد بن عبداالله 
اشعری و عبداالله بن جعفر حمیری به عنوان جریان غالب در میان محدثان قم و حلقۀ علی بن 

وفی در مقابل آن مسلم است و بازشناسی تفاوت ها و نگرش های آنها نیازمند ابراهیم ک
به دیگر سخن ویژگی ها و خصائص دو جریان اخیر را می توان بر اساس . تحقیقات بیشتر است

  .نوع تعامل آنها با دفاتر حدیثی و طرق انتخابی آنها در روایت دفاتر حدیثی شناسایی کرد
  

                                                                                                                                               
، جشن نامۀ استاد محمد علی »عالمان امامی و میراث واقفه«محمد کاظم رحمتی، : نگرید بهب. بحث کرده ام

  .٢٨٥-٢٦٩، ص )ش١٣٩١نشر مورخ، : قم(مهدوی راد ، به کوشش رسول جعفریان 
 ٢٨٣-٢٨٢، ص ٢، ج ١٠٠- ٩٩، ص ٢، ج ٤٢٠-٤١٩، ص ١کتاب من لا یحضره الفقیه، ج : بنگرید به ١

، ص ٤، ج ٤٣٥، ٢٩٩- ٢٩٨، ١٣٩، ٥١، ص ٣، ج ٤٨٨، ٤٨٠، )وصیت لقمان ٢٩٨-٢٩٦تحریر کاملتر در صفحات (
تفاوت ) ٢٩٨- ٢٩٦، ص ٢ج (تحریر کامل وصیت لقمان به فرزندش هنگام سفر که صدوق آورده . ٣١٩، ٧٢- ٧١

 شیخ صدوق در آثار. آورده، دارد ٣٤٩- ٣٤٨، ص ٨های متنی بسیار اندکی با متنی که کلینی در کتاب الکافی، ج 
دیگر خود نیز روایت هایی از دفتر حفص به روایت شاذکونی و یا از دفتر خود شاذکونی نقل کرده است، از جمله 

 ٤٧٣، ص ٤به قرینۀ طریق مذکور در مشیخۀ کتاب من لا یحضره الفقیه، ج ( ٣١٥، ١١٨الامالی، ص : بنگرید به
، ١١٦؛ التوحید، ص ٧٦٦، ٧٦٥- ٧٦٤، ٧١٤ ،)دو حدیث نقل شده از دفتر حفص بن غیاث به روایت شاذکونی است

، ٣٨٦، ٢٧٨، ٢٧٦- ٢٧٤، ٢٤١-٢٤٠، ٢٣٩، ١١٩، ١١١، ٦٥-٦٤، ٤١؛ الخصال، ص ٤١٦، ٣٦٧-٣٦٦، ٣٢٧، ١٢٠
٥٣٧-٥٣٤، ٤٣٨-٤٣٧، ٤٠٧، ٣٩٤. 
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 دت اوشهید اول و مسئله شها

مشهور ) ٧٨٦متوفی (دانسته ها درباره علل و چگونگی شهادت شمس الدین محمد بن مکی جزینی عاملی  
این ابهام باعث شده محققان برای حل نکات مبهم مطرح در گزارش . اندک، مبهم و متناقص است شهید اول به

مقاله . ات فقهی او مطرح کنندهای متداول درباره شهادت وی، حدس و گمان هایی، خاصه بر اساس برخی نظر
حاضر ضمن بررسی این گزارش ها، سعی در ارایه تحلیلی دیگر از دلایل شهادت شهید اول دارد که بر اساس 

  .از او داردشرح حالی تازه به دست آمده 
I 

جدی ترین دشواری در بررسی تاریخ تشیع، کمبود منابع است و آنچه کـه گـاه بـه دشـواری     
در سـده  است کـه  در اطلاعات درباره حوادث رخ داده غیر قابل جمع تناقصات مذکور می افزاید، 

و گاه در روند ارایه و تدوین گزارش های مذکور، برای معقول جلـوه   استتدوین شده های بعدی 
شهادت شهید اول نمونه ای بـارز از   ١.دادن ساختار گزارش ها، عناصری به آنها افزوده شده است

، تحلیل های ارایـه  می افزایدآنچه که بر دشواری های ذکر شده، وی دیگر از س .این مسئله است
شده در چند دهه اخیر است که بیشتر تمایل به قرائت سیاسی از مسئله شهادت شهید اول داشـته  

در پـی چنـین   . ، امری که در دیگر حوادث مشابه نیز بیشـتر اصـرار بـر همـین جنبـه اسـت      است
، نقش سیاسی در حوزه فقه. شکل گرفته استهادت شهید اول درباره ش، نظرات چندی رویکردی

سیاسی بارزی برای شهید تعریف شده و در آن ادعا شده است کـه شـهید اول، تلقـی خاصـی از     
داشته و به عنوان نخسیتن فقیه شیعی معرفی شده کـه نائـب الامـام را در     »نائب الامام«مفهوم 

ر کاربرد این واژه وجود داشـته، تعریـف کـرده و    معنی عام، سوای معنی خاص که در فقه شیعه د
در تکمیـل مـدعای   . )مـدعی نخسـت  ( اسـت دانسـته  می  »فقیه جامع الشرایط«آن را منطبق بر 

در مسـئله تصـرف در   مذکور، تلاش های خاص دیگر نیز بـه شـهید نسـبت داده شـده اسـت و      
یـاری  خودی اهـداف  وجوهات شرعی که می توانسته به صورت نظری، شهید را در جهت توانمند

                                                             
چنین روندی درباره گزارش شیخ حر عاملی درباره شهادت شهید ثانی علیرغم قرب زمان او با عصر شهید،  ١

د است و اکنون بر اساس چند گزارش شاهدان عینی شهادت ثانی دانسته است که گزارش نقل شده کاملا مشهو
  : بنگرید به. توسط شیخ حر درباره شهادت شهید ثانی از اساس جعلی است

Devin J. Stewart, “The Ottoman Execution of Zain al-DÐn al-ÝAmilÐ,” Die Welt 
des Islam, Volume (٢٠٠٨) (٣/٤)٤٨, pp. ٣٤٧-٢٨٩. 
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کند، دیدگاه های به شهید نسبت داده شده و ادعا شده که شهید نخستین فقیه شـیعی بـوده کـه    
ابـراز  که امکان تصرف در وجوهات شرعی را در عصر غیبت صغری به فقیه مـی داده،  نظراتی را 
از ایـن   در تکمیل قرائت سیاسی، نیاز به حوزه عمل اجتماعی خاصی نیز بوده اسـت و . کرده است

رو در تحقیقات اخیر در این خصوص، فعالیت های علمی جهـت داری بـه شـهید اول در منطقـه     
جزین نسبت داده شده است که این فعالیتها شامل تدریس و تلاش برای ایجاد مدرسه ای شـیعه  

نبـود شـرح حـال منسـجمی از     . )مـدعی دوم ( در جبل عامل و به نحو مشخص جزین بوده است
همانگونـه کـه در    .اسـت از مهمترین دلایل شکل گیری نظریه های اخیـر بـوده   یکی شهید اول 

بخشی از نوشتار حاضر به تفصیل نشان داده شده است، اطلاعات پراکنده اما دقیق درباره شـهید  
اول به صراحت این مطلب را نشان می دهد که شهید بخش مهم و اعظم زندگی خود را در حلـه  

در بـه احتمـال قـوی    استادان و مشایخ برجسته حله به شام رفتـه و   بسر برده و تنها پس از مرگ
شهر دمشق که در نزدیک حلب که در آن دوران یکی از مراکـز مهـم شـیعه نشـین شـام بـوده،       

در نوشتار حاضر نخست گزارش های متداول درباره شهادت شـهید اول ذکـر   . اقامت داشته است
ه شده بر اساس برخی گزارشـها مـورد بحـث قـرار     شده و سپس در ادامه به بررسی ادعاهای ارای

همچنـین   .سرانجام گزارش تازه یافت شده درباره شهادت شهید اول ارایه شده است. گرفته است
برای بررسی فعالیت های نسبت داده شـده بـه شـهید اول در جـزین، شـرح حـال وی بـر پایـه         

اول، یعنـی انجامـه هـای آثـار      اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته برای تحقیق در شرح حال شهید
  .وی مورد بحث قرار گرفته است

***  

  گزارش های متداول درباره شهادت شهید اول
گزارش مورخان سنی که خود بـه دو  . درباره شهادت شهید اول چهار گزارش در دست است 

و کسانی که تلفیفـی از ایـن دو   ) ٨٠٨متوفی (و طاهر بن حبیب ) ٨٣٣متوفی (گزارش ابن جزری 
گزارش ابـن جـزری کوتـاه اسـت امـا از      . گزارش یا یکی از آنها را ذکر کرده اند، تقسیم می شود

وی که آشنایی و مصاحبت دیرینه ای بـا شـهید اول داشـته بـا وجـود آنکـه       . جهاتی اهمیت دارد
شهید خود را به وی شافعی معرفی کرده، او را شیخ شـیعه، و مجتهـد در مـذهب امامیـه معرفـی      

ابـن جـزری در   . ادامه گزارش فشرده ای از تحصیلات علمی شهید ارایه کـرده اسـت  کرده و در 
  :اشاره به شهادت شهید اول بدون آنکه به تفصیل حوادث اشاره کند، تنها نوشته است
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، ولکن قامت علیه البینة بآرائـه فلم أسمع منه ما یخالف السنة؛  ،صحبنی مدة مدیدة... «
و کنـت إذ  بإراقة دمه، فضربت عنقه تحـت القلعـة بدمشـق،    فحکم ... فعقد له مجلس بدمشق، 

  )تاکید از من است( ١.»، و أمره إلی االله تعالیذاک بمصر
ابن جزری همانگونه که خود در این خبر بیـان کـرده، در هنگـام شـهادت شـهید در دمشـق       

هویـت   حضور نداشته و اخبار راجع به شهادت وی را به نقل از کسانی دیگر کـه او اشـاره ای بـه   
از ارایه شواهدی علیه شهید، اشاره کـرده کـه بـر اسـاس      بن جزریا. آنها نکرده، نقل کرده است

ابن جزری درباره اینکه چه کسانی علیه شهید اقـدام کـرده   . بود آنها حکم به اعدام وی داده شده
جـزری   ، مطلبی بیان نکرده است، تنهـا از گـزارش ابـن   ارایه شده شهیدچه مطالبی علیه اند و یا 

می توان دریافت که گروهی با ارایه شواهد و دلایل موجب دستگیری و نهایـت شـهادت شـهید    
  .شده اند

گزارش دوم مورخان اهل سنت که اساس بسیاری از دیگر گزارشـهای بعـدی دربـاره شـهید     
کـه بعـدها    ٢است، تکملة درة الأسلاکدر کتاب ) ٨٠٨متوفی (است، گزارش طاهر بن حبیب 

تلاش برای مشروعیت بخشیدن بـه  که با افزودن اتهامات دیگری که بیشتر نوعی همین گزارش 
ابن حبیب در اشاره به اعدام شـهید   ٣.، توسط دیگر مورخان سنی تکرار شده استاستشهید قتل 
، پیش از آنکه به شرح ماجرا پرداخته باشد، فهرستی از عقاید نصیریه را ذکر کرده و سـعی در  اول

و از همـین رو بـه نقـل برخـی از     .اول را به نوعی به نصیریان شام پیونـد دهـد  آن دارد که شهید 

                                                             
تصحیح  ، ٢ج  غایة النهایة فی طبقات القراء،  ،)١٣٥٢-١٣٥١(شمس الدین محمد بن محمد جزری،  ١

 .ابن شهبه گزارش ابن جزری را به صورت خلاصه نقل کرده است. ٢٥٦ص برگشتراسر، قاهره، مکتبة الخانجی، 
تقحیق عدنان  ، ١ج ، تاریخ ابن قاضی شهبة، )١٩٧٧( ابوبکر بن احمد دمشقی معروف به ابن شهبة، : بنگرید به

  . )١٥١ص درویش، دمشق، المعهد الفرنسی للدراسات العربیة بدمشق، 
قم، مرکز العلوم و الثقافة (حیاته و آثاره : الشهید الاول، )١٤٣٠(مختاری، رضا  :برای متن گزارش وی نک ٢

ر نشده است و مختاری این مطلب را از هنوز منتش تکملة درة الاسلاککتاب . ١١٣- ١١٢ص ، )الاسلامیة
درباره عرفه مذکور در این گزارش نیز . نقل کرده است ٦٢٨٠نسخه موجود در کتابخانه آیت االله مرعشی به شماره 

اطلاعی در دست نیست احتمال دارد که مورخان مملوکی برای تخریب چهره شهید اول، سعی در ارتباط دادن 
 .میان او و عرفه داشته اند

إنباء الغمر بأنباء العمر، إعداد سید عبداالله ، )١٣٩٦-١٣٨٧(ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی مشهور به نک  ٣
، ج ٣١١، ص ١ج ، )حیدر آباد دکن، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة(بن احمد مدیحج علوی حسینی حضرمی 

  .١١٥- ١١٢، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول؛ ١٨١، ص ٢
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گزارش سوم، توسط ابن قاضـی شُـهبه    ١.اعتقادات نصیریه به عنوان معتقدات شهید پرداخته است
ابن جزری است اما مشتمل بـر  مطالب که بخشی از گزارش او مبتنی بر رایه شده ا) ٨٥١متوفی (

ی از شاهدان عینی ماجرای شهادت شهید یا منابعی دیگـر اخـذ کـرده    اضافاتی است که ظاهرا و
نـام  ) ٨١٦متـوفی  (وی در انتهای خبر خود از احمد بن حِجّی بن موسی حسبانی دمشـقی  . است

گزارش ابن شـهبه مشـتمل    ٢.برده که به نظر می رسد اطلاع خود را از کتاب وی اخذ کرده باشد
  :نوشته استشهید بخشی از گزارش خود درباره  درابن شهبه . بر برخی نکات جدید است

و إطلاقه فی عائشـة   أثبت فی حقه محضر عند قاضی بیروت یتضمن رفضهو ...«
عبارات منکرة، بل مکُفرة علی ما أفتـی بـه جماعـة مـن الشـافعیة و الحنفیـة و       ... و أبیها و عمر 

  )تاکید از من است( .»...غیرهم
ه شهادت تدوین شده در نزد قاضی بیـروت نیامـده امـا از    در متن خبر، توضیح بیشتری دربار 

به دمشق که شـهید   ،متن خبر چنین بر می آید که شهادت تنظیم شده در بیروت، توسط گروهی
اول در آنجا اقامت داشته، برده شده و در آنجا موجب زندانی شدن شهید برای مدتی و سـرانجام  

  ٣.دارد و در ادامه به آن بازخواهیم گشت نکته مذکور اهمیت خاصی. شهادت شهید شده بود

                                                             
ری از منفوریت نصیریه و متهم کردن شیعیان دوازده امامی به این اتهام، به کرات در متون و فرمان بهره گی ١

برای بهره گیری . معیار تمیز میان نصیریه و امامیه در تقید آنها به فقه است. های ضد شیعی این دوره آمده است
  :تبلیغاتی از منفوریت نصیریه در فرمان های ضد شیعی عصر مملوکی نک

Urbain Vermeulen,“The rescript against the Shi'ites and the Rafidites of Beirut, Saida 
and district (٧٤٦ A. H. /١٣٦٣ A. D),”Orientalia Lovanensia Periodica, vol.(١٩٧٣) ٤, 

pp.١٧٥-١٦٩. 
تار شیعیان در جبل محمد بن احمد بن عبدالهادی نیز پیش از نقل نامه مشهور ابن تیمیه در خصوص کش

العقود ، )١٣٥٦(، محمد بن احمد بن عبدالهادی: نک. یاد کرده است» الروافض و النصیریه«کسروان، شیعیان را 
  .١٨٢ص ، )قاهره، مطبعة حجازی(الدریة من مناقب شیخ الاسلام احمد بن تیمیة، تحقیق محمد حامد فقی 

ب تاریخ ابن کثیر نگاشته که به تاریخ ابن حجی ابن حجی، عالم و مورخ دمشقی است که ذیلی بر کتا ٢
. ابن شهبه خود به در اختیار داشتن نسخه ای از این کتاب و بهره گیری خود از آن اشاره کرده است. مشهور است

معجم المؤرخین الدمشقیین و آثارهم المخطوطة و ، )١٣٩٨/١٩٧٨(منجد، صلاح الدین : برای توضیحات بیشتر نک
  .٢٣٠- ٢٢٩ص ، )ت، دار الکتاب الجدیدبیرو(المطبوعة 

وی در یک خط درباره . مطلب خاصی دربرندارد) ٩٠٠متوفی (جوهری گزارش کوتاه علی بن داود صیرفی  ٣
و فیها قتل ابن مکی کبیر الرافضة بدمشق لإظهاره الرفض و ضربت عنقه تحت «: شهادت شهید نوشته است

، تحقیق حسن ١، نزهة النفوس و الأبدان فی تواریخ الزمان، ج )١٩٧٠(علی بن داود جوهری : بنگرید به .»القلعة
  .٨٨، ص )قاهره، مطبعة دار الکتب(حبشی 



 

١١٩ 

گزارش های ذکر شده در کتب تراجم شیعه آمده که عموما مبتنـی بـر گـزارش     چهارمدسته 
حر عاملی گـزارش فاضـل مقـداد را بـه صـورت       ١.است) ٨٢٦متوفی (های فاضل مقداد سیوری 

یخ خـود شـنیده و بـه    خلاصه نقل کرده و در پایان آن گفته است که این گزارش را از برخی مشا
. خط یکی از آنها دیده است که آن عالم گفته که گزارش به خط فاضل مقداد سیوری بوده اسـت 

مجلسـی   ٢.منبع خود را بیشتر توضیح داده اسـت درباره مجلسی نیز همین گزارش را نقل کرده و 
 ـ    ن محسـن  گفته که او این گزارش را در جایی دیده که فردی به نام سید عزالـدین بـن حمـزه ب

گفته که وی گزارش شهادت شهید را بـه خـط فاضـل مقـداد چنـین دیـده       ثبت کرده و حسینی 
دلیل مشخصی که فاضل مقداد خود شاهد عینی حـوادث منجـر بـه شـهادت شـهید اول       ٣.است

و سـرانجام   ٤.باشد شبوده، در دست نیست به احتمال زیاد گزارش وی مبتنی بر برخی مسموعات
تمالاً نویسنده آن محمد بن علی بن وحید بتدینی عاملی باشد کـه کتـابی   گزارشی مفصلی که اح

نگاشته و اینک تلخیصی از آن به قلم شرف الدین محمد  نسیم السحردر شرح حال شهید، به نام 
از نوادگان شهید ثانی در اختیار ما قرار دارد که در بخـش  ) ١٢حیات قرن (مکی بن محمد عاملی 

برخی از گزارش . در خصوص آن سخن خواهد رفتشهادت شهید رباره گزارش تازه یافت شده د

                                                             
بغداد، (تحقیق سید احمد حسینی ، ١ج امل الامل، ، )١٩٦٦-١٣٨٥/١٩٦٥(حر عاملی، محمد بن حسن  ١

بیروت، دار الاحیاء التراث ( ،١٠٤ج بحار الانوار، ، )١٤٠٣(مجلسی، محمد باقر ؛ ١٨٣- ١٨٢ص ، )مکتبة الاندلس
تصحیح سید احمد حسینی ، ٥ج ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، ، )١٤٠١(افندی عبداالله ؛ ١٨٦- ١٨٤ص ، )العربی

لؤلؤة البحرین، حققه و علق علیه السید ، )١٩٦٦(بحرانی، یوسف بن احمد ؛ ١٨٧- ١٨٦ص ، )قم، المطبعة الخیام(
 .١١٢- ١٠٠، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول؛ ١٤٨- ١٤٦، ١٤٥ص ، )نجف، بی جا(محمد صادق بحر العلوم 

 .١٨٦-١٨٤، ص ١٠٤، ج بحار الانوار ٢
الضیاء اللامع فی القرن التاسع، : طبقات أعلام الشیعةطهرانی، آقا بزرگ : درباره حسینی بنگرید به ٣

  .٣٢- ٣٠ص ، )تهران، انتشارات دانشگاه تهران(تحقیق علی نقلی منزوی ، )ش١٣٦٢(
در مجالس المؤمنین شرحی درباره شهید آورده است که بخشی از آن ) ١٠١٩متوفی (قاضی نوراالله شوشتری  ٤

مطالب دیگر نقل شده توسط شوشتری درباره روابط شهید و ابن جماعه شافعی . درباره شرح حال علمی شهید است
یری از نام جماعه در سنت شیعه درباره است که نمونه های دیگری نیز بر اساس بهره گ  Toposاز نوع حکایات 

تهران، انتشارات ( ١، مجالس المؤمنین، ج )ش١٣٧٧(قاضی نور االله شوشتری : بنگرید به( وی در دست است
در کتاب نقد الرجال  در چند سطر کوتاه ) ١٠٤٤متوفی (سید مصطفی بن حسین تفرشی . )٥٧٩، ص )اسلامیه

در جامع الرواة آورده که ) ١١٠١متوفی (را محمد بن علی اردبیلی درباره شهید سخن گفته که همان مطالب 
سید مصطفی بن حسین حسینی :  بنگرید به .اطلاعی درباره شهادت و حوادث منجر به شهادت شهید دربرندارد

قم، مؤسسه آل البیت (، تحقیق مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ٤، نقد الرجال، ج )١٤١٨(تفرشی 
؛ محمد بن علی اردبیلی غروی حائری، جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن ٣٢٩، ص )هم السلام لاحیاء التراثعلی

  .٢٠٣، ص )بیروت، دار الاضواء( ٢الطرق و الاسناد، ج 



 

١٢٠ 

های شیعی مختصر بوده و مطالب انـدکی از مـاجرای شـهادت شـهید دربردارنـد از جملـه خبـر        
کوتاهی نقل شده از فرزند شهید شیخ علی جزینی است که در آن تنها گفته شده که در روز پـنج  

قلعه پای ا بعد از قتل، سوزانده اند و این حادثه در پدرش ر ٧٨٦شنبه نوزدهم جمادی الاولی سال
در گزارش های کاملتر این نقل، تنها اشاره شده کـه شـهید    ١.رحبه در شهر دمشق رخ داده است

   ٢.به مدت یک سال در سه برج زندانی بوده است
در میان این گزارشها، روایت فاضـل مقـداد سـیوری کـه از شـاگردان شـهید بـوده، تفصـیل         

سیوری اشاره کـرده کـه شـهید    . ی دارد و به برخی از علل شهادت شهید اشاره کرده استبیشتر
سعایت شخصی به نام تقـی الـدین جبلـی خیـامی     آن نیز سبب و بیش از یک سال در زندان بود 

با کشته شدن خیامی، یکی دیگر از پیروان وی به نام یوسف بن یحیی بـه سـعایت از   . وده استب
را به شهادت دادن بر علیه شهید واداشت و شهادت نامه را به نزد قاضـی   شهید پرداخت و جمعی

در دمشق قاضی شافعی عباد بن جماعه از قاضی مالکی خواسـت تـا   . صیدا، بیروت و دمشق برد
با وجود آنکه شهید اتهامات وارده بـه خـود را نفـی مـی کـرد و خـود را       . درباره شهید حکم بدهد

شخصـی بـه نـام محمـد بـن ترمـذی نیـز در        . اعدام محکوم شـد عالمی شافعی معرفی کرد، به 
این گزارش در منابع بعدی تراجم نگـاری امامیـه   . سوزاندن جنازه شهید مردم را تحریض می کرد

نکتـه ای کـه در    ٣.مورد پذیرش قرار گرفته و به عنوان گزارش شهادت شهید اول نقل شده است
به خود جلب می کند، وجـود شـهادت نامـه ای     گزارش ابن شهبه و فاضل مقداد سیوری توجه را

علیه شهید بوده که در بیروت تنظیم شده و بعدها در دمشق مبنای برای زندانی شدن و سرانجام 
مطلبی که به دلیل نبود اطلاع بیشتری در خصوص شـهادت نامـه   . شهادت شهید اول بوده است

، چندان مورد توجـه قـرار نگرفتـه    تنظیم شده، در تحلیل های ارایه شده برای شهادت شهید اول
توجه به ماهیت شهادت نامه تنظیم شده در گزارش جدید پرتو تـازه ای بـر علـل شـهادت     . است

  .شهید اول می افکند
***  

، در چند دهه گذشته ی مربوط به شهادت شهید اولابهام های موجود در این گزارش ها
، حدس و گمان هایی را مطرح کنند باعث شده است تا محققان برای تحلیل شهادت شهید اول

فعالیت های سیاسی وی بیشتر از زاویه و بیش از هر مطلبی، سعی کرده اند تا شهادت شهید را 

                                                             
  .١٠١، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول ١
  . ١٠٢- ١٠١ص  الشهید الاول، حیاته و آثاره،  ٢
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اساس این تفسیر مبتنی بر عبارتی از گزارشی فاضل مقداد  ١.مورد تحلیل و بررسی قرار دهند
یکی از اتهامات شهید  گزارش خود آورده کهدر جایی از سیوری . است) ٨٢٦متوفی (سیوری 

، گفته کلمه عامل در آن دوراندر توضیح بوده و » کان عاملاً« یاول آن بوده که گفته شده و
دلالت بر و  به کسانی اطلاق می شده است که مأمور جمع آوری مالیات بوده انداین کلمه  شده

رایه تحلیل در تکمیل ا. این دارد که شهید به جمع آوری وجوهات شرعی می پرداخته است
سیاسی شهادت شهید اول، برخی دیگر شهید اول را نخستین فقیه امامی معرفی کرده اند  که 
قرائتی سیاسی از جایگاه فقیه در سنت فقهی شیعه ارایه کرده و دلیل ادعا خود را سخن گفتن 

اول ذکر کرده اند و از نوعی تلاش سیاسی توسط شهید » نائب الامام«به » فقیه«شهید اول از 
به عنوان مثال وینتر در تحلیل خود از . در جبل عامل و به نحو خاص جزین سخن گفته اند

شهادت شهید اول، به همین ویژگی در آثار شهید اول اشاره کرده و به عباراتی در کتاب البیان 
در باب جمع آوری خمس و اجرای حدود در عصر غیبت با شرایطی توسط فقیه مورد  تاکید قرار 

نکته ای که مورد توجه این دسته از محققان قرار نگرفته این است که نظرات شهید  ٢.است داده
همین گونه  ٣.در خصوص تصرف در وجوهات شرعی، همان نظرات دیگر فقیهان شیعه است

                                                             
که شرح حال شهید  نسیم السحردر کتاب . آشفتگی اخبار مربوط به شهادت شهید، از دیرباز وجود داشته است١

و اشتبه علی قوم کثیرة صفة قتله؛ لأن المحب (را از تولد تا شهادت دربردارد در این خصوص تصریح شده است 
عصره، سیرته، أعماله و ما : الشهید الاول، )١٤٣٠(مهاجر جعفر : بنگرید به). الصادق لم یرض فلم یحضر ذلک

، پاورقی ٢٠٣ص ، )قم، مرکز العلوم و الثقافة الإسلامیة(حیاته و آثاره : مکث منها، چاپ شده در ضمن الشهید الاول
١.  

٢Stefan H. Winter,(١٩٩٩), “Shams al-Din Muhammad ibn Makki “al-Shahid al-

Awwal” (d. ١٣٨٤) and the Shi'ah of Syria,” Mamluk Studies Review, Volume ٣ ,  

pp.١٦٤-١٦٠.  
المقنعة، تحقیق مؤسسة النشر ، )١٤١٠( ،شیخ مفیدمحمد بن محمد مشهور به : برای مثال بنگرید به ٣

النهایة فی ، )١٣٩٠( ،شیخ طوسیمحمى بن حسن  ؛)٨١٢- ٨١٠ص ، )قم، مؤسسة النشر الاسلامی(الاسلامی 
ابن  ؛ ابوجعفر محمد بن منصور مشهور به )٣٠٣- ٣٠١ص ، )بیروت، دار الکتاب العربی(لفقه و الفتوی، مجرد ا

جعفر بن ؛ ٢٧-٢٤ص ، )قم، مؤسسة النشر الاسلامی(، ٢ج كتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ، )١٤١٠(ادریس، 
، تحقیق و اخراج و تعلیق عبدالحسین ١شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ، )١٤٠٣(محقق حلی، حسن 

  .٣٤٤ص  ،)بیروت، دار الاضواء(محمد علی 
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نظرات مطرح شده در مکتب حله و نگاشته همان نظرات شهید درباره اجرای حدود توسط فقیه 
   ١.یهان امامی پیش از شهید اول استهای محقق حلی و دیگر فق

به کار رفته در  »نائب الامام«سنت فقهی شیعه روزگار شهید اول حتی تا مدتها بعد، تعبیر در 
متون فقهی، در معنی فقیه جامع الشرایط به کار نرفته و ظاهرا اولین کاربرد واژه نائب الامام در 

و فقیهان پس ) ٩٤٠ یمتوف(ار محقق کرکی سنت فقهی شیعه به معنی فقیه جامع الشرایط در آث
و در دوران شهید و تا مدتها پس از او نائب الامام به کار رفته در متون فقهی به  ٢از او باشد

در تمام . معنی ساده آن یعنی کارگزاران و امیران منصوب شده توسط امام و نه الزاما فقیه است
رده است، بلافاصله از فقیه جامع الشرایط به مواردی که شهید از واژه نائب الامام استفاده ک

عنوان فردی که همین توانایی را دارد، سخن گفته که نشانگر آن است که در نظر شهید اول، 
به معنی فقیه نبوده است، در حقیقت در زمان شهید نائب الامام در الزاماً  »نائب الامام«تعبیر 

و کارگزاران  یعنی نائب خاص سنت شیعی دیگر متداول دربه معنی  ،نگارش های فقهی شیعه
مواردی که شهید در آثار خود از این اصطلاح استفاده کرده،  یبررس. رفته استمی به کار امام 

مواردی که شهید اول از واژه نائب به عنوان مثال می توان . درستی این گمان را نشان می دهد
همین گونه شهید در بحث از شرایط  ٣.، را مثال زداستفاده کرده الدروسالامام در کتاب 

برگزاری نماز جمعه حضور امام یا نائب او را یکی از شروط معرفی کرده و در بیان شروط نائب 
الامام، دقیقا این تعبیر را به معنی منصوب از طرف امام تعریف کرده و مشخص است که نائب 

این حال به نظر می رسد که از  با ٤.الامام را مترادف با فقیه جامع الشرایط نمی دانسته است
دوره ای خاص، تعبیبر نائب الامام به کار رفته در متون فقهی، با توجه به این واقعیت که در 

                                                             
به وضوح همان نظرات علامه در  غایة المراد فی شرح نکتُ الإرشادبه عنوان مثال شهید اول در کتاب  ١

رح نکت ، غایة المراد فی ش)١٤٣٠/٢٠٠٩(محمد بن مکی، : بنگرید به. کتاب مختلف را ذکر و تایید کرده است 
  .٣٥٦- ٣٥٤، ص )قم، مرکز العلوم و الثقافة الاسلامیة( ١الارشاد، ج 

٢ Wilferd Madelung, “Authority in Twelver Shiism in the Absence of the Imam, ”in: 

La notion d'autorité au Moyen Age: Islam, Byzance, Occident. Colloques internationaux 
de la Napoule ١٩٧٨ (Paris: Presses Universitaires de France, ١٩٨٢), p.١٦٦. 

تجب صلاة الجمعة «: شهید در چند جا از کتاب دروس این اصطلاح را به کار برده و چنین نوشته است ٣
الدروس الشرعیة فی فقه . »رکعتین بدلاً عن الظهر  بشرط الإمام أو نائبه، و فی الغیبة تجمع الفقهاء مع الأمن

و یجب دفع الزکاة إلی الإمام أو نائبه مع الطلب و إلا استحب، و فی الغیبة إلی الفیه «؛ )١٢٩، ص ١،  ج میةالاما
قصد تصریح به نیابت عامه فقیهان از امام ، شهید اولیك مورد كه در ). ١٩٩، ص ١، ج انهم. (»...المأمون 

، ج انهم(را به کار برده است » الجامع لشرائط الفتوینائب الغیبه و هو الفقیه العدل الإمامی «معصوم داشته، تعبیر 
  . )٢٢٠،  ص١

  .١٠٤-١٠٠، ص ٤، ج ذکری الشیعة فی أحکام الشریعةنک  ٤
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عصر غیبت فقیهان جامع الشرایط منصوبان عام امام هستند، مترادف با فقیه جامع الشرایط 
ید اول از نائب الامام در در حالی که متعارف فقیهان دست کم تا روزگار شه. فهمیده شده است

همچنین به نظر نمی رسد که شهید قابل به نیابت فقیه در . متون فقهی، منصوب امام است
در بحث از غسل دادن  الذکریوی در . عصر غیبت به معنی حاکم جامعه اسلامی بوده باشد

حاکم و  شخصی که ولی ندارد اشاره کرده که در صورت حضور، اما ولی اوست و در دوران غیبت
در صورت نبود حاکم، کل مسلمین، که این عبارت نشانگر آن است که در نگاه شهید، فقیه الزاما 

، همین گونه در بحث حج و انتخاب امیر الحاج از سوی امام ١حاکم سیاسی تصور نمی شده است
 ، هر چند٢در صورتی که خود حضور نیابد، سخنی از فقیه و لزوم قیام او به این عمل نیست

شهید شأن فقیهان را تصدی این امور و مسائل دیگری که لازم به اذن امام در عصر غیبت بود 
به عنوان مثال وی در بحث از شروط برگزاری نماز جمعه در عصر غیبت، در . می دانسته است

توجیه به اینکه فقیهان در اموری که شارع منوط به اذن امام نموده، مأذون می باشند، می 
لان الفقهاء حال الغیبة یباشرون ما هو أعظم من ذلک بالإذن، کالحکم و الافتاء، فهذا  و«: نویسد
با این حال شهید اشاره کرده که برخی از عالمان امامی معتقد بودند که مأذون بودن  ٣.»أولی

فقیهان در حکم و افتا به معنی مأذون بودن عام آنها در اموری که لازم به اذن امام بوده، 
از آنجا که بسیاری از متون فقهی هنوز به چاپ نرسیده است، طرح این مطلب که از چه  ٤.نیست

زمانی به بعد واژه نائب الامام به معنی جدیدی یعنی فقیهان به کار رفته است، نیاز مند تأمل 
بیشتری است اما مشخص است که این تعبیر در سنت کهن شیعی در بیان وضعتی است که امام 

سلامی است و از سوی نایبانی حضور دارند و فقیهان در چنین شرایط فرضی به حاکم جامعه ا
نخستین فقیه شیعی باشد که نائب ) ٩٤٠متوفی (ظاهرا محقق کرکی . بیان احکام پرداخته اند

. الامام را در آثار خود به معنی جدید آن یعنی نائب عام و مترادف با فقیه به کار برده باشد
در اشاره به این مطلب و نقش محقق کرکی در طرح این ) ٩٩٥وفی مت(میرمخدوم شریفی 
  :نظریه نوشته است

ة قالوا انما الحكم للإمام او نائبه و النائب عندهم یل الأحكام الالهیقولهم بتعط... و « 
ن و النائب العام یم او بلد معیدون به من ولاه الإمام حال حضوره باقلیریقسمان، النائب الخاص و 

                                                             
  . ٣٠٣، ص ١، جذکری الشیعة فی أحکام الشریعة ١
  . ٥١٢- ٥٠٩، ص ١ج  الدروس الشرعیة فی فقه الأمامیة،  ٢
، ص ٢، ج الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة :بنگرید به نیز. ١٠٤، ص ٤، ج ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة ٣

  .)بحث از اجرای حدود در عصر غیبت و جواز عمل برای فقیه( ٦٠-٥٩
  .١٠٦، ص ٤، ج ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة ٤
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كل  یأعلم منه فهو قائم مقام الإمام ف... وجد یبلغ درجة الإجتهاد و الإمام غائب و لم  یلذو هو ا
 یر فیر او كبیر لصغیرا و قطمیبنق یفتیحكم او یر المجتهد المزبور ان یس لاحد غیء و لیش

 یف قلنا انها یه الشهرة التیابن عبدالعال ف یت عندهم باتفاقهم و ادعیبة و لا قول للمیزمان الغ
   ١.»...ه الإجماعیف ین العاملین الدیهم و زیة كالإجماع لدیالحج

بر اساس قرائت سیاسی از آراء فقهی شهید اول، که وی نائبانی از طرف خود به مناطق 
شیعه نشین جبل عامل فرستاده، گفته شده که در نهایت این گونه اقدامات شهید اول، زمینه ساز 

ظاهراً این مطلب را نخستین بار شهید . انجام شهادتش شده استبرخورد میان او و ممالیک و سر
ایشان در تحلیل از اهمیت . بیان کرده باشد المحنةآیت االله سید محمد باقر صدر در ضمن کتاب 

  :شهید اول در تحول نظام مرجعیت شیعه نوشته است
الناحیة التاریخیة له  ان هذا الوضع الموجود المرجعیة فعلاً انا لا اعرف تطبیقاً اسبق من...« 

قام بهذا التطبیق فی لبنان و سوریة و عین الوکلاء و فرض جبایة ...من تطبیق الشهید الاول 
الزکاة و الخمس علی القواعد الشعبیة من الشیعة، و بذلک انشأ کیاناً دینیاً قویاً للشیعة مترابطاً 

من اهم الاسباب التی ادت الی مقتله  و کان انشاؤه لهذا الکیان هو.  لاول مرة فی تاریخ العلماء
  ٢.»رضوان االله علیه فی قصة لا مجال الآن للتوسع فیها

در حقیقت تحول اصلی در نظام . متاسفانه مرحوم صدر، مستندات خود را بیان نکرده است 
مرجعیت به صورت تصریح شده در نگاشته های علامه حلی آمده و به صراحت از لزوم ارتباط 

احتمالا مطالبی که شهید اول  ٣.با واسطه با مجتهد زنده مورد بحث قرار گرفته است مستقیم و یا
در خصوص لزوم مراجعه به مجتهد بیان کرده، اساس اظهار نظر شهید  الذکریدر آغاز کتاب 
در تحلیل های خود در مسئله شهادت شهید اول،  ،در دو دهه اخیر جعفر مهاجر ٤.صدر بوده باشد

مطلب دیگری که به نوعی  ٥.از مسئله شهادت شهید تاکید فراوانی داشته است بر قرائت سیاسی

                                                             
. الف  ٩٢برگ ، ٧٩٩١.Orنسخه خطی، کتابخانه بریتانیا، ، لبنیان الروافض میرمخدوم شریفی، النواقض ١

ید ثانی را نخستین فقیه امامی معرفی کرده که نائب الامام را به معنی فقیه جامع الشرایط تفسیر کرده مهاجر شه
النتائجه السیاسیة و الثقافیة : ، الهجرة العاملیة الی ایران فی العصر الصفوی)١٤١٠/١٩٨٩(جعفر مهاجر : نك .است

  .٦٦، ص )بیروت، دار الروضة(
  .٢٣-٢٢ص ، )بیروت، دار التعارف(، المحنة، )١٤١٠/١٩٩٠سید محمد باقر صدر،  ٢
، )قم، مطبعة الخیام(اجوبة المسائل المهنائیة، تحقیق محییی الدین ممقانی ، )١٤٠١(حلی، حسن بن یوسف  ٣
 .١٠١ص 

  .٤٤- ٤٣، ص ١، ج ذکری الشیعة فی احکام الشریعة،  ٤
قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ (اهت نخستین شهید راه فق: شهید اول، )١٣٨٨(ترابی، احمد : بنگرید به ٥

  .٢١٣-٢٠٥ص ، )اسلامی
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شهید اول  اللمعة الدمشقیةاز آن فعالیت سیاسی شهید اول استنباط شده است، نگارش کتاب 
نگاشته ) ٧٨٣-٧٦٦حکومت (است که شهید آن را به خواهش امیر سربداری علی بن مؤید 

ه نام امیران یا در پاسخ درخواست آنها، امری متداول و نگارش کتاب در قرون میانه ب. است
در حالی که عنوان کتاب اللمعة الدمشقیة به وضوح دلالت دارد که . کاملا مرسوم بوده است

   ١.شهید اول کتاب را زمانی که در دمشق بوده، نگاشته است
رخـی عالمـان   دلیل احتمالی دیگری که در برخی از گزارشها به آن اشاره شده، حسـد ورزی ب 

كه ادعای اخیر در منابع متاخر پدیـد آمـده و بـا توجـه بـه اشـتهار        ٢شافعی دمشق به شهید است
خاصـه فقیـه    ،شهید در دمشق به عنوان شیخ و مرجع شیعیان، بعید است که اساسی داشته باشـد 

ش شافعی که گفته شده با شهید رقابت داشته، خود یکی از برجسته ترین فقیهان شافعی روزگـار 
ن گونه ادعای هم درسی او و شهید، مطلب بی اساسی اسـت و حاصـل حکایـت    یهم. بوده است

مسئله دیگر که از پی تحلیـل سیاسـی شـهادت شـهید اول،     . پردازی متاخران درباره شهید است
رواج یافته، فعالیت های گسترده علمی شهید در جبل عامل است که به عنـوان تمهیـدی جهـت    

با این حال اطلاعات مهمی درباره سالشمار زنـدگی شـهید   . یان شده استفعالیت سیاسی شهید ب
اول در دست است تا به حال، برای تحلیل زندگی شهید اول و علل شهادت او توجه چنـدانی بـه   

مطالب مذکور مشتمل بر اجازات باقی مانده از شهید اول، انجامه های برخـی از  . آنها نشده است
ر زندگی شهید اول و همچنین نشـان دادن سـکونت وی و فعالیـت    آثار اوست که برای سال شما

بررسی این مطالب نشانگر آن است که شهید اول بخش اعظم زنـدگی  . های او بسیار مهم است
خود را در حله بسر برده و فعالیت های علمی او در آن شهر بوده و در اواخر عمـر خـود و پـس از    

ه نشانگر نادرستی اقامـت شـهید اول در جـزین و    درگذشت استادانش به دمشق مهاجرت کرده ک
ایـن   ،بررسی تفصیلی ارایـه شـده در پـی   . فعالیت های نسبت داده شده به او در آن منطقه است

  .مطلب را نشان می دهد
***  

                                                             
در شرح حال تازه یافت شده او یعنی کتاب نسیم السحر ادعا شده که شهید کتاب را زمانی که در حله  ١

  ).١٩٠، ص عصره، سیرته، أعماله و ما مکث منها: الشهید الاول(سکونت داشته نگاشته است 
قصص العلماء، به کوشش محمد ، )ش١٣٨٣(تنکابنی، حمد بن سلیمان م؛ ٥٧٩، ص ١، ج مجالس المؤمنین ٢

  .٤٣٩ص ، )تهران، انتشارات علمی و فرهنگی(رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی 



 

١٢٦ 

  حیات علمی : شهید اول
چشم  ٧٢٠شمس الدین محمد بن مکی جزینی عاملی در روستای جِزین و در تاریخی بعد از 

و در همانجا و نزد پدر، مکی بن محمد بن حامد مقدمات اولیه دانش را  ١شودبه جهان گ
با ذکر  ٥و مهاجر ٤اما مختاری ٣ذکر می کنند ٧٣٤هر چند عموما تاریخ تولد او را  ٢.فراگرفت

درباره نام پدر و اجداد شهید اختلافات اندکی . دلائلی نشان داده اند که این تاریخ نادرست است
می شود ولی صورت مشهور تر نام اجداد وی مکی بن محمد بن حامد جزینی  در منابع دیده

مادر شهید اول از خاندان سادات بنو مُعیَّه و دختر سید محمد حسنی بن معیه  ٦.ثبت شده است
به نوشته شرف الدین مکی، عالم امامی . بوده و به همین دلیل از وی به شریف نیز یاد شده است

دگان شهید اول، علت شهرت شهید اول به حارثی همدانی خزرجی، نخست قرن دوازدهم و از نوا
انتساب او به حارث همدانی از یکسو و شهرت او به خزرجی به علت انتساب به سعد به عباده 

همچنین شهرت یافتن شهید اول به حانینی جزینی نیز به دلیل سکونت وی و . خزرجی است
از آنجایی که در منابع درباره اینکه شهید  ٧.ده استخاندانش در روستا های حانین و جزین بو

اول از نسل حارث همدان بوده باشد، سخنی گفته نشده است به نظر می رسد که چنین نسبتی 
همچنین خود شهید اول بیشتر به جزینی شهرت داشته است و . به صورت عقد ولاء بوده باشد

در هر حال شهرت داشتن پدر شهید  ٨.شاید اسلاف وی در اصل از روستای حانین بوده باشند
نشانگر آن است که وی در آنجا سکونت داشته است و شهید اول نیز در همانجا  ٩،اول به جزینی

                                                             
: الشهید الأول؛ ٢٩-١٩، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول؛ ٢٦٥، ص ٢، ج غایة النهایة فی طبقات القراءنک  ١

 .٢٨- ٢٦، ص نخستین شهید راه فقاهت: شهید اول؛ ١٨٦، ص عصره، أعماله و ما مکث منها
  .١٤٤، ص ١٩٦٦ لؤلؤة البحرین ٢
  ؛ ١٨٦-١٨٥، ص عصره، أعماله و ما مکث منها: الشهید الأولنک  ٣

Devin J. Stewart,(١٩٩٨), Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responese to the 

Sunni Legal System (The University of Utah Press, salt Lake City), p.٧٨. 
  .٣٧-٣٢، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول ٤
  .١٨٧-١٨٦، ص عصره، أعماله و ما مکث منها: الشهید الأول ٥
  .١٨٤- ١٨٣، ص عصره، أعماله و ما مکث منها: الشهید الأول؛ ٣١-٢٧، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول ٦
  .١٨٤، ص ما مکث منهاعصره، أعماله و : الشهید الأولنک  ٧
  .٣٢-٣١، ص حیاته و آثاره: الشهید الاولنک  ٨
  .١٨٥، ص ١، ج امل الآملنک  ٩



 

١٢٧ 

دیده به جهان گشوده است، هر چند به دلیل نزدیکی روستای حانین به جزین این احتمال نیز 
  ١.به جزین مهاجرت کرده باشد بعید نیست که وی در روستای حانین به دنیا آمده باشد و بعدها

محمد بن مکی پس از اتمام تحصیلات اولیه خود در جزین و به احتمال قوی تنها نزد  
هر  ٢.در قید حیات بوده، برای تکمیل دانسته های خود به عراق سفر کرد ٧٢٨پدرش که تا سال 

قیهان حله در چند درباره تاریخ دقیق سفر شهید به عراق برای تحصیل و دانش آموزی نزد ف
است و پیش از این تاریخ  ٧٥١دانسته های ما درباره محمد بن مکی پس از سال  .دست نیست

در این سال محمد بن مکی به عراق سفر کرد و تا سال . اطلاع دقیقی از وی در دست نیست
شهید در مدینه بوده و  ٧٥٠از آنجایی که پیشتر و در سال  ٣.در آنجا اقامت داشته است ٧٥٦

خشی از مجموعه مشهور خود را در این سال کتابت کرده، می توان احتمال داد که وی به قصد ب
به مدینه سفر کرده و در راه بازگشت تصمیم به دیدار از حله که در آن روزگار  ٧٥٠حج در سال 

   ٤.مهمترین مرکز علمی شیعیان به حساب می آمد، گرفته است
مکی در حله محدود است و عمده اطلاعات درباره او  دانسته های ما درباره اقامت محمد بن

را به واسطه مطالبی که در ضمن اجازات حدیثی و یا نکاتی که در انجامه برخی نسخه های آثار 
که از تألیف  اربعین حدیثاًوی ذکر شده است و از همه مهمتر مطالبی است که شهید در کتاب 

در ظهر روز بیستم شعبان سال . اختیار داریمدر  فراغت حاصل کرده، ٧٨٢ذوالحجه  ١٨آن در 
در  ٥در خانه اش در حله اجازه ای دریافت کرده است) ٧٧١متوفی (وی از فخر المحققین  ٧٥١

او از شمس الدین ابوعبداالله محمد بن احمد بن ابی المعالی موسوی در بیست و  ٧٥١سال 
ذ این اجازه هر چند اشاره ای چهارم شعبان اجازه روایت حدیث گرفته است که ظاهرا محل اخ

                                                             
همچنین شهرت یافتن شهید و پدرش . ١٨٥ص  عصره، سیرته، أعماله و ما مکث منها،: الشهید الأولنک  ١

شهر نزدیک به مکان اصلی به جزینی می تواند از باب رسم متداول در ذکر نام های محل سکونت به نام های ا
از آنجا که در سنت تراجم نگاری بعدی شیعه، شهرت جزین بیشتر بوده است، شهرت شهید و پدرش به . باشد

جزینی ثبت شده است، هر چند گاه به حانینی جزینی نیز شهرت شهید ثبت شده است که نظر تولد شهید در 
  . ١٨٥، ص صره، سیرته، أعماله و ما مکث منهاع: الشهید الأولنک . روستای حانین را تقویت می کند

  . ٢٠، ص ١٠٦، ج بحار الانوار :درباره پدر شهید نک ٢
٣Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responese to the Sunni Legal System, p.٧٨, 

no.١.  
  . ١٩٠-١٨٩، ص ما مکث منهاعصره، سیرته، أعماله و : الشهید الأول؛ ٤٤، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول ٤
  .٢، حدیث ٢ص ، )قم، مرکز العلوم و الثقافة الإسلامیة(الاربعون حدیثا، ، )١٤٣٠(محمد بن مکی،  ٥



 

١٢٨ 

به  ٧٥١وی به همراه عمید الدین خواهر زاده علامه حلی در همان سال  ١.به آن نشده، حله باشد
شهید  ٢.کربلاء سفری داشته و در نوزدهم ماه رمضان از او نیز اجازه روایت دریافت کرده است

زد فقیهان حله مشغول بوده اول در دوران اقامت خود در حله، به خواندن برخی متون فقهی ن
علامه  تذکرة الفقهاءشهید اول از عمید الدین بعد از آنکه جلد اول کتاب  ٧٥٢او در سال . است

در این سالها از  ٤در حله بود ٧٥٦شهید تا سال  ٣.حلی را خوانده، اجازه ای دریافت کرده است
لی که شهید از او در ربیع عالمان مشهور شیعی حله چون جلال الدین ابو محمد حسن بن نما ح

 ٢٢ در ٦.شهید به قصد حج به حجاز سفر کرد ٧٥٤در سال  ٥.اجازه ای گرفته بود ٧٥٢الثانی 
ذی الحجه همان سال در مدینه از قاضی القضاة مصر عز الدین عبدالعزیز بن محمد بن ابراهیم 

مشخص  ٧.فت کرداجازه روایت کتب اهل سنت را دریا )٧٦٧متوفی (ابن جماعه کنانی شافعی 

                                                             
، ص )بیروت، دار التعارف(، ٩أعیان الشیعة، حققه و أخرجه حسن امین، ج ، )١٤٠٣/١٩٨٣(امین، سید محسن  ١

٧١ .  
  .١، حدیث ١، ص الاربعون حدیثاً ٢
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، إعداد و نشر مؤسسة آل البیت ، )١٤٢٠- ١٤٠٧(نوری، حسین  میرزا ٣

  . ٤٠٠، ص )قم، مؤسسة آل البیت( ٢٠ج علیهم السلام لاحیاء التراث، 
و دیگری در ششم  ٧٥٦شهید در دو اجازه از فخر الدین محمد در حله، یکی در جمعه، سوم جمادی الاولی  ٤
وی در همان سال اجازه ای دیگر از فخر المحققین ). ٢٦١، ٢٤٠الاربعین حدیثاً، ص ( رده است اخذ ک ٧٥٦شوال 

در این اجازه . آورده است) ١٧٨- ١٧٧، ص ١٠٤ج بحار الانوار، ( در خانه اش در حله گرفته که متن آن را مجلسی 
انده است که نشانگر دانش شهید در را نزد او خو ایضاح الفوائدفخر المحققین اشاره کرده که شهید مشکلات کتاب 

فقه است و مؤید این است که شهید پیش از ورود به حله تبحری در دانش فقه بدست آورده است چرا که وی در 
  .حله متون عالی فقه را نزد مشایخ حله خوانده است

  .٣، حدیث ٣، ص الاربعون حدیثاً ٥
همچنین اجازه ای دیگر از ابن معیه . ای گرفته است اجازه ٧٥٤شعبان  ١٦شهید از ابن معیه در حله و در  ٦

معتقد است که  بر این اساس استوارت. گرفته است ٧٥٤شوال  ١١بدون ذکر محل که احتمالا همان حله باشد در 
شهید برای رفتن به حج فرصت پیوستن به کاروان حجاج که از دمشق عازم حج بوده نداشته و برای رفتن به حج 

  :بنگیرید به .بغدادی ملحق شده است به کاروان حجاج
Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responese to the Sunni Legal System, p.٧٩, 

no.٧٥. 
به بعد در  ٧٣٨ابن جماعه منصب قاضی القضاتی مصر را به جز فترتی کوتاه برای بیست و پنج سال از  ٧

  : جماعه بنگرید به درباره او و خاندان ابن. اختیار داشته است
K. S. Salibi,(١٩٥٨), “The BanÙ JamÁÝa: A Daynasty of ShÁfiÝÐ Jursits in the Mamluk 

Period, ” Studia Islamica ٩, pp.١٠٩-٩٧. 



 

١٢٩ 

همچنین شهید از برخی عالمان دیگر اهل  ١.است که شهید تظاهر به شافعی بودن کرده است
  ٢.سنت در مدینه اجازه روایت دریافت کرده است

در راه بازگشت از سفر حج، احتمالا شهید به منظور دیدار و زیارت مسجد الاقصی از راه  
در خانه فخر  ٧٥٦سته است وی سوم جمادی الاولی دان ٣.فلسطین و شام به عراق بازگشته باشد

شهید اول کتابت جزء اول کتاب  ٧٥٦در پنجم شوال  ٤.الدین اجازه ای دریافت کرده است
بدیهی است که شهید پیش از این تاریخ به خواندن کتاب  ٥.را به پایان رساندایضاح الفوائد 

شهید انهائی دال بر سماع کتاب  در همان سال. نزد فخر المحققین مشغول بوده است ایضاح
در ششم شوال همان سال  ٦.را برای یکی از شاگردان خود در حله نگاشته است علل الشرایع

در هر حال آنجه که مسلم  ٧.شهید اول اجازه ای از فخر المحققین در حله دریافت کرده است

                                                             
  .٧١-٧٠، ص ١٠٦، ج بحار الانوارنک  ١
  ؛٢٠٠، ١٩١، ٧١، ص ١٠٤، ج بحار الانوار ٢

Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responese to the Sunni Legal System, p.٧٩. 
شهید در اجازه خود به ابن نجده، البته بدون اشاره به تاریخی، درباره فقیهانی در این سفر خود با آنها دیدار  ٣

  :همچنین بنگرید به . داشته، نکاتی را ذکر کرده است
Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responese to the Sunni Legal System, pp.٧٩-

٨٠. 
  .٣٩، حدیث ٢٦، ص الاربعون حدیثاً ٤
فهرست کتابخانه اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه  ، )ش١٣٣٥(دانش پژوه، محمد تقی  ٥

  .١٧٨٨-١٧٨٧بخش سوم، ص ، )تهران،  انتشارات دانشگاه تهران(،  ٣جتهران، 
 –اصفهان (فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار ، )١٤٢٦/ش١٣٨٤(حسینی، سید جعفر  ٦
  . ٧٠٧ص ، ) قم، مجمع ذخائر اسلامی ( ، ٣ج ، )ایران

نشان می دهد، کته مهم و تأمل برانگیز در اجازه اخیر آن است که ن. ٢١، حدیث ١٢، ص الاربعون حدیثاً ٧
ها شاگرد فخر المحققین بوده باشد و تعابیر به کار وی تن مقام علمی شهید اول در این تاریخ، فراتر از آن بوده که

رفته از سوی فخر المحققین نشانگر آن است که وی شهید را هم رتبه خود می دانسته است و از وی با تعابیر 
برخی مطالب کتاب را نزد او تنها که شهید گفته مولانا الامام العلامة، الأعظم، أفضل علماء العالم یاد کرده و 

و مطالب فراوانی را شهید در خصوص برخی عبارات های کتاب به او متذکر ) من هذا الکتاب مشکلاته(...خوانده 
در ادامه فخر المحققین ). و حقق و أفاد کثیراً من المسائل المشکلات بفکره الصائب و ذهنه الثاقب(... شده است 

تعابیر مشابهی از سوی ابن . شهید اول داده است اجازه ای عام در روایت تمام آثاری را که در روایت خود داشته به
که جملگی نشانگر آن است ) ١٨٢، ص ١٠٧، ج بحار الانوارنک (نیز آمده  ٧٥٤معیه در بیان مقام علمی شهید در 

اما نکته تعجب برانگیز آن است که درباره اینکه . که شهید پیش از ساکن شدن در حله، شخصیتی ممتاز بوده است
این تاریخ نزد چه کسانی تحصیل کرده، اطلاعی در دست نداریم و با توجه به دقت شهید در ذکر شهید پیش از 



 

١٣٠ 

در سال بعد . تبه احتمال قوی در جزین ساکن بوده اس ٧٥٠است آن است که شهید پیش از 
علل در دوازدهم شعبان شهید اول اجازه ای به عده ای از عالمان برای خواند کتاب ) ٧٥٧(

در این سالها شهید در حله نزد برجسته ترین فقیهان شیعه چون فخر  ١.صدوق داده است الشرائع
مید و شمار دیگری از شاگردان علامه حلی چون ابوعبداالله ع) ٧٧١متوفی (المحققین محمد 

، تاج الدین محمد بن قاسم مشهور به ابن معَُیّه )٧٥٤متوفی (الدین عبدالمطلب بن اعرج حسینی 
درباره این مطلب که  ٢.و کسان دیگری به تحصیل فقه و اصول فقه پرداخت) ٧٧٦متوفی (حلی 

ول کدام یک از افراد مذکور نقش مهمتری در تعلیم شهید داشته اند، تنها از تعابیر خود شهید ا
شهید اول در حله و در میانه ماه ذی  ٣.درباره افراد مذکور می توان تا حدی این مطلب را دریافت

فراغت حاصل کرده غایة المراد از نگارش جزء دوم کتاب مهم فقهی خود یعنی  ٧٥٧القعده 
خود را به پایان  المنسک الکبیرشهید نگارش کتاب  ٧٦٥در همان حله و در شوال  ٤.است
شهید اول در دمشق با قطب الدین رازی دیدار داشت و از او اجازه دریافت  ٧٦٦در سال  ٥.رساند

اطلاع داریم به  ٧٧٦تا  ٧٧٠از برخی کارهای کتابت شده شهید در فاصله سالهای  ٦.کرده است
احتمال قوی شهید در این سالها در حله اقامت داشته و با توجه به جایگاه خود، به نوعی 

ر این شهر را برعهده داشته است، هر چند تصریح مشخصی به این نکته در مرجعیت شیعه د

                                                                                                                                               
استادان خود، وی پیش از سفر به حله استاد مهمی در فقه نداشته و تبحر وی در فقه حاصل مطالعات شخصی خود 

  ).١٨٨-١٨٧، ص عصره، سیرته، أعماله و ما مکث منها: الشهید الأول :نک(او بوده است 
الحقائق الراهنة فی المائة الثامنة، تحقیق علی نقی منزوی : طبقات أعلام الشیعة، )١٩٧٥(طهرانی، آقا بزرگ  ١

 . ٧٦، ٧٣-٧٢، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول :برای متن اجازه نک. ٤ص ،  )بیروت، دار الکتاب العربی(
، حیاته و آثاره: الشهید الاول؛ ١٨٢- ١٨١، ص ١، ج امل الآمل؛ ٢٥٦، ص ٢، ج غایة النهایة فی طبقات القراء ٢
  . ٧٦-٧٣، ٦٨ص 

شهید اول از فخر المحققین به سلطان العلماء، خاتم المجتهدین، الشیخ الاعظم یاد کرده و از سید مرتضی  ٣
ر تربیت این تعابیر نشانگر آن است که د. عمید الدین به شیخ أهل البیت فی زمانه و فقیه أهل البیت یاد کرده است

عبارت . ٧٥، ٧٣، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول: نک. فقهی شهید اول، دو استاد اخیر وی نقش مهمی داشته اند
و به نقل از همو در برخی منابع دیگر درباره ) ٣٩٧، ص ٥ج أعیان الشیعة، (نقل شده توسط سید محسن امین 

: الشهید الاول(ر مما استفاد منی، همانگونه که مختاری گفته فخر المحققین درباره شهید اول که استفدت منه أکث
نشان داده است، نادرست است و نشان دهنده ذهنیت رایج در میان جبل عامل و مقام ) ٧٤ص  حیاته و آثاره، 

  .  علمی شهید اول است
شی اشاره شده در کتابخانه آیت االله مرع ١٤٠٧به شماره  غایة المرادبه این مطلب در انتهای نسخه از کتاب  ٤
  .است

  .٣٨٩- ٣٨٧، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول ٥
  . ٥، پانویس ٤٦، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول؛ ١٤١-١٤٠، ص ١٠٤، ج بحار الانوار ٦
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 فهرستشهید در حله استنساخ نسخه ای از کتاب  ٧٧٦ربیع الثانی  ٢٥در . منابع در دست نباشد
تاج الدین ابن معیه اندکی پیش از درگذشت خود در . ١منتجب الدین را در حله به پایان رساند

شاهد دیگر دال بر اقامت شهید اول در حله  ٢.ند شهید اجازه داده استدر حله به او و فرز ٧٧٦
نوشته منتجب الدین  کتاب الاربعین عن الاربعین من الاربعین، نسخه ای از ٧٧٦در سال 

است که در همین سال آن را در حله ) ٥٨٥متوفی پس از (ابوالحسن علی بن عبیداالله قمی 
، شهید سفری به عراق داشت و ظاهرا پس از ٧٧٧ در سال بعد یعنی ٣.استنساخ کرده است

) ٧٨٦متوفی (زیارت عتبات مقدسه در راه بازگشته به حله در بغداد به نزد شمس الائمه کرمانی 
رفت و در اوائل جمادی الاولی در خانه اش از او اجازه برای روایت آثار اهل سنت دریافت کرده 

هر چند اشاره و یا  ٥.خود را آغاز کرد الشرعیةالدروس شهید نگارش کتاب  ٧٨٠در سال  ٤.است
اطلاعی درباره مکان اقامت شهید در این هنگام در اختیار ما نیست، اما شاهد مهمی در دست 
است که می توان بر اساس آن گفت که شهید پس از مهاجرت از حله در دمشق اقامت گزیده 

د اول را آورده، گفته است که شهید که شرح حال کوتاهی از شهی) ٨٣٣متوفی (ابن جزری ٦.باشد
مدت طولانی با وی رفاقت و هم صحبت بوده و با توجه به اقامت ابن جزری در دمشق، می 
توان سالهایی را که درباره آن اطلاع درستی در دست نیست، همان زمانی دانست که ابن جزری 

خود را  اللمعة الدمشقیةشهید اول در دمشق نگارش کتاب  ٧٨٢در سال  ٧.به آن اشاره کرده است
، مبتنی بر گفته شهید ثانی در کتاب اللمعةاطلاع ما درباره تاریخ اتمام نگارش . به پایان رساند

                                                             
  .١، پاورقی ٤٧، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول ١
د و نشر مؤسسة آل البیت مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، اعدا، )١٤٢٠- ١٤٠٧( ،نوریمیرزا حسین  ٢

  . ٣١٢ص  ، )قم، مؤسسه آل البیت( ،٢٠ج علیهم السلام لإحیاء التراث، 
  .١٠٨١، بخش سوم، ص ٣، ج فهرست کتابخانه اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران ٣
، ٦ار من ذهب، ج شذرات الذهب فی أخب، )بی تا(، عبدالحی بن عماد حنبلیبرای شرح حال کرمانی نک  ٤

  .٢٩٤، ص )بیروت، منشورات دار الآفاق الجدیدة(
 .٣٣١، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول ٥
استوارت نیز گفته که احتمالا شهید اول بیشتر ایام آخر عمر . ٢٦٥، ص ٢، ج غایة النهایة فی طبقات القراء ٦

تاریخ ابن قاضی (ساسا گفته ابن قاضی شهبه وی این استنباط را بر ا. خود را در دمشق یا جزین گذرانده است
که گفته شهید پیش از دستگیری و شهادت در جزین اقامت داشته است، بیان کرده ) ١٣٥- ١٣٤، ص ١ج  شهبة،
  :بنگرید به. است

Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responese to the Sunni Legal System, p.٨١.  
برای شرح حال . »...صحبنی مدة مدیدة «: هم صحبتی خود با شهید اول نوشته استابن جزری در اشاره به  ٧

، دائرة المعارف بزرگ »ابن جزری«، )ش١٣٦٩(پاکتچی، احمد : ابن جزری و اقامت وی در دمشق بنگرید به
  .٢٣٤- ٢٣١، ص )تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی(،  ٣اسلامی، ج 
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. نگاشته است ٧٨٢است که تصریح دارد که شهید اول کتاب را در سال  الروضة البهیةآغاز 
است، سخن خود  اطلاع دیگر که خود شهید اول درباره زمان نگارش کتاب لمعه ذکر کرده

به او داده و در این اجازه  ٧٨٤اوست در اجازه اش به ابن خازن حائری که در دوازدهم رمضان 
بر این . کتاب لمعه خود را در ضمن آثاری که نگارش آنها را به پایان رسانده یاد کرده است

عه شهرت این مطلب که کتاب لم. نگاشته شده است ٧٨٤اساس مسلم است که کتاب پیش از 
احتمالا شهید پیش از این تاریخ در  ١.آخرین متنی است که شهید اول نگاشته نادرست است

شهید نگارش جلد  ٧٨٤در روز سه شنبه یازدهم ماه صفر سال . دمشق سکونت گزیده باشد
و در آخر روز چهارشنبه دوازده روز مانده به پایان ماه  ٢را به پایان رساند الذکرینخست کتاب 

در دمشق و در . را به اتمام رساند الدروس الشرعیهنی همان سال جلد نخست کتاب ربیع الثا
. در دمشق شهید اجازه مشهور خود به ابن خازن حائری را داده است ٧٨٤دوازدهم ماه رمضان 

درباره اینکه شهید در دمشق به چه کاری مشغول بوده و اینکه نزد چه کسانی تحصیل کرده، 
مرکزیت علمی دمشق از یکسو و نزدیکی آن به جزین  ٣.ع نیامده استاطلاعی مشخصی در مناب

                                                             
  .٣٧٧- ٣٧٠، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول: رش کتاب لمعه بنگرید بهبرای بحث درباره زمان نگا ١
تهران، انتشارات (، ٨ج ، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، )ش١٣٣٩(دانش پژوه، محمد تقی  ٢

  . ٣٤٤-٣٤٣، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول؛ ٥٢٢- ٥٢١ص ، )دانشگاه تهران
بدون آنکه به تاریخی مشخصی اشاره کند گفته ) ٢٦٥، ص ٢، ج لقراءغایة النهایة فی طبقات ا(ابن جزری  ٣

که برجسته ترین قاری قرآن ) ٧٤٠متوفی (که شهید، دانش قرائت را از اصحاب عبداالله بن مؤمن بن وجیه واسطی 
-٤٢٩ص  ،١، ج  غایة النهایة فی طبقات القراء: در مورد ابن مؤمن بنگرید به(عراق در روزگار خود بود، فرا گرفت 

به ابن جزری ) ٧٣-٧٢، ص ٢، ج  غایة النهایة فی طبقات القراء؛ ٧٧٦متوفی (همچنین ابن لبان دمشقی ). ٤٣٠
، ص ٢، ج غایة النهایة فی طبقات القراء(گفته که شهید اول برای چندین سال نزد او قرائات را فرا گرفته است 

انی از حیات شهید ثانی بوده است؟ پاسخ مشخصی پرسش این است که فراگیری قرائات مربوط به چه زم). ٢٦٥
شاید این گمان در ذهن خلجان کند که فراگیری قرائات مربوط به مراحل ابتدائی . به این مطلب نمی توان داد

زندگی شهید بوده است اما از آنجا که عالمان شیعه توجه جدی به دانش قرائات نداشته اند، ممکن است که شهید 
ابن جزری در ادامه از ابن لبان نقل . زمان اقامت در دمشق به دانش قرائات توجه نشان داده باشددر اواخر عمر و 

کرده که گفته شهید اول مدت طولانی هم صحبت او بوده و از امری که بر خلاف طریقت اهل سنت باشد، ندیده 
شهید : بنگرید به. ی باز گرددبه ابن جزر) صحبنی(هر چند این احتمال نیز منتفی نیست که عبارت مذکور . است
  ؛)مرجع ضمیر را، ابن جزری در نظر گرفته است( ٢٣٠-٢٢٩، ص نخستین شهید راه فقاهت: اول

Winter, ١٩٩٩, p.١٦٤; Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responese to the Sunni 

Legal System, p.٨١.   
در هر حال اشاره اخیر نشانگر آن است که . دانسته شده است در دو منبع اخیر مرجع ضمیر صحبنی، ابن لبان

  .شهید اواخر عمر خود را در دمشق بسر برده است
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گزارش ابن جزری درباره شهید اول که از وی با عنوان  ١.باعث شد تا شهید در آنجا اقامت گزیند
شیخ الشیعة و المجتهد فی مذهبهم یاد کرده، نشانگر آن است که شهید در آن اوان مرجعیت 

در هنگام اقامت در  ٧٨٤رمضان  ١٣شهید اول در . رده استعلمی شیعیان شام را به دست آو
شهید اول در بیست و یکم ماه صفر  ٧٨٤در سال  ٢.دمشق، اجازه ای بلند به ابن خازن داده است

در همان سال و در ماه ربیع الثانی . فراغت حاصل کرده بود الذکریاز نگارش جلد اول کتاب 
در همین سال و در دوازهم رمضان شهید در دمشق . ودرا نگاشته ب الدروسشهید جلد اول کتاب 

شهید پس از وصول  ٧٨٥در اواخر جمادی الثانی  ٣.به ابن خازن حائری اجازه ای داده است
وی پس از یک سال و اندی در نهم جمادی الاولی . شکایت های از او به زندان دمشق افتاد

  .وزاندنددر دمشق اعدام شد و پس از اعدام، جنازه او را س ٧٨٦
همانگونه که سال شمار حوادث زندگی شهید نشان می دهد، شهید اول بیشتر ایام زندگی  

خود را در حله و دمشق گذرانده است، هر چند به دلیل نزدیکی دمشق به جزین محتمل است 
که شهید برهه های از سال را نیز در جزین سکونت داشته باشد اما متأسفانه در این خصوص 

این نکته که شهید بیشتر ایام زندگی خود را در حله و . عی در اختیار ما قرار نمی دهندمنابع اطلا
  ٤.دمشق گذرانده است، نکته ای است قابل تأمل و به اهمیت آن در بعد اشاره خواهیم کرد

***  
  گزارش تازه درباره علل شهادت شهید اول

                                                             
بدون آنکه دلیل قانع کننده ای ) ٢٠١- ١٩٤، ص عصره، سیرته، أعماله و ما مکث منها: الشهید الأول(مهاجر  ١

به بعد در جزین اقامت داشته و مدرسه ای دایر  ٧٦٠ارایه دهد، معتقد است که شهید در این سالها یعنی در حدود 
با این حال شواهد فراوانی در دست . کرده و به تدریس فقه شیعه و نگارش برخی از آثار خود مشغول بوده است

: الشهید الاول: بنگرید به. در حله و دمشق سکونت داشته است ٧٨٢تا  ٧٦٣است که شهید در فاصله سالهای 
  .٤٧-٤٦، ص حیاته و آثاره

  . ١٨١، ص ١، ج امل الآمل ٢
  . ٤٢٠- ٤١٤ص حیاته و آثاره، : الشهید الاول؛ ١٩٢- ١٨٦، ص ١٠٤، ج بحار الانواربرای متن اجازه نک  ٣
وینتر در بررسی خود، چندان به این مطلب و اهمیت آن توجهی نکرده تنها اشاره کرده که شهید اول در حله  ٤

وینتر همچینن . و توجه خاصی به آثار محقق و علامه حلی داشته استتحصیلات خود را به پایان رسانده است 
توجهی به این مطلب نکرده که گزارش های مربوط به تدریس شهید اول در جزین، بسیار متاخر و فاقد شواهد 
تاریخی روشنی بوده است و به با توجه به سالهای اقامت شهید در حله و دمشق وی به نظر می رسد که در همین 

همچنین گزارش شیخ حر درباره حضور هفتاد مجتهد در تشیع جنازه ای در . شهر به تدریس مشغول بوده است دو
  : بنگرید به. جبل عامل در روزگار شهید، بنظر نمی رسد که صحت تاریخی داشته باشد

“Shams al-Din Muhammad ibn Makki “al-Shahid al-Awwal” (d. ١٣٨٤) and the 

Shi'ah of Syria,” Mamluk Studies Review, Volume (١٩٩٩) ٣, pp.١٥٩—١٥٦.  
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هید اول، متنـی اسـت کـه بـا     گزارش مهم و جدید تازه به دست آمده درباره علل شهادت ش 
درباره زمان نگارش و یا حتی هویت دقیـق مؤلـف آن نظـر    است هر چند  نسیم السحرعنوان 

احتمال دارد که مؤلف آن شخصی بـه نـام محمـد بـن علـی بـن وحیـد        . دقیقی در دست نداریم
اللقـش در  بتدینی عاملی، از عالمان جبل عاملی اهل روستای بتَدَّین که امروز به روستای بتـدین  

آنچـه کـه دربـاره کتـاب مسـلم       ١.نزدیکی جزین شناخته می شود و در نزدیکی جزین بوده، باشد
است آن است که متن آن پیش از قرن دوازده نگاشته شـده و نسـخه ای کامـل از آن در اختیـار     

از نوادگان شـهید بـوده کـه وی آنـرا تخلـیص      ) ١١٨٦زنده در (محمد مکی بن محمد بن حسن 
درباره بخش هـای حـذف شـده تنهـا     . ینک متن تلخیص شده توسط او در اختیار ماستکرده و ا

آنچه که می توانـد دلیلـی بـر اصـالت گـزارش      . گزارشی اجمالی در آغاز متن مختصر آمده است
بتدینی تلقی شود، گزارش دقیق از مطلب مورد اشاره سیوری و ابن شهبه در تنظیم شهادت نامـه  

همچنین این مطلب که نـواده شـهید ثـانی مـتن مزبـور را تلحـیص       . علیه شهید در بیروت است
کرده، مؤید دیگری بر اصالت متن است در حالی که گزارش مزبور نادرست بوده یـا جعلـی، علـی    
القاعده باید نواده شهید در آغاز یا انتهای تلخیص خود اشاره ای به بی اعتباری مـتن مـی کـرده    

درباره شهید اول و حوادث سالهای نخسـتین زنـدگی وی    ذکر شدهبر اساس مطالب اندک . است
در می یابیم که شهید تحصیلات اولیه خود را در جزین گذرانده و در همان کودکی پدر خود را از 

  .دست داده است
اهمیت کتاب نسیم السحر، گزارش تفصیلی از حوادث شهادت و علل شهید اول است که در  

دینی اشاره کرده که در دمشق، قاضی شافعی بـه نـام عبـاد بـن     بت.  دیگر منابع، نمی توان یافت
دشمنی و خصومت شخصی با شهید به دلیل برتری داشتن شهید در علم و دانش داشـته   ٢جماعه

                                                             
اساس این تردید بر این حقیقت مبتنی است که . البته در اینکه بتدینی مؤلف رساله باشد، کمی تردید است ١

. را در مجموعه دیده که بتدینی کتابت کرده است نسیم السحردر جایی از متن، مکی اشاره می کند که وی متن 
مختصر نسیم السحر، تحقیق یوسف ، )١٤٣٠( شرف الدین مکی،: نک. ین نکته طباجه نیز اشاره کرده استبه ا

، و پاورقی ٥٥١ص ، )قم، مرکز العالی للعلوم و الثقافة الاسلامیة(حیاته و آثاره : الشهید الأول: طباجة در ضمن
  .٤شماره 
) ٧٩٠متوفی (براهیم بن عبدالرحمان ابن جماعه قاضی القضاة شافعیان دمشق در این تاریخ برهان الدین ا ٢

وی قاضی برجسته شافعیان . ٢٥١-٢٤٨ابن قاضی شهبه، ص تاریخ : برای شرح حال وی بنگرید به. بوده است
نام وی به صورت . بوده است ٧٨٤و  ٧٧٩به جز دو فترت کوتاه در سال  ٧٩٠تا هنگام مرگش در  ٧٧٣دمشق از 

نکته دیگر انکه حکایات های نقل شده خاص در . عه آمده است که نادرست استتصحیف شده عباد در منابع شی
سنت متاخر تراجم نگاری شیعه درباره خصومت میان ابن جماعه و شهید بنظر نمی رسد، اساس تاریخی داشته 

  .٢٥١-٢٤٨، ص ١ابن قاضی شهبه،  ج تاریخ : برای شرح حال ابن جماعه بنگرید به. باشد
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و به ترفند های مختلف سعی کرده بود تا بر علیه شهید دسیسه چینی نماید اما تلاش هـای وی  
ه حبس انداخت، شهید از حبس رهـایی یافـت و بـه    به جایی نرسید و علیرغم آنکه وی شهید را ب

در مدت اقامت وی در جزین بود که فردی در برج یالوش به نـام محمـد بـن تقـی      ١.جزین رفت
، ادعای نبوت کرد و توانست گروهی از شـیعیان را جـذب   )احتمالا تصحیف یالوشی(الدین خیامی 

وهی چهل نفره را با همـراه فرزنـدش   شهید برای فرونشاندن این فتنه، گر. اندیشه های خود کند
ضیاء الدین علی به نزد آنها فرستاد و از آنها خواست تا دسـت از دعـاوی باطـل خـود بردارنـد و      

یالوشی گروه بیشتر افراد این گروه را به جز پنج نفـر  . یالوشی را به سحر و شعبده بازی متهم کرد
الدین خواست تـا بـه پـدرش بگویـد کـه در      از جمله ضیاء الدین علی را به قتل رساند و از ضیاء 

شهید که خـود را در خوابانـدن فتنـه یالوشـی کـه دامنـه آن در حـال        . کارهای وی دخالت نکند
گسترش بود، ناتوان دید، از بیدمر حاکم مملوکی دمشق برای فرونشاندن این فتنه کمک خواسـت  

وب شد و یالوشی در جریـان ایـن   و تنها با یاری سپاهی که بیدمر فرستاده بود، فتنه یالوشی سرک
  ٢.حادثه کشته شد

پس از این حوادث شخصی به نام یوسف بن یحیی که پیشـتر از امامیـه بـود، مرتـد شـده و       
احتمال دارد که وی یکی از افراد ذی نفع در ماجرای یالوشی بوده، به فعالیت های بر ضـد شـیعه   

ی کـه احتمـالاً در جریـان مـاجرای     یوسف بن یحی. به نحو عام و شهید به صورت خاص پرداخت
یالوشی و اقدامات شهید بر علیه او، منافع خود را از دست داده بود، با دسیسه هایی باعث شـد تـا   

از سوی دیگر دشمنی و خصومت فقیـه  . شهید در معرض اتهام به سب و اهانت صحابه قرار گیرد
هید بود، زمینه ای فراهم کرد شافعی دمشق یعنی عباد بن جماعه که مترصد فرصتی برای آزار ش

یوسف بن یحیـی  . تا شهید با توجه به اتهامات تازه و توطئه های یوسف بن یحیی بازداشت شود
ضمن دسیسه چینی ها گسترده، حتی برخی از آثار شهید را به عنوان شواهدی دال بر تشـیع وی  

                                                             
ابن جماعه فردی مشهور از خاندان مشهور ابن جماعه در . گفته ها تردید فراوانی است درباره صحت این ١

، تلاشی جهت برتر جلوه دادن شهید باشد که به نسیم السحربه احتمال قوی گفته های نویسنده . شام بوده است
که با توجه به ) ٧٢٦وفی مت(کرات در متن رساله آمده است، از جمله مباحثه و گفتگو میان شهید اول و علامه حلی 

و  ٥٢٨- ٥٢٧ص (  نسیم السحرمختصر تاریخ تولد شهید اول، بی پایه است اما از نکات مورد تأکید نویسنده 
 . بوده است) ٦پاورقی 

در جایی از گزارش خود نقل کرده که شهید دشواری های زیادی ) ٥٣٦ص ( نسیم السحرمختصر نویسنده  ٢
س وی به شیعیان، در شب بوده و در روز او احتمالاً فقه شافعی را تدریس می کرده در تدریس داشته و اساسا تدری

نکته مهم دیگری که باید در خصوص شهید مد نظر قرار داد، این است که وی بیشتر ایام عمر خود را در .. است
سالشماری در خصوص . حله، و دمشق گذرانده که در بخش نخست مقاله به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است

  .٤٧-٤٤، ص حیاته و آثاره: الشهید الاول: حیات شهید اول نک
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هل سنت تلقی مـی کـرده   به نزد قضات سنی برده و به دلیل آنچه که اهانت با صحابه و عقاید ا
  ١.اند، خواستار مجازات شهید شدند

آنها همچنین نزد بیدمر که پیشتر شهید به واسـطه یـاری او توانسـته بـود، فتنـه یالوشـی را        
این شرایط باعث شد تا حکم به دستگیری و بازداشت . سرکوب کند، به سعایت از شهید پرداختند

بـه محاکمـه   ) ٨٠٣متوفی (الکی برهان الدین تاذلی شهید داده شود و عباد بن جماعه و قاضی م
شهید ضمن انکار اتهامات نسبت داده شده، تهمـت ارتـداد و اتهامـات دیگـر را      ٢.شهید پرداختند

سرانجام عباد بن جماعه بر اساس فقه شافعی که اعدام متهمین به ارتداد را بعد از یک . انکار کرد
م به زندانی نمودن شهید داد و شهید به مدت بـیش  سال فرصت به آنها جهت توبه می داند، حک

بعد از این مدت بار دیگر شهید مـورد محاکمـه قـرار گرفـت، امـا      . از یک سال در زندان بسر برد
سـرانجام شـهید   . شهید، تاکید بر بی گناهی خود و بی اساس بودن اتهامات وارده به خود داشـت 

نخسـت کشـته شـد و     ٧٨٦ادی الاولی سال به حکم قاضی مالکی در روز پنج شنبه، نوزدهم جم
سپس جنازه او را به دار کشیده و سنگسار کرده و دست آخر به هنگـام عصـر جنـازه وی را از دار    

  .به زیر کشیده و به آتش کشیدند

  نتیجه گیری
، پرتو تازه ای بـر علـل شـهادت شـهید مـی      نسیم السحرگزارش تازه یافت شده مندرج در  

ی او با گروه های خارج شده از تشیع در جبل عامل و تلاش آنها در انتقـام  افکند و نشانگر درگیر
گزارش های نسیم السحر درباره شیوه های مختلفـی کـه سـعی شـده     . گیری از شهید بوده است

بود تا برای شهید پرونده سازی کند، اهمیت فراوانی دارد و البته درباره اینکه اصالت این گـزارش  
دیگری در دست نداریم اما ساختار معقول ماجرا می تواند اصالت گزارش تا چه حد است، گزارش 

باعـث   نسیم السحرهمانگونه که گفته شد در دست نبودن گزارش نویسنده . بتدینی را نشان دهد
شده است تا بسیاری از محققان در بیان علل و سبب شهادت شهید به دست ممالیـک، از ارتبـاط   

بن مؤید در تثبیت تشیع فقهی در مقابـل جریـان هـای صـوفی      شهید با سربداران و تلاش علی

                                                             
در آثار شهید مطالبی وجود دارد که احتمالا در پرونده سازی علیه او به این مطالب امکان استناد وجود داشته  ١
، ص ٢ج ، ٤٣٧- ٤٣٦، ٣٢٧، ص ١٠٩، ص ١ج  ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة،: به عنوان مثال بنگرید به. است
؛ ٣٦٢،٣٩٢، ٢٤٥، ص ٤، ج ٢٣٩- ٢٣٧، ٢١٥-٢١٤، ١١٥- ١١٠، ص ٣، ج ٤٣٣- ٤٣٢، ٣٣٧- ٣٣٦، ١٦١- ١٦٠

 .١١٤، ٣٨، ص ١ج  الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة،
قاهره، دار (، ١ج الضوء اللامع لاهل القرن التاسع، ، )بی تا(سخاوی، محمد بن عبدالرحمن  :درباره تاذلی نک ٢

  .١٥٦-١٥٥ص  ،)الکتاب الاسلامی
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و شدت یافتن منازعات ممالیک و مغولان را دلیل جدی شهادت شـهید بـه دلیـل     ١سخن بگویند
اتهام همراهی شهید با مغولان و سربدارن ذکر کرده اند، در حالی که منازعـات میـان ممالیـک و    

، در حالی ٢ول با فروپاشی ایلخانان منتفی شده بودایلخانان چند دهه قبل پیش از شهادت شهید ا
به وضوح نشان می دهد که دشـمنی هـای شخصـی برخـی از      نسیم السحرکه گزارش نویسنده 

اهل سنت و سعایت جریان باقی مانده از حرکت منحرفانه یالوشی علـت اصـلی شـهادت شـهید     
 ـ. بوده است ا برخـی جماعـت هـای    شهادت شهید اول در حقیقت حاصل و نتیجه درگیری وی ب

انحرافی شیعه و تلاش شهید برای مقابله با دیدگاه های انحرافی آنهـا بـوده اسـت کـه در مقـام      
  .انتقام گیری، با پرونده سازی علیه شهید اول، منجر به شهادت او شده اند

  
  
  
  

                                                             
   .٤١-٣٣، ٧ص ، )بیروت، الغدیر(الشهید الأول محمد بن مکی ، )١٤١٨/١٩٩٨(امین، سید حسن  ١
  . ٧٩- ٦١، ص الشهید الاول محمد بن مکی ٢



 

١٣٨ 

  
  منابع

برجستراسر . عداد ج، اغایة النهایة فی طبقات القراءشمس الدین ابوالخیر محمد بن محمد ابن الجزری، 
  ).١٩٣٣- ١٣٥٢/١٩٣٢-١٣٥١قاهره، مکتبة الخانجی، (

، إعداد سید عبداالله بن احمد مدَُیحِج علوی حسینی إنباء الغُمر بأنباء العمراحمد بن علی بن حجر عسقلانی، 
  ).١٩٧٦-١٣٩٦/١٩٦٧-١٣٨٧مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدرآباد دکن، (حضرمی 

بیروت، دار (ردبیلی غروی حائری، جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد محمد بن علی ا
  ).١٤٠٣/١٩٨٣الاضواء، 

قـم، مؤسسـة   ( کتاب السرائر الحاوی لتحریـر الفتـاوی  أبوجعفر محمد بن منصور بن أحمد بن ادریس الحلی، 
  ).ق١٤١٠النشر الإسلامی، 

، تحقیـق  تـاریخ ابـن قاضـی شـهبة    المعروف بابن قاضی شهبة، أبوبکر بن أحمد بن محمد بن عمر الدمشقی 
  ).١٩٧٧دمشق، المعهد العلمی الفرنسی للدراسات العربیة بدمشق، (عدنان درویش 

، تحقیـق محمـد حامـد    العقود الدریة من مناقب شیخ الاسلام احمد بن تیمیةمحمد بن احمد بن عبدالهادی، 
  ).١٣٥٦/١٩٣٨قاهره، مطبعة حجازی، (الفقی 
قـم، المطبعـة   (، تحقیق السـید احمـد الحسـینی    ریاض العلماء و حیاض الفضلاءبداالله الافندی الاصفهانی، ع

  ).١٤٠١الخیام، 
  ).١٤٠٣/١٩٨٣بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، (، حققه و أخرجه حسن امین ، أعیان الشیعةسید محسن امین

  ).١٤١٨/١٩٩٨یر، بیروت، الغد( الشهید الأول محمد بن مکیالسید حسن الأمین، 
نجـف،  (، حققه و علق علیه السید محمد صـادق بحـر العلـوم    لؤلؤة البحرینالشیخ یوسف بن احمد البحرانی، 

١٩٦٦.(  
  ).ش١٣٨٨قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ( نخستین شهید راه فقاهت: شهید اولاحمد ترابی، 

تهـران،  (ی و عفـت کرباسـی   قبرزگـر خـال   ، به کوشش محمد رضاقصص العلماءمحمد بن سلیمان تنکابنی، 
  ).ش١٣٨٣انتشارات علمی و فرهنگی، 

قم، مجمع ( )ایران –اصفهان (فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار سید جعفر حسینی، 
  ).١٤٢٦/ش١٣٨٤ذخائر اسلامی، 

، مکتبة الأندلس، بغداد(، تحقیق السید احمد الحسینی امل الآملالشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی، 
١٩٦٦-١٩٦٥/ ١٣٨٥.(  

سید مصطفی بن حسین حسینی تفرشی، نقد الرجال، تحقیق مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث 
  ).١٤١٨قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، (

الممقـانی  ، تحقیق محیی الدین اجوبة المسائل المهنائیةالحسن بن یوسف بن علی بن المطهر العلامه الحلی، 
  ).١٤٠١قم، مطبعة الخیام، (

تهران، ( ، فهرست کتابخانه اهدایی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهرانمحمد تقی دانش پژوه
  ).١٩٥٦/ش١٣٣٥انتشارات دانشگاه تهران، 

  ).ش١٣٣٩تهران، انتشارات دانشگاه تهران، (همو، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
  ).قاهره، دار الکتاب الاسلامی، بی تا(الضوء اللامع لاهل القرن التاسععبدالرحمان السخاوی، محمد بن 



 

١٣٩ 

  .  ٧٩٩١.Orوم یوزیش میتیبر ی، نسخه خطان الروافضیالنواقض لبن  ،یفیرزا مخدوم شریم
  ).ش١٣٧٧تهران، انتشارات اسلامیه، (قاضی نور االله شوشتری، مجالس المؤمنین 

 المجموعة الکاملة لمؤلفـات السـید محمـد بـاقر الصـدر     ، چاپ شده در ضمن المحنةدر، السید محمد باقر الص
  ).١٤١٠/١٩٩٠بیروت، دار التعارف، (

، تحقیق علی نقی منزوی الأنوار الساطعة فی المائة السابعة: طبقات أعلام الشیعةالشیخ آغا بزرگ الطهرانی، 
  ).١٩٧٢بیروت، دار الکتاب العربی، (

بیروت، دار الکتاب (، تحقیق علی نقی منزوی الحقائق الراهنة فی المائة الثامنة: م الشیعةطبقات أعلاهمو، 
  ).١٩٧٥العربی، 

تهران، انتشارات دانشگاه (، تحقیق علی نقی منزوی الضیاء اللامع فی القرن التاسع: طبقات أعلام الشیعةهمو، 
  ).ش١٣٦٢تهران، 

، تحقیـق و  شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحـرام الحلی، أبوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن المحقق 
  ).١٤٠٣/١٩٨٣بیروت، دار الأضواء، (اخراج و تعلیق عبدالحسین محمد علی 

الحرکة الفکریة فی جبل عامل فی قرنین من أواسط القـرن الثـامن   : جبل عامل بین الشهیدینجعفر المهاجر، 
دمشـق، المعهـد الفرنسـی للشـرق الأدنـی،      ( السادس عشر/ رن العاشر الرابع عشر للمیلاد حتی أواسط الق/ للهجرة
٢٠٠٥.(  

: ، چاپ شده در ضمن رضا المختاری، الشهید الأولعصره، سیرته، أعماله و ما مکث منها: الشهید الأولهمو، 
  .٢٨٤-١٣٧، ص )١٤٣٠قم، مرکز العلوم و الثقافة الإسلامیة، (حیاته و آثاره 

 ـهمو،  بیـروت، دار الروضـة،    ( النتائجـه السیاسـیة و الثقافیـة   : ی ایـران فـی العصـر الصـفوی    الهجرة العاملیة ال
١٤١٠/١٩٨٩.(  

، تحقیـق قسـم الفقـه فـی مجمـع      الدروس الشرعیة فی فقـه الأمامیـة  شمس الدین محمد بن مکی العاملی، 
  ). ش١٣٨٥/ق١٤٢٦مشهد، آستان قدس رضوی، (البحوث الإسلامیة 

قم، مؤسسة آل (، تحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث لشریعةذکری الشیعة فی أحکام اهمو، 
  ). ١٤١٩البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، 

  ).١٤٣٠قم، مرکز احیاء التراث الاسلامی، (همو، الاربعون حدیثا، چاپ شده در ضمن موسوعة الشهید الاول 
قم، مرکـز العلـوم و الثقافـة    (العلوم و الثقافة الاسلامیة همو، غایة المراد فی شرح نکت الارشاد، تحقیق مرکز 

  )١٤٣٠/٢٠٠٩الاسلامیة، 
قـاهره، مطبعـة دار   (، تحقیق حسن حبشـی  نزهة النفوس و الأبدان فی تواریخ الزمانعلی بن داود الجوهری، 

  ).١٩٧٠الکتب، 
یـروت، دار الکتـاب العربـی،    ب( النهایة فی مجرد الفقه و الفتـاوی ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی،  

  ).م١٩٧٠/ق١٣٩٠
 -بیـروت، دار الاحیـاء التـراث العربـی    ( بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمـة الأطهـار  محمد باقر المجلسی،  

  ).١٤٠٣/١٩٨٣مؤسسة الوفاء، 
   ).١٤٢٦/ش١٣٨٣قم، مرکز العلوم و الثقافة الإسلامیة ( حیاته و آثاره: الشهید الاولرضا مختاری، 

بیروت، دار الکتاب الجدید، ( معجم المؤرخین الدمشقیین و آثارهم المخطوطة و المطبوعةصلاح الدین المنجد، 
١٣٩٨/١٩٧٨.(  



 

١٤٠ 

 المقنعـة، ، )٤١٣المتـوفی  (أبوعبداالله محمدبن محمد بن النعمان العکبری البغـدادی الملقـب بالشـیخ المفیـد     
  ).ق١٤١٠سلامی، قم، مؤسسة النشر الا(تحقیق مؤسسة النشر الاسلامی 

، تحقیـق  العقود الدریة من مناقب شیخ الاسلام احمد بن تیمیة، )٧٤٤متوفی (محمد بن احمد بن عبدالهادی 
  ).١٣٥٦/١٩٣٨قاهره، مطبعة حجازی، (محمد حامد الفقی 

، إعداد و نشر مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلمیرزا حسین نوری، 
  ).١٤٢٠- ١٤٠٧قم، مؤسسة آل البیت، (التراث 

Wilferd Madelung, “Authority in Twelver Shiism in the Absence of the Imam, 
”in: La notion d'autorité au Moyen Age: Islam, Byzance, Occident. Colloques 
internationaux de la Napoule ١٩٧٨ (Paris: Presses Universitaires de France, ١٩٨٢), 
pp.١٧٣-١٦٣. 

K. S. Salibi, “The BanÙ JamÁÝa: A Daynasty of ShÁfiÝÐ Jursits in the Mamluk 
Period, ” Studia Islamica (١٩٥٨)٩, pp.١٠٩-٩٧. 

Devin J. Stewart, Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responese to the 
Sunni Legal System (The University of Utah Press, salt Lake City, ١٩٩٨). 

Urbain Vermeulen,“The rescript against the Shi'ites and the Rafidites of 
Beirut, Saida and district (٧٤٦ A. H. /١٣٦٣ A. D),”Orientalia Lovanensia 
Periodica, vol.(١٩٧٣) ٤, pp.١٧٥-١٦٩. 

Stefan H. Winter, “Shams al-Din Muhammad ibn Makki “al-Shahid al-
Awwal” (d. ١٣٨٤) and the Shi'ah of Syria,” Mamluk Studies Review, Volume ٣ 
(١٩٩٩), pp.١٨٢-١٤٩. 



 

١٤١ 

  
  
  

  یاب تحولات دینی عصر افشاری در پرتو منابعی تازه

 ـ سقوط دولت صفویه و تأثیرات آن بر مراکز علمی شیعه در داخل ایران و دست ادر بـه  اندازی ن
گـری خـود،    هـای نظـامی   موقوفات و سعی در بهره گیری از درآمد موقوفات برای تأمین سیاسـت 

با این حال مشکل اصلی درباره تحولات دینی عصر نـادری، کمبـود   . ای است مطلب شناخته شده
های کافی در سنت تاریخ نگاری این دوره به عالمان شیعی است و ایـن باعـث    منابع و عدم اشاره

های دینی نادر و برخی تحولات مهـم در عصـر    تا تصویری نه چندان مطابق واقع از سیاست شده
نوشتار حاضر بررسی اسـت دربـاره   . برگزار شده، ارایه شود ١١٥٦او همچون نشست نجف که در 

یکی از عالمان مهم عصر افشاری به نام سید نصر االله حسینی حائری که نقش مهمـی در اجـرای   
توانـد موجـب زدودن    همچنین بررسی شرح حـال وی مـی  . های نادر داشته است برخی از سیاست

  . ابهامات یا دو گانگی درباره روابط نادر با عالمان امامی عصر خود گردد
  

رشد و گسترش علمی تشیع در عصر صفویه و کثرت آثار نگاشته شده در این دوران، بی شک 
های مکفی جهت تأمین زندگی خود بـه نسـبت    دهتا حدی حاصل برخورداری عالمان شیعه از درآم

های گذشته و پیش از تأسـیس دولـت صـفویه،     در حالی که در سده. های پیشین بوده است دوران
های فراوانـی   محدود بودن دسترسی به موقوفات که عموما تحت نظارت اهل سنت بوده، دشواری

یــن حــال و بــا وجــود چنــین جهــت تــأمین حیــات مــالی عالمــان امامیــه پدیــد آورده بــود، بــا ا
در دوره . ی، حجم علمی آثار نگاشته شده توسط عالمـان امامیـه قابـل توجـه اسـت     یها محدودیت

صفویه که فرهنگ شیعی فرصتی مناسـبتر یافـت، رشـد و بالنـدگی فراوانـی در عرصـه فرهنـگ        
داشـته  هایی  ها و حسن مکتوب تشیع صورت گرفت که البته این پدیده همانند دیگر تحولات آفت

سقوط صفویه و دوران تسلط افغانان، اوضـاع اجتمـاعی ایـران    . که باید در جای خود بدان پرداخت
های اقتصادی حاصل از تحولات جهانی نیز تشـدید شـده بـود،     که در اواخر دوره صفویه با بحران

مراکـز  هـای فراوانـی بـه     تر نمود و بی ثباتی سیاسی همراه با منازعات بر سر قدرت آسیب  بحرانی
  .علمی داخل ایران وارد نمود

تفکـر  . ، این اوضـاع بهبـودی حاصـل نکـرد    )ق١١٦٠متوفی (با قدرت گیری نادر شاه افشار  
دانسـت، از   حاکم بر عالمان ایرانی این دوران که مشروعیت حکومت را تنهـا بـرای صـفویان مـی    
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وی مجبور به قتـل برخـی   موانع جدی نادر برای تثبیت مشروعیت و مقبولیت او بود و از همین رو 
همچنـین   ١.ر صفویه در هنگام تصـدی قـدرت در دشـت مغـان شـده بـود      ااز عالمان امامیه هواد

گـری خـود،    گری نادر باعث شـده بـود تـا وی بـرای تـأمین مخـارج نظـامی        های نظامی سیاست
هـای مـذهبی    این تصویری است که در بحـث از سیاسـت  . اندازی به موقوفات را شروع کند دست

شود و البته درست و مستند به اطلاعات فراوانی است کـه   ران نادر شاه در منابع عموما ارایه میدو
های مذهبی نـادر را بـر    رسد که واقع سیاست با این حال به نظر نمی ٢.در منابع مختلف آمده است

و قـدرت  این اساس بتوان به خوبی توجیه نمود، چرا که ساختار اجتماعی جامعه ایران در آن دوران 
تردید مانع بزرگی در سـر    داشتن عالمان امامی، مطلبی نبود که نادر بتواند آن را نادیده انگارد و بی

بایـد سـعی در جلـب رضـایت      های وی بوده و او مـی  راه نادر برای اعمال بی قید و شرط سیاست
هبی نـادر  هـای مـذ   نکات مهمی درباره سیاست ٣.دست کم بخشی از عالمان امامی را داشته باشد

شاه و تعامل وی با برخی از عالمان برجسته روزگار خویش در اثر کمتر مورد توجه قرار گرفتـه بـه   
آمـده اسـت کـه    ) ١١٧٣متوفی (نوشته سید عبداالله موسوی جزائری شوشتری  رةیالأجازة الکبنام 

خود در برخی از تحولات سیاسی آن دوران همچون نشست دشت مغـان کـه بـه پادشـاهی نـادر      

                                                             
شکل گیری دولت صفویه و شگرف بودن این حادثه در تاریخ تشیع، از همان اوان ظهور دولت صفویه،  .١

کهن ترین مورد از این دست، . تطبیق برخی احادیث بر ظهور صفویه انداخته بود برخی از عالمان شیعه را به اندیشه
بعدها این اندیشه . ، پسر خاله و  داماد محقق کرکی است)٩٣٦متوفی (ای از سید حسن بن جعفر کرکی  گفته

تهی هایی مستقل من سیاسی صفویه به نگارش رساله –صورت مستقلی یافت و خاصه در روزگار زوال اقتصادی 
: بنگرید به. باشند ها می ای از این تلاش نمونه رساله در پادشاهی صفویهو » دولتنا فی آخر الزمان«رساله کوتاه . شد

ای از تکاپوهای عالمان شیعه برای مشروعیت بخشیدن به حکومت  نمونه: دولت آخر الزمان«مهدی فرهانی منفرد، 
، گردآوری و فرهنگی و تاریخی دکترعبدالحسین نواییمجموعه مقالاتی در پاسداشت مقام علمی، ، »صفوی

رساله در پادشاهی ؛ محمد یوسف ناجی، ٦٢٨- ٦٠٩، ص )ش١٣٨٥تهران، نشر نوگل، (گزینش الهام ملک زاده 
  ).ش١٣٨٧تهران، (، به کوشش رسول جعفریان و فرشته کوشکی صفوی
قم، ( ز آغاز تا قرن دهم هجریتاریخ تشیع در ایران ارسول جعفریان، : در این خصوص بنگرید به .٢
  .٨٤٥- ٨٣٩، ص ٢، ج )ق١٤٢٢/ش١٣٨٠
های جدی احتمالی نادر شاه، از  جعفریان در تحلیل علل سیاسی نشست نجف معتقد است که یکی از انگیزه .٣

 مقالات تاریخی، »نادر شاه و مساله وحدت اسلامی«همو، : بنگرید به. بین بردن مشروعیت صفویان بوده است
ضعف و ناتوانی عثمانی در مقابله با حملات نادرشاه خاصه بعد از . ٣٢-٢٩، ص ١، ج )ش١٣٧٥ر الهادی، قم، نش(

. یکی از دلایل جدی تن دادن عثمانی به شرکت در نشست نجف بوده است ١١٥٦محاصره وحشتناک موصل در 
الموصل، الصراع  حصارسید الجمیل، : برای محاصره موصل و اهمیت کلیدی و سوق الجیشی آن بنگرید به

  ). ١٩٩٠بیت الموصل، موصل، ( صفحة لامعة فی تکوین العراق الحدیث: الاقلیمی و اندحار نادر شاه
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ای بلند به دو تن از شـاگردان وی اسـت و در آن    اثر وی که اجازه ١.منتهی شد، حضور داشته است
انـد، سـخن گفتـه     های برجسته عصر افشاری بـوده  شوشتری به تفصیل از مشایخ خود که از چهره

ها، عالم امامی سید نصـر االله حـائری اهمیـت خاصـی، بـه دلیـل نقـش         در میان این چهره. است
  .ه در تحولات عصر افشاری ایفا کرده، داردای ک ویژه

  منابع شرح حال زندگی سید نصر االله حائری
سید نصر االله بن حسین بن علی حسینی موسوی حائری از عالمان و فقیهـان مشـهور امـامی    

های اندکی درباره وی در دست  سده دوازدهم هجری است که علیرغم اهمیت فراوان وی، دانسته
در منابع نکات اندکی از شرح حال و حتی روند تحصیلات وی در اختیار مـا   است و اطلاعات آمده

نیـای خانـدان   . درباره سالهای نخست زندگی وی اطلاع چنـدانی در دسـت نیسـت   . دهد قرار می
هـای   حائری، سید نصر االله بن یونس بن جمیل بن علم الـدین بـن سـید شـرف الـدین، از چهـره      

آقابزرگ کنیه او را ابوالفتح و لقـبش را   ٢.ور حسینی بوده استمشهور روزگار خود و از سادات مشه
وی به فائزی به دلیل شهرت  تعلت شهر ٣.صفی الدین یا عزالدین حائری فائزی ذکر کرده است

                                                             
اشمیتکه ). ١٤٠٩قم، (، تحقیق محمد سماوی حائری الاجازة الکبیرةسید عبداالله موسوی جزائری تستری، . ١

  : نگرید بهب. بحث و بررسی تحلیلی خوبی از کتاب جزائری ارایه کرده است
Sabine Schmidtke, “Forms and Functions of ‚Licences To Transmit’ (Ijāzas) in ١٨th-

Century-Iran, Abd Allāh al-Mūsawī al-Jazā٤irī al-Tustarī’s (٥٩-٧٣/١٧٠١-١١١٢) Ijāza 

kabīra,” Speaking for Islam: Religious Authorities in Muslim Societies, Eds., Gudrun 
Kramer & Sabine Schmidtke (Leiden: Brill, ٢٠٠٦), pp. ١٢٧-٩٥. 

 العالم الشاعر مدرس الطف آیه االله العظمی السید نصر االله الحائری: شهید وحده الدینعبدالامیر عوج، . ٢
 یاد کرده که با» مشهدی بغدادی«از او به ) ١٣٠، ص ٣ج (عمری . ٢، پانویس ١٧، ص )١٤٢٩/٢٠٠٨بیروت، (

توجه به تداول استعمال کلمه مشهدی در نواحی عراق بر ساکنان در مشاهد مشرفه، دلالت بر اقامت وی در مشهد 
وی را از نسل ابراهیم مجاب ) ٢٥٦ص (هادی طمعه  سلمان. الحسین دارد و ارتباطی با شهر مشهد در ایران ندارد

ب کامل وی را عبدالامیر عوج چنین ذکر کرده نس. فرزند محمد بن موسی الکاظم علیه السلام معرفی کرده است
جد اعلای (بن سلطان بن محمد علی بن موسی بن ابراهیم ) معروف به حمود(السید حسن بن محمد «: است

بن ناصر الدین بن یونس بن جمیل بن علم الدین بن السید شرف الدین بن السید نعمة ) خاندان سادات آل نصر االله
هاشم بن  احمد بن السید ضیاء الدین یحیی بن ابوجعفر محمد بن السید احمد مشهور به ابناالله ابن السید ابوجعفر 

سید ابوالفائز محمد بن سید محمد بن السید علی الغریق بن السید ابی جعفر محمد ابن سید علی مجدور بن ابی 
همو، .»کاظم علیه السلامعاتقه احمد بن محمد حائری مشهور به عقار بن ابراهیم بن محمد عابد بن امام موسی 

 .٣٣، ص من أعلام کربلاء الأوائل السید نصر االله الحائری
، تحقیق علی نقی الکواکب المنتشره فی القرن الثانی بعد العشره: طبقات اعلام الشیعهآقا بزرگ طهرانی،  .٣

 . ٧٧٥، ص )ش١٣٧٢تهران، (منزوی 
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 ای کـه در  آل فائز یا آل ابی فائز است که سید نصر االله حائری خود در ضمن قصـیده عشیره او به 
  ١.توضیح داده است مرثیه پدرش سروده، این معنی را

مهمترین منابع درباره شرح حال سید نصر االله حائری، گزارش سید عبداالله جزائری در کتـاب   
و معاصر دیگر حائری، عصام الدین عثمـان   ٢است که به تفصیل از حائری یاد کرده الکبیره ةالاجاز

ئری اشارات مهمـی  های دیگر خاصه ادبی حا نیز به برخی از جنبه ٣)١١٨٤متوفی (بن علی عمری 
 ٤.دیگر منابع عموما همین مطالب را گاه با نقل مطالبی از آثار حائری تکرار کـرده انـد  . آورده است

بـه   )علیه السلام(به نوشته جزائری، حائری در کربلا سکونت داشته و در روضه مطهر امام حسین 
جزائـری در اشـاره    ٥.تدریس مشغول بوده است و علت شهرت او به مدرس نیز همین مطلب است

  :نویسد به توان علمی و جایگاه سید نصر االله حائری می

                                                             
بیروت، ( تراث کربلاءهادی طمعه،  لمان؛ س٢١٤-٢١٣، ص ١٠امین، ج : در این خصوص بنگرید به .١
  .٢٥٦، ص )١٤٠٣/١٩٨٣
  .٩٤- ٨٣جزائری، همان، ص  .٢
بغداد، (، تحقیق سلیم نعیمی الروض النضیر فی ترجمه أدباء العصرعصام الدین عثمان بن علی عمری،  .٣
، ص ٦ج ( تکملة امل الآملنکته مهم همانگونه که مصححان فاضل کتاب . ١٣٧- ١٣٠، ص ٣، ج )١٣٩٤/١٩٧٦
متذکر شده اند آن است که ابیاتی که عصام الدین عمری موصلی به عنوان منتخباتی از اشعار ) ١، پانوشت ١٥٣

 .سید نصر االله حائری آورده، در متن چاپ شده دیوان او نیامده است
، حققه هأعیان الشیع؛ سید محسن امین، )٧٧٨- ٧٧٥، ص الکواکب المنتشره(برای مثال مطالبی که آقابزرگ  .٤

تکملة ، )ق١٣٥٤متوفی (و سید حسن صدر ) ٢١٩-٢١٣، ص ١٠ج (، )١٤٠٣/١٩٨٣بیروت، (و اخرجه حسن امین 
بیروت، دار المورخ العربی، (، تحقیق حسین علی محفوظ، عبدالکریم الدباغ و عدنان الدباغ أمل الآمل

رد که عموما بخشی اعظمی از این توان بر شم ، درباره او آورده اند، را می١٥٥-١٤٨، ص ٦،  ج )١٤٢٩/٢٠٠٨
 .مطالب مبتنی بر مطالبی است که جزائری در کتاب خود درباره حائری ذکر کرده است

نیز قرار گرفته که ) ١٣١، ص ٣؛ ج ١١٨٤متوفی (شیوه بیان حائری مورد تأیید عثمان بن علی عمری  .٥
ی، علاقه وافر وی به جمع آوری کتاب بوده ویژگی دیگر حائر. وصفی از قرائت شعر توسط حائری ارایه کرده است

در توضیح این مطلب جزائری . که از قضا به تعبیر جزائری در این کار نیز توفیق داشته و بخت همراه او بوده است
. ای بیش از هزار کتاب را به بهایی ناچیز خریده بوده است اشاره کرده که حائری یک بار در اصفهان، مجموعه

نیز (ها، آثاری بوده که جز نزد او در جایی دیگر ندیده است  مجموعه وی گفته که در آن کتاب جزائری در توصیف
قم، بی (، تحقیق اسد االله اسماعیلیان روضات الجنات فی احوال العلماء و الساداتنک میرزا محمد باقر خوانساری، 

جزائری . ت متداول آن محدود بوده استدر حالی که مجلدا بحار الانواراز جمله تمام مجلدات ) ١٤٧، ص ٨، ج )تا
. اشاره کرده آن مجلدات مَسوُّده بوده اند بحار الانواردر اشاره و توضیح به چرایی و علت عدم تداول برخی مجلدات 

جزائری خود نقل کرده که وی از حائری درباره این مجلدات بحار پرسش نموده که وی آنها را از چه کسی خریده 
گفته که آنها را امانت از یکی از وراث میرزا عبداالله افندی گرفته و کتابت کرده است چرا که وی  و او در پاسخ وی

  . راضی به فروش آنها به وی نشده بود
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و کـان مرضـیاً   ...کان آیة فی الفهم و الذکاء و حسن التقریر و فصاحة التعبیر، شاعراً، أدیباً، ...«
مقبولاً عند المخالف و المؤالف، سافر إلی بلاد العجم مراراً و رزق من أهلها الحظ العظـیم، و قـدم   

نا سنة الثنتین و أربعین بعد المائة و الالف و فیه عسـاکر خراسـان و اتصـل بقهرمـان العسـکر      بلاد
و کان یدرس بالاستبصار و یجتمع ... لی بلاد العراق و الخراسانإفبجله و عظم أمره و صعد معهم 

  ١.»...فی مدرسته جم غفیر و جمع کثیر من الطلبة و غیرهم اعجاباً منهم بحسن منطقه
به ایـران سـفر کـرد و در خوزسـتان بـا سـپاه        ق١٠٤٢زائری در اینکه وی در سال مقصود ج

روابط گرم سید نصراالله حائری بـا نـادر   . تردید  نادر شاه است  خراسان و سردار آنها دیدار کرده، بی
این عبـارت نشـانگر آن اسـت    . شاه که در این عبارت مورد تاکید قرار گرفته، اهمیت فراوانی دارد

هـای خـود حـذف کنـد امـا       توانسته است عالمان دینی را از روند سیاسـت  شاه اساسا نمی که نادر
مشکل نادر با عالمان ایرانی این بود که آنها اساسا قائل به مشروعیت حکومت صفویه بودند و بـه  

نگریسـتند از   نادر شاه همچون غاصبی که حکومت صفویه را به زور شمشیر به دسـت آورده، مـی  
توانست به عالمان ایرانی اتکا چندانی داشته باشد، احتمالا روابط گرم حـائری   شاه نمی این رو نادر

با نادر شاه بی ارتباط به موضع دست کم نه چندان همسو نصر االله حائری بـه صـفویه باشـد کـه     
جایگاه بلند حائری در میان عالمـان هـم عصـر    . توانست برای نادر شاه بسیار جالب توجه باشد می

  . زیت بزرگی برای نادر بود تا بتواند همکاری او را به سوی خود جلب کندخود، م
. جزائری گفته که وی بار دیگر حائری را در هنگام بازگشت از زیارت مشهد در قم دیده اسـت 

حائری در یکی از سفرهای خود به مشهد با یکی از عالمـان سـاکن مشـهد بـه نـام رفیـع الـدین        
وص برخی مسائل بحث نمود اما این گفتگوی آنها بـه خصـومت   در خص) ق١١٦٠متوفی (گیلانی 

دانسته، از ذکر آن خودداری کرده است؛ هـر   انجامید که جزائری با وجودی که جزئیات ماجرا را می
در شرح حال ملا رفیعا گیلانی مطالبی درباره برخی آراء خاص فقهی وی ) ١٣٨ص (چند جزائری 

ه میان او و حائری همین مطالب باشد و نشـانگر آن اسـت کـه    آورده که احتمالا موارد مورد منازع
 ٢.گیلانی نظرات فقهی داشته که بر اساس نظر حائری نوعـا انحـراف از فقـه امامیـه بـوده اسـت      

جزائری سـفری بـه عتبـات    ق  ١١٥٣در سال . حائری بعد از زیارت مشهد به کربلا بازگشته است
ین هنگام نادر شاه به کربلا سفر کـرده بـود و حـائری    در ا. داشته و در کربلا حائری را دیده است

در همین سال نادر شاه سفیری به همراه هـدایا بـه   . داشت به نزد او رفت و نادر شاه وی را گرامی

                                                             
 .٨٣، ص الاجازة الکبیرة . ١
  .٢٨٤، ص الکواکبآقابزرگ، : نیز بنگرید به .٢
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  ١.عثمانی فرستاده بود و سعی در حل اختلافات دو دولت داشت

  های مذهبی نادر نقش حائری در اجرای سیاست
ور بـردن هـدایای کـه امـراء و سـلاطین هـر سـال بـه کعبـه          حائری از سوی نادر شـاه مـام  

تاریخ ذکـر شـده توسـط    . حائری به بصره رفت و از طریق نجد به مکه رفت. فرستادند، گردید می
در . جزائری اندکی با تاریخ ذکر شده در منابع دیگر درباره سفر دوم نادرشاه به عراق اخـتلاف دارد 

به عراق سفر کرد و در شهر نجـف،   ق١١٥٦نادر شاه در  منابع تاریخی عصر نادری گفته شده که
مجلسی منعقد کرد و برخی از عالمان امامی و اهل سـنت را در ایـن مجلـس مجبـور بـه امضـاء       
نمودن مطالبی درباره اینکه مذهب امامیه، باید در کنار مـذاهب چهارگانـه اهـل سـنت محسـوب      

این مجلـس بـر اسـاس تـوافقی     . سنت نیستگردد و اختلافی در اصول عقاید میان امامیه و اهل 
   ٢.عثمانی برگزار شده بود میان نادر شاه و سلطان

در این مجلس حضـور داشـت کـه     ٣)ق١١٧٤-١١٠٤(از سوی دولت عثمانی عبداالله سویدی 
متـوفی  (گزارشی از این رویکرد نادر در این مسئله را فرزند وی عبدالرحمن بـن عبـداالله سـویدی    

المسـکیه فـی    ةالنفح ـبه صورتی البته مغرضانه به نقل از کتاب ) ٥٥٣-٥٢٦، ٤٧٦؛ ص ق١٢٠٠
عبـداالله سـویدی    ٤.آورده اسـت ) ق١١٧٥-١١٠٤(پدرش عبداالله بن حسین سویدی  المکیه ةالرحل

                                                             
، حققه و قدم له و علیه علیه عماد الوزراءحدیقه الزوراء فی سیره عبدالرحمن بن عبداالله سویدی بغدادی، . ١

 .٤٥٧- ٤٥٥،  ص )١٤٢٣/٢٠٠٣بغداد، (عبدالسلام رؤوف 
، به اهتمام سید جهانگشای نادریبرای تفصیل گزارش این نشست نک میرزا مهدی خان استرابادی، . ٢

، تصحیح محمد عالم آرای نادری؛ محمد کاظم مروی وزیر مرو، ٣٩٤-٣٨٥، ص )ش١٣٤١تهران، (عبداالله انوار 
  ؛٩٨٨- ٩٧٨، ص ٣، ج )ش١٣٦٤تهران، (امین ریاحی 

E. Tucker, “Nadir Shah and the Ja'fari Madhhab reconsidered,”Iranian Studies ٢٧ i-

iv ( ١٩٩٥ ,١٩٩٤), pp.١٧٩-١٦٣;idem, Nadir Shah's Quest for Legitimacy in Post-Safavid 

Iran (University of Florida, Gainesville, Tallahassee, Tampa and Boca Rata, ٢٠٠٦),pp.٧٨-
٩٣ . 

به دنیا آمد و در کودکی پدرش را از دست  ١١٠٤های مشهور سنی بغداد است که  عبداالله سویدی از خاندان. ٣
وی نزد مشایخ اهل سنت بغداد و موصل تحصیل نمود و پس . داد و تحت کفالت دائیش احمد بن سوید تربیت شد

شرح حال . درگذشت ١١٧٤وی در . ن به تدریس در خانه اش و سپس در مدرسه جامع ابوحنیفه پرداختاز آ
عماد : برای تفصیل شرح احوال وی بنگرید به. آمده است النفحة المسکیةمفصلی از وی به قلم خودش در ضمن 

  ).١٩٨٦بغداد، ( عبداالله السویدی، سیرته و رحلتهعبدالسلام رؤوف، 
گزارش سفرنامه حج سویدی است که وی در ضمن آن از نشست نجف هم سخن گفته  ،لمسکیهالنفحة ا .٤
التاریخ و المورخون العراقیون فی العصر عماد عبدالسلام عبدالرؤوف، : های این کتاب بنگرید به برای نسخه. است

جج القطعیة الحبخشی که سویدی در آن از نشست نجف سخن گفته است با عنوان . ١١١-١١٠، ص العثمانی
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گزارش نموده که بعد از برگزاری نشست، نماز ظهر در روز جمعه و در مسجد کوفه به امامت نصر 
این امر اعتراض سویدی را در پی داشت که البته بـی فرجـام مانـد    االله حائری برگزار شد که البته 

سویدی در گزارش خود کـه بـا تحریـف برخـی مطالـب همـراه       ). ٥٤٦عبدالرحمن سویدی، ص (
عبـداالله سـویدی در اشـاره بـه نقـش        ١.است، از نصر االله حائری با تعبیر ابن قطه یاد کرده اسـت 

  :نویسد حائری در نسشت نجف می
السید نصر االله المعروف بابن قَطَّة، و هو الذی اکثر فی المعارضة فی نصـر مـذهب    و منهم...«

  )٥٤٣-٥٤٢عبدالرحمن سویدی، ص (» الشیعة، و الشیخ جواد النجفی الکوفی و غیرهم
توان دریافت که حائری نقش مهمی از دفاع از اصـول تشـیع در    از گزارش عبداالله سویدی می

احتمال زیاد نقش حائری و اهمیت وی در سنگین نمـودن کفـه    به ٢.نشست نجف ایفا کرده است
  . های مختلفی به باب عالی در عثمانی رسیده باشد گفتگوهای نشست نجف، از طریق

  شهادت حائری و نکاتی در خصوص آن
جزائری در ادامه شرح حال حائری گفته که بعدها سید نصر االله حائری از سـوی سـلطان نـادر    

امور رفتن به عثمانی برای مذاکرت صلح میان دو دولت گردیـده اسـت و در   م) ١١٦٠متوفی (شاه 
و بهانه قرار دادن تشیع ) ١١٦٨-١١٤٣حکومت (آنجا برخی با سعایت نزد سلطان محمود عثمانی 

ای به آنها نکرده، وی را که بیش از پنجاه سال داشـت، بـه    او و برخی امور دیگر که جزائری اشاره
اما تنها اطـلاع   ٣رسد که بخشی از این گزارش نادرست باشد، ند به نظر میشهادت رساندند، هر چ

                                                                                                                                               
با مقدمه محب الدین خطیب با عنوان  ١٣٦٧و بار دیگر در قاهره به سال ) ١٣٢٤قاهره، ( لاتفاق الفرق الاسلامیة

که به تازگی به طور کامل منتشر شده  النفحه المسکیهاکنون متن آن را در ضمن . منتشر شده است مؤتمر النجف
که کتاب ) ١٣٥٩متوفی (ه سید محمد مهدی قزوینی کاظمی برخی از عالمان شیعه از جمل. توان دید است، می

سویدی در کتاب دیگر خود به نام . های سویدی پرداخته اند به نقد گفته) ١٦، ص ١٧، ج الذریعه( قامعة المبتدعین
دلائل الخیرات و شوارق الأنوار فی ذکر الصلاة علی النبی که شرحی بر کتاب  أنفع الوسائل فی شرح الدلائل

باشد، برخی از مناظرات خود با عالمان شیعی معاصر خود  می) ٨٥٤متوفی (نوشته محمد بن سلیمان جزولی  ارالمخت
حدیقة الزوراء فی سیرة برخی از این مناظرات را فرزندش عبدالرحمن بن عبداالله سویدی در . را نقل کرده است

 .نقل کرده است) ١٦٧- ١٥٦ص( الوزاء
 .٢١٣، ص ١٠؛ امین، ج ٧٧٦، ص ، الکواکبچنین بنگرید به آقابزرگهم. ٥٤٢عبدالرحمن سویدی، ص . ١
. ٥٤٦، ٥٤٣-٥٤١عبدالرحمن سویدی، ص : برای برخی مطالب نقل شده از نظرات حائری بنگرید به. ٢

ها مطلبی ذکر  متاسفانه تاریخ نگاران ایرانی نسبت به ثبت جزئیات و یا نقش سید نصر االله حائری در این گفتگو
 .نکرده اند

بعد از نقل عبارت صاحب روضات که سخن از سفارت حائری به عثمانی و قتل وی در ) ٢٠-١٩ص (عوج . ٣
آنجا سخن گفته، اشاره کرده و در صحت این مطلب تردید کرده است و عبارت سویدی که از دستگیری حائری در 
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 ةینید الدولة الحس ـیة بتمهید العقود السنیتنضمتداول در آثار امامیه تا پیش از انتشار کتاب ارزشمند 
همـین  ) ق١١٦٣متوفی (نوشته سید رضی الدین بن محمد بن علی بن حیدر موسوی عاملی مکی 

   ١.مطلب بوده است
موسوی عاملی اشاره دارد که حائری بعد از نشست نجف به مکه رفت تا بخشی از مفاد توافق 

موسـوی  . ددبه دلیل اهمیت عبارت موسوی بهتر است تا متن عبارت او نقـل گـر  . نامه را اجرا کند
  :نویسد در خصوص اقدامات حائری می

ید الجلیـل الفاضـل العلامـة    ثم أقام جمعة فی المسجد الشریف الغروی، و کان خطیبها الس ـ..«
السید نصر االله بن الحسین الجعفری الإمامی، الواصل إلـی شـریف مکـة رسـولاً، فخطـب و ذکـر       
الخلفاء الأربعة، و دعا للسلطانین، ثم للمسلمین، ثم صلی بالناس الصلاة المعلومة، إلا أنه قنت فـی  

لاة أرسل إلیهم حضـرة نـادر شـاه    صلاة الجمعة، و قدم القنوت علی الرکوع، ثم بعد فراغه من الص
شئیاً کثیراً من الحلوی فی المسجد المذکور، و أوصل أکثر العلماء مبـالغ مـن المـال علـی طریـق      

  ٢.»....الصلة، و تفرقت الخلق علی ذلک
آید که بـه او دسـتور داده شـده بـود تـا       شخصی از عثمانی به مکه می ق١١٥٧در اواخر سال 

اما فرسـتاده عثمـانی رفتـار نامناسـبی بـا      . مکه آورده، تحویل بگیرد تمام هدایای را که حائری به
های نمـاز جمعـه، لعـن و شـتم شـیعیان بـیش از        حائری نمود و و کار به آنجا کشید که در خطبه

در ادامـه  . وی در همین سال همراه با فرستاده عثمـانی بـه اسـتانبول رفـت    . شد گذشته انجام می
بول نای کوتاه به خبر شـهادت و اعـدام حـائری در اسـتا     اشاره موسوی بدون توضیحات کافی تنها

  :نویسد کرده و می

                                                                                                                                               
اطلاعی  ١١٥٨ز احوال او بعد از سال مکه و زندانی شدن او در دمشق و سرانجام انتقال وی به استانبول و اینکه ا

سویدی به احتمال قوی از آنچه که بر سر حائری رفته، بی اطلاع نبوده اما . در دست نیست، را نقل کرده است
ظاهرا از آنجایی که خود در  دستگیری او نقش داشته، خود را در خصوص سرانجام حائری بی اطلاع نشان داده 

  . است
درخصوص سرانجام حائری، درباره تاریخ شهادت وی اختلاف نظر در منابع دیده  به دلیل همین ابهام. ١

ج (و سید محسن امین  ١١٥٤امینی سال شهادت وی را ). ١٥٧-١٥١، ٨٤-٧٧، ٥٦-٥١نک عوج، ص (شود  می
 ای از حائری در دست  ها نادرست است، چرا که اجازه ذکر کرده اند اما این تاریخ ١١٥٣یا  ١١٥٥) ٢١٣، ص ١٠

همچنین حائری در همین سال که نادر گنید بارگاه ). ٧٧٨، ص الکواکبنک آقابزرگ، (است  ١١٥٥است تاریخ آن 
ای در مدح علی علیه السلام  ، قصیده)٥٢٧عبدالرحمن سویدی، ص (امیر المؤمنین علی علیه السلام را طلا نمود 

  ).  ٢١٥، ص ١٠نک امین، ج (سروده است 
تنضید العقود السنیة بتمهید الدولة محمدبن علی بن حیدر الموسوی العاملی المکی، السید رضی الدین بن . ٢

 .٣٩١- ٣٧٨، ص ٢، ج )ش١٤٣١/١٣٨٨قم، (، تحقیق السید مهدی الرجائی الحسنیة
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و فیها شاعت الأخبار و توجهت البشائر إلی الأقطار، و أقدمت الدولة علی قتل رسـوله الـذی   «
تقدم ذکر وصوله و هو السید الجلیل الأصیل الأدیب النبیل، السید نصر االله بن الحسـین الحسـینی   

د رؤساء العراق، و واحد ذوی البیوت و الأعـراق، فـاخرج مـن الحـبس، و قتـل ضـرباً       العراقی ، أح
یعنـی  ( هبالسیف نهاراً، برحبة باب السرایا باسلامبول، تاسع عشر رجب المرجب من السنة المـذکور 

  ١.»)ق١١٥٨سال 
گزارش مهم دیگری درباره ماجرای شهادت حائری در دست است کـه تـا حـدی بـا گـزارش      

که خود با حائری آشنا بـوده و  ) ق١١٧٤متوفی (عبداالله بن حسین سویدی . ان استموسوی یکس
در نشست نجف با وی گفتگو کرده، از نارضایتی خود و یکی از امراء مکـه از حـائری و در ضـمن    

وی اشاره کرده که بعـد از  . ، سخن گفته استةیة فی الرحلة المکیالنفحة المسک، سفرنامه حج خود
. ی از سوی نادر شاه به سمت امام جماعت شیعیان در حرم منصوب شـده بـود  نشست نجف، حائر

هایی که از سوی خفیه نویسان عثمـانی بـه اسـتانبول رسـیده بـود، وی در مکـه        به دنبال گزارش
بازداشت شد و به زندان قلعه در شهر دمشق، جایی که پیش از او شهید اول محمد بن مکـی نیـز   

سـویدی در ادامـه   . سپس وی به استانبول فرستاده شد. ، زندانی شددر آنجا به شهادت رسیده بود
هـر چنـد در    ٢.داند پس از این چه برسر حـائری آمـده اسـت    گزارش خود گفته که به درستی نمی

ی تردید هسـت امـا گـزارش    حائرصحت بخش اخیر گزارش سویدی و بی اطلاعی او از سرانجام 
تر رفتن از حجاز به استامبول، رفتن به دمشق و از   اولراه متد. وی با گزارش موسوی تفاوتی ندارد

رسـد کـه حـائری نیـز همـین گونـه بـه         بول بوده و به نظر مینآنجا به قاهره و از راه دریا به استا
  .و سپس در آنجا به دستور مقامات عثمانی به شهادت رسیده است ٣استانبول فرستاده شده باشد

                                                             
 . ٣٩٨، ص ٢، ج تنضید العقود السنیة بتمهید الدولة الحسنیه .١
ابوظبی، (، تحقیق عماد عبدالسلام رؤوف مکیهالنفحه المسکیه فی الرحله العبداالله بن حسین سویدی،  .٢
و هذا السید نصر االله أتی به إلی دمشق و حبس بالقلعة، ثم طلب من الدولة، ...«. ٣٢٧- ٣٢٥،ص )١٤٢٤/٢٠٠٣

 .»...فأرسله أسعد باشا و لم أدر ما یفعل به
به استنابول فرستاده شده نیز همین گونه در مکه دستگیر و از راه مصر و راه دریا ) ٩٦٥متوفی (شهید ثانی  .٣

  :های جدید درباره شهادت شهید ثانی بنگرید به برای گزارش. بود
Devin J. Stewart, “The Ottoman Execution of Zain al-Din al-Amili,” Die Welt des 

Islam, Volume (٢٠٠٨) (٣/٤)٤٨, pp. ٣٤٧-٢٨٩.  

ستگیری وی در مکه باعث شده تا در سنت تراجم در دست نبودن اطلاع درستی از سرانجام حائری و حتی د
های مختلف  برای بررسی درباره تاریخ. های نادرستی درباره تاریخ شهادت حائری ذکر شود نگاری شیعه، گفته

ذکر کرده، قطعا  شهداء الفضیلهکه مرحوم امینی در  ١١٥٤تاریخ . ١٥٧- ١٥١، ٥٦- ٥١عوج، ص : بنگرید به
تصویری  ٧٩عوج، ص (برگزار شده، حضور داشته است  ١١٥٦ر مؤتمر نجف که در نادرست است چرا که حائری د

ذکر  ١١٦٨را آورده که در حاشیه آن مرحوم امینی تاریخ مرجحتر شهادت حائری را  شهداء الفضیلهای از  صفحه
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  آثار حائری: پیوست
کـه   ١الروضات الزاهرات فی المعجزات بعد الوفـاة های  نصر االله حائری به کتابجزائری از آثار 

کتـاب سلاسـل   اثری در یک مجلد بوده و جزائری به طریـق مناولـه اجـازه روایـت آن را داشـته؛      
؛ رساله در تحـریم تـتن و برخـی رسـائل دیگـر      ٢الذهب المربوطة بقنادیل العصمة الشامخة الرتب

های خاص او اعتقاد وی به حجیت خـواب بـوده و در ایـن خصـوص      یژگیاز و ٣.اشاره کرده است
ای از  جزائری نمونـه  ٤.کرده است حتی در خصوص برخی مسائل فقهی، به خوابهای خود عمل می

مسائل فقهی که حائری در آن بر اساس خواب نظر داده را بیان کرده است، هر چند وی در ادامـه  
  . ورزیده است میگفته که حائری در این خصوص تعصب ن

و خود از عالمان بسـیاری اجـازه روایـت داشـته و میـرزا حسـین        ٥حائری از مشایخ اجازه بوده
                                                                                                                                               

حسن که مرحوم سید  ١١٥٦تاریخ ). است١١٥٨کرده است که البته این تاریخ نیز نادرست است و تاریخ درست 
متوفی (صدر برای سال شهادت حائری ذکر کرده، نیز نادرست است چرا که سید رضی الدین موسوی عاملی 

تنضید حائری را در مکه دیده است و اخبار برخی از حوادث زندگی او را در این سال در کتاب  ١١٥٧در ) ١١٦٣
  .خود ذکر کرده است العقود
 .٧٧٧، ص بالکواک؛ همو، ١١، ج الذریعهآقا بزرگ،  .١
، ص  لکواکبا؛ همو، ٢١١، ص ١٢، ج )بیروت، دار الاضواء، بی تا( الذریعه الی تصانیف الشیعهآقابزرگ، . ٢
در کتابخانه سید محمد باقر  ٤٨٣، ص مصفی المقالای از این کتاب به نوشته آقا بزرگ در کتاب  نسخه ٧٧٨

آقابزرگ . توصیفی از آن ارایه کرده است ١٣١- ١٣٠، ص ١، ج  الذریعهحجت در کربلاء موجود بوده و همو در 
همچنین اطلاعات خوبی درباره مشایخ اجازه حائری در بخش معرفی اجازات علماء شیعی به تفاریق در جلد اول 

آورده ) ٢٥٢، ٢٠٩، ١٩٩، ١٩٢، ١٨٩-١٨٨، ١٨٥، ١٨٠، ١٥٩، ١٤١-١٤٠، ١٣٧، ١٣٦- ١٣٥، ص ١ج ( الذریعه
. دن اطلاعات آقابزرگ اهمیت مهمی برای تحقیق در سالشمار زندگی حائری داردکه به دلیل تاریخ دار بو. است

التاریخ و المورخون العراقیون فی عماد عبدالسلام رؤوف، : برای شرح حال کوتاهی از حائری همچنین بنگرید به
  .ای ندارد تازهکه همان اطلاعات آمده در منابع دیگر است و مطلب  ١٠٨-١٠٧، ص )١٩٨٣بغداد، ( العصر العثمانی

مدرسی، (موجود است ) ٦/٨٣٢(ای از رساله وی در تحریم استعمال تتن و تنباکو در مسجد اعظم  نسخه .٣
برای بحثی از مسئله استعمال . ٧٧٨، ص الکواکبآقابزرگ، : همچنین بنگرید به). ٢٨٢، ص ای بر فقه شیعه مقدمه

نموداری از : دخانیات فقه«سید حسین مدرسی طباطبائی، : بهتتن و تنباکو و تاریخچه فقهی این مسئله نیز بنگرید 
 مجموعه مقالات و تحقیقات تاریخی(تاریخیات ، همو، »مشترکات فرهنگی میان دو سنت فقهی سنی و شیعی

  .٢٠٤- ١٧٩، ص )١٣٨٧نیوجرسی، (
  .١٤٧، ص ٨خوانساری، ج : همچنین بنگرید به  .٤
و أما من یروی عن السید نصر االله فأکثر من أن «: نویسد سید حسن صدر در اشاره به این مطلب می. ٥

) ١٥٥- ١٥٤، ص ٦همانجا، ج (صدر . ١٥٥، ص ٦، ج تکملة أمل الآملهمو، . »یحُصی کما لا یخفی علی الخبیر
السید : همچنین بنگرید به. فهرست برخی از عالمان که از حائری از آنها اجازه روایت داشته، را ذکر کرده است

  .٥٩، ص )١٤١٧قم، مجمع الذخائر الاسلامیة، ( ثبت الأسانید العوالی الی مرویاتالحسینی الجلالی، محمد رضا 
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و شهاب الدین مرعشی برخی از طرقی که حائری در طریق روایـت بـه قـدما قـرار دارد را      ١نوری
خـود دیـده،   که را متن برخی از اجازات علماء به وی ) ٧٧٨، ص الکواکب(آقابزرگ  ٢.اند ذکر کرده

جزائری از مشایخ او به نام شیخ محمد باقر مکی کـه از شـاگردان سـید علیخـان     . ذکر کرده است
؛ شیخ احمد بن اسماعیل جزائری شاگرد محمد نصـیر  )٤٤١مرعشی، ص (مدنی و مجاور در مکه 

که احتمالا همان محمد نصیر بن عبـداالله مجلسـی از شـاگردان محمـد تقـی مجلسـی و کسـان        
هـایی   خود آورده و جزائری بخش سلاسل الذهبتفصیل آن را حائری در ضمن کتاب  دیگری که

از کسانی کـه از حـائری اجـازه     ٣.از آن را نقل کرده، به مشایخ اصلی روایت شیعه نقل کرده است
ای مُـدَبَج، نـوعی    توان به سید عبداالله جزائری شوشتری کـه از حـائری اجـازه    اند می روایت داشته
دهند و عموما میـان عالمـان هـر مرتبـه اسـت       هر دو فرد به یکدیگر اجازه روایت می اجازه که در

؛ علی بن حسین بحرینـی، شـیخ ابوالرضـا احمـد بـن حسـن       )١٤٧-١٤٦، ص ٢٠نوری، ج  .نک(
، ص ٣عمـری، ج   .نـک (مشهور به شیخ احمد نحوی که خود فردی ادیب و شـاعری توانـا بـوده    

). ٢١٤، ص ١٠؛ امـین، ج  ١٤٦، ص ٣عمـری، ج   .نـک (د و کسان دیگری را نام بر) ١٥٥-١٤٥
و دیـوان شـعر او بـه    ) ١٣٢-١٣١، ص ٣عمـری، ج   .نـک (حائری دست قوی در شاعری داشـته  
و با مقدمه شیخ محمـد حسـین کاشـف    ) م١٩٥٤/ق١٣٧٣(تحقیق میرزا عباس کرمانی در نجف 

ید رضـوی هنـدی کـه    دیوان اشعار وی را شاگردش حسین بن عبدالرش ـ. الغطاء منتشر شده است
، گـردآوری کـرده   )٣٩١-٣٩٠، ص ١١امینـی، ج   .نـک (ای در مدح اسـتادش سـروده    خود قصیده

هـای میـان حـائری و عالمـان عصـر       همچنین مشتمل بر برخی نامه نگاری دیوان حائری ٤.است
عمـری  . به نام برخـی از آنهـا اشـاره کـرده اسـت     ) ٧٧٧، ص الکواکب(خویش است که آقابزرگ 

) ١٥٣-١٥٠، ص ٦ق؛ ج ١٣٥٤متـوفی  (؛ سید حسن صـدر  )١٣٧-١٣٢، ص ٣؛ ج ١١٨٤متوفی (
. انـد  هایی از اشعار او را نقل کرده و کسان دیگری نمونه) ٢١٩-٢١٥، ص ١٠ج (سید محسن امین 

اشعاری از حائری را نقل کرده که بر در ورودی یکـی از درهـای   ) ٢١٦، ص ١٠ج (همچنین امین 
حائری مورد ستایش و تمجید عالمان پس از خـود  . کتابت شده است حرم امام حسین علیه السلام

ج (ای در مدح حائری سروده که عصام الـدین عمـری    شیخ احمد نحوی، قصیده. قرار گرفته است

                                                             
تحقیق مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء  ،)خاتمه(مستدرک الوسائل میرزا حسین نوری طبرسی، . ١

  . ١٥٠، ١٤٩، ١٤٧- ١٤٦، ٥٤، ص ٢٠، ج )١٤١٥قم، (التراث 
، اعداد و تنظیم محمد الاجازه الکبیره او الطریق و المحجه لثمره المهجهی، شهاب الدین مرعشی نجف. ٢

  .  ٤٤١، ٣٢٧- ٣٢٦، ٣١٦، ص )١٤١٤قم، (سمامی حائری 
 . ٢١٤، ص ١٠برای فهرست مشایخ وی همچنین نک امین، ج . ٣
  .٢١٥، ص ١٠؛ امین، ج ٧٧٧، ٢٠٤، ص الکواکبآقابزرگ، . ٤
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همچنین علی بن احمد فقیـه عـاملی کـه خـود از     . متن آن را نقل کرده است) ١٥٠-١٤٦، ص ٣
شاره کرده که به صلاح دید حائری اشعار پراکنـده خـود   شاگردان حائری بوده، در آغاز دیوان خود ا

ای در مدح  وی در باب پنجم کتاب خود، قصیده ١).٣٦٥، ص ١١امینی، ج  .نک(را گردآورده است 
همچنین از عاملی شعری در پاسخ به شعری که حائری بـرای او فرسـتاده، در   . حائری آورده است

یارت کربلا سـروده کـه جریـانی ادبـی را در پـی      ای درباره شوق به ز حائری قصیده ٢.دست است
اند کـه سـید محمـد مهـدی بحـر العلـوم        داشته و شاعران چندی در این خصوص اشعاری سروده

، یحـائری همچنـین در مخمس ـ   ٣.از آن به عنوان حرکتی ادبی یاد کـرده اسـت  ) ق١٢١٢متوفی (
  ٤.ه نظم کشیده استرا ب ـ علیه السلامـ فرزدق درباب امام سجاد از ای مشهور  قصیده

پرداخته و برخی از آثـاری کـه وی بـه خـط خـود       حائری همچنین خود به استنساخ کتاب می 
هایی موجود اسـت کـه از روی نسـخه کتابـت      کتابت کرده، در دسترس است و در مواردی نسخه

های خطـی   همچنین نشان تملک حائری بر برخی از نسخه ٥.شده توسط وی، استنساخ شده است
 ٦.است که نشانگر آن است که نسخه مـورد بحـث بـه کتابخانـه وی تعلـق داشـته اسـت        موجود

                                                             
  . ٣٦٥، ص ١١، ج )١٣٩٧/١٩٧٧، بیروت( الغدیرعبدالحسین امینی، . ١
شعراء جبل (نفحه الاقلام فی شعراء امراء الکلام : روائع الشعر العاملیسید محسن و سید حسن امین، . ٢
  . ٧٢٦- ٧٢٤، ص ١، ج )١٤٢٥/٢٠٠٤بیروت، (، حققه و اعتنی به محسن عقیل )عامل
، حققه و علیه علیه معروف بالفوائد الرجالیهرجال السید بحر العلوم السید محمد مهدی بحر العلوم طباطبائی، . ٣

، ص ٢نیز همو، همان، ج . ٨١- ٧٥، ص ١، ج )ش١٣٦٣تهران، (محمد صادق بحر العلوم و حسین بحر العلوم 
 .١٣٠، ص ٤، ج الغدیر: نیز بنگرید به. ، پاورقی که متن این قصیده را نقل کرده است٢١١

 .٩٥-٨٥عوج، ص : همچنین بنگرید به. ٤
های خطی کتابخانه حضرت آیت  فهرست نسخه؛ سید احمد حسینی، ٤١، ص ٤حر العلوم، همان، ج نک ب. ٥

 .٢١٠، ص ٢٠، ج )ش١٣٧٠قم، ( االله نجفی مرعشی
، ص ٢٤، ج الذریعهآقابزرگ، : برای چند نسخه که این ویژگی در خصوص آنها گزارش شده است بنگرید به. ٦
ای نیز با  نسخه. ٢٠٧، ص )١٤١٦/ش١٣٧٤قم، ( العلامه الحلی مکتبه؛ سید عبدالعزیز طباطبائی، ٤٠٦، ٣٦٥

موجود است که در حاشیه  ٥٢٥٩در کتابخانه آیت االله مرعشی به شماره  منتخب تأویل الایات الظاهرةعنوان 
. تصحیح شده و گفته شده که این تصحیحات توسط سید نصر االله بن الحسین موسوی حائری انجام گرفته است

سید احمد : برای توصیف این نسخه بنگرید به. احتمال قوی همان سید نصر االله حائری باشد شخص مذکور به
ای نیز  نسخه. ٥٣، ص ١٤، ج )ش١٣٦٦قم، ( های خطی کتابخانه آیت االله نجفی مرعشی فهرست نسخهحسینی، 

ست که نصر االله باقی ا) ١٣٠٨- ١٢٩٦مجموعه مشکات، شماره (از اصول اربع مائه در کتابخانه دانشگاه تهران 
مقابله نموده و این نسخه اساس کتابت احمد بن حسین بن عبدالجبار بحرانی خطی  ١٠١٥حسینی مدرس آن را در 

فهرست کتابخانه اهدایی آقای سید محمد مشکوة به محمد تقی دانش پژوه، : بنگرید به. بوده است ١١٩٢در 
  .١٠٩٥ش سوم، ص ، جلد سوم، بخ)ش١٣٣٥تهران، ( کتابخانه دانشگاه تهران
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های سید نصر االله حائری، کتـابی یافتـه کـه     خود نیز گفته که در میان کتاب کشکولدر  ١بحرانی
، ج الذریعـه (بوده که به نظر آقـابزرگ  ) ١١١٠متوفی (نوشته یکی از شاگردان محمد باقر مجلسی 

 ریـاض العلمـاء  ای که بحرانی توصیف کرده، بخش نخست گمشده از کتاب  نسخه) ٣٣١، ص ١١
  .، این بخشها در جلد نخست نقل شده استریاض العلماءافندی است که در متن منتشر شده 

  

                                                             
 . ٢٢١، ص ١، ج )١٩٩٨بیروت، ( الکشکولیوسف بحرانی، . ١
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 الاسلام یة فیبه كتاب الغنوص ینگاه: در باب غلات یپژوهش

ع یخ تشیل در كنار تاراز مسائل قابل تام یكیان غلات به عنوان ین جریو تكو یریشكل گ
به  یخته و گاه با نگارش آثاریع جسته و گریخ تشیاست كه محققان تار یه، از نكاتیدر قرون اول

به متون  یقات در عدم دسترسین تحقیعموم ا یمشكل و دشوار. نحو مستقل به آن پرداخته اند
مر یكشف ولاد. اشدنمانده ب ین گونه آثار باقیاز ا یزیغلات است كه تا مدتها گمان بود، چ

در  یفارس یریاز غلات عراق قرن دوم و سوم كه تحر یافتن كتاب ام الكتاب، متنیوانف در یا
. از غلات آشنا شوند یع بود كه با متنیخ تشیمحققان تار یبرا ید بخش جدیمتاخر، نو یدوره ا

ان متاخر یبود كه در سال یگرید یافتن شدن متون متعددیخ غلات، یمحققان تار یبخت اقبال
 یة فیكتاب مورد بحث نوشتار حاضر، الغنوص. ار محققان قرار گرفته استیمتن آنها در اخت

آن در  ینتس هالم است كه متن آلمانیها یبلند از اسلام شناس نامدار آلمان یقیالسلام، تحق
 یبه نام رائد باش متن آن را به عرب یمحقق عرب زبان یمنتشر شده است و به تازگ ١٩٨٢

نوشتار حاضر . متن آن را منتشر كرده است) ٢٠٠٣كلن (جمه كرده كه انتشارات الجمل تر
  .ن كتاب استیبر ا یاجمال یمرور

***  
چون هلموت  یخاورشناسان یستم با پژوهش هایدر آغاز قرن ب یق در باب فرق اسلامیتحق

با . د شدیجد یحله امسلمانان توجه نشان دادند، وارد مر یتر كه به چاپ و نشر آثار فرق نگاریر
ش از حد مؤلفان آنها در نگارش آثارشان بر یقات اتكا بین تحقیعموم ا ین حال، ضعف جدیا

از آثار  یسیملل و نحل نگاران بود كه اطلاعات خود در باب فرق را عموما با رونو ینگاشته ا
ه در باب یقات اولیقنه ساز تحین گونه نوشته ها زمین حال، ایبا ا. گر شرح و بسط داده بودندیكدی

محققان در باب غلات بود كه  یجد ین گونه نوشته ها، دشواریان ایدر م. شد یفرق اسلام
 یك از متون آنها موجود نبود و محققان اطلاعات خود درباره آنها را تنها از نوشته هایچ یه

ند، ن رویدر ا یر جدیین تغیشك نخستیب. كردند یم یخصمانه ملل و نحل نگاران گردآور
با یتقر ین بار متنینخست یوانف بود كه برایر ایمیو كوشش ولاد یانتشار كتاب ام الكتاب به سع

خاص  یها ین كتاب دشواریهرچند ا. داد یار محققان قرار میل از سنت غلات را در اختیاص
ر یان غلات عراق تحریر در میتحر یكتاب كه به زبان عرب یكه متن اصل یدر حال. خود را داشت
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 ییكتاب در جا یمتاخر از متن اصل یآنهم به زبان یفارس ین رفته بود، ترجمه ایده بود، از بش
وانف علاوه بر انتشار یا. افت شده بودیانه یم یایدر آس یعنین شده بود، یكه تدو یدورتر از مكان

ه جه گرفته بود كین نتیمتن كرده بود و چن یها یدر حل دشوار یكتاب، خود در چند مقاله سع
وانف زمان یگر اید یبعدها در مقاله ا. ن شده استیتدو یمتن دست كم در قرن چهارم هجر

در (س بغداد یقرن دوم بازگردانده بود و از عدم اشاره به تاس یعنیكهنتر  یف رساله را به زمانیتال
وانف محققان یپس از ا. ش از ساخت بغداد دانسته بودیف آن را پیدرمتن كتاب زمان تال) ١٤٥

ف كرده یگر نكات متعلق به آن مقالات تالیف كتاب و دیحل مشكل زمان تال یز براین یگرید
 یب. ه شده استیاز آن ها ارا یگزارش یالمعارف بزرگ اسلام اند كه در مقاله ام الكتاب دائرة

بود كه خود ترجمه  یرونكون یانیلپیقات نوشته مفصل فین تحقین این و مفصل تریگمان مهمتر
  . منتشر كرده است یقات سودمندیو تعل یبا حواش ییایتالیدانه از كتاب به زبان ااستا یا

ه و غلات چون كتاب یدر باب فرق امام یعیو چاپ متون كهن ش یقاتین تحقیبا سابقه چن
عه با انتساب به یر خلاصه تر آن به نام فرق الشیو تحر یالمقالات و  الفرق سعد بن عبداالله اشعر

ق و ینتس هالم تحقی، هایالرجال، محقق آلمان ار معرفةیو كتاب اخت یبختنو یحسن بن موس
قات ردولف اشتروتمان در یكه با تحق یكار. پژوهش درباب غلات را موضوع خود قرار داده است

ات غلات یاز ادب یگریار داشتن چند متن دیهالم در دراخت یاریبخت. ه آغاز شده بودیریباب نص
بود كه دربردارنده اطلاعات ) ٤١٣ یمتوف( یات طبرانیهم مجموع الاعار مینخست كتاب بس. بود

ن نصوص یهمچن. ات غلات شكل گرفته در كوفه در قرون دوم وسوم بوده استیاز ادب یفراوان
كوتاه از آنها را اشتروتمان  یار هالم قرارداشته كه گزارش هایدر اخت یبه صورت خط یگرید

ان مفهوم غنوص و ارتباط یدر ب یالاسلام با ذكر مقدمه ا یة فیكتاب الغنوص. منتشر كرده است
مهم مدائن و كوفه  یعراق و شهرها یعنیان غلات یجر یریط شكل گیآن با اسلام و مح

  .پرداخته است
نوشتار هالم است كه با  یبعد یق بر آنها بنا شده، موضوعیكه تحق یاز منابع یبررس 
  )٢٤ – ٢١ص (هالم . رد بحث قرار گرفته استك اطلاعات مندرج در منابع مختلف مویتفك

است كه هالم از دو كتاب كهن  ینخست منابع امام. م كرده استیمنابع خود را به سه دسته تقس
عه به عنوان دو منبع یكتاب المقالات و الفرق و كتاب فرق الش یعنی یعیش یملل و نحل نگار

ف یالرجال تال  ار معرفةیكتاب اخت یعنی  ه،یماما یگر منابع رجال شناسیاد كرده و از دیخود  یاصل
ن بوده به همراه كتاب رجال یآن معرفه الناقل یكه نام اصل یز كشیمحمد بن عمر بن عبدالعز

بهره  یگر آثار كهن امامیو د یف نجاشیعه تالیالش یو كتاب فهرست اسماء مصنف یخ طوسیش
عة یدو كتاب فرق الش یبه بررس یه ابه طبع مادلونگ كه در مقال) ٢٢-٢١ص (هالم . برده است
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ف كتاب یدر تال یو نوبخت یمعتقد است كه سعد بن عبداالله اشعر  و المقالات و الفرق پرداخته،
) ق١٩٩ یمتوف(ف هشام بن حكم یتال  الامامة یك منبع كه كتاب اختلاف الناس فیخود از 

گر منابع مورد یبخش د. مطالب دو كتاب آنها شده است یكسانیاستفاده كرده اند كه باعث 
افته و یان اختصاص یعیر شیغ یآثار ملل و نحل نگار یبه معرف) ٢٤ – ٢٣ص (استفاده هالم 

آغاز كرده كه   )ق٢٩٣ یمتوف(اكبر  یهالم بحث خود را با كتاب اصول النحل منسوب به ناش
رده است، اشاره ك یهمانگونه كه مادلونگ در مقاله ا. متن آن را فان اس منتشر كرده است

اگر هم انتساب . باشد) ق٢٣٦ یمتوف(جعفر بن حرب  ین كتاب به نظر عالم معتزلیا یمؤلف اصل
م در انتساب كتاب اصول النحل به یریل نپذینبودن دلا یل كافیكتاب به جعفر بن حرب را به دل

ت و از مصادر غلات به دو كتاب ام الكتاب و كتاب الهف) ٢٤ص (هالم . د استیاكبر ترد یناش
) ق٢٢٠ یمتوف(ف محمد بن سنان یتال یر آن را اثریاشاره كرده و درباره مؤلف كتاب اخ  الاظلة

  .ل استیبدون دل یدانسته كه البته نظر
عبداالله  یعنین چهره غلات عراق، یمشهورتر یق خود، به بررسیهالم در فصل نخست تحق

ز را یت بحث برانگین شخصیباب ادر  یو سن یعیبن سبا پرداخته و اطلاعات موجود در منابع ش
ف بن عمر یس یت گزارش هایكه مورد توجه هالم قرار گرفته، اهم ینكته ا. ان داشته استیب

ه را به بحث قرار یسانیان كیفصل دوم كتاب جر. عراق است یت غالین شخصیدر باب ا یمیتم
خ و الادب یتار یة فیسانیار مهم الكیدر كتاب بس یكه خانم وداد القاض یانیجر. داده است

در . مورد بحث قرار داده است یار عالیبس یوه ایتك نگارانه به ش یبه نحو) ١٩٧٤بیروت (
ان بحث یل دولت عباسیغلات تا قبل از تشك یان هایگر جریهالم از د  ه،یسانیتداوم بحث از ك

در آستانه . سته ایان بن سمعان و عبداالله بن معاویام بیان ها، قین جرین ایاز مهمتر. كرده است
و  یان جدیه السلام، چند جریان و معاصر به امامت امام باقر علیان به عباسیانتقال قدرت از امو

بن سعید موضوع فصل سوم كتاب هالم را   رةیو مغ یام ابومنصور عجلیحركت غلات چون ق
ه یقر علغلات در زمان امام با یان ها به عنوان، حركت هاین جریهالم از ا. ل داده استیتشك

در باب كتاب ام الكتاب است كه  یبررس) ١٣٨ -٨١ص (فصل چهارم . السلام بحث كرده است
ان غلات و امام ین جریز در تكویبحث برانگ یچهره ا ید جعفیزیان جابر بن یبلند م یگفتگو

غلات و  یغلات عراق در باب موضوع جهان شناس یادیبن یشه ایباقر است كه متضمن اند
ن یمختلف موضوع ا یه هایكامل كتاب ام الكتاب از زوا یبررس. عالم است یاجزاان یارتباط م

  . بخش است
است  یعه در اواخر عصر امویاز محدثان سرشناس و نامور ش ید بن حارث جعفیزیجابر بن 

توان آنچه كه در منابع  یز نمیهر چند به صراحت ن. ات غلات داردیدر ادب یگاه خاصیكه جا
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توان  یكه از او نقل شده م یاتیروا ینقل شده، درست دانست، از جمع بند یوغلات به نقل از 
د به تحول و تطور مفهوم غلو یهرچند با. خاص داشته است یلاتیافت كه حداقل خود او تمایدر
تا بدان حد بود كه  یعیان محدثان عراق شیدر م ید جعفیزیت جابر بن یاهم. ز توجه داشتین

 یمتوف(اش یمشهور به ابن ع یداالله جوهریحمد بن محمد بن عبقرن چهارم ا یعالم امام
ملل و نحل از  یسندگان كتاب هاینو. ف كرده استیتال یبه نام اخبار جابر الجعف یكتاب) ق٤٠١
جابر  یگاه جدیجا. نام برده اند) ق١١٩ یمتوف( ید بجلیره بن سعین مغیبه عنوان جانش یجعف
صرفنظر از آراء جابر  یاز محدثان امام یاریاست كه بسان محدثان عراق بدان حد یدر م یجعف

ع در یدر كتاب تش ین محمد جعفرید حسیقت همانگونه كه سیدر حق. ث كرده اندیاز او نقل حد
) ٣٥٠ -٣٤٩ص (ن آن در اسلام یر تكویع و سیش تشیدایعلل پ یل و بررسیتحل: خیر تاریمس

 یاز چهره ها یكیع یخ تشیامامت در تار شهین اندیدر تكو ید جعفیزیاشاره كرده، جابر بن 
لات غلو گونه در آنچه كه او از جابر نقل كرده یاز جابر كه تما ین روایمشهورتر. شاخص است

نمونه   )٨٠-٦٩ص (است كه هالم  یبه نام عمرو بن شمر جعف یداست، شخصیهو یبه روشن
  دهد، یرا نشان م یانه جعفیغال لاتین فرد در سلسله سند آن آمده و تمایكه نام ا یثیاز احاد یا

كتاب   ر، كتاب الفضائل،یالتفس یدر منابع به كتابها ید جعفیزیاز آثار جابر بن . آورده است
كتاب   ن،ین، كتاب مقتل الحسیر المؤمنیكتاب النهروان، كتاب مقتل ام ن، یكتاب الصف الجمل، 
راث مكتوب یدر كتاب م یطباطبائ یمدرس. اشاره شده است یو اصل یث الشوریكتاب حد النوادر، 

كه از جابر نقل  یتمام موارد  )١٤٣ – ١٢٤ص  دفتر اول، ( ین هجریعه از سه قرن نخستیش
  . كرده است یگردآور یو ین كتابهایشده با توجه به عناو

 یان هایه مورد بحث قرار گرفته به جریكه با عنوان خطاب)١٥٢ -١٣٩ص (فصل پنجم  
 یابوالخطاب محمد بن اب. شكل گرفته است یكه پس از ابوالخطاب اسد گر استیكدیمرتبط با 

غلات كوفه  ین چهره ایتر یاز جد یكیاسد  یبن یملقب به اجدع از موال ینب مقلاص اسدیز
بوده و بعدها به عنوان  یان غلات كوفه باقیر او تا دست كم دو قرن پس از او در میاست كه تاث

بر  یشاهد جد. افته استیان آنها یدر م یگاه جاودانیه، جایریصتفكر ن یاصل یاز چهره ها یكی
 یبه نام ابوجعفر محمد بن عبداالله بن مهران كرخ یه در قرن سوم، شخصیان خطابیتداوم جر

الخطاب  یالخطاب و مناقب اب یمقتل اب یدر ضمن آثار او دو كتاب به نام ها یاست كه نجاش
ه یعل یحفص كاتب امام حسن عسكر یم بن ابیابراهن گونه ابواسحاق یهم. اشاره كرده است

الخطاب و اصحابه نگاشته و احمد بن  یة و ابیالغال یبه نام الرد عل یالسلام است كه كتابها
 یالخطاب محمد بن اب یاب یف یبه نام ما رو یكتا یسواق و برادرش عل  قلاء یمحمد بن عل

 یام ویم كه قیدان یست تنها میدانسته ن یتبه درس یق ویام دقیخ قیتار. ف كرده اندینت تالیز
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ز همزمان با به قدرت ین یبن موس یسیع. بر كوفه بوده است یبن موس یسیدر زمان امارت ع
او را از  ١٤٧در سال  یفه عباسید تا آنكه منصور خلیبه امارت كوفه رس ١٣٢ان در یدن عباسیرس

عه، خاصه یه شیكه در منابع اول یاتتمام اطلاع  )١٤٣ – ١٤٠ص (هالم . امارت كوفه عزل كرد
آمده  یعه منسوب به نوبختیو كتاب فرق الش یدو كتاب المقالات و الفرق سعد بن عبداالله اشعر

 یبه ذكر شرح حال و اطلاعات كسان) ١٥٢ – ١٤٤ص (پس از آن هالم . را نقل كرده است
  .ده استه اشاره شیان خطابیآنها به جر یپرداخته كه به در منابع به وابستگ

. دهد یل میان مخمسه و مفوضه فصل ششم كتاب را تشكیه، جریان خطابیدر تداوم جر
در ) ١٩١ -١٦٩ص (نكه هالم یر است كما ایخاص در باب محمد بن بش یفصل هفتم بررس

ف محمد یكه به گمان هالم تال یقرار داده است، متن یكتاب الاظلة را مورد بررس  فصل هشتم،
ف یكتاب الهفت الشر. غلات بر آن افزوده شده است یاز سو یز اضافاتیها نبن سنان است و بعد

ن یگر اید یكه در ظاهرا معن یكرده در حال یعدد هفت تلق یكه هالم به خطا الهفت را به معن(
ا الهفت و الاظلة ی) باشد یبرگ ها به گاه صبحگاه م یا قطرات آب رویشبنم  یكلمه كه به معن

ص (هالم درباره مؤلف كتاب . لات است كه دو چاپ از آن در دست استار مهم غیاز متون بس
د یفات ابوسعیاز تال یكیبه نام الاظلة به عنوان  یبه نقل از مادلونگ متذكر شده كه از كتاب) ١٧٠

 یف نسبت داده شده به طبرانیكه متن حاضر همان تال یلیسخن رفته اما دل یمون طبرانیم
ف ین است كه كتاب تالیز اشاره شد، نظر هالم در ایشتر نینه كه پهمانگو. ستیباشد، در دست ن

ص (كوتاه درباره محمد بن سنان است  ین رو ادامه بحث، گزارشیمحمد بن سنان است از ا
  غلات كه در كتاب الاظلة مورد اشاره قرار گرفته، یمختلف معرفت شناس یجنبه ها) ١٧١

مفصل از  ین فصل است كه با نقل قولهایا در) ١٩١-١٧٢ص (هالم  یموضوع مورد بحث بعد
  . دهد یغلات عراق را بازتاب م یشه هایاند ین كتاب همراه است و به روشنیا

ن یا یریكامل از شكل گ یه با گزارشیریان نصیغلو در قرن سوم خاصه جر یان هایجر
ر ینصكه به نام نامگذار او محمد بن  یانیجر  ه،یرینص. است یان موضوع دو فصل بعدیجر
مانده از غلات عراق است كه در دوران  یان باقیقت تنها جرین نام گرفته در حقیچن  ،یرینم
ن یشیمختلف غلات پ یان هایجر یاز سنت ها یقیشكل گرفته است هر چند تلف یبت صغریغ

عدم وجود   ان وجود دارد،ین جریا یخیرغم تداوم تاریه علیرینص یكه در بررس یدشوار. است
 یگر غلات، علاقه ایه همانند دیریقت نصیدر حق. ان استین جریان ایدر م ینگارخ یسنت تار

كنند و  ینم یریس یخیتار یان ها در فضاین گونه جریخ خود نداشته اند و اساسا این تاریبه تدو
. ه اندك استیریز درباره نصیما ن ین رو دانسته هایاز ا. آنها دارد یبرا یفرازمان یخ مفهومیتار

 یان هایت است كه جرین واقعیز افزود و آن ایرا ن یگرید ید دشواریز بایمشكل نن یبر ا
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ن یكپارچه ندارد و طبعا در ایكدست و ی یتیهو  ،یگر بشرید یان هایز همانند جریغلات ن
ن یاز ا یرگه ها یعیم كه به نحو طبیباش یمختلف یش هایباشد شاهد گرا یز ما میان ها نیجر

 یهمانگونه كه گفته شد، ب. افته باشدیغلات بازتاب  یات فرقه ایر ادبد دیان ها بایگونه جر
ن یآنها به تدو یتوجه یدر ب یجد یلیه و اساسا غلات به جهان واقع دلیریان نصیجر یتوجه

خ خود ین تاریان تنها در روزگار ما به تدویریست كه نصین رو شگفت نیاز ا. خشان بوده استیتار
  .همت گماشته باشند

انجام شده  یاز كارها یه گزارشیضمن ارا  )٢٠٧ص (ه یریخ نصین تاریدر اشاره به تدو هالم 
ان یخ جرین تاریستم در اشاره به تدویخاورشناسان در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن ب یاز سو

  اثر نخست كتاب الباكورة. ن فاصله نام برده استیف شده در ایه، از دو كتاب مهم تالیرینص
ان یریاست كه خود در ابتدا از نص یمان اذنیف سلیتال  ةیریانة النصیكشف اسرار الد یه فیمانیالسل

ه یریقت مذهب نصیان حقین كتاب را در بید و ایحت گرویبه مس یحیبود و متاثر از مبشران مس
ن كتاب در یا(ن كتاب از دست داد یف ایف كرد كه البته بعدها جان خود را به واسطه تالیتال

ر قابل یمطالب غ یل نقل برخین كتاب به دلیا). د چاپ شده استیروت تجدیر در بیاخان یسال
ف یگر تالیاثر د. اط كردید احتیدارد هر چند در استفاده از آن با یت فراوانیه اهمیریدسترس نص

باشد، كتاب  یم به كتاب اذنیر مستقیغ ید پاسخیقت شایستم كه در حقیمه اول قرن بیشده در ن
ان معاصر آن را به عنوان یریل است كه نصین غالب طویمحمد ام ین از عالم علوییلوخ العیتار
ل آمده و هالم یبر اساس آنچه كه در كتاب طو. قبول دارند یادیخود تا حد ز یخ رسمیتار

محمد  یه با حركتهایریخ شناخته شده نصیتار) ٢١٠ – ٢٠٨ص (از آن را نقل كرده  یخلاصه ا
ت همگام با یباب یبا ادعا یبت صغریشود كه در آستانه غ یغاز مآ یبصر یریر نمیبن نص

ر یابن نص. ك به هم را سامان دادندیار نزدیان جدا اما بسیدر عراق دو جر یاسحاق بن ابان احمر
ر یت حضرت امیقائل به الوه یو. ج آراء غلو گونه خود پرداختیت امام عصر به ترویباب یبا ادعا

ان یجر یان تمامیدر م یادیز یكه كاركرد روان یداشت، آموزه ا یجد یبود و به تناسخ باور
پس از . ر در دست استیدرباره محمد بن نص ین حال اشارات اندكیبا ا. غلات داشته است یها

حركت  یرهبر یبه نام محمدبن جندب و بعد از او ابومحمد عبداالله جنان جنبلائ یاو، فرد
ن یه، حسیریان نصین گر جریچهره ممتاز و اساسا تدو گمان یب. ه را در دست داشته اندیرینص

ه را در دست گرفته یرینص یرهبر یاست كه پس از جنبلائ) ق٣٥٨ یمتوف( یبیبن حمدان خص
 یدر حد قابل توجه یبین بن حمدان خصیه و حسیریقت اطلاعات ما درباره نصیدر حق. است

ار ما است یوان شعر او در اختیدو د و یة الكبریچون كتاب الهدا یبیاز خص یاست و آثار متعدد
  )٢٠٨ص (هالم . در دسترس است یالبته نه چندان مطلب ین آثار چاپهاینك از ایكه از قضا ا
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ق خود از یاشاره كرده كه البته در تحق یتیدر كتابخانه چسترب یبیوان خصیاز د یتنها به نسخه ا
 ین محمد بن علیخاصه ابوالحس توسط شاگردان او یبیم خصیتعال. نگرفته است یآن بهره ا

ار یمكتوب در اخت یبه صورت) ق٤٢٦ یمتوف( یمون بن قاسم طبرانید میو شاگرد او ابوسع یجل
ه یرینص ینظام جهانشناس ین مقدمات به بررسیبعد از ا  )٢١٠ – ٢٠٨ص (هالم . ما قرار دارد

خواننده فراهم تر كرده  یاخود را بر یگفته ها یاز آنها امكان بررس یه نصوصیپرداخته و با ارا
  ). ٢٤٧ – ٢١٠ص (است 
م فراوان اوست كه به همراه استنباطها و یمستق یمهم كتاب هالم، در نقل قول ها یژگیو

 یخواندن ی، متنیرادات جزئیا یبرخ یق كتاب، سواینسبتا دق یترجمه ا. ج هالم همراه استینتا
 یس هایقات و پانویه كتاب، انتقال تعلدر مطالع یجد یك دشواری. از كتاب فراهم آورده است

از كتاب  یتیبخش با اهم ین آثاریكه در چن) ٢٨٩-٢٤٩ص (متن كتاب است  یمؤلف به انتها
مسلسل شده كتاب، مطالعه  یس هایافتن پانوی یدهند و مراجعه مدام خواننده برا یل میرا تشك

پژوهشگران  یب حاضر براشك كتاین نكته بیا یسوا. ث دشوار كرده استین حیكتاب را از ا
  .ع و ارزنده است یبد ی، اثریغلات در سه قرن اول هجر یان هایع و جریخ تشیتار
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  دان خصیبی و کتاب المائدهن بن حمیحس

دانش و آگاهی ما درباره فرقه و گروه هایی که از خط مستقیم امامت جدا شده و گاه جریان 
ده اند، در بسیاری از موارد با این مشکل روبرو های الحادی و مخالف تعالیم ائمه پدید می آور

سعد بن عبداالله اشعری و تحریر به  المقالات و الفرقاست که تنها محدود به گزارش دو کتاب 
. شناخته می شود، است فرق الشیعهاحتمال دقیتر، ویرایش اول همان کتاب که با عنوان 

به دلیل آنکه از برخی متون کهن و ابوالحسن اشعری نیز  مقالات الاسلامیینهمچنین کتاب 
گاه شیعی در باب ملل و نحلل نگاری، مطالبی درباره این فرقه ها نقل کرده است، نیز اهمیت 

با این حال مشخص است که محدود بودن منابع در دسترس محققان به متن های . خاصی دارد
این جریان ها، کار واسطه ای و نداشتن امکان دسترسی به متون احتمالی تألیف شده توسط 

احتمالی بودن وجود سنت نگارشی در میان برخی از جریان . تحقیق و پژوهش را دشوار می کند
های جدا شده از خط مستقیم امامت، خاصه درباره غلات بیشتر از هر گروه دیگر، افزون است 

ین منظور چرا که اساسا غلات جریان های اباحی طلب بوده اند و غلو محملی برای رسیدن به ا
با این حال در میان یکی از جریان های غلات که ریشه در قرن دوم عراق دارد، . بوده است

شاهد وجود سنت نگارشی مکتوب هستیم و به لطف همین سنت است که اکنون امکان شناخت 
در . بهتری از ماهیت و برخی ابعاد جریان های غلات قرن دوم و سوم امکان پذیر شده است

عالمان وارسته امامیه و حافظان راه مستقیم امامت، با هوشیاری تمام نسبت به این طول تاریخ 
جریان ها و تلاش آنها برای رخنه به اندیشه شیعه، توجه نشان داده اند و تا آنجا که امکان 

متاسفانه در . داشته است، در برابر ورود این گونه جریان ها به اندیشه شیعه تلاش کرده اند
ر، به دلیل بی توجهی و آشنایی اندک برخی افراد، شاهد انتشار برخی از آثار غلات در سالیان اخی

از جمله این آثار کتابی است با عنوان . جامعه شیعه با عنوان مواریث برجامانده از گذشته هستیم
نوشتار حاضر نقدی بر . که با انتساب به حسین بن حمدان خصیبی منتشر شده است المائده
  ١.ستاین اثر ا

                                                             
بیـروت، مؤسسـه بـلاغ،    (ابوعبداالله حسین بن حمدان خصیبی، کتاب المائده، أعده و حققه عبـداالله جعفـری    ١
دیـوان الخصـیبی، بیـروت، مؤسسـه اعلمـی،      (حبیـب  . بر اساس نوشته مصحح دیوان خصیبی، س). ١٤٣٠/٢٠٠٩
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بحران های حاصل از شرایط مختلف در اواخر قرن سوم، به پیچیده شدن اختلافات جامعه 
امامیه عراق در مسئله امامت انجامیده بود و در این میان سود جویی های برخی منحرفان، به 
دشواری شرایط پیش آمده، دامن می زد و از جمله این افراد فردی است به نام ابوشعیب محمد 

آنچه که درباره او مسلم است . نصیر نمیری که البته دانسته های اندکی درباره او وجود داردبن 
آن است که فردی آشنا با سنت های برخی جریان های غلات عراق بوده و بعد از درگذشت امام 

وی . ، ادعای نیابت خاص حضرت حجت را داشته است٢٦٠حسن عسکری علیه السلام در سال 
جریان نیابت . هرت داشته که نشانگر آن است که اصل وی از بصره بوده استبه بصری نیز ش

نمیریه شناخته می شده است، بعدها توسط / محمد بن نصیر که در آغاز با عنوان نصیریه 
جانشین وی شخصی به نام محمد بن جندب مشهور به . شاگردان و مریدان وی تداوم یافت

اره شخصیت تاریخی وی بسیار است و دانسته های ما بوده است که ابهامات درب» یتم االله«
درباره او به مراتب اندک و کمتر از دانسته ها درباره خود محمد بن نصیر است و البته این تا 
حدی نشانگر آن است که نقش وی در سنت نصیریه تنها انتقال دهنده میراث شکل گرفته بود و 

همین مطلب درباره جانشین . نداشته استوی نقش چندانی در تحول و تکوین مذهب نصیری 
او یعنی محمد بن جنان جنبلای فارسی نیز صادق است، هر چند درباره وی، به یمن شاگردش 
حسین بن حمدان خصیبی، مطالب بیشتری دانسته است و نام وی در سلسله طریق روایت برخی 

بسط عقاید نصیریه را  نقش مهم و محوری در تکوین و. مطالب و اخبار سنت نصیریه باقی است
حسین بن حمدان خصیبی ایفا کرده است که باید وی را پس از محمد بن نصیر نمیری، دومین 
فرد مهم در سنت غلات نصیریه دانست و دست کم آنچه که درباره او مسلم است، نقش کلیدی 

عالم و فهرست در سنت رسمی امامیه  ١.وی در تثبیت برخی از تعالیم نصیریه را نباید از یاد برد
نگار برجسته امامی ابوالعباس احمد بن علی نجاشی در کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعه 
اطلاعات دقیق و مهمی درباره او ارایه کرده است که به صراحت دلالت بر آشنایی کامل نجاشی 
از شخصیت و اندیشه های حسین بن حمدان خصیبی دارد و البته این بیشتر به دلیل آن است 
که خصیبی مدتی از زندگی خود را در بغداد بسر برده بود و حلقه ای از مریدان به دور خود جمع 
کرده بود که به احتمال زیاد به دلیل مخالفت برخی از عالمان امامیه به او و تعالیم شرک آلود 

                                                                                                                                               
کتاب المائده را شخصی به نام احمد علی رجب نیـز تصـحیح و منتشـر کـرده اسـت کـه نگارنـده        ) ١٩ ، ص١٤٢١

 .دسترسی به این چاپ نداشته است
حسـین بـن حمـدان خصـیبی و اهمیـت وی در      «محمد کاظم رحمتی، : برای تفصیل این مطلب بنگرید به ١

 .٢٠٧-١٧٣، ص )ش١٣٨٥تابستان (، هفت آسمان، شماره سی ام، سال هشتم »تکوین نصیریه
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نفوذ اش، به زندان افتاد و بعد از آزادی از زندان مجبور به ترک عراق شد و در شام جایی که 
  :نجاشی در اشاره به خصیبی می نویسد. گسترده ای به دست آورد، اقامت گزید

له كتب ، .  فاسد المذهبكان  ،أبو عبد االله لإیالجنبلان یبین بن حمدان الخصیالحس«
، فهرست(، طیكتاب الرسالة تخلخ الائمة ، یكتاب الاخوان ، كتاب المسائل ، كتاب تار: منها 
  . )٦٧ص 

همچنین توضیح . د المذهب بودن خصیبی کاملا درست و دقیق استبه فاس یح نجاشیتصر
وی درباره کتاب الرساله که عبارت تخلیط را درباره آن به کار برده، دقیق و نشانگر آشنایی دقیق 

هر چند خصیبی از مشایخ اجازه هارون بن موسی . نجاشی با این کتاب خصیبی بوده است
خ طرق روایت در سنت روایی امامیه بوده، اما دانسته نیست که از مشای) ٣٨٥متوفی (تعلکبری 

تعلکبری اجازه روایت چه چیزی را از او اخذ کرده است اما به جز این مورد، اطلاعی از اینکه 
خصیبی در طرق روایی قرار داشته است، در دست نیست و روایت تلعکبری از او را باید به 

حدی در میان شیوخ روایی وجود داشت و با مستمسک  حساب مشرب متساهلانه تلعکبری که تا
قرار دادن این مطلب که روایت حدیث غیر از درایه آن است، دایره شیوخ خود و مسموعات خود 

در حقیقت همانگونه که نجاشی به صورت وجاده از آثار خصیبی یاد . را گسترش می داده اند
ر وی را روایت نمی کرده و نام وی در کرده نشان می دهد که دیگر شیوخ حدیثی امامیه آثا

همین گونه اصحاب علیرغم روایت تعلکبری از او، اهمیتی . فهارس اصحاب موجود نبوده است
به روایات او نداده و در فهارس شاگردان تعلکبری و مشایخ نجاشی و فهارس آنها نام و یادی از 

نجاشی نیز می توان دریافت به نگاشت های خصیبی همانگونه که از نوشته . خصیبی نبوده است
دو گونه بوده است، بخشی از آنها متونی کاملاً غالیانه بوده اند همچون اثر الرساله که نجاشی 
آن را با واژه تخلیط از دیگر نگاشته های او متمایز کرده و برخی دیگر آثاری که هر چند به نظر 

با . ت، اما به حد کتاب الرساله نبوده استنمی آید محتویات آنها کاملا مورد تایید نجاشی بوده اس
این حال آثار حسین بن حمدان خصیبی هر چند به صورت وجاده برای عالمان بعدی امامیه نیز 

به نقل از حسین  الهدایه الکبریبه عنوان مثال شیخ طوسی، عبارتی از کتاب . آشنا بوده است
در متن چاپ شده تصحیف شده  بن حمدان خصیبی نقل کرده که البته نام حسین بن حمدان

از شخصی به نام  عیون المعجزاتدر متون برخی جریان های غلات همچون کتاب  ١.است

                                                             
در این خبر که متن کامل آن در ضن هدایه الکبری آمده، نام حسین بن حمدان خصیبی به حسین بن احمد  ١

در تورقی کـه در هنگـام مطالعـه کتـاب الغیبـه شـیخ       . تصحیف شده است) ٣٥٥ص (خصیبی در متن کتاب الغیبه 
در . نا می آمد اما سلسله سند آن تا حدی نا آشنا بـود طوسی داشتم، به خبری برخورد کردم که به نظرم متن آن آش

، شیخ طوسی خبری را به گونه خلاصه وار نقل کرده و در سلسله سند آن نام شخصـی بـه نـام    ٣٥٦-٣٥٥صفحه 
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نکته . حسین بن عبدالوهاب و یا در آثار حافظ رجب برسی نیز روایاتی از خصیبی نقل شده است
که در فصل  آن است الهدایه الکبریالبته شگفت انگیز درباره بهره گیری شیخ طوسی از کتاب 

عالمان . پایانی کتاب، به صراحت خصیبی به مسئله نیابت محمد بن نصیر اشاره کرده است
بعدی امامیه به دلیل در دسترس نبودن متونی که نجاشی خود به احتمال زیاد آنها را دیده و در 

ر فهرست خود یاد کرده، در خصوص جرح حسین بن حمدان با مشکلاتی روبرو بوده اند، خاصه د
نسخه ای از کتاب الهدایه الکبری و تداول یافتن  وجادهدوره صفویه و با یافت شدن البته 

نگارش آن پس از این تاریخ در میان امامیه از حسین بن حمدان خصیبی، تلاش ها برای تعدیل 
درباره کتاب الرساله که نجاشی خود نسخه ای از آن را دیده . و دفاع از خصیبی آغاز شده است

به نظر می رسد عالمان بعدی امامیه هیچ اطلاعی نداشته اند و اساسا به دلیل پنهان بودن  است،
. سنت فکری نصیریه تا سده اخیر، امکان دسترسی محققان به متن های این فرقه نبوده است

متن کتاب الرساله که اینک نسخه های خطی آن شناسایی شده و از جمله نسخه ای که نگارنده 
در این رساله خصیبی از . ارد، شاهد صریحی به اعتقادات نادرست خصیبی استدر اختیار د

نگارش این رساله حتی در میان نصیریان شام با . الوهیت علی علیه السلام سخن گفته است
دشواری های روبرو شد به گونه ای که بعدها خود حسین بن حمدان خصیبی شرحی بر این 

ته و در دو نسل بعد نیز شاهد آن هستیم که ابوسعید میمون بن رساله با عنوان فقه الرساله، نگاش
رساله ای در شرح و دفاع از مضامین الرساله که نام کامل آن ) ٤٢٤متوفی (قاسم طبرانی 

شواهد مختلفی از اصالت این رساله . نیز است، پرداخته است الراست باشیة /الرسالة الرأس باشیه
  .داردو انتساب مسلم آن به خصیبی وجود 

  
عالمان و محدثان امامیه در قرون نخستین هجری بر خلاف تصور نادرست و بسیطی که 
تداول دارد، با شیوه ای بدیع و در نوع خود جالب توجه، روش خاصی برای تدوین احادیث و 
سنجش آنها ابداع کرده اند که تفصیل آن را اینک می توان در کتاب بازسازی متون کهن حدیث 

) ش١٣٨٨تهران، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، (وش، تحلیل، نمونه ر: شیعه 

                                                                                                                                               
با تطبیق خبر با روایتی که در کتاب الهدایة الکبری آمده است، دریافتم که نام . حسین بن احمد خصیبی آمده است

د تصحیفی از حسین بن حمدان است هر چند این پرسش باقی است کـه چـرا چنـین تصـحیفی رخ     حسین بن احم
آیا این تحصیف عامدانه بوده یا نسخه ای که در اختیار شیخ طوسی بوده، مغلوط بوده است؟ در هر حال . داده است

بر مذکور در بخش حذف شده این نکته را بیفزایم که خ. این مطلبی است که باید در جایی خود به آن پرداخته شود
  .هدایه الکبری نقل شده است
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کما اینکه برخی . که دوست گرامی جناب آقای سید محمد عمادی حائری تدوین کرده اند، یافت
از دیگر بزرگواران حوزه قم، همچنون آیت االله سید موسی شبیری زنجانی و مرحوم آیت االله 

جنبه ای دیگر نگرش اصحاب را در نگاشته ها یا مجالس درس خود بیان موحد ابطحی برخی از 
هر چند تا کنون از این شیوه برای تحلیل تاریخ تشیع و روایان امامیه در دوران . کرده اند

نخستین بهره چندانی در مطالعات تاریخ تشیع گرفته نشده است، اما مبنا قرار دادن این شیوه و 
ای در میان محدثان امامیه رواج داشته، نشان می دهد که بر اساس  توجه به اینکه چنین شیوه

این روش، عالمان امامی و روات حدیث، بر خلاف تصور بسیط و نادرستی که وجود دارد، بر 
اساس ضوابط و تأملات در نوع خود دقیقی شیوه ای برای مانع شدن ورود احادیث نادرست به 

ا تأسف در بازسازی ها که اخیراً تداول یافته و در آنها ب. سنت حدیثی شیعه اتخاد کرده بودند
تلاش می شود تا مثلاً نسخه کتاب الحج و یا کتاب الصلاة روای از روات امامیه قرن دوم یا اول 
بازسازی شود، به ظرائف شیوه فهرستی و اینکه نسخه هایی که از کتابهای مختلف در میان 

مواقعی به ویرایش مجموعه هایی که در اختیارشان قرار  اصحاب تداول داشته و راویان آنها، در
می گرفته، می پرداخته اند، نشده است و البته این مسئله و اهمیت آن باید در فرصتی دیگر به 

کوتاه سخن آنکه بی توجهی نسبت به سنت قدما اصحاب و به . تفصیل مورد بحث قرار گیرد
و داوری های آنها را ساده انگاشتن، خاصه سادگی از کنار جرح و تعدیل های آنها گذشتن 

عالمی چون نجاشی که به حق دقتی عظیم در نگارش کتاب فهرست خود داشته است، بسیار 
  ١.اسف انگیز است

  
تصحیح و انتشار آثار بر جامانده از دوران های گذشته البته کاری است بس ارجمند و گرامی 

ر آنچه که نباید از آن غافل بود، ماهیت اثری است که اما در کنار احیاء و تصحیح این گونه آثا
از جمله . تصحیح می شود و مصحح وظیفه دارد تا ظوابطی را در امر تصحیح کتاب رعایت کند

این مطالب، مسئله صحت و اصالت انتساب کتاب به مؤلفی است که کتاب با نام او انتشار می 
ه به صورت آثاری ناقص و نسخه هایی از در حقیقت برخی از نسخه های خطی موجود ک. یابد

آغاز و انجام افتاده در اختیار ما قرار دارند، در مواقعی ممکن است تنها منتخباتی باشد که کتابی 
به عنوان مثال چندی پیش کتابی با عنوان المناقب منتشر . بر اساس ذوق خود فراهم آورده باشد

درباره کتاب المائده مصحح محترم اشاره کرده . شد که به نظر می رسد اثری از این دست باشد

                                                             
متاسفانه در سالیان اخیر حتی در مواردی متعددی مشاهده می شود که برخی در مواقعی که شرح حال افـراد   ١

را از فهرست نجاشی، نقل می کنند، مطالب دال بر جرح را حذف می کنند به گونه ای که شـرح حـال ارایـه شـده     
  .  می گرددنشانگر تعدیل 
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اند که نسخه ای از کتاب که البته نسخه ای ناقص بوده و نشانی از مؤلف یا حتی عنوان بر خود 
نداشته است، مصحح محترم بر اساس عبارتی در مقدمه و تذکر دوستی که مؤلف کتاب حسین 

در این نسبت شواهدی در درون . تبن حمدان خصیبی می باشد، کتاب را به او نسبت داده اس
کتاب هست که گمان مصحح محترم را تأیید می کند، از جمله آنها آنکه از مشایخ حسین بن 
حمدان خصیبی، برخی کسان که در این کتاب نیز به عنوان مشایخ مؤلف آمده، نام جعفر بن 

المائده، ص (ست محمد بن مالک فزاری را می توان نام برد که از مشایخ مهم خصیبی بوده ا
. ، هر چند در مورد دیگر، مؤلف کتاب المائده به یک واسطه از فزاری نقل حدیث کرده است)٣٤

اما اشاره صریح و دقیقتر درباره هویت مؤلف کتاب المائده، دو سلسله سندی است که مؤلف 
 بن و بسندنا عن شیخنا أبی محمد عبداالله... «آورده است؛  ٢٠٩و صحفه  ١١٤کتاب در صفحه 

محمد الجنان الجنبلانی الفارسی عن شیخه محمد بن جندب یتم دین االله عن السید أبوشعیب 
عن شیخنا و سیدنا أبی محمد عبداالله الجنان الجنبلانی عن ... «؛ ») ....محمد بن نصیر نمیری(

هر چند مصحح محترم که ظاهرا هیچ آشنایی با  .».... شیخه محمد بن جندب یرفع الحدیث
و عالمان نصیری نداشته اند، در مقدمه سخنی از این مطالب نگفته اند و تقریبا ماهیت  روات

و گاه در مواردی تلاش کرده اند که حتی برای روایات غالیانه  ١نصیری کتاب را نادیده گرفته اند
  . کتاب، توجیهی ارایه دهند و درباره عالمان و روات نصیری کتاب تقریبا سکوت کرده اند

  
  

                                                             
، روایتی دیگر از محمد )٣٣المائده، ص (از این گونه موارد می توان به نقل روایتی از محمد بن نصیر نمیری  ١

، یحیی بن )١١٤المائده، ص (بن نصیر که در این روایت از او که در این روایت نام او السید ابوشعیب یاد شده است 
، ٣٦المائـده، ص  (نی درباره جعفر بن محمد بـن مالـک فـزاری    همچنین سخ. اشاره کرد) ٢٢٥ص (معین سامری 

که نام آنها در سلسـله سـند برخـی روایـات     ) ٢١٠، ٣٦المائده، ص ( و یا محمد بن عبداالله بن مهران کرخی ) ٢١٠
  .آمده و نجاشی سخنانی خواندنی درباره این دو راوی امامی دارد، مطلبی درج نشده است
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  بن عبداالله اشعری و کتاب المقالات و الفرق او سعد

سنت نگارش آثاری در باب ملل و نحل نگاری در میان مسلمانان، قدمتی دیرینه دارد و آثـار  
کهنی در این خصوص در دست است و از بسیاری متون نگاشته شده در این خصـوص نیـز گـاه    

مورد توجه و تحقیـق محققـان قـرون    نام و در مواردی نقل قولهایی باقی مانده است که به دقت 
. اولیه اسلامی و خاصه کسانی که به بحث درباره ملل و نحـل مـی پردازنـد، قـرار گرفتـه اسـت      

نگارش چنین آثاری در میان شیعیان نیز تداول داشته اما متاسفانه از بسـیاری متـون ایـن گونـه،     
ام المقالات و الفـرق نوشـته سـعد    تنها نامی باقی مانده است و البته چند متن از جمله کتابی به ن

بـا ایـن حـال دربـاره     . که اثری بس ارزشمند است) ٣٠١یا  ٢٩٩متوفی (بن عبداالله اشعری قمی 
کتاب المقالات و الفرق اشکالی وجود دارد و آن این است که مـتن کتـاب بـا اثـری دیگـری بـا       

تـر از کتـاب اشـعری    عنوان فرق الشیعة نوشته حسن بن موسی نوبختی که از قضا چند دهـه زود 
منتشر شده است، شباهت فراوانی وجود دارد به گونه ای که تقریبا می توان گفت در صورتی کـه  
هر دو کتاب اصیل باشند، یکی از کتاب دیگری بهره برده است و شباهت میان دو کتاب به گونه 

رسد که اساسا بـا   ای است که احتمال استفاده از منابع مشترک را نیز منتفی می کند و به نظر می
با این حال چنـد نکتـه دربـاره کتـاب المقـالات و الفـرق و       . یک متن در دو تحریر مواجه هستیم

نخستین مطلب این است که کـدامیک  . کتاب فرق الشیعه هست که مورد توجه قرار نگرفته است
شته است و از دو کتاب اصیل است و به عبارت دیگر کدام تحریر کتاب در اواسط امامیه تداول دا

اگر فرض مبنا قرار گرفتن یکی از این دو تألیف در نگارش دیگر صحیح باشد، کدام کتاب اصـیل  
  است؟ 

شواهد خوبی درباره اصالت کتاب المقالات و الفرق سعد بن عبـداالله اشـعری وجـود دارد کـه     
  . متاسفانه تا به حال مورد توجه قرار نگرفته است

الصادقین محمد بن عمر کشی یکی از آثار بسیار مهـم بـرای    کتاب معرفة الناقلین عن الائمة
شناخت جریان های فکری قرون نخستین است که البته خود متن دشواری های دارد و آنچه کـه  

آن را بـا عنـوان اختیـار معرفـة     ) ٤٦٠متـوفی  (در اختیار ما قرار دارد، متنی است که شیخ طوسی 
اینکه شیخ طوسی با اصل کتاب چه کرده اسـت یـا چـه    درباره . الرجال از آن کتاب برگزیده است

مطلبی از کتاب حذف شده است، دقیقا نمی دانیم چرا که از نسخه اصل کتاب کشی، اطلاعی تـا  



 

١٦٩ 

اما مطلب مهم در خصوص متن فعلی، عبارت هایی اسـت کـه کشـی    . کنون بدست نیامده است
ل کرده است که برخـی از ایـن مـوارد    آنها را از محمد بن قولویه قمی از سعد بن عبداالله قمی نق

جالب توجه است خاصه آنکه مطلب نقل شده، به مباحث ملل و نحل، خاصه فرقه و گـروه هـای   
شیعی مربوط می شود و از همه مهمتر این است که ایـن مطالـب بـه همـان صـورت در کتـاب       

  . المقالات و الفرق نقل شده است
ــدثن ــن قولو یح ــد ب ــمحم ــال ی : ه ، ق

، قــال  یبــن عبــد االله القمــ ســعد یحــدثن
د ، عـن  ی ـسى بـن عب یمحمد بن ع یحدثن

، أنــه ســمع  یســى الكلابــیعثمـان بــن ع 
الظــاهر مــن : قــول یر ، یمحمــد ابــن بشــ

، وقال إنه كان  یالانسان آدم ، والباطن أزل
ن ، وأن هشام بن سالم نـاظره  یقول بالاثنی

وأن محمـد بـن   . نكـره  یه فأقر به ولم یعل
ع بـن  یى إلى ابنـه سـم  ر لما مات أوصیبش

ع یه سـم یمحمد ، فهو الامام ومن أوصى إل
فهو امام مفترض الطاعة علـى الأمـة إلـى    

 ـوقت خروج موسى ابن جعفر عل ه السـلام  ی
 ـ  یوظهوره ، فما   یلزم الناس مـن حقـوق ف

تقربون به إلـى االله  یر ذلك مما یأموالهم وغ
 ـتعالى ، فـالفرض عل  اء یه أداؤه إلـى أوص ـ ی

وزعموا أن . ام القائم یق ر إلىیمحمد بن بش
 ـبن موسـى عل  یعل ه السـلام وكـل مـن    ی

 ـادعى الإمامة من ولده وولـد موسـى عل   ه ی
الولادة  یبیر طیالسلام فمبطلون كاذبون غ

، فنفوهم عن أنسابهم وكفـروهم لـدعواهم   
ن بإمامتهم واستحلوا یالإمامة ، وكفروا القائل
ــوالهم  ــاءهم وأم ــرض . دم ــوا أن الف وزعم

ــ ــن االلهیعل ــلوات  هم م ــة الص ــالى إقام  تع
الخمــس وصــوم شــهر رمضــان ، وأنكــروا 

الزكاة والحج وسائر الفرائض ، وقالوا بإباحـة  
 ــ    یالمحـارم والفـروج والغلمــان ، واعتلـوا ف

 ـأو ﴿ذلك بقول االله تعـالى   زوجهم ذكرانـا  ی
والأئمـة عنــدهم  . وقـالوا بالتناســخ   ﴾وإناثـا 

واحدا واحدا انما هم منتقلون من قرن إلـى  
كـل مـا    ینهم واجبة فی، والمواسات بقرن 

 ـملكوه مـن مـال أو خـراج أو غ    ر ذلـك ،  ی
 ـ ل االله فهـو  یسـب  یوكلما أوصى به رجل ف

ائه مـن بعـده ،   یع بـن محمـد وأوص ـ  یلسم
ض مذاهب الغلاة مـن  یالتفو یومذاهبهم ف

  .الواقفة
  :مورد دیگر عبارت زیر است

 ]سعد بـن عبـداالله الاشـعری   [قال  
 ـعب سى بـن یمحمد بن ع یدثنح د ، عـن  ی

، أنــه ســمع  یســى الكلابــیعثمـان بــن ع 
الظــاهر مــن : قــول یر ، یمحمــد ابــن بشــ

 ـ ارضیالانسان  وقـال إنـه    .ی، والباطن أزل
ن ، وأن هشام بـن سـالم   یقول بالاثنیكان 

وأن محمـد  . نكره یه فأقر به ولم یناظره عل
ع یأوصى إلـى ابنـه سـم   توفی ر لما یبن بش

 ـإل بن محمد ، فهو الامـام ومـن أوصـى    ه ی
ع فهو امام مفترض الطاعة على الأمـة  یسم

إلى وقت خروج موسى ابن جعفر وظهوره ، 
 ـوغبیهم أ یلزم الناس من حقوق فیفما  ر ی
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تقربون بـه إلـى االله ، فـالفرض    یما فذلك 
ر إلـى  یاء محمد بن بشیه أداؤه إلى أوصیعل
 ـ . ام القائم یق بـن موسـى    یوزعمـوا أن عل

امـة مـن   ه السلام وكل من ادعـى الإم یعل
 ـولده وولد موسى عل ه السـلام فمبطلـون   ی

عـن  و نفـروهم  الولادة ،  یبیر طین غیكاذب
ــة ،    ــدعواهم الإمام ــروهم ل ــابهم وكف أنس

ن بإمامتهم واستحلوا دمـاءهم  یوكفروا القائل
 ـ . وأموالهم  هم مـن  یوزعموا أن الفـرض عل

الخمس وصوم شهر  ةاالله تعالى إقامة الصلا
ــائر رمضــان ، وأنكــروا الزكــاة وال حــج وس

مــن المحــارم  اتالفــرائض ، وقــالوا بإباحــ

ذلك بقول االله  یوالغلمان ، واعتلوا ف لفروج
ــا یــ ﴿وتعــالى  ــا وإناث ــالوا  ﴾زوجهم ذكران وق

انمـا هـم   ، والأئمة عندهم واحـد . بالتناسخ 
 ة، والمواسـا بـدن  إلـى  بـدن  منتقلون مـن  

فـرج  مال و  لةكوأكل ما م یف حدةنهم وایب
 ـ  ، وكلما أوصىهریو غ ل یسـب  یبه رجـل ف

مـن   به  یع بن محمد وأوصیاالله فهو لسم
 ــ  ض مــذاهب یالتفـو  یبعـده ، ومـذاهبهم ف

  .المفرطةالغلاة 
  
  

ه السلام ، وكـان  یا علیا فأسلم ووالى علیهودیأهل العلم أن عبد االله بن سبأ كان  یوذكر بعض
مه بعد وفات رسول اسلا یموسى بالغلو ، فقال ف یوشع بن نون وصی یته فیهودیقول وهو على ی

وكان أول من شهر بالقول بفرض امامـة  . ه السلام مثل ذلك یعل یعل یه وآله فیاالله صلى االله عل
عة أصـل  یهنا قال من خالف الشیه وكفرهم ، فمن هیوأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالف یعل

  . ة یهودیع والرفض مأخوذ من الیالتش
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قـول  یا ، وكـان  یا فأسلم ووالى علیهودیاالله بن سبأ كان أهل العلم أن عبد حکی جماعة من و
اسلامه بعد وفات رسول  ی، فقال فهذه المقالةموسى ب یوشع بن نون وصی یته فیهودیوهو على 

 ـ  دأول من شه هو و. مثل ذلك ب یعل یه فیاالله صلى االله عل بـن أبـی طالـب     یبفرض امامـة عل
أصـل  ان عة یهنا قال من خـالف الش ـ افرهم ، فمن هكاه ویوأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالف

  . ة یهودیالرفض مأخوذ من ال
این دو عبارت به خوبی نشانگر آن است که کتاب المقالات و الفرق با انتساب مسلم به سـعد  
بن عبداالله اشعری اثری کاملا شناخته شده در میان محافل امامیه بوده و طریـق روایـت متصـل    

اما نکته جالب توجه این است که ظاهرا مشایخ عـراق طریـق   . اشته استبه مؤلف آن نیز وجود د
متصل به این کتاب نداشته اند چرا که شیخ طوسی نقل بلندی از کتاب سعد بن عبـداالله اشـعری   

-٣٩٨ص (شـیخ طوسـی در کتـاب الغیبـه     . را نقل کرده اما طریق متصل به آن ذکر نکرده است
  :میری چنین نوشته استخود در بحث از محمد بن نصیر ن) ٣٩٩

 ـ   یدعی یریر النمیكان محمد بن نص: وقال سعد بن عبد االله   ـ یأنـه رسـول نب بـن   یوأن عل
 ـالحسن عل یأب یغلو فیقول بالتناسخ ویه السلام أرسله ، وكان یمحمد عل  ـقـول ف یه السـلام و ی ه ی

 ـ یل نكاح الرجال بعضهم بعضا فیقول بالإباحة للمحارم ، وتحلیة ، ویبالربوب  ـارهم ، وأدب زعم أن ی
بـات ،  یالمفعول به ، وأنه من الفاعل إحدى الشهوات والط یذلك من التواضع والاخبات والتذلل ف

 یقـو یوكان محمد بن موسى بن الحسن بـن الفـرات   . ئا من ذلك یحرم شیوأن االله عز وجل لا 
  . عضده یأسبابه و

انـا  ین بن خاقان ، أنه رآه عى بن عبد الرحمیحیا یر أبو زكریبذلك عن محمد بن نص یأخبرن 
إن هـذا مـن اللـذات ، وهـو مـن      : ته فعاتبته علـى ذلـك ، فقـال    یفلق: وغلام له على ظهره قال 
ل له وهـو  یها ، قیف یتوف یر العلة التیقال سعد فلما اعتل محمد بن نص  .التواضع الله وترك التجبر

 ـأحمد ، فلم : لج ف ملجیمن بعدك؟ فقال بلسان ضع لمن هذا الامر: مثقل اللسان  دروا مـن هـو   ی
هـو أحمـد بـن محمـد بـن      : إنه أحمد ابنه ، وفرقة قالـت  : فافترقوا بعده ثلاث فرق ، قالت فرقة 

 ـ: موسى بن الفرات ، وفرقة قالت   ـزین بـن بشـر بـن    یالحس ـ یإنه أحمد بن أب د ، فتفرقـوا فـلا   ی
  .رجعون إلى شئی

یل در کتاب سـعد بـن عبـداالله اشـعری     این عبارت با تفاوت های بسیار اندکی با همین تفص
نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، نقـل وجـاده و عـدم    . نیز نقل شده است) ١٠١-١٠٠ص (

در هـر حـال در بحـث از ارتبـاط     . ذکر سند متصل توسط شیخ طوسی در نقل از این کتاب است
رد توجه قرار گیرد که مـتن  میان دو کتاب فرق الشیعه و کتاب المقالات و الفرق باید این نکته مو

سعد بن عبداالله اشعری، اصیل بوده و محل مراجعه میان شیعیان بوده است، احتمال جدی دربـاره  
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کتاب و اثر منسوب به نوبختی آن است که کتاب سعد بن عبداالله اشعری دارای دو تحریر متـاخر  
به شهرت حسن بـن موسـی   و متقدم بوده و در زمانی بعد تحریر متقدم در محافل عراق با توجه 

هر چند شیخ طوسی در کتاب الفهرسـت، طریـق متصـل در    . نوبختی به او نسبت داده شده است
روایت آثار سعد بن عبداالله اشعری را ذکر کرده است با این حـال جـای تعجـب دارد کـه چـرا در      

شـیخ  همچنـین تعبیـر   . کتاب الغیبه به صورت وجاده از این کتاب اشعری نقل قـول کـرده اسـت   
طوسی که عبارت سعد را با عبارت قال نقل کرده، نشان می دهد کـه در بسـیاری از مـوارد قـال     
بدل از کتب است،  نکته ای که اهمیـت خاصـی دارد و بایـد در جـایی دیگـر از اهیمـت آن بـه        

  .تفصیل سخن رود
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  حسین بن حسن ظهیری و گرایش اخباری گری شیخ حر عاملی

گری در دوره صفویه بیشتر به دلیل آنکـه از نگـاه و گـزارش    شکل گیری و گسترش اخباری 
های خصمانه عالمان اصولی تا کنون مورد پژهش قرار گرفته، چنـدان مـورد فهـم قـرار نگرفتـه      

در حقیقت برای محقق تاریخ علت، ماهیت و دلایل شـکل گیـری ایـن جریـان موضـوعی      . است
اری از متون اخباری هنوز مورد توجـه  است که نیازمند پژوهش های مفصل است خاصه آنکه بسی

قرار نگرفته و به صورت نسخه های خطی است و فزونتر آنکه جریان اخباری گـری هماننـد هـر    
جریان فکری در جهان اسلام، طیفی را شامل می شود و لازم اسـت تـا در تحقیـق دربـاره ایـن      

ان مثال عالم اخبـاری  جریان، به وجود طیف های مختلف در این جریان فکری توجه شود به عنو
همچون فیض کاشانی که نقش مهمی در تثبیت اخباری گری داشته و بسیاری از آثـار او تحریـر   
های خلاصه تر و روان تری از کتاب فوائد المدنیة استرابادی اسـت، در برخـی از مسـائل بسـیار     

 ـ   اری در برخـی از  مهم با استرابادی اختلاف جدی دارد کما اینکه در ادوار بعدی نیـز عالمـان اخب
مسائلی که استرابادی مطرح کرده بود، با وی مخالفت ورزیده و نظرات نزدیک به دیدگاه اصـولی  

سوای این مطالب حتی این مطلب کـه اسـترابادی تحـت تـأثیر چـه عـواملی بـه        . ارایه کرده اند
قـرار   اخباری گری گرایش یافته مسئله ای است که تا کنون به درستی و محققانه مـورد تحقیـق  

به عنوان مثال شیخ حر عاملی که خود عالمی برجسته و از اخباریان مشـهور عصـر   . نگرفته است
صفویه است، ارتباط مستقیمی با استرابادی نداشته و تا زمان چهل سالگی در جبع بسر مـی بـرده   

در حـالی کـه پـدر    . است و می دانیم که در همین زمان هم به اخباری گری گرایش یافته اسـت 
رگ شیخ حر عاملی یعنی عزالدین حسین بن شمس الدین محمد بن شمس الدین محمـد بـن   بز

اجازه ای دریافت کرده و ایـن نشـانگر    ٩٠٣رمضان  ١٦مکی در دمشق از محقق کرکی به تاریخ 
پاسخ در علل احتمالی گرایش شیخ حـر عـاملی بـه اخبـاری گـری، از      . گرایش اصولی وی است

ایـن رسـاله پیشـتر بـر     . نتشر شده المسائل الظهیریة می تـوان یافـت  عبارتی در ساله مهم تازه م
اساس نسخه ای ناقص که باعث ناشناخته ماندن مؤلف آن بوده، در انتهای کتاب فوائـد المدنیـه   
استرابادی منتشر شده بود اما به دلیل همان افتادگی نسخه، ماهیـت و اهمیـت آن چنـدان مـورد     

دید کتاب فوائد المدنیه که جامعه مدرسین منتشر کرده است، بـا  در چاپ ج. توجه قرار نگرفته بود
دربـاره  . مراجعه به نسخه ای برای تصحیح کتاب، ماهیت این بخش کتـاب شـناخته شـده اسـت    
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حسین بن حسن بن یونس بن یوسف بن محمد بن ظهیر الدین بـن علـی بـن زیـن الـدین بـن       
وجـود اسـت و حتـی دربـاره ظـبط نـام       حسام الدین ظهیری عاملی عیناثی دانسته های اندکی م

شیخ حر عاملی از وی با عنوان شیخنا و فـردی مـاهر   . اسامی اجداد وی نیز اختلافاتی وجود دارد
قـرأ عنـده أکثـر    (در فقه، ادبیات یاد کرده و گفته که اکثر عالمان عصر نزد او تحصیل کرده انـد  

أکثر تلامذته صـاروا فضـلاء علمـاء     فضلاء المعاصرین، بل جماعة من المشایخ السابقین علیهم و
بـه او اجـازه    ١٠٥١شیخ حر در ادامه گفته که ظهیری نخستین عالمی بوده که در ). ببرکة أنفاسه

متاسفانه شیخ حر تـاریخ  . وی در جبع ساکن بوده و در همانجا درگذشته است. ای عام داده است
حال نگارانه نیز دانـش مـا دربـاره    وفات وی را ذکر نکرده است و اطلاعات موجود در منابع شرح 

چاپ رساله کوتاه المسائل الظهیریه از این حیث اهمیت بسیار فراوانـی  . وی را وسعت نمی بخشد
دارد و برای فهم و درک حلقه های ارتباطی این دوره و فهم تحولات این عصر اهمیـت فراوانـی   

ی و اسـترابادی رد و بـدل   این رساله به صورت پرسش و پاسخ هایی است که میـان ظهیـر  . دارد
در پایان پرسش های ظهیری تاریخ هفتم شوال ذکر شده است اما سالی ذکـر نشـده   . شده است

در بخش پاسخ های استرابادی نیز نسخه اساس تصحیح ناقص بوده و دانسته نیسـت کـه   . است
رد و متاسـفانه  آیا استرابادی به تاریخی اشاره کرده است یا خیر اما این رساله اهمیـت فراوانـی دا  

در این یادداشت کوتاه سعی می کنم تا به جنبه هـایی از اهمیـت   . هیچ توجهی به آن نشده است
نخست باید اشاره کنم که بخشی از ایـن رسـاله یعنـی پاسـخ هـای      . این رساله کوتاه اشاره کنم

 استرابادی به ظهیری به صورت جداگانه نیز موجود است و ای کاش مصحح محتـرم کتـاب، کـه   
این بخش در نسخه در دسترسشان ناقص بوده، نگاهی به دست کم چند فهرسـت خطـی مهـم    
مثل کتابخانه آیت االله مرعشی و دانشگاه تهران می انداختند تا ببیند آیا نسخه ای از ایـن رسـاله   
در آن کتابخانه ها موجود است یا خیر؟ و بـه جـای آنکـه در انتهـای رسـاله بنویسـند کـه مـتن         

نسخه در دسترس ما ناقص است، می توانستند با یک مراجعه سردستی ایـن مشـکل    متاسفانه در
در هر حال نسخه ای از این بخش پرسش و پاسـخ هـای رد و بـدل شـده میـان      . را مرتفع کنند

در مجموعـه مشـکات موجـود     ١٠٦٧استرابادی و ظهیری در کتابخانه دانشگاه تهران به شـماره  
هـر چنـد از انجـام نقـل شـده در نسـخه       . استرابادی باشـد  است و ظاهرا هم نسخه به خط خود

مشکات می توان دریافت که استرابادی پاسخ تمام پرسش های ظهیری را نداده است چرا که در 
  : این انجام چنین نوشته است

قد امتثل ما اشرتم الیه علی وجه الاستعجال و تشـتت البـال و قـد خلیـت الکراسـة عنـدی       «
نک محمد تقی دانش پژوه، فهرسـت  . (»ل الباقیة وقت الفرجة انشاء االلهعسی اکتب جواب المسائ

کتابخانه اهدایی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهـران، جلـد سـوم، بخـش سـوم      
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اکنــون فرصـت چنــدانی بـرای بررســی بیشــتر   ). ١٧٩٦-١٧٩٥، ص )١٩٥٦/ش١٣٣٥تهـران،  (
بعـد از نگـارش ایـن بخـش،     . (یگر نـدارم خطی و یافتن نسخه هایی د ینسخه ها یفهرست ها

دوست عزیز و برادر گرامی جناب آقای سعید طاووسی مسرور تصویری از نسخه دانشگاه تهـران  
که تنها مشتمل بر پاسخ های استرابادی به ظهیری است را به بنده دادند، حدود سه برگ در این 

استرابادی برای شـناخت اندیشـه   رساله اجوبه المسائل الظهیریه ). نسخه از چاپ حذف شده است
های استرابادی بی نهایت مهم است و در این رساله کوتاه استرابادی برخی از مبادی روش هـای  

از نکـات جالـب توجـه رسـاله     . خود در فهم متون حدیثی را هر چند به اجمال توضیح داده اسـت 
از جمعه پاسخ گفتـه  استرابادی، بخشی است که وی در آنجا به پرسش های ظهیری در مسئله نم

است و به اختلاف شدید درباره این مسئله در میان فقیهان ایرانی و عجم اشاره کرده و علـت آن  
فإن فقهاء العجم لقلة معرفتهم بالأحادیث یتخاصـمون  (.. را ناآشنایی آنها با احادیث دانسته است 

  ).فی هذه المسائل أشد خصومة
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  ایی امپراتوری ایراننوز: نگاهی به کتاب ایران عصر صفوی

پژوهش در خصوص عصر صفویه از مسائل مورد توجه و حوزه ای فعال در مطالعات 
نوزایی : نگاهی به ایران عصر صفویدر میان این مطالعات کتاب . ایران شناسی است

، تألیف اندرو نیومن، اثری است که به تازگی دو ترجمه از آن منتشر شده امپراتوری ایران
حاضر بیشتر با تکیه بر مسائل دینی مطرح در کتاب، با مبنا قرار دادن برگردان  نوشتار. است

آقای محمود کریمی از کتاب، نقد و نظری دارد به پاره ای از مسائل دینی مطرح در کتاب 
  .نیومن

تحولات دینی عصر صفویه و دشواری اطلاعات بسیار اندک در خصوص اوایل عصر صفویه از 
با این حال . ست که در عرصۀ مطالعات صفویه پژوهی خود نمایی می کندجدی ترین معضلاتی ا

چند مطلب می تواند تا حدی مشکل کمی منابع را برطرف کند؛ منابع فقهی و تألیفات نسبتا 
فراوان عالمان امامی در دورۀ مذکور و توجه قرار دادن به مسئلۀ سنت های عملی در میان جوامع 

وجه به دو مطلب اخیر پرتوی روشن بر برخی از مسائل مورد منازعه ت. شیعه پیش از ظهور صفویه
از مسائل دینی عصر اول صفویه می افکند و اساسا اختلاف نظر هایی که گاه در میان محققان 

با تذکر به این مطلب که در ادامۀ . صفویه پدید آمده مبتنی بر بی توجهی به دو مطلب اخیر است
اهم ساخت، نوشتار حاضر مروری است بر عمدتا مطالب دینی آمده نوشتار اهمیت آن را مدلل خو
نوزایی امپراتوری ایران تألیف اندرو نیومن که توسط آقای بهزاد : در کتاب ایران عصر صفوی

. به چاپ رسیده است) ١٣٩٣تهران، (کریمی به فارسی ترجمه شده و توسط شرکت نشر نقد افکار 
روند مطالعات صفویه نیز به اختصار سخن رفته در نه فصل کتاب پس از مقدمه ای که در آن از 

سامان یافته و در هر فصل روزگار یک پادشاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است جز فصل نهم 
. که از مسئلۀ شعر و سیاست در عصر صفویه سخن رفته و در آن نتیجه گیری مؤلف آمده است

نخست به سیری از حوادث مهم تاریخی عصر نویسنده در دو پیوست آمده در انتهای کتاب 
صفویه و سپس نقد و بررسی از برخی منابع و مطالعات صفویه را به شکل سالشمار ارایه کرده 

  .کتابشناسی و نمایۀ بخش های پایانی کتاب است. است
نیومن با کارنامه ای نسبتا مفصل که آغاز آن نگارش رسالۀ دکتری مفصل خود بوده، نزدیک 

هه است که در عرصۀ مطالعات صفویه و تشیع، به نگارش مقالات و کتابهای مختلف به دو د
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بخشی از رسالۀ دکتری او به صورت مقاله و . مشغول است و نویسنده ای نسبتا پر کار است
با این حال و علیرغم . بخشی نیز به شکل تک نگاری در باب مکتب قم و بغداد منتشر شده است

انه در حالی که انتظار آشنایی بهتری از سوی وی با موضوع مورد پژوهش چنین کارنامه ای متاسف
. او می رود، خوانندۀ کتاب او با مطالبی در کتابش روبرو می شود که دلالتی جز انتظار مطلوب دارد
. نیومن همچنین در دائرة المعارف اسلام بخش مسائل دینی عصر صفویه را نیز نگاشته است

اقتصادی است و بخش اندکی از هر فصل به مسئلۀ  –ر مسائل سیاسی تمرکز اصلی کتاب بیشت
به عنوان مثال در فصل نخست و بررسی ایام . دین و تحولات مذهبی اختصاص یافته است

سلطنت شاه اسماعیل اول که البته بیشتر از فصول دیگر از مسائل دینی سخن رفته، در پایان 
. ئل دینی عصر شاه اسماعیل سخن رفته استاز مسا) ٥٢-٥١ص (فصل و در حدود یک صفحه 

ادعای بسیار شگفت نیومن در خصوص شاه اسماعیل که البته در بخش های مختلف نوشتار او و 
یا حتی در دیگر نوشته های او کمی متفاوت است؛ این ادعا است که شاه اسماعیل در کنار ادعای 

در بحث ). ٥٠، ٣٨ص (ی دانسته است سیادت، مدعی مهدویت بوده و خود را امام دوازدهم نیز م
از واکنش فقهای شیعه به ظهور صفویه و اعلان تشیع از سوی آنها که در انتهای فصل او با تکیه 

. مورد بحث قرار گرفته و مشتمل بر نکاتی بسیار عجیب است) ٥٢-٥١ص (بر محقق کرکی 
الفاظ متداول در دیوان  ظهور صفویه و اعلان تشیع و تأثیر آن بر تحول ادبیات اداری و نوع

سالاری عصر صفویه شاید موضوعی باشد که بی توجهی نیومن به این مسئله، موضوعی است که 
پیش از صفویه و در نظام دیوان . ریشۀ اصلی نیومن در برخی نظرات نادرستش در این فصل است

عابیری بسیار رایج و سالاری سنی، تعابیر امام عادل و امام کامل در اشاره به قدرت سیاسی حاکم ت
متداول است اما دو تعبیر اخیر در سنت کلامی و فقهی شیعه تعابیری خاص است و تنها در اشاره 

با اعلان تشیع توسط شاه اسماعیل تقریبا مدتی طول کشید تا . به امام معصوم به کار می رود
ن دهد، از این رو در نظام دیوان سالاری به تفاوت تعابیر مذکور در سنت شیعی و سنی توجه نشا

نوشته ها و یا کتیبه های عصر شاه اسماعیل اول به کرات دیده می شود که تعابیر مذکور در 
همچنین حتی زمانی که در بعد تعابیر مذکور برای شاهان . اشاره به شاه اسماعیل به کار می رود

متداول به عنوان  صفوی به کار رفته، معنی دیگر برای آنها مراد شده و همان تعبیر عرفی و
فقهی که در سنت شیعی از این  –الفاظی برای اشاره به قدرت عرفی شاه است نه معنی کلامی 

بی توجهی نیومن به این مطالب باعث شده که او در ضمن بحث از محقق . کلمات لحاظ می شود
ان العادل یا کرکی، به او نسبت دهد که با مورد تأیید قرار دادن به کار گیری الفاظی چون السلط

). ٥١، ٣٨ص (الامام الکامل، ادعای مهدویت و امام عصر بودن شاه اسماعیل را پذیرفته است 
  :نیومن در تحلیل نادرست خود گامی فراتر نهاده و در ادامۀ مطلب خود نوشته است
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کرکی بعدها به منظور موجه نشان دادن رابطۀ خویش با شاه، لقب نایب امام را برای خود « 
  ).٥٢ص (» ید و از این طریق اندیشه هایش را تعدیل کردبرگز

در حالی که نیومن عموما حتی در مطالبی که فهمی نادرست از آنها ارایه می دهد، منبعی را 
ذکر کرده، در خصوص مطالب اخیر به روشنی به منبعی برای مدعای خود اشاره نکرده است؛ 

ادل یا الامام الکامل خوانده است؟ در آثار موجود محقق کرکی در کجا شاه اسماعیل را السلطان الع
از محقق کرکی، تنها در رسالۀ نفحات اللاهوت است که وی به صراحت از شاه اسماعیل و 

  :صفویان یاد کرده و در اشاره به شاه اسماعیل او را چنین مورد خطاب قرار داده است
نبیه و إلی الأئمة المعصومین  و قصدت بذلک التقرب إلی االله سبحانه و تعالی و إلی...« 

صلوات االله و سلامه علیهم أجمعین و الخدمة لناصب لواء هذه الدولة القاهرة، إذ کن غُصنا من 
  ١»..شجرتهم و فرعاً من نَبعتهم و 

                                                             
: ، حیاة المحقق الکرکی و آثاره»نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت«، علی بن عبدالعالی کرکی ١

. ٣٤٥-٣٤٤، ٣٤٠، ص )١٤٢٣منشورات الاحتجاج، : قم(، جمعها و حققها الشیخ محمد الحسون ٥الرسائل، ج 
، تحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث: قم(همین گونه محقق کرکی در مقدمۀ جامع المقاصد 

و لما کان هذا الکتاب مما منّ االله علیّ بانشائه فی .. «: در اشاره به شاه طهماسب می نویسد ٦٧، ص ١، ج )١٤٠٨
واقعاً فی أیام الدولة العالیة السامیة، القاهرة الباهرة الشریفة ...حرم سیدی و مولای أمیر المؤمنین و سید الوصیین 

ة الموسویة، أیدها االله تعالی بالنصر و التأیید و قرن أیامها بالخلود و التأبید و لا المنیفة، العلیة العلویة، الشاهیة الصفوی
با این تعابیر که محقق کرکی در آثار مختلف خود پیش از . »...زالت جباه الملوک و السلاطین معفرة علی أعتابها 

ت ادعای نیومن بر چه اساسی جنگ چالدران از شاه اسماعیل نموده یا در اوایل عصر شاه طهماسب، معلوم نیس
مبتنی است؟ بلکه به صراحت بی توجهی نیومن به چنین مطالبی نشان از عدم درک جایگاه محقق کرکی در سنت 
. فقهی شیعه از یکسو و ناتوانی او از فهم عدم مماشات فقیهان امامی در مسئلۀ امامت یا ادعای الوهیت است

در نوشته . ن صفوی را السلطان العادل خطاب کرده، بی دلیل استادعای بی اساس نیومن که محقق کرکی شاها
به رشتۀ تحریر در آمده،  ٩٦١های دیگر فقیهان عاملی از جمله سفرنامۀ حسین بن عبدالصمد که در اوایل سال 

ستایش پرشوری از شاه طهماسب آمده است که به صراحت عقایدی را که نیومن به شاه طهماسب نسبت داده را 
محمد کاظم رحمتی، شهید : دربارۀ اهمیت محقق کرکی و جایگاه او در سنت فقهی شیعه بنگرید به. کند نفی می

فرصت را مغتنم شمرده و خطایی را در کتاب . ١٠٦-٩٢ثانی و نقش وی در تحولات دینی عصر صفویه، ص 
دوازدهم باید این گونه  ، سطر یازدهم و)١٠١ص (اخیرم اصلاح می کنم؛ جایی که از غادر قنواتی سخن گفته ام 

بعد از آنکه وی در دمشق کشته شد، پایان یافت، هر چند هواداران  ٩٥٣فتنۀ غادر قنواتی در سال «: اصلاح شود
نیومن اشاره و بحث . »او، یکی از شیعیان دمشق را به دست داشتن در قتل وی متهم کردند و به دار آویختند

ون بر اساس چند شاهد مهم از نسابه های عراق عرب عجم می دانیم که اکن. صریحی دربارۀ سیادت صفویان ندارد
. صفویان سالها پیش از به قدرت رسیدن ادعای سیادت داشته اند و جد شاه اسماعیل جنید مدعی سیادت بوده است

یعنی سید شمس الدین محمد بن علی رضوی مشهور به طاووس اصغر است که  جنیدیکی از نسابه های معاصر 
سلسله و نامی یاد کرده از فیروز شاه ه ای از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام آورده که در انتهای آن مشجر
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بسیار نزدیک به همان سلسله نسبی است که صفویان برای خود تا امام موسی کاظم علیه السلام ذکر می نسب او 

لقب زرین کلاه آمده و خود و پدرانش به عنوان  کنند، البته نکتۀ مهم این است که در این مشجره فیروزشاه بدون
از . فراغت حاصل کرده است ٨٤٥از تألیف مشجرۀ اخیر در حدود طاوس اصغر . نقیبان مشهد امام رضا یاد شده اند

مشجرۀ اخیر، نسخه ای در دمشق و نسخه ای در نزد برخی سادات حلب موجود است و البته نسخۀ موجود در 
سید محمد بن علی رضوی در قم . ی از همان نسخۀ موجود در دست سادات حلب استمکتبه اسد دمشق تصویر

زندگی می کرده و سفری به حلب داشته و در آنجا با سادات بنوزهره دیدار کرده و برای آنها مشجره ای از نسب 
ه فاقد نام دوست عزیزیم سید علاء موسوی موفق به شناخت هویت این مشجره بلند شده چرا ک. تألیف کرده است

او بر اساس مشجره یکی از سادات دمشقی که نسب از جعفر طیار می برد و شجره نامه ای که در . تدوین گر است
اختیار دارند و در آن به نقل از مشجرۀ طاوس اصغر تصریح شده و تطابق آن با متن آمده در مشجرۀ پیشین هویت 

لت بر شهرت داشتن سلسله نسب فیروز شاه دارد و حتی اگر در هر حال مطلب اخیر دلا .آن را شناسایی کرده است
بخواهیم به تردید در خصوص سیادت صفویان سخن بگویم دست کم برخلاف کسروی که مدعی بود اساسا 
نامهای اشخاص سلسله نسب از فیروز شاه تا امام کاظم علیه السلام جعلی است، اکنون می توانیم با مدرک اخیر از 

همچنین بر خلاف ادعای کسروی که اصرار بر تصحیف سنجان به سنجار دارد، در . بگوییمنادرستی آن سخن 
مشجرۀ اخیر به صراحت از فیروز شاه و اجداد او به عنوان افرادی ساکن در خراسان و حتی نقیبان مشهد الرضا یاد 

عالم الفاضل و الحبر الکامل نقیب النقباء بخراسان ال«شده است و تاج الدین محمد بن جمال الدین حسن به عنوان 
یاد شده و از جمال الدین حسن نیز به » مجمع اشتات المناقب و الفضایل افتخار الاسرة البتولیة و الدوحة العلویة

شرف الدین علی بن جمال الدین . یاد شده است» نقیب طوس کان فطناً کیساً عالماً عارفاً حکیماً رئیساً«عنوان 
سلسله نسب اخیر بسیار نزدیک به همان سلسله نسبی است . م الغازی معرفی شده استحسن نیز نقیب طوس العال

ابن بزار اردبیلی، صفوة الصفا، تصحیح غلامرضا طباطبائی مجد : بنگرید به( که ابن بزار در صفوة الصفا آورده است
لاعات اخیر دربارۀ سپاس ویژه از سید علاء الموسوی برای در اختیار نهادن اط. ()٧٠، ص )ش١٣٧٣تبریز، (

و اعقاب وی از حمزه کوفی در طاووس اصغر و مطالبی که در باب شجره نامۀ امام موسی کاظم علیه السلام 
با این حال یافته های کسروی به عنوان مطالبی مسلم در تحقیقات پس از او به کرات ذکر شده  .)اختیارم قرار داد

در نسب شیخ صفی همان فیروز شاه ذکر شده در مشجرۀ اخیر است هر چند این مطلب که فیروز شاه ذکر شده 
باشد، جای بحث دارد اما این مطلب که افراد مذکور خیالی نبوده و اساسا سلسله نسب آنها شناخته شده بود مطلبی 

مکتبة : بغداد(کامل مصطفی شیبی، الطریقة الصفویة و رواسبها فی العراق المعاصر : بنگرید به(است قابل تأمل 
یراته علی المشرق ؛ محمد عبدالرزاق عوفی، الصراع الصفوی العثمانی و تأث١٧- ١٦، ص )١٣٨٦/١٩٦٧النهضة، 

دربارۀ کتاب بیان الادعیاء یکی از نسابه های عراق که پیش از ظهور صفویه تألیف شده و ). ٤٧- ٤٤العربی، ص 
بیان «االله بن محمد ابن کتیله حسینی، عبد: در آن از صفویان به عنوان مدعیان سیادت سخن گفته، بنگرید به

، تصحیح کازوئو موریموتو، جشن نامۀ استاد سید احمد حسینی اشکوری، به کوشش رسول جعفریان »الأدعیاء
  ؛ ١٠٠٤- ٩٥٩، ص )ش١٣٩٢نشر علم، : تهران(

Kazuo Morimoto, “The Noteebook of a Sayyid/SharÐf Genealogist: MS. British Libray  
Or. ١٤٠٦,” SCRITTI IN ONORE DI BIANCAMARIA SCARCIA AMORETTI 
(Roma, ٢٠٠٨), Vol.٣, pp.٨٣٦-٨٢٣. 
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، کما اینکه در آغاز رسالۀ اخیر نیز در اشاره به ظهور صفویان و اعلان تشیع از سوی آنها 
  :نوشته است

فإن االله سبحانه و له الحمد و المنة لما کشف الغمة عن هذه الأمة بتأیید الدولة  أما بعد،..« 
أمدها االله تعالی  -القاهرة الباهرة الشریفة المنیفة العالیة السامیة العلیة الشاهیة الصفویة الموسویة

و کلمة  بالنصر و التمکین، و أیدها بالملائکة و الإنس و الجن أجمعین، و جعل کلمته بها العلیا
  .»....الذین کفروا السفلی إلی یوم الدین و نکست رؤوس أهل البدعة الذین 

در رسالۀ اخیر که کرکی نگارش آن را در شب جمعه چهارده شب مانده به پایان ماه ذی  
و در مشهد و ایام سلطنت شاه اسماعیل اول صفویه به اتمام رسانده، در  ٩١٧الحجة الحرام سال 

دعای را که نیومن مطرح می کند یعنی به الفاظ سلطان عادل یا امام کامل را هیچ جای رساله ا
برای شاه اسماعیل را به کار نبرده و در دیگر آثار موجود وی از عصر شاه اسماعیل حتی همین 

نیومن . مقدار اشاره به شاه اسماعیل نیامده چه برسد که القاب مذکور را برای او به کار برده باشد
اخیر مدعی آن است که محقق کرکی ادعای مهدویت شاه اسماعیل را پذیرفته و سپس در عبارت 

با نوعی تعدیل در عین حال که همچنان او را امام عصر می دانسته خود را نیز نایب امام یعنی 
مطلب کوتاه نیومن در شرح حال محقق کرکی، به صراحت ناآشنایی . نایب وی معرفی کرده است

وی در آخرین بخش . شیعه و یا حتی جایگاه محقق کرکی نشان می دهد وی را با سنت فقهی
  :سخن خود دربارۀ کرکی می نویسد

کرکی از سوی سادات تاجیک متولی حرم رضوی در مشهد به گرمی مورد استقبال قرار «
با وجود این، فقهای . گرفت و بعدها با یکی از خاندانهای سرشناس سادات استرآباد وصلت کرد

م اهمیت و نیز مهم عرب خارج از ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم همراهی معاصر ک
کرکی با پروژۀ صفویه را محکوم کردند و از این طریق تلویحاً مشروعیت صفویه را زیر سوال 

                                                                                                                                               
دبیات جدلی عالمان عثمانی مطالب مختلفی که ظاهرا حکایت های متداول آن دوران باشد، در خصوص در ا

اوی خود علیه صفویه که ابوالسعود افندی شیخ السلام برجستۀ استانبول در یکی از فت. سیادت صفویان آمده است
و همزمان با لشکر کشی سلطان سلیمان قانونی به همراه القاص میرزا داده، در اشاره به سیادت  ٩٥٥در سال 

کما أنه منقول عن ثقة أن إسماعیل عند بدایة خروجه أکره السادات العظام الذین کانوا فی ..«: صفویان نوشته است
بقیة الأماکن علی درج نسبة إلی أنسابهم بحر الأنساب و کان یقتل من لا مشهد علی الرضا ابن موسی الکاظم و 

یقبل التزییف قتلاً عاماً و لأنه قتل بالفعل بعض السادات، فقد أظهروا له الامتثال و فعلوا ما یقول، ولکنهم قاموا 
له علی الإطلاق و أوصلوا ببعض التدابیر بحیث وضعوا نسبه بین أنساب العلماء الشریفة علی الرغم من أنه لا نسب 

نسبه إلی أحد السادات المعروفین، بحیث یعلم أصحاب الیقین حقیقة الأمر و حتی و إن صح نسبه فرضاً، فإنه لا 
محمد عبدالرزاق عوفی، الصراع الصفوی العثمانی و تأثیراته علی المشرق العربی : بنگرید به. »...دین له
  .٢٦٠، ص )٢٠٠٨یة، دار الکتب الوطن: بنغازی(م ١٥١٤/١٥٥٥
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به این ترتیب تنها عالم سرشناس عرب که به قلمرو صفویه مهاجرت و یا اسماعیل دیدار . بردند
  ).٥٢ص . (»بازگشت کرده بود به لبنان

بعدها با یکی از خاندانهای «در خصوص عبارات اخیر باید اشاره کنم که ترجمۀ عبارت 
اشکال دارد و نیومن در اصل عبارت خود از پیوند » سرشناس سادات استرآباد وصلت کرد

خانوادگی میان کرکی و سادات استرآبادی سخن گفته و نه اینکه خود محقق کرکی با دختر یکی 
ز سادات استرآباد ازدواج کرده باشد؛ در حقیقت نیومن به ازدواج پدر میرداماد با دو دختر محقق ا

فقهای مهم معاصر کرکی چه کسانی هستند که نیومن به آنها در این عبارت . کرکی اشاره دارد
 اشاره کرده است؟ ادامۀ عبارت نیز دقیق ترجمه نشده است؛ نیومن نوشته است که فقیهان معاصر

پیوستن کرکی به شاه اسماعیل و در پی آن مشروعیت طرح صفویه که ظاهرا مرادش اعلان 
اشاره شد که نیومن در متن کتاب به نام . تشیع و نوع تشیع مورد تبلیغ آنها می باشد را رد کردند

ادامۀ عبارت نیومن نیز به دقت ترجمه نشده است و نمی توان  ١.این فقهیان ادعایی اشاره ندارد
                                                             

شتابزدگی و تعمیم های کلی نیومن در کنار عدم آشنایی او با سنت های عملی فقیهان شیعه، از نکات بارز  ١
به عنوان مثال او در اشاره به مهمترین منتقد محقق کرکی، یعنی شیخ . در داوری و نتیجه گیری های اوست
بود که کرکی ..ن مخالف کرکی در این دوره، سلیمان قطیفی جنجالی تری«: ابراهیم بن سلیمان قطیفی نوشته است

به . برای همکاری با دربار و پذیرش هدایای آن مورد سرزنش قرار داد ١٥١٠/ ٩١٦را شخصا در مشهد در حدود 
و به اصرار هم قطاران  ٩٢٤/١٥١٨هر روی قطیفی رسالۀ مشهور خویش در این زمینه را پس از چالدران یعنی در 

قد خود که در خارج از قلمرو صفوی سکونت داشتند و اینک شکست چالدران به طور حتم اعتماد به نفس فقیه منت
قطیفی در این رساله هم چنین حکم . بیشتری به آنها داده بود تا مخالفت خود را علنی تر کنند، به پایان رساند

قات امت را جمع آوری یا توزیع کند به چالش فقهایی را که معتقد بودند نایب می تواند به نیابت از امام غایب، صد
و بار دیگر در ...در کاشان  ٩٠٩/١٥٠٣تأیید لعن علنی خلفای سنی از سوی کرکی در دو یک بار در . کشید
آن ها به . در رساله ای که به اسماعیل تقدیم شده بود، موجب خشم شیعیان امامی ساکن حجاز گردید ٩١٧/١٥١١

نیومن، ص . (»...ند و ایرانی ها را به دلیل این لعن و دشنام مورد سرزنش قرار دادندهم کیشان خود اعتراض کرد
در اصل کتاب یکی است و به خطا به دو  ٦٩و  ٦٨نخست اشاره کنم که پانویس ).  ٦٩، پانویش شمارۀ ٢٥٤

در متن  ٦٨ادامۀ پاورقی  ٢٥٤در صفحۀ  ٦٩پاورقی تفکیک شده است به این معنی که عبارت آمده در پاورقی 
اشارۀ نیومن به رسالۀ . مجمل نویسی نیومن کار فهم کتاب و ترجمۀ آن را دشوار کرده است. اصلی کتاب است

السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج قطیفی است که در آن قطیفی دیدگاه محقق کرکی در مسئلۀ خراج را رد 
 ٩١٠رکی در خصوص خراج با نام قاطعة اللجاج در قطیفی در آغاز رسالۀ خود به اثری که محقق ک. کرده است

نوشته اشاره کرده و به تفصیل آن را رد کرده است اما در آخر رسالۀ اش، تاریخ تألیف نیامده جز آنکه آقابزرگ که 
شعبان  ٢٦باید نسخه ای از کتاب دارای انجامۀ مولف بوده باشد را دیده که در آن تاریخ فراغت از تألیف بعد الظهر 

گفتۀ نیومن که قطیفی رساله را به خواهش گروهی از فقیهان ). ١٦٤، ص ١٢الذریعة، ج (ذکر شده است  ٩٢٤
منتقد کرکی نوشته نیز فاقد دلیل است، قطیفی در رسالۀ خود اشاره کرده که در هنگام سفر خود در ایران و در شهر 

از رسالۀ کرکی برخورد کرده و به خواهش  به نسخه ای - که باید قطیفی در راه سفر مشهد بوده باشد –سمنان 
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ریافت که عبارت مرادش محقق کرکی است یعنی عالم سرشناسی که به قلمرو صفویه مهاجرت د
کرده و و با اسماعیل دیدار کرده یا شخص دیگری است؟ در حقیقت نیومن در عبارت اخیر برای 
آنکه ادعای خود را در خصوص موضع فقیهان دیگر جز محقق کرکی مدلل کند، در اصل نوشتار 

از فقیهان برجستۀ عرب، سفری به قلمرو صفویه داشته و خود به شخصه شاه یکی : خود آورده
نیومن در مطلب اخیر به ماجرای سفر سید حسن بن . اسماعیل را نیز دیده، به لبنان بازگشته است

اشاره دارد که گزارش کوتاهی از سفر او به ایران در کتاب خلاصة ) ٩٣٦متوفی (جعفر کرکی 
عبارت قاضی احمد . آمده است اما باز هم نیومن عبارت را بد فهمیده است) ٧٥، ص ١ج (التواریخ 

  :قمی که نیومن به آن استناد کرده، در اصل چنین است
اما حدیثی دیگر که فقیر مؤلف از حضرت شیخ الطایفة بهاء الملة و الدین محمد العاملی ....«

ه، این است که آن حضرت شنیدم که دلالت بر ظهور شاه صاحبقران، خسرو گیتی ستان نمود
چنین نقل فرمودند که این حدیث را به نوعی که از پدر مرحوم خود یعنی شیخ حسین بن 

ان لنا باردبیل کنزاً و ای کنز لیس بذهب و لا فضة و لکنه «عبدالصمد عاملی شنیدم این است که 
، سید »سه عصابة حمراءرجل من اولادی یدخل تبریز مع اثنا عشر الفاً راکباً بغلة شهباء و علی را

کبیر مرحوم سید حسن بن السید جعفر العاملی الکرکی، استاد پدر فقیر کثیر التقصیر به فقیر گفت 
روزی که از شکار معاودت فرمودند با  -طاب ثراه –در اوایل سلطنت پادشاه مرحوم شاه اسماعیل 
افروز آن روز بر استر سفیدی سوار  اتفاقاً شاه عالم. اهالی تبریز که به استقبال رفته بودند، رفتم

بودند و به واسطۀ کوفت چشم دستمال سرخ بر سر بسته بودند و لشکری که همراه بودند دوازده 
در آن وقت این حدیث که به چند سال قبل از این به نظر رسیده بود به خاطر . هزار سفر بودند

  .»رسید
سید . آن استنباط کرده، دلالت داردعبارت اخیر به صراحت دقیقا عکس آنچه که نیومن از 

پسر خاله و داماد محقق کرکی است که برای زیارت مشهد ) ٩٣٦متوفی (حسن بن جعفر  کرکی 
وی در تبریز به همراه گروهی از  ١.الرضا ظاهرا پیش از جنگ چالدران به ایران سفر کرده است

                                                                                                                                               
دست کم امانت علمی ایجاب می کرد . عزیزی که پذیرش درخواستش بر او واجب بوده، کتاب خود را نوشته است

مطلب بعدی در خصوص خراج آن است که عقیدۀ . که نیومن دقیقا عبارت هایی را که قطیفی خود آورده، نقل کند
ر مانند محقق اردبیلی، نظریۀ شاذ در سنت فقهی شیعه است و دیدگاه محقق کرکی، قطیفی در کنار چند فقیه دیگ

مسئلۀ لعن و اعتراض شیعیان حجاز نیز مربوط به دوران . همان سنت عملی مقبول عموم فقیهان شیعه است
 . محقق کرکی نیست

، ص ١التواریخ، ج  قاضی احمد قمی، مطلب مربوط به سفر سید حسن بن جعفر کرکی را در ابتدای خلاصة ١
خلاصة : بنگرید به. تحریر کمی متفاوت تر و روشن تر ماجرا در نسخۀ برلین آمده است. نقل کرده است ٧٥
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ی که حسین بن عبدالصمد مردم به استقبال شاه اسماعیل رفته و بعدها در جبل عامل هنگام
نزد او در کرک نوح همراه با شهید ثانی به تحصیل مشغول  -پدر شیخ بهایی –عاملی حارثی 

بوده، برای آنها خاطرۀ سفر خود به ایران را تعریف کرده و به ستایش از شاه اسماعیل پرداخته و 
ه آن استناد کرده، دقیقا بر حتی حدیثی را بر او تطبیق داده است؛ به عبارت دیگر آنچه که نیومن ب

عکس تأیید موضع فقیهان شیعه ساکن در خارج از قلمرو شاه اسماعیل از وی را نشان می دهد 
البته این مطلب که چرا فقیهان مذکور همچنان ترجیح می داند به زادگاه خود بر گردند، هر دلیلی 

ا نظر منفی به ادعای تشیع یا حتی داشته باشد، این گمان نیومن که آن را دلیلی بر رد صفویان و ی
خود تشیع مورد حمایت صفویان تحلیل کرده، نادرست است؛ سید حسن بن جعفر کرکی به 
صراحت هنگامی که به زادگاهش کرک نوح بازگشته، به عنوان خاطره ای شیرین برای عالمان 

همچنین . ستساکن در جبل عامل ضمن تطبیق دادن حدیثی، به ستایش شاه اسماعیل پرداخته ا
تعبیر لبنان در اشاره به جبل عامل در آن دوران نادرست است، چرا که نام لبنان در آن دوران 

اهمیت محقق کرکی در صد سال نخست صفویه و تداول آثار و شاگردان . وجود نداشته است
مختلف او که هر کدام در شهرهای مهم ایران مناصب دینی را برعهده داشته اند و شکوفایی 

وزۀ نجف در دوران اقامت وی در آنجا مطلبی است که نیومن از کنار آن گذشته است؛ مطلبی ح
مرحوم آقابزرگ  احیاء الداثر من القرن العاشر: طبقات اعلام الشیعةکه به راحتی با مراجعه به کتاب 

طهرانی مشهود که در سراسر کتاب خود دربارۀ فقیهان و عالمان امامی قرن دهم نام  محقق 
مقولۀ گژآیینی مورد ١.رکی به عنوان فقیهی برجسته و یا اشاره به شاگردان مختلف آو آمده استک

توضیحی در خصوص ) ٦٢-٦٠ص (اشارۀ نیومن در اینجا مبهم است و خوشبختانه در فصل دوم 
نیومن در ضمن بحث اخیر خود، در کنار ادعای مهدویت نسبت داده به شاه . آن آمده است

به واقع برخی صفوی . ه او و شاه طهماسب نسبت ادعای الوهیت نیز می دهداسماعیل اول، ب
نیومن در . پژوهان مدعی آن وجود نوعی تشیع افراطی و غالیان در اوایل عصر صفویه هستند

حالی که در آثار خود به صراحت بیشتری از این مسئله سخن گفته در کتاب حاضر تاکید خود را بر 

                                                                                                                                               
نسخۀ برلین از کتاب خلاصة التواریخ تحریری از کتاب است که ظاهرا باید جداگانه . ٩٣٢-٩٣١، ص ٢التواریخ، ج 
 .منتشر شود

مجموعه آثار محقق کرکی به . و جایگاه او در سنت فقهی شیعه نداردنیومن تصور روشنی از محقق کرکی  ١
غیر از جامع المقاصد او که جداگانه منتشر شده، توسط استاد گرانقدر شیخ محمد الحسون در سیزده جلد با عنوان 

حظات و منتشر شده و اکنون تجدید چاپ آن با ملا) ١٤٢٣منشورات الاحتجاج، : قم(حیاة المحقق الکرکی و آثاره 
برای جایگاه بلند محقق کرکی در سنت فقهی شیعه همچنین به بخش اجازات بحار . اضافاتی در دست نشر است
 .الانوار می توان مراجعه کرد
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ازدهم بودن شاه اسماعیل گذاشته، هر چند گاه گاه نیز اشاره ای به ادعای مهدویت و امام دو
وی در حقیقت در فصل دوم کتاب خود که . ادعای الوهیت شاه اسماعیل و شاه طهماسب نیز دارد

است، در صدد القا این مطلب است که هر ) ٩٨٤-٩٣٠(بررسی مسائل عصر شاه طهماسب صفوی 
ام رنگ باخت و در اواخر عصر طهماسب ادعای الوهیت و دو ادعا در عصر شاه طهماسب آرام آر

» تهماسب و مذهب«نیومن در بحث فرعی با عنوان . مهدویت شاهان صفوی کنار گذاشته شد
از دست برداشتن صفویان از ادعاهای غالیانۀ خود پس از شکست چالدران سخن ) ٧٠-٦٦ص (

  :گفته اما بازهم مدعی است که
تهماسب، گفتمان مذهبی حکومت مرکزی همانند دوران  در سراسر دوران حکومت..« 

نخبگان ترک و تاجیک به ویژه در سالهای نخستین حکومت . اسماعیل همچنان گژآیین باقی ماند
تهماسب که طی آن دغدغۀ اصلی حفظ پروژۀ صفویه به شمار می رفت، تمایل چندانی به 

ن ندادند و هیچ یک از رهبران اصلی فراگیری دقیق آموزه ها و اعمال تشیع امامی از خود نشا
  ).  ٦٨-٦٧ص (» به داشتن گرایش قطعی به تشیع امامی نامبردار نبودند..حکومت 

یک اشکال بزرگ و اصلی در سراسر کتاب نیومن، کلی گویی ها و عدم مراجعه به منابع اولیه 
یار مهم توسط در خصوص رواج تشیع در میان توده ها دو گزارش بس. و ارجاع به مطالعات است

نخست گزارش مصلح الدین لاری از عالمان . دو مورخ و عالم برجستۀسنی ایرانی در دست است
سنی ایرانی مهاجر به عثمانی در عصر شاه طهماسب است که به صراحت از رواج تشیع در ایران 

یان سخن گفته که علی القاعده جریان مذکور باید دلیلی بر وجود روحانیان شیعی باشد که جر
در ) ٩٨٠متوفی (مصلح الدین لاری . مذکور را سامان داده اند یعنی همان شاگردان محقق کرکی

  : اشاره به رواج تشیع در روزگار شاه طهماسب نوشته است
در ترویج . بعد از وی، پسرش شاه طهماسب به سلطنت رسید و بر سریر ملک مستقر گردید...«

آثار اهل . ت با غایت جد و جهد و اجتهاد مرعی داشتهمذهب شیعۀ اثنی عشریه از ابتدای سلطن
بسی به افنای علمای اهل سنت و جماعت . نگذاشته -که در تصرف اوست –سنت در آن بلاد 

به حسب دنیا . مایل است و در اصرار بر اضرار و اعتقاد قبح و شناعت نسبت به ایشان کامل
داعیۀ تعظیم اهل فضل دارد و خاطرر بر ....طالعش قوی افتاده و  دولتی ثابت به وی رو نهاده 

لکن در نظر وی جهلا را به صورت فضلا در می آورند و فضلا را به . تقویت این طایفه می گمارد
بنابراین اکثر ممالکش از اهل علم و فضل مخلو گشته و از اهل . سمت جهلا موسوم می دارند

  ١.»...ان نمانده جهل مملو شده و جز قلیلی از فضلا در تمام ممالک ایر
                                                             

. ٩٩- ٩٨، مقالات عارف، دفتر دوم، ص »فصلی از مرآت الادوار و مرقات الأخبار«مصلح الدین محمد لاری،  ١
مصلح الدین لاری، : بنگرید به. ری اکنون در دو جلد نیز به چاپ رسیده استکتاب مرآت الادوار مصلح الدین لا
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منبع دیگر در خصوص گسترش تشیع فقهی در دوران شاه طهماسب، گفته های میر مخدوم 
است که در کتاب نواقض الروافض به صراحت به این مطلب تصریح کرده ) ٩٩٥متوفی (شریفی 

هر چند گفتۀ نیومن در خصوص برخی اشراف سنی و یا حتی سادات سیفی قزوین که در خفا 
 ١.ی بوده اند، خالی از صحت نیست اما جریان اصلی جامعه به سمت تشیع بوده استهمچنان سن

اشاراتی به محقق کرکی آمده اما به ) ٦٩-٦٨ص (در ضمن بحث از مذهب در عصر تهماسب 
نیومن بار دیگر ادعای خود در خصوص . دقت از وی و یا مسائل مطرح شده سخن نرفته است

مبنا که فقیهان شیعی برجستۀ خارج از قلمرو صفویه به ایران  کژآیینی تشیع صفویان را با این
  : مهاجرت نکرده اند، تکرار کرده و نوشته است

بیشتر فقهای عرب معاصر با صفویان هم چنان به تشیع صفوی به دیدۀ تردید می نگریستند «
یران تداوم و شاید این تردید با توهع به همکاری کرکی با حکومت صفویه و انتزاع قلمرو غربی ا

آنان هم چنین از نزدیک شدن به قلمرو صفوی در دوران جنگ های داخلی و حتی پس از . یافت
                                                                                                                                               

، ج )ش١٣٩٣تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، (مرآت الادوار و مرقات الاخبار، تصحیح سید جلیل ساغروانیان 
تر به اشاره ای به این مطالب ندارد و بیش ٢٤٣- ٢٤٢بحث نیومن دربارۀ گسترش تشیع در صفحات . ٩٠٠، ص ٢

 .روی کشتارهای انجام شده به عنوان دلیلی برای گسترش تشیع اشاره شده است
ان کثیرا من أهل العجم بل «: میر مخدوم در اشاره به گسترش تشیع در ایران در روزگار خود نوشته است ١

در رسالۀ . الف ٣رگ نواقض الروافض، ب. »...من سائر البلاد قد ضلوا ضلالاً بعیدا و انحرفوا عن قبلة الاستقامة 
الاحکام الدینیة حسین بن عبداالله شروانی از سادات حسینی که در روزگار شاه طهماسب کتاب خود را تألیف کرده 

در حالی که انتظار می رود اگر مطلب جز . نیز به صراحت به رواج تشیع در بیشتر مناطق صفویه اشاره شده است
رسالۀ الاحکام الدینیه که بر . سنت در مناطق مذکور اشاره می کرده انداین بوده، باید این منابع به کثرت اهل 

یعنی زمان انعقاد قرار داد آماسیه  ٩٦٢اساس یک نسخه منتشر شده، فاقد انجامۀ مؤلف است اما قطعا پیش از 
ن لشکر زمان اولی ٩٤٢و پیش از  ٩٣٩به نحو دقیقتر شاید بتوان زمان نگارش رساله را پس از . نوشته شده است

کشی سلطان سلیمان به ایران دانست، چرا که نویسنده از حملۀ سلطان سلیمان به ایران در متن رساله سخن گفته 
و در آخر نیز در سخن از فرزندان شاه اسماعیل به طهماسب اشاره کرده اما سخنی از القاص میرزا که در جریان 

اشاره ای نیز به کتاب . او بوده، سخن نگفته استهمراه  ٩٥٥ -٩٥٤دومین لشکر کشی سلیمان به ایران در 
اما به درستی نمی توان از عبارت شروانی ) ١١٣، ص ١شروانی، ج (مشهور نفحات اللاهوت محقق کرکی آمده 

شروانی در خصوص گسترش تشیع در . دریافت که محقق کرکی در زمان نگارش رساله در قید حیات بوده یا خیر
مکرهون الناس حتی ...و اعلم ان هذه الطائفة «: در وادار کردن مردم به تشیع نوشته استایران و اجبار قزلباشان 

ان اکثر الناس من آذربایجان و عراق و سمنان و دامغان و استراباد و سبزوار و قم و کاشان و ساوج و موغان و 
-١١٨، ص ١شروانی، ج . »...دینهم و تدینوا ب...تبریز و اردوباد و غیرها لا یعد و لا یحصی صاروا کفارً بلا ریب 

دربارۀ تاریخ احتمالی تألیف الاحکام الدینیة نظر ابرهارد نیز در اشاره به نخستین لشکر کشی سلیمان به ایران . ١١٩
  : بنگرید به. است ٩٤٢ - ٩٣٩یعنی 

Eberhard, ٥٦-٥٤. 
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حسین بن عبدالصمد عاملی لبنانی و به ویژه هم فکر او، زین الدین . مرگ کرکی خودداری کردند
ی زین حتی قتل ناگهان. عاملی، میراث کرکی و ارتباط او را با صفویه مورد نکوهش قرار دادند

یعنی دو سال پس از انعقاد معاهدۀ آماسیه و همچنین مهاجرت .. ٩٦٤الدین توسط عثمانی ها در 
شیخ حسین به ایران نیز نتوانست انگیزه ای برای عزیمت دست جمعی فقهای شیعی عرب به 

  ).٦٩ص (» قلمرو صفویه فراهم آورد
دیگر مناطق خارج از قلمرو  گفته شد که مبنای نیومن در خصوص دیدگاه فقیهان عاملی و یا

صفویه نسبت به تشیع مورد حمایت صفویان که بر اساس مهاجرت یا عدم مهاجرت آنها به ایران 
همچنین ادعای نیومن که حسین بن عبدالصمد و شهید ثانی میراث کرکی و . است، نادرست است

ها یی است که در سراسر  ارتباط او با صفویه را مورد نکوهش قرار داده اند، یکی دیگر از بدفهمی
خرده گیری و یا رد نظرات فقهی محقق کرکی، . کار نیومن و حتی نوشته های او آمده است

درست است که حسین بن عبدالصمد و . ارتباطی با پیوستن یا عدم پیوستن وی به صفویه ندارد
خرده گرفته  استادش زین الدنی عاملی مشهور به شهید ثانی در آثار مختلف خود از محقق کرکی

در عین حال که هر دو به جایگاه بلند فقهی او معترف بوده اند و شهید ثانی حتی از آثار وی  –اند 
اما چگونه می توان از اختلاف نظر های فقهی  -نیز در نگارش برخی تألیفات خود بهره نیز برده

تاریخ شهادت شهید ثانی به این مطلب رسید که تفاوت ها را ناشی از نوع نگاه به صفویان بدانیم؟ 
همچنین نوع تلقی نیومن از مسئلۀ مهاجرت . ذکر شده است ٩٦٤است که به خطا  ٩٦٥نیز 

فقیهان جبل عاملی به ایران و تأثیر آنها بر حیات مذهبی عصر صفویه نادرست است و نگاه آماری 
حیث تعداد  درست است که فقیهان عاملی مهاجر به ایران از. او به مسئله دلیل خطای اوست

اندک هستند اما اهمیت آنها از حیث ایجاد سنت های فقهی در میان فقیهان ایرانی باید مورد 
  .بررسی قرار گیرد

می باشد نیز اشاراتی به ) ١٠٤٨-٩٩٦(فصل چهارم که بررسی ایام سلطنت شاه عباس 
ن در جایی از فقیهان آن عصر دارد که بی دقتی های مختلفی در آن دیده می شود از جمله نیوم

  :فصل اخیر در اشاره به میر داماد و شیخ بهایی می نویسد
موقعیت میر داماد و شیخ بهایی، پسر شیخ حسین ... میرداماد شاگرد شیخ حسین عاملی بود«

به واسطۀ تنزل مقام شیخ حسین به نفع سید حسین کرکی که از سوی تهماسب صورت گرفت، 
» ...یی به جای پدر، شیخ الاسلام هرات و سپس اصفهان شدحتی بعدها شیخ بها. متزلزل نگردید

  ).٩٦ص (
گفته شد که نیومن علیرغم نگارش آثار فراوانی در عمل آشنایی دقیقی با تعابیر ندارد، 
میرداماد شاگرد شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی نیست بلکه تنها از وی اجازۀ روایت حدیث دارد، 
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یی این مطلب که شیخ حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی، تنها در حقیقت نیومن به دلیلی ناآشنا
شیخ بهایی  ١.شیخ روایت و اجازۀ میر داماد است، از شاگردی میر داماد نزد وی سخن گفته است

پس از درگذشت پدرش ظاهرا در قزوین بوده و در هر حال شاهدی روشنی بر اینکه وی هنگام 
و به احتمال بسیار پس از درگذشت شیخ علی بن هلال  مرگ پدر در هرات بوده در اختیار نداریم

که پدر زن شیخ بهایی بوده، به جای او به شیخ الاسلامی اصفهان ) ٩٨٤متوفی (منشار کرکی 
در ضمن مطلبی از شیخ بهایی چنین ) ١١١ص (نیومن در چند صفحۀ بعد . منصوب شده است

  : سخن گفته است
بهایی که در ابعاد عرفانی اشعار او و نیز پوشیدن  نکوهش گستاخانۀ تمایلات صوفیانۀ شیخ«

ردای دراویش جلوه گر بوده همراه با ترجیح شیخ در پذیرش نقش حداکثری فقها در نهایت 
  .»...موجب گردید تا او از مقام شیخ الاسلامی اصفهان به اجبار کناره گیرد

پوشیدن ردای دراویش  مطلبی که نیومن در عبارات اخیر در خاطر داشته و بر اساس آن از
توسط شیخ بهایی سخن گفته، عبارتی است که اسکندر بیگ منشی در شرح حال شیخ بهایی در 

اسکندر بیگ در اشاره به سفر حج . تاریخ عالم آرای عباسی در ذیل شرح حال وی آورده است
  :شیخ بهایی نوشته است

سلامی و وکالت حلالیات و بالجمله آن جناب بعد از فوت شیخ علی منشار، منصب شیخ الا« 
تصدی شرعیات دار السلطنۀ اصفهان بخدمتش مرجوع گشته، چند گاه من حیث الاستقلال بدان 
شغل پرداخت تا آخر شوق دریافت سعادت حج بیت االله الحرام و ذوق سیاحت او را از اشتغال 

ادت عظمی نشاء فقر و امثال آن مهمات مانع آمد، متوجه سفر خیر اثر شد، بعد از استسعاد بدان سع
درویشی بر مزاج شریفش غلبه کرده جریده در کسوت درویشان مسافرت اختیار کرده مدتها در 
عراق عرب و شام و مصر و حجاز و بیت المقدس سیر می نموده و در ایام سیاحت بصحبت 

خدا آگاه  بسیاری از علماء و دانشمندان و اکابر صوفیه و ارباب سلوک و اهل االله و تجرد گزینان
  ٢.»...رسید از صحبت فیض بخش ایشان بهره مند گردیده 

                                                             
به مفهوم شیخ اجازه از همین خطا را در شرح حال مجلسی مرتکب شده است و بی توجه ) ١٤٨ص (نیومن  ١

 .سخن گفته است) ١١٠٠متوفی (و ملا محمد طاهر قمی ) ١١٠٤متوفی (تلمذ مدرسی نزد شیخ حر عاملی 
اسکندر بیگ منشی در بخش ذکر نام عالمان و فقیهان عصر صفوی در روزگار شاه طهماسب در ضمن شرح  ٢

گفته که البته در چاپ های متداول متن افتادگی حال پدر شیخ بهایی یعنی حسین بن عبدالصمد عاملی از او سخن 
خلف صدق مرحمت پناه حسین بن «باید به صورت » خلف صدق مرحمت پناه عبدالصمد«دارد و عبارت 

شرح حال اخیر در حقیقت مشتمل بر نخست شرح حال پدر شیخ بهایی و بعد اشاراتی . اصلاح شود» عبدالصمد
با توجه به تاریخ تولدش در  ٩٨٤در هنگام در گذشت شاه طهماسب در  شیخ بهایی. دربارۀ خود شیخ بهایی است

حدود سی و یک سال سن داشته و اینکه اسکندر بیگ نام او را در ضمن عالمان برجستۀ عصر شاه طهماسب  ٩٥٣
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پوشیدن لباس درویشان که مورد اشارۀ اسکندر بیگ منشی قرار گرفته مربوط به زمان حج 
در سالهای مذکور سوای در جریان بودن . است ٩٩٣تا  ٩٩١شیخ بهایی یعنی میان سالهای 

یل در خطر بودن جان مقامات رسمی صفویه در منازعات نظامی میان صفویه و عثمانی، به دل
در گزارش های دیگری . هنگام سفر حج در قلمرو عثمانی، آنها هویت خود را پنهان می کرده اند

که از سفر حج شیخ بهایی در دست است نشان می دهد که وی تعمدا چنین پوششی را برای خود 
نشین قلمرو عثمانی و معاشرت با عالمان برگزیده بود خاصه او تمایل دیدار از مناطق دیگر سنی 

اهل سنت شام، حجاز و مصر داشته است که تفصیل آنها اکنون در منابع اولیه و به صورت تحقیق 
در ایام حج مقامات رسمی چون شیخ الاسلام ابتدا . مفصلی توسط دون استورات در دسترس است

ه اند و در مدت نبود ایشان نیز کسی به باید به دربار سفر کرده و از خود شاه رخصت سفر می گرفت
با توجه به این توضیحات معلوم نیست چگونه . نیابت از آنها عهده دار امور محوله بوده است

                                                                                                                                               
شرح حال مذکور دشواری ها و مشکلاتی دارد . آورده ناشی از شهرت شیخ بهایی در روزگار خود اسکندر بیگ است

نیومن همچنین . از سوی دیگر زبان ادبی اسکندر بیگ منشی فهم بخش هایی مختلف آن را دشوار کرده است و
، در ضمن ٢٧٤به عنوان مثال در صفحۀ . نتوانسته شناخت درستی از شیخ علی بن هلال منشار کرکی داشته باشد

ان صفوی مشخص است و نه آخرین محل نه تاریخ ورود منشار به ایر«: در اشاره به منشار نوشته است ٨٧پانویس 
درست است که تاریخ . »اما به هر روی می دانیم که او برای تقریباً ده سال در هند بسر برده است. سکونت او

در اصفهان شیخ الاسلام بوده  ٩٦٠دقیق ورود منشار کرکی به ایران را نمی توان بیان کرد اما ظاهرا وی پیش از 
به ایران مهاجرت کرد، به اصفهان برای  ٩٦٠خ بهایی زمانی که از عراق در اواخر سال پدر شی ٩٦١و در اول سال 

شواهد متعددی از اقامت علی بن هلال منشار در اصفهان پس از تاریخ . اقامت نزد علی بن هلال منشار رفت
نشار کرکی در بخش اجازه ای از علی بن هلال م. مذکور است از جمله مواردی که خود نیومن نیز اشاره کرده است

اجازات بحار الانوار آمده که نشان می دهد علی بن هلال مدتی مدیدی در اصفهان اقامت داشته که به اصفهانی 
). ٨٠، ص ١٠٦بحار الانوار، ج ....) (صورة اجازة الشیخ علی بن هلال الکرکی ثم الإصفهانی (شهرت یافته است 

زمان ده ). ٨٣، ص ١٠٦بحار الانوار، ج (هر اصفهان ذکر شده است و ش ٩٨٤تاریخ اجازۀ اخیر دهۀ دوم صفر سال 
، ٢٢عبارت آمده در پانویس . سال که نیومن از اقامت علی بن هلال در هند سخن گفته، ظاهرا مستندی ندارد

استوارت معتقد است پس از مرگ علی منشار، «در خصوص شیخ علی منشار و جانشین بعد از او یعنی  ٢٨٤صفحۀ 
بهاء الدین، پسر شیخ حسین ملقب به شیخ بهایی،  ٩٨٤/١٥٧٦سلام اصفهان و داماد شیخ حسین در شیخ الا

استوارت پیشنهاد کرده که پس از « : که در اصل نیز چنین است باید این گونه اصلاح شود» جانشین منشار شد
خ حسین بن عبدالصمد ملقب شیخ الاسلام اصفهان، بهاء الدین داماد منشار و پسر شی ١٥٧٦مرگ علی منشار در 

  .»به شیخ بهایی، جانشین منشار شد
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نیومن شیخ بهایی را به صوفی بودن و پوشیدن ردای درویشان نسبت داده و در پی آن ادعا کرده 
  ١م شیخ الاسلامی گردد؟که رفتار او باعث شده که مجبور به کناره گیری از مقا

مثال دیگر و شگفتی از ناآشنایی نیومن با مبانی تشیع، بحث او از محمد امین استرآبادی 
  : وی در اشاره به او و علت شکل گیری اخباری گری نوشته است. است

مجادله بر سر میزان اختیارات فقها در زمان غیبت هم چنان مانند دوران حکومت اسماعیل و «
. امه یافت و در واقع می توان آن را ادامه مباحثات از اوایل تاریخ تشیع امامی دانستتهماسب اد

مانند  –آموزه های متقدم تشیع و فقهای عصر صفوی ) ١٠٥٠/١٦٤٠. د(محمد امین استرآبادی 
را به دلیل عدم ابتناء مباحث  -علی کرکی، شیخ زین الدین و بهایی که پدرش شاگرد شیخ بود

بر متون وحیانی مذهب به ویژه احادیث یا اخبار امامان مورد انتقاد قرار داد؛ از  منطقی و فقهی
این مباحثه ها منجر به تردید . همین رو بود که بعدها مکتب استرآبادی با نام اخباری شناخته شد

در مبانی متنی تفویض مسئولیت های امام به مجتهدان به عنوان نایبان امام در صدور احکام، 
فقهای ملازم دربار . ری و توزیع صدقات مومنان و برپایی نماز جمعه در عصر غیبت گردیدجمع آو

                                                             
احکام سخت گیرانۀ شیخ «: نمونه ای دیگر از ناآشنایی نیومن با سنت فقهی شیعه، این گفته های اوست ١

احتمالا تلاشی بود ...بهایی دربارۀ نجاست کالاهای ساخت کافران و مصرف گوشت حیوانات ذبح شده از سوی آنها 
کید مجدد بر صلاحیت های مذهبی خویش در میان منتقدان راست کیش از جمله برای تعیین مرز با برای تأ

نخست اشاره ) ٣٢٥نیومن، ص . (»....عثمانیان به عنوان مسلمانان ابتر که هر دو این اعمال را مجاز می دانستند
در ترجمه است نیومن می  صحبت از تعیین مرز اندکی تسامح. کنم که در ترجمۀ عبارت خطای رخ داده است

خواهد بگوید که شیخ بهایی با عقیده بن نجاست ذبایح اهل کتاب، می خواهد با تماییز نظرش با همتایان سنی 
ساکن در عثمانی تاکید کند و از سوی دهان منتقدان خود را که وی را به داشتن عقاید انحرافی متهم می کرده اند، 

بگذریم که اصل ادعای نیومن در . کتاب به هر دو گروه نسبت داده شده استببندد که به خطا حلیت ذبایح اهل 
در سنت فقهی شیعه تقریبا تمام فقیهان دست کم تا عصر شیخ بهایی و پس از وی . چنین نسبتی نادرست است

. قائل به حرمت ذبایح اهل کتاب هستند و تنها در دوران معاصر نظر به حلیت ذبایح اهل کتاب مطرح شده است
شیخ بهایی در آغاز رسالۀ ذبائح اهل الکتاب نوشته که وی کتاب خود را به درخواست شاه عباس و در پی طرح این 

که از حلیت ذبایح اهل کتاب ) ٥مائده، آیۀ (ایراد از سوی فرستادۀ عثمانی که عالمان امامی بر خلاف نظر قرآن 
ز دیدگاه امامیه نوشته و آن را به عنوان پاسخی به سخن می گوید، قائل به حرمت هستند، رساله ای در دفاع ا

ایرادات فرستادۀ عثمانی که ایراد اخیر را به عنوان یکی از خرده گیری هایی عالمان عثمانی به همتایان صفوی 
بر این اساس نتیجه گیری نیومن کاملا . خود نقل کرده، تألیف کرده که همراه فرستاده به عثمانی فرستاده شود

رسالۀ ذبائح اهل الکتاب شیخ بهایی با حذف مقدمه که در آن علت نگارش کتاب ذکر شده در بحار . استنادرست 
رسالۀ شیخ بهایی با عنوان حرمة ذبائح اهل الکتاب با تحقیق زهیر . نیز آمده است ٨- ١، ص ٦٣الانوار، ج 
منتشر شده ) ١٤٢٨قم، (الربیعی و با عنوان ذبائح اهل الکتاب با تحقیق عقیل ) ١٤١٠/١٩٩٠بیروت، (الاعرجی 

  .است
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به هر روی به دلیل آن که . از جمله مخالفان میانه رو، برپایی نماز جمعه را مورد تأیید قرار دادند
آوردن نام شاه در خطبه های نماز جمعه موجب مشروعیت بخشی به حکومت او می شد، مجاز 

برگزاری نماز جمعه در عصر غیبت در مباحثات مستمر بر سر حاکمیت فقیه و همکاری او با بودن 
حکومت و در نتیجه مشروعیت دادن به آن در این دوره همانند سدۀ پیشین یک شاخص به شمار 

   ١).١١٢-١١١ص . (»می رفت
اختیارات  در ترجمۀ عبارتهای اندکی اشکال هست؛ نیومن ضمن اشاره به وجود مجادله بر سر

همین . فقها در ادامۀ جمله می گوید که در حقیقت چنین منازعاتی در ادوار کهنتر نیز وجود داشت
متوفی (محمد امین استرآبادی : نیومن نوشته است. اشکال تا حدی در عبارت بعدی نیز وجود دارد

لدین و سنت کهنتر شیعه و همین گونه فقیهان عصر صفوی چون علی کرکی، شیخ زین ا) ١٦٤٠
را به دلیل بیان نظرات کلامی و استنجاتات فقهی فاقد  -پدر بهایی شاگرد شیخ بوده –بهایی 

نص یا دلیل در متون وحیانی مذهب خاصه احادیث یا اخبار ائمه مورد انتقاد قرار داده بود؛ از این 
. فته استجاست که نام اخباری برای مکتبی که به انتساب استرآبادی شناخته می شود، نام یا

استدلال های مشابهی در مورد تردید قرار دادن اساس شرعی برای ادعای نائب الامام بودن 
مجتهدان در افتاء، جمع و توزیع وجوهات شرعی و برگزاری نماز جمعه به عنوان نائب امام در 

  .زمان غیبت بیان شده بود
لمان امامی در مسائل در حقیقت نیومن می خواهد به نوعی به تحلیل اختلاف فقیهان وعا

. مورد بحث بپردازد و به گمان او اخباری یا اصولی بودن عالمان ریشه در این منازعات دارد
همچنین نکتۀ آخر مورد اشارۀ نیومن یعنی ذکر نام شاه در خطبه ها بار دیگر گفتۀ نگارنده در عدم 

در سنت فقهی شیعه در  آشنایی نیومن با مبانی اولیۀ مذهب شیعه را نشان می دهد؛ در حقیقت
خطبه های نماز جمعه هرگز نام هیچ سلطان ذکر نمی شود و آن را از بدعت های رخ داده در 
مسئلۀ نماز جمعه می دانند؛ از این رو تفاوت مهمی که نماز جمعه در سنت فقهی شیعه با اهل 

ا می سنت دارد، همین مطلب است که خطیب با ذکر نام حاکم وقت مشروعیت حکومت او ر
نیومن بی توجه به چنین مطلبی نتیجه گیری کرده و آن را به فقه شیعه تسری داده و . پذیرد

  ٢.فقیهان برگزاری کنندۀ نماز جمعه را فقیهان مورد حمایت دربار معرفی کرده است

                                                             
تاکید بر ذکر نام سلطان در خطبه های نماز جمعه در میان شیعیان توسط نیومن به عنوان دلیلی برای  ١

نیومن، ص : بنگرید به. مشروعیت صفویان از سوی عالمان امامی در چند جای دیگر کتاب نیز تکرار شده است
  .٣٢، پاورقی ٢٨٥؛ ص ٩٠، پاورقی ٢٧٦

تصریح کرده که در خطبه های نماز جمعه، نام حاکم وقت برده می شده که نشانگر ) ٩٠ص (نیومن  ٢
 . مشروعیت اوست
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به نگارش کتاب  ٩٣٨محمد بن اسحاق حموی مشهور به فاضل الدین ابهری که در سال 
یان بدعت های وارد شده در دین، از نام بردن خلفا یا سلاطین در خطبه خود مشغول بوده، در ب

  : های نماز جمعه سخن گفته و نوشته است
و اگر آنچه ایشان در دین داخل کرده اند، کسی بر ایشان رد کند و منع نماید، اظهار کراهت «

کردند و هنوز در بعضی  نماید و از او متنفر شوند، بلکه با او عداوت کنند، مثل آنکه ذکر خلاف می
بلاد باقی است اما بحمد االله و حسن توفیقه، به یُمن معدلت اعلا حضرت، شاه جنت مکان، 

این بدعت از این بلاد مرتفع شده و امید چنان است که این بدعت و ... اسماعیل...سلاطین نشان 
صور دوانقی وضع نمود و و این بدعتی بود که من...سایر بدعت ها از سایر بلاد اسلام مرتفع شود 

جمیع سنیه معترف اند که در زمان حضرت سید کائنات صلی االله علیه و آله هیچ کس در خطبه 
ذکر خلفای ایشان نمی نمود و نه در زمان هیچ یک از صحابه و تابعین این بدعت بود و نه در 

ن این بدعت وضع زمان بنی امیه و بنی مروان و نه در اول سلطنت بنی العباس و منصور جهت آ
  ١.»و صحابه را در خطبه ذکر کرد...نمود که با علویه و سادات که انجم سعادت اند کدورت داشت

به عنوان مثال در . در مواقعی بیان موجز مطالب توسط نیومن کار ترجمه را دشوار کرده است
  : این مطلب آمده است که ٣٢٥ترجمۀ فارسی در صفحۀ 

بهایی، زین الدین بر این عقیده بود که مؤمنان مجبور به تقلید از  در حالی که استاد پدر شیخ«
فقهای اعلم در همۀ موقعیت ها نیستند و هم چنین احمد اردبیلی ماهیت اجباری چنین رابطه ای 

را رد کرده بود و هر دو نیز از همکاری با صفویان در طول حیاتشان اجتناب ورزیدند اما ) تقلید(
  »ز حامیان تقلید در همۀ امور مذهبی به شمار می رفتخود شیخ بهایی یکی ا

  : که باید چنین ترجمه می شده
در حالی که استاد پدرش زین الدین چنین عقیده ای را بیان کرده که مؤمنان در همۀ شرایط «

استدلال کرده ) تقلید(ملزم به فقیه اعلم نیستند و احمد اردبیلی که بر لزوم پیروی از فقیه اعلم 
پیوستن با صفویان اجتناب کرده / همکاری / در تمام طول حیاتشان از هر گونه نزدیکی بود، 

اصل انگلیسی، ص . (»بودند، شیخ بهایی از لزوم تقلید در تمام مسائل شرعیه سخن می گفت
  ).١٣٥، پی نوشت ١٩٩

هر چند سوای اشکال در ترجمه باز هم فهم نیومن از مسئله تقلید نادرست است و مطالب 
منیة المرید فی شهید ثانی در کتاب . یان شده توسط او حتی نتیجه گیری ها وی نادرست استب

                                                             
علاء الدین علی بن ابراهیم بن عطار دمشقی . ٩٩-٩٨منهج الفاضلین فی معرفة الأئمة الکاملین، ص  ١

کردن سلاطین در خطبه های نماز  از چگونگی و آداب یاد ١٤٣-١٣٧در کتاب ادب الخطباء، ص ) ٧٢٤متوفی (
 .بحث کرده است
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، بحثی در خصوص آداب مستفتی یا مقلد آورده و در آنجا )٣٠٧-٣٠٣ص ( ادب المفید و المستفید
از لزوم پیروی از مجتهد اعلم سخن گفته و حتی اشاره نموده فرد مقلد واجب است تا برای بدست 

ن حکم فقهی بار سفر بربند و در نهایت اگر برایش امکان پذیر نباشد، عمل به احتیاط کند و آورد
محقق اردبیلی . تقلید از میت را نیز رد کرده کما اینکه رساله ای جداگانه در این خصوص نیز دارد

امع در رسالۀ تقلید المیت خود ضمن پذیرش تقلید از میت، عقیده خالی بودن روزگار از مجتهد ج
همچنین این مطلب که دو فقیه از نزدیکی و پیوستن اجتناب کرده . الشرایط را رد کرده است

در حقیقت شهید ثانی و محقق اردبیلی هر دو به سنتی تعلق داشتند . بودند، سخن نادرستی است
که همکاری با قدرت سیاسی را ناپسند می دانستند و اکنون حتی می دانیم شهید ثانی در رسالۀ 

ماز جمعه اساسا نظر به صفویان داشته و تلویحی آنها را تأیید کرده هر چند به صراحت از این ن
اساسا مبنای نیومن در اینکه فقیهی  ١.مطلب به دلیل اقامت در قلمرو عثمانی سخن نگفته است

شیعه از خارج قلمرو صفویه به ایران مهاجرت کرده یا نکرده، پس موضع او بر این اساس قابل 
ان است، نادرست است و به وضوح ناآشنایی نیومن با سنت های عملی متداول در میان فقیهان بی

سنی و شیعه در خصوص نزدیکی به قدرت های سیاسی در طول تاریخ را نشان می دهد اما 
  ٢.عجیب این جاست که نیومن به راحتی بر همین اساس دست به نتیجه گیری می زند

                                                             
دون استوارت، : برای تحلیلی از رسالۀ نماز جمعۀ شهید ثانی و اشارات در لفافۀ او به صفویان بنگرید به ١

، ترجمۀ محمد کاظم رحمتی، جشن نامۀ آیت االله »مجادلاتی دربارۀ نماز جمعه در روزگار شاه طهماسب صفوی«
  .١١٠-٩٧، خاصه صفحات١٤٤-٨٧، ص )ش١٣٩٣نشر مورخ، : قم(ش رسول جعفریان رضا استادی، به کوش

در اشاره به شیخ لطف االله میسی و سخن از جدش علی بن عبدالعالی میسی، نیومن از عدم همکاری علی  ٢
. با صفویان سخن گفته که ظاهرا تنها دلیلش عدم مهاجرت او به ایران است) ٩٣٨متوفی (بن عبدالعالی میسی 

به دلایل مختلفی فقیهان جبل عاملی از مهاجرت به ایران در عصر شاه . ٤٨، پانویس ٣٠٣نیومن، ص : نگرید بهب
اسماعیل اجتناب کرده اند؛ نخست آنکه آنها تردید جدی در توان پایداری صفویان در برابر حملات عثمانی ها 

دیگر آنکه . مقابل عثمانی مقاومت خواهند کرد داشتند و بیشتر نظاره گر این مطلب بودند که صفویان تا چه حد در
بیشتر فقیهان جبل عاملی مدتهای مدیدی در جبل عامل و شام اقامت داشتند و به محیط آنجا خو گرفته بودند و 
هنوز شرایط برای اقامتشان در آنجا مناسب بود، امری که بعدها با سقوط ممالیک و تسط عثمانی بر آن مناطق و 

اما در میان دلایل عدم مهاجرت، سنت متداولتر . عتات میان صفویان و عثمانی رو به وخامت نهادشدت گرفتن مناز
در میان فقیهان جبل عاملی در کراهت از نزدیکی به قدرت های سیاسی و نوپابودن ترجمۀ سیاسی جدید بیش از 

یومن در مسئلۀ مهاجرت برای نوع نگاه و مبنای ن. همه در عدم مهاجرت به قلمرو صفویان نقش داشته است
  : عالمان جبل عامل به ایران و اهمیت مسئلۀ مهاجرت بنگرید به

A. J Newman,“The Myth of the Clerical Migration to Safawid Iran: Arab Shi’ite 
Opposition to Ali al-Karaki and Safawid Shi’ism”, Die Welt des Islams, ٣٣ ,١٩٩٣, pp. ٦٦-
١١٢.  
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اندنی است هر چند در مواردی که به برخی از آنها در متن نیز ترجمۀ کتاب نسبتا روان و خو
 کتاب وقایع السنین و الاعوامبرخی نام ها چون  ١.اشاره شده است، نیازمند تجدید نظر است

تاریخ ؛ )٣٣١ص (یا وقایع السنین و العوام ) ٢١٥ص ( واقعۀ السنین و العوامخاتون آبادی به خطا 
آل یاسین که به صورت شیخ محمد حسن الیاسین و نام  شیخ محمد حسن المشهد الکاظمی

یا نام محقق تونسی تبار عادل علوش که آلوسی ) ٢٥٢ص (آمده  تذکرۀ المشهد الکاظمیکتاب 
به صورت ) ٣٢٤، ٣٢٣ص (؛ کنتوری نویسندۀ کشف الحجب )٢٥٥، ٢٣٥، ٢٣٢ص (آمده 

ل همانگونه که نشان داده شد، با این حا. کانتوری، اما اشکالات از این دست بسیار اندک است
علیرغم آنکه نیومن اساسا متخصص مسائل مذهبی تشیع می باشد، داوری ها و مطالب آمده در 

                                                             
به ویژه آن جا که استوارت به انتقادات زین الدین از بی توجهی «: عبارت ٢٧٧به عنوان مثال در صفحۀ  ١

عبارت اخیر ) ١٧٤ص (در اصل کتاب . علمای ایرانی نسبت مطالعات مشروع اشاره کرده است؛ دقت کافی ندارد
همین گونه در . خاصه ارجاع وی به انتقادات زین الدین از بی توجهی فقیهان ایرانی به مطالعۀ فقه: این گونه است

شعری از شیخ حسین نقل می کند خطاب به پسرش، شیخ بهایی ) ٣٩٤(استوارات «: ترجمه، عبارت ٢٧٨صفحۀ 
ده باشد و این زمانی بود که پدرش او را با خود به ایران آورد و که در زمان سرایش آن می بایست سیزده ساله بو

« : چنین است) ١٧٥- ١٧٤ص (که در اصل انگلیسی کتاب » ...اجازه نیافت تا پدر را در سفر حج همراهی کند
که هنگام مهاجرت پدرش به ایران سیزده  –شعری از شیخ حسین که او به فرزندش شیخ بهایی ) ٣٩٤(استورات 

نقل کرده که در آن شیخ حسین از همکاری خود با  - شت و اجازۀ همراهی پدر را در سفر حج نیافتسال دا
مجلسی زنده نماند تا «عبارت مترجم محترم یعنی  ٥٠، پانویس ٣٧٨در صفحۀ . »صفویان ابراز ندامت کرده است
ل درگذشت پدر مجلسی و زمانی یعنی سا ١٠٦٩/١٦٥٩ویراست اولیۀ این اثر در . کامل شدن بحار الانوار را ببیند

را در » پایان گرفت ١٠٨١/١٦٧٠سال داشت به اتمام رسیده بود و کار نگارش چنین مجلد آن در  ٣٢که او تنها 
مجلسی زنده نماند تا تبیض کامل بحار را ببیند، او چهار چوب کلی کتاب ار در  «: حقیقت باید چنین ترجمه شود

البته اشکال در ترجمۀ اخیر به اصل . »سال داشت، تحریر کرده بود ٣٢سالی که پدرش درگذشت و او  ١٦٥٩
در سر داشته و تا آخر عمر خود به  ١٠٧٠مجلسی اندیشۀ نگارش بحار الانوار را پس از . عبارت نیومن باز می گردد

ام کار تدوین بحار مشغول بوده و پس از مرگش دامادش تبیض برخی مجلدات کتاب را به وصیت شرعی او انج
بدون اشاره به تاریخ دقیق روز یا ماه، فهرستی مفصل از ابواب کتاب بحار  ١٠٧٠مرحوم مجلسی در . داده است

در حقیقت اشارۀ نیومن باید به این فهرست باشد و او باید می . الانوار و چهار چوب کلی آن را تألیف کرده است
بدون آنکه بدانیم در هنگام نگارش آن پدرش  ١٠٧٠گفت که مجلسی اندیشۀ نگارش کتاب بحار الانوار را در 

از دنیا رفته، تألیف کرده و بعدها همان طرح را  ١٠٧٠محمدتقی در قید حیات بوده یا درگذشته چرا که وی در سال 
البته عبارت . بحار الانوار منتشر شده است ١٠٣مجلد اخیر به صورت عکسی به عنوان جلد . گسترش داده است

مقدمۀ این مجلد به گونه ای است که دلالت دارد در زمان نگارش فهرست یا آغاز نگارش آن پدر آغازین آمده در 
اما بعد فیقول احقر عباد االله محمد باقر ..«: مجلسی، در قید حیات بوده چرا که مجلسی در آغاز مقدمه نوشته است

از آرزوی محشور شدن خود و پدرش با  که در جمله ای دعایی» ....بن محمد تقی حشرهما االله مع الائمة الطاهرین
 . ائمه در جهان دیگر سخن گفته است
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کتابش را باید با احتیاط فراوان نگریست و در ارجاع دادن به گفته ها و نتایج او به دیدۀ تردید 
  ١.نگریست

  :پیوست
پژوهان، این مسئله مطرح شده که است که در سالیان اخیر در شماری از مطالعات صفویه 

صفویان در ابتدا از تشیعی غالیانه حمایت می کرده اند و شاه اسماعیل نیز خود را در حد الوهیت 
بزغم این محققان، . می دانسته و برای درستی گفتۀ خود به دیوان اشعار او استناد شده است

فروکش کرد اما برخی دیگر همچون  دیدگاه مذکور با شکست شاه اسماعیل در جنگ چالدران
نویسندۀ کتاب مورد بررسی همچنان به تدوام وجود چنین دیدگاه هایی در دستکم نیمی از روزگار 

سوای اصالت دیوان شاه اسماعیل که مورد استناد این محققان قرار گرفته . شاه طهماسب معتقدند
هر چند حتی  -گویی نیز همراه است است و عموما نیز به زبان شعر که در آن نوعی غلو و گزافه

مراجعه به نوشته  -اشعار مورد استناد این محققان به صراحت چنین ادعاهایی را نشان نمی دهد
های برجسته ترین فقیهان دوران شاه اسماعیل و شاه طهماسب و نوع تعابیر به کار رفته توسط 

ادعای . ایی را نشان می دهدآنها در اشاره به دو شاه صفوی به خوبی باطل بودن چنین ادع
الوهیت از جمله مسائل مورد مماشات فقیهان مسلمان و شیعه نبوده و بنظر می رسد که محققان 
غربی با ذهنیت خاص خود متاثر از فرهنگ مسیحی چنین برداشتی را که ریشه در ادبیات جدلی 

که از قول  ٨، پانویس ٢٣٦نیومن، ص : بنگرید به(عثمانیان علیه صفویه دارد را مطرح کرده اند 
ساندوز ونیزی آورده که اسماعیل خود می گفت از تبار پیامبر و خداست که عبارت بسیار شگفتی 

اصل ادعای الوهیت که در متون جدلی عثمانی ). است یعنی خدایی که دوست دارد سید هم باشد
احترام گذاشتن به پادشاه در این دوره بارها تکرار شده به صراحت در برخی از ردیه ها، همان نوع 

به عنوان مثال حسین بن عبداالله شروانی . در دربار صفوی یعنی به خاک افتادن در برابر شاه است

                                                             
از شیخ حسن کرکی سخن گفته در حالی در اصل منبعی که او از ) ٢٧٧ص (به عنوان مثال دیگری نیومن  ١

آن نقل کرده، وی به صراحت سید حسن بن جعفر کرکی سر سلسلۀ خاندان دختری محقق کرکی در ایران، یاد 
در چند صفحه بعد، نیومن از به پدر میر حسین مجتهد .  ت و تغییر نام سید به شیخ به دلیل بی دقتی اوستشده اس

اما در ) ٢٧٨ص (درگذشته اشاره کرده و گفته که او هرگز به قلمرو صفویه مهاجرت نکرده است  ٩٣٦که در سال 
در متن ترجمه عبارت قمی، . شاره کرده استاز وی یاد نموده و به سفر او به ایران نیز ا ٦٠، پانویس ٣٠٥صفحۀ 

برخی اشکالات تاریخ های هجری آمده در . اصلاح شود ٢/٩٣١باید به صورت قمی، خلاصه،  ٩٣١ – ٢خلاصه، 
متن به دلیل عدم ذکر آنها توسط نیومن است که مترجم محترم خود آنها را در سراسر کتاب تبدیل کرده و در کنار 

به عنوان مثال تاریخ درگذشت . رده اند اما گاه خطاهای نیز در این میان رخ داده استتاریخ های میلادی ذکر ک
  . آمده است ٩٣٧،  ٣٠٥است که در صفحۀ ) ٩٣٦(سید حسن بن جعفر کرکی 
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نوشته بارها در رسالۀ خود  ٩٤٢و احتمالا پیش از  ٩٣٩که رسالۀ الاحکام الدینیۀ خود را پس از 
ارد که قزلباشان مردم را مجبور به شاه اسماعیل را به الوهیت متهم کرده و در جایی نیز تصریح د

سجده کردن در برابر شاه و فرزندانش می کرده اند و آن را دلیلی بر کفر شاه اسماعیل و ادعای 
در حقیقت اصل اتهام الوهیت در همین رسم دربار شاه اسماعیل . الوهیت او معرفی کرده است

رهای شرقی و جهانگردان ظاهرا تفاوت سنت های دربا). ١١١-١١٠، ص ١شروانی، ج (است 
اروپایی که در این ایام به ایران سفر کرده اند، در پیدایش چنین گمانی در میان آنها نیز مؤثر بوده 
باشد؛ در دربارهای شرقی و روزگار شاه اسماعیل برای احترام به شاه افراد به حالت سجده خود را 

یه تا میانۀ ایام سلطنت طهماسب ادامه برروی زمین می انداخته اند و رسم مذکور در روزگار صفو
تعبیر موجود در زبان فارسی یعنی زمین ادب بوسیدن نیز به . داشته و پس از آن لغو شده است

: برای تفصیل مطلب بنگرید به(چنین رسمی در دربار های ایران در دورۀ اسلامی اشاره دارد 
-١٤٢، ص »ر نشدۀ عصر صفویهفوائدی تاریخی از یک رسالۀ جدلی منتش«محمد کاظم رحمتی، 

١).١٤٤   
از جمله فقیهان برجستۀ شیعه در دورۀ شاه اسماعیل عالمی است به نام سید محمد بن ابی  

طالب بن احمد بن محمد المشهور بن طاهر بن یحیی بن ناصر بن ابی العز الحسینی الموسوی 
الکرکی منشأ و (رگ شده است الحائری أماً و أباً که در کرک نوح به دنیا آمده و در همانجا بز

در پی مهاجرت پدر و مادر و عموها و فرزندانشان به دمشق او نیز راهی دمشق شده و در ). مولداً
. بعدها و در کهنسالی شهر دمشق را ترک کرده و به کربلاء رفته است. آنجا سکونت گزیده است

به دستش رسیده و چون کتاب  در ایام اقامت در آنجا بوده که نسخه ای از کتاب روضة الشهداء
مذکور به زبان فارسی بوده، تصمیم می گیرد مقتلی به زبان عربی بنویسد که نام آن را تسلیة 

ایام نگارش کتاب وی مقارن با ظهور شاه اسماعیل و بسط . جالس نهاده استجالس و زینة المَالمُ
ش نیامده اما کتاب در ایام شاه در انجامۀ تنها نسخۀ موجود کتاب زمان نگار. قدرت او بوده است

                                                             
یعنی دومین حملۀ سلطان سلیمان قانونی به ایران در  ٩٥٥ابوسعود افندی نیز در فتوای خود علیه شیعه در  ١

و تحقیرهم للکتب الشرعیة و حرقهم إیاها، و إهانتهم لعلوم علماء الدین و ...«: لباشان گفته استذکر دلایل کفر قز
به واقع ردیه نویسان صفوی ظاهرا . »...خرقهم لها، و عبادتهم للفاجر المعلون رئیسهم بدلاً من االله و سجودهم له

ه بهرۀ کلامی برده و آنها را متهم به خدا دانستن عامدانه از رسم دربار های آنها در به خاک افتادن در مقابل پادشا
شاه صفوی کرده اند؛ که اتهام مذکور به برافتادن رسم بر خاک افتادن در برابر پادشده آنگونه که شرحش را میر 

محمد عبدالرزاق عوفی، الصراع الصفوی العثمانی : بنگرید به. مخدوم شریفی در نواقض الروافض آورده، منتهی شد
  .٢٦١راته علی المشرق العربی، ص و تأثی
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وی در مقدمۀ کتاب . نوشته شده است ٩٢٠اسماعیل و به احتمال بسیار پیش از جنگ چالدران در 
  : به ستایش پرشوری از شاه اسماعیل پرداخته و او را چنین ستوده است

فرة، و صاحب الأصل الراسخ، و الفرع الشامخ، و المجد الأطول و الشرف الأعبل، قاتل الک...«
خاذل الفجرة، و طاهر الاسرة، و جمال العترة، السید الأفخر، و العنصر الأطهر، و اللیث الغضنفر، 
زینة ولد جده أمیر المؤمنین حیدر و عمدة ذریة السید الشهید السعید شاه حیدر، مولانا و سیدنا 

ه، و قطع دابر البهتان السلطان الجلیل شاه اسماعیل أبوالمظفر، الذی أید االله الاسلام بعزیز نصر
بغالب أمره و أظهر بدر الحق بعد خفائه، و أنار نور الصدق بعد انطفائه و أنطلق لسانی بمدح سادتی 

الذی أتصل به إلی منازل السعادة الباقیة، و ...و أئمتی و أطلق جنابی بسب حسدتی و أعداء ملتی 
ابتة و دوحة سلطنته فی ربوة السیادة نابتة و الجنة العالیة، جعل االله أرکان دولته فی صعید السعادة ث

و آیات الایمان بدوام أیامه متلوه و رایات الاسلام بسدید ...أعلام النصر منصوبة علی هامة رفعته 
  ١.»...آرائه مجلوة

عبارت های آمده سوای نشان دادن نوع دیدگاه عالمان جبل عاملی و عالمان ساکن در خارج 
لقی و حمایت پرشور آنها از شاه اسماعیل به صراحت باطل بودن ادعای از قلمرو صفویه در نوع ت

الوهیت شاه اسماعیل را رد می کند چرا که در این عبارت ها شاه اسماعیل به عنوان کسی که 
در همان ایام سلطنت شاه اسماعیل و به احتمال بسیار باز . احیاء گر دین جدش معرفی شده است

پسر خاله و داماد محقق کرکی ) ٩٣٦متوفی (ن بن جعفر کرکی پیش از جنگ چالدران سید حس
سفری به مشهد داشته و در هنگام بازگشت خود به زادگاهش کرک نوح در تبریز ) ٩٤٠متوفی (

ورود شاه اسماعیل و سپاه دوازده هزار نفریش را به شهر دیده است و بعدها در جبل عامل ضمن 
حدیثی را بر ظهور وی تطبیق داده است که دلالت بر  نقل ماجرای مذکور و دیدن شاه اسماعیل،

فرد مذکور یعنی سید حسن بن جعفر کرکی استاد . دیدگاه مثبت او نسبت به شاه اسماعیل دارد
شهید ثانی و شیخ حسین بن عبدالصمد حارثی پدر شیخ بهایی بوده و هر دو او را ستوده اند و 

دو فرد که در کرک نوح نزدش تحصیل می کرده  ظاهرا وی بعدها خاطرۀ دیدار شاه را برای هر
                                                             

نویسنده در مقدمۀ کتاب به شدت از اهل سنت دمشق . ٤٨- ٤٥، ص ١تسلیة المجالس و زینة المجالس، ج  ١
در جایی از کتاب . به دلیل دیدگاه های ضد علویشان بد گفته و ایام اقامت خود در دمشق را بد توصیف کرده است

خه ای از کتاب تذکرة الفقهاء علامه حلی در کربلاء دست یافته و به خواندن به نس ٩٠٠او اشاره کرده که در سال 
شریفی از شیراز به کربلاء آمده است و خود را فردی شیعه  ٩١٨و مطالعۀ آن مشغول بوده است تا آنکه در سال

سماعیل ادعای معرفی کرده که به گمان نویسنده او در ادعای خود صادق نبوده و برای تقرب به سلطان یعنی شاه ا
تشیع کرده است و بعد مشکلات خود را با فرد اخیر و تلاش او برای تصرف نسخۀ تذکرة الفقهاء خود را شرح داده 

، ٢تسلیة المجالس و زینة المجالس، ج : بنگرید به. است ٩١٨بر اساس این اشاره تاریخ تألیف کتاب پس از . است
 .٥٣٧ص 
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بعدها حسین بن عبدالصمد در شماری از آثارش نیز اشاراتی به شاه اسماعیل . اند، نقل کرده است
او در کتاب وصول الاخیار الی اصول الاخبار، از شاه اسماعیل با تعبیر . و شاه طهماسب آورده است

زمان تألیف کتاب وصول الاخیار بر اساس . استکرده یاد » الشاه اسماعیل الحسینی رحمه االله«
باشد که شهید ثانی کتاب الرعایة فی علم الدرایة را نوشته است،  ٩٥٩برخی شواهد باید پیش از 

چرا که حسین بن عبدالصمد در مقدمۀ کتاب وصول الاخیار از عدم وجود نوشته ای در دانش 
نوع مطالبی که در آن هست باید در  کتاب بر اساس. حدیث در روزگارش سخن گفته است

 ٩٥٩و پیش از  ٩٥٥محیطی شیعی نوشته شده باشد و به احتمال بسیار زمان نگارش کتاب بعد از 
است یعنی زمانی که حسین بن عبدالصمد شهر بعلبک را به قصد ترک جبل عامل رها نموده و در 

حسین بن  ٩٦١و آغاز  ٩٦٠ر بعدها و پس از مهاجرت به ایران در اواخ. عراق ساکن شده است
عبدالصمد در مقدمۀ کتاب تغییراتی داده و آن را به نام شاه طهماسب صفوی کرده و در او را 

  :چنین ستوده است
بعد هربی من أهل الطغیان و النفاق و أوجبه علیَّ  –نی علی تألیف هذه الرسالة و مما حثَّ.. « 

فیاالله من دولة صافیة المشارع، ... دته من إقبال أهلهاما شاه –بعد اتصالی بدولة الإیمان و الوفاق 
: بنگرید به. (»....دولة ملک تزجی الرکائب إلی حرمه و ترجی الرغائب من کرمه ...ضافیة المزارع

حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی، وصول الاخیار إلی اصول الاخبار، تحقیق السید محمد رضا 
قم، دار الحدیث، (ة الحدیث، اعداد ابوالفضل حافظیان بابلی الحسینی الجلالی، در رسائل فی درای

  ).٣٣٨-٣٣٧، ص ١، ج )١٤٢٤/ش١٣٨٢
و ستایش  »دولة الإیمان و الوفاق«تعابیری که حسین بن عبدالصمد از صفویه نموده یعنی 

پرشور شاه طهماسب که اوج آن را در رسالۀ الرحلۀ او می توان دید نشانگر آن است که ادعای 
بت داده شده به شاه طهماسب و ادعای آنکه او خود را خدا یا مهدی می دانسته در میان غلو نس

نبوده و امور مذکور از جمله مسائل مورد مماشات در فقه اسلامی نیست تا فقیهی برجسته چون 
، به واقع اتهام اخیر سخن بی اساس حسین بن عبدالصمد زبان به ستایش شاه صفوی بگشاید

مانی است که در تبلیغات جدلی خود علیه شاه اسماعیل و شاه طهماسب بیان می ردیه نویسان عث
 ٩٦٠در آثار دیگرش که پس از مهاجرت به ایران در اواخر سال  حسین بن عبدالصمد  ١.کرده اند

                                                             
صفویان و ترغیب فقیهان برای دادن فتوا علیه صفویان و قزلباش ها،  نیاز برای موجه جلوه دادن حمله به ١

سوای برخی رفتارهای تند خود شاه اسماعیل که می توانست دست آویز لازم را فراهم کند، با خلق داستان هایی از 
دی صوفیونی به عنوان مثال نامه ای از شیخ صوفی بالی خلیفه افن. یز همراه بوده استسوی ردیه نویسان عثمانی ن

بالی افندی در . که در صوفیه مدفون است به رستم پاشا، صدر اعظم مقتدر سلطان سلیمان قانونی در دست است
مجدی افندی ادرنه ای . بر اساس گفتۀ طاشکوپری زاده در گذشت و در خارج شهر صوفیه به خاک سپرده شد ٩٥٩
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بر شرح حال بالی افندی آورده که بالی افندی در  در ترجمۀ ترکی خود از شقائق النعمانیة به عنوان تذییلی

. آورده است ٩٦٠استرومجه در مقدونیه دیده به جهان گشوده اما در صوفیه اقامت گزیده و تاریخ درگذشت او را 
مورد توجه سلطان سلیمان قانونی بوده و در چندین لشکر کشی او را همراهی کرده و برای پیروزی او بالی افندی 
مجدی افندی در سفر خود به صوفیه مجموعه ای از رسائل بالی افندی را دیده و آن را شگفت  .ده استدعا می کر

در . الحکم ابن عربی و آثار دیگرش اشاره کرده است صو به شرح وی بر فصو) رسائل عجیبه(آور توصیف کرده 
اشاره کرده با تعبیر رفع قاص میرزا برادر شاه طهماسب یعنی الیا پایان فتنۀ قتل نامۀ مورد بحث بالی افندی به 

سر به شورش نهاد و پس از شکست از راه کریمه به دربار سلطان  ٩٥٤القاص که حاکم شیروان بود در سال  .است
سلطان سلیمان قانونی به همراه القاص میرزا به آذربایجان  - ٩٥٥ –در تابستان سال بعد . سلیمان قانونی فرار کرد
روابط القاص با سلطان سلیمان . زمستان رهبری حملاتی را به عراق عجم بر عهده داشت لشکر کشید و القاص در

رو به وخامت نهاد و مجبور به فرار از دربار عثمانی شد و به مریوان پناه برد و در آنجا توسط دستگیر  ٩٥٦در سال 
ی نگهداری زندانیان بسیار شده و به دربار فرستاده شد و به حکم شاه طهماسب در زندان مخوف قهقهه که برا

وی کشته  به علت افتادن دیوار زندان بر ٩٥٧خطرناک سیاسی از آن استفاده می شد، زندانی شد و اندکی بعد در 
محمد عبدالرزاق عوفی، الصراع الصفوی العثمانی و تأثیراته علی : بنگرید به( شد که ظاهرا عمدی بوده باشد

 ٢٠گارش نامه بر اساس متن آن ظاهرا پس از شکست سلطان سلیمان در زمان ن. )١٦١- ١٥٨المشرق العربی، ص 
باشد که به تبریز در آمد اما به علت کمی علوفه و آذوقه بخش مهمی از اسبان و شتران خود را  ٩٥٥جمادی الثانی 

در پی آن  از دست داد و مجبور شد تا شهر را پس از پنج روز ترک کند و از راه وان، دیاربکر به حلب بازگردد و
بالی افندی نامۀ خود را به قصد تصلی . است ٩٥٦متصرف شد که زمانی حدود سپاه صفوی بار دیگر آذربایجان را 

سلطان خطاب به وزیر نوشته و در ضمن آن حکایتی در خصوص پیشگویی شیخ صفی جد اعلای صفویان در 
نوادگانش اشاره به تشیع ه نحو تلویحی بنقل کرده که در آن شیخ صفی ) اولاد الشوم(خصوص برخی نوادگانش 

براس اساس حکایت اخیر شیخ صفی . و آسیبی که از این راه به امت خواهند رسید را بیان کرده استمی کند 
جمعی از مریدان خاص خود را به خلوتگاه خویش دعوت می کند و روزی که پیروان به محضر او می  رسند شیخ 

. شیخ صفی در پاسخ به بیان خوابی که دیده می پردازد. او علت را جویا می شوند را غمگین و آشفته می یابند و از
او در خواب دیده بود که بر کمرش توله سگانی آویخته اند و پارس می کنند و خود تعبیر آن را آزار مومنان توسط 

یل ساخته شده تا این مشخص است که دلستان اخیر در ایام سلطنت شاه اسماع. یکی از نوادگانش تعبیر کرده است
در ادامه از خواستۀ شیخ صفی سخن رفته که گفته فرزندش اهلیت جانشینی او را . گونه از وی انتقام گرفته شود

بالی افندی به اختلاف بر سر زعامت . ندارد و از صوفیان می خواهد که کسی دیگر را به جانشینی او انتخاب کنند
جنید به سبب شورش بر سلطان . ره کرده که در این داستان پدر جنید استطریقت صفویه در روزگار محمد شاه اشا

کشته می شود و هنگامی که به فتوای برخی از عالمان قرار می شود تا حیدر فرزندش نیز کشته شود، برخی از 
در ایام . عالمان نظر می دهند که کشتن او جایز نیست و نهایت کار به زندانی شدن حیدر در تبریز منتهی می شود

حبس حیدر با خواهر بیوۀ سلطان که زنی نه خوش نام و بدکاره بود نرد عشق می بازد و زن از وی باردار می شود 
سلطان چون چنین می بیند برای حفظ آبروی خود آن دو را به وصلت هم در می . که فرزند مذکور اسماعیل است

ن حمل به دنیا می آید و در حالی که از نظر فقیهان این اسماعیل پیش از زما. آورد و به اردبیل فرستاده می شود
دلالت بر زنازاده بودن او می کرده، پیروانش مبتدع پدرش به دیدۀ معجزه از تولد او سخن می گویند و حکایت 
اخیر زبانزد مردمان آن دیار بود تا آنکه اسماعیل بزرگ می شود و حکایت مذکور را می شنود و تصمیم گیرد تا 
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و او را به عنوان نگاشته چون الرحله و اربعین حدیث، شاه طهماسب را سخت ستوده  ٩٦١و اوایل 
و این شواهد که توسط برجسته ترین فقیهان دوران مورد بحث  ١.تکرده اسحامی دین معرفی 

تألیف شده، به صراحت دلالت بر دقیقا در تاریخ هایی که نیومن و دیگران مدعی بر غلو بودن شاه 

                                                                                                                                               
بالی افندی حکایت را به صورت منقطع نقل کرده و در ادامۀ نقل بار دیگر به . م پدر و پدربزرگش را بگیردانتقا

روزگار حیدر باز گشته و از جمع شدن مبتدعان یعنی شیعیان در اطراف حیدر و ترغیب او به جهاد و چند لشکر 
دن حکایت خود بخش پایانی در باب بالی افندی برای واقعی نشان دا. کشی او به گرجستان سخن گفته است

که پس از  تلاش اسماعیل را به نقل از یکی از مریدان حیدر که خود از قول او مطلبی را شنیده، پایان می دهد
چنین حکایت هایی و امثال . قتل پدرش از مریدان خود می خواهد که منتظر بمانند تا در زمانی مناسب قیام کنند

جالب توجه این است که بالی افندی به سیادت . مانی ها بر علیه صفویه بوده استثآن بخشی از ادبیات جدلی ع
گفته که در سلسله طرق مشایخ دیده که از وی به سید یاد شده، اما می گوید که شیخ صفی هم اشاره دارد و 

  :بنگرید به. استملاک در امور دین را پیروی از شرع 
V. Minorsky,“Shaykh Bali-efendi on the Safavids,”Bulletin of the School of Oriental 

and African Studies, (١٩٥٧), ٢٠, pp.٤٤٨-٤٤١; Tufan Gündüz, Kizilba¢lar Osmanlilar 
Safevîer (Istanbul, ٢٠١٥), pp.١٧٥-١٥٥. 

تصویر گونذر . ین ارطغرل که دسترسی به کتاب گوندز به لطف او میسر شد، سپاسگزارمکاز دوست عزیزم ارت
نسخۀ خطی نامۀ بالی افندی به رستم پاشا را به صورت عکسی نیز آورده و نسخه جز آنچه که مینورسکی استفاده 

احمد بن مصطفی : برای شرح حال بالی افندی صوفیونی همچنین بنگرید به. کرده، در اختیار داشته است
، ص )١٤٠٥استانبول، (حقیق احمد صبحی فرات طاشکوپری زاده، الشائق النعمانیة فی علماء الدولة العثمانیة، ت

٥٤١- ٥٣٩.  
زمان درگذشت سید  ٩٣٦رسالۀ الاربعون حدیثاً حسین بن عبدالصمد تاریخ تألیف ندارد اما قطعا پس از  ١

نوشته شده است چرا که حسین بن  ٩٦٥ابوطالب حسن بن جعفر حسینی و پیش از شهادت شهید ثانی در 
زین االله الوجود «: و از شهید ثانی با عبارت) نور االله تربته و رفع درجته(رت درگذشته عبدالصمد از سید حسن به عبا

کتاب تخریجی از کتاب کافی است و ظاهرا حسین بن . یاد کرده است» بوجوده و أفاض علیه من منّه وجوده
و  ٩٦٠در اواخر عبدالصمد نخست کتاب را در جبل عامل یا عراق نوشته و بعدها هو پس از مهاجرت به ایران 

کتاب را با افزودن  ٩٦٤و شاید پس از سفر به قزوین بعد از اقامت سه سال در اصفهان در حدود  ٩٦١اوایل 
لما کانت سوابغ غصن الشجرة النبویة بل ثمرة  ثمّ(عبارتهایی در ستایش از شاه صفوی به او تقدیم کرده است 

مه علی الأنام الشاه م الصلوة و السلام، باسط العدل و معمّالأغصان العلویة، ناصر دین آبائه أهل البیت علیه
أدام االله بدوام دولته مدی العلوم و العطایا، و أقام بقوام نصره أود العلماء و  –طهماسب بن الشاه إسماعیل الحسینی 

ؤمنین وجب علیَّ و غامرة لی و لجمیع الم ها شاملةًالرعایا و جعل أعلامه تخفق بالنصر رایاتها و تنطق بالظفر آیاتُ
لیکتب أجره إلی یوم الدین فیکون  ،اً فی صحائفهعلیهم الدعاء له و شکر قبلة المبین، فجعلت ثواب ذلک عاریاً مهدیّ

عز الدین حسین بن عبدالصمد  :بنگرید به). له الأجر الجزیل و یدوم له الذکر الجلیل و االله حسبی و نعم الوکیل
یثاً، تحقیق علی اوسط ناطقی، میراث حدیث شیعه، به کوشش مهدی مهریزی و علی الحارثی العاملی، الأربعون حد

  .١٤٣، ص ٢، ج )ش١٣٧٨قم، (صدرایی خویی 
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میر مخدوم شریفی  ١.باطل بودن نسبت الوهیت داده شده به شاه اسماعیل و شاه طهماسب دارد
اقض الروافض اشاره کرده که زمانی حسین بن عبداالله شروانی رسالۀ نیز در نو) ٩٩٥متوفی (

خود را پس از فرار به عثمانی نوشته و در آن به شاه اسماعیل زلباش ق فی تکفیر الاحکام الدینیة
نسبت الوهیت داده بود، رساله اش مایه مضحکه و خندۀ عالمان شیعی ایرانی و عرب شده بود و 

انی بیان کرده و او را متهم به بی سوادی کرده و گفته که چرا باید خشم خود را نسبت به شرو
نواقض الروافض، (چنین فردی نادان و کم سواد چنین چیزی تألیف کند که مایۀ مضحکه شود 

   ٢).الف٧٢برگ 

                                                             
  :دربارۀ رسالۀ الرحله حسین بن عبدالصمد، زمان نگارش و اشارات او به شاه طهماسب همچنین بنگرید به ١

Devin J. Stewart, “An Episode in the ÝAmili Migration to Safavid Iran: Husayn b. 
ÝAbd al-Samad al-ÝAmili’s Travel Account,” Journal of Iranian Studies, volume ٣٩, 

number ٤, December ٢٠٠٦, pp.٥٠٨-٤٨١. 
ادعاهای مشابهی دربارۀ تعدیل صفویان از دیدگاه های غالیانه به تشیع معتدل توسط کاترین بابایان بیان شده 

  : ید بهبنگر. است
Kathryn Babayan,“The Safavid Synthesis: From Qizilbash Islam to Imamite 

Shi'ism,” Iranian Studies,vol.٢٧, no. (١٩٩٤) ٤-١, pp.١٦١-١٣٥; idem,  Mystics, monarchs, 
and messiahs: cultural landscapes of early modern Iran (London, ٢٠٠٢), esp.pp.٣٤٨-٢٩٥. 

اطلاعات اندکی در دست است بر اساس شرح حال پسرش ولی بن حسین  حسین بن عبداالله شروانیاز  ٢
، ص ٢، قسم ٢، ج ابن حنبلی(پسرش ولی بن حسین  . استاز سادات حسینی شروان بوده شروانی می دانیم که 

پس از برگشتن از حجاز در حلب زندگی و همانجا  ۹۲۹از سال ) ۲۵۷ص ، ۲ج ، الکواکب السائرة، غزی ؛٥٣٢- ٥٣١
. شاگردی می کرده -- که شاید از بزرگان نقشبندی بوده  -- سه می رفته و نزد ملا برهان الدین العمادی به مدر

حلب آوازه داشته که در دانش هیئت و ستاره شناسی پایه استادی دارد و ابن الحنبلی چندی نزد اهل سنت در میان 
شروان بازگشت و در آنجا او را محدّث  به ۱۵۴۹-۱۵۴۸یا  ۹۵۶-۹۵۵از  ولی بن حسین پیش. او شاگرد می بوده

در جریان یورش اسماعیل صفوی به شروان برای باور به تسنن مورد بازخواست قرار گرفت، ولی از . می شناخته اند
میرزا از یک ) ارجاسب(همزمانی برگشتن او به شروان با شورش القاص . عرفی کرده استبیم جان خود را شیعه م

در آخر رسالة فی تکفیر قزلباش آنها را با (ه پدرش با شاه طهماسب و شاه اسماعیل سو و دشمنی کینه ورزان
  : دربارۀ شروانی و اثرش و نسخه های دیگر  بنگرید به. )فرزندان و خویشانشان بی جربزه، قاطر، و حمار می خواند

Eberhard, ٥٦-٤٦,٥٤; Hüseyin Y lmaz, “İran'dan Sünni Kaç ş  ve Osmanl  

Devleti'nde Safevi Karş t  Propagandan n Yayg nlaşmas : Hüseyin b. Abdullah el-
Şirvani'nin Mesiyanik Çağr s ”, OsmanlÐ'da İlim ve Fikir DünyasÐ: İstanbul'un 
Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kuruluşuna Kadar, ed. Ömer Mahir Alper-
Mustakim Ar c , Klasik Yay nlar , İstanbul ٢٠١٥, pp. ٣١٠-٢٩٩. 

در جریان اخراج جنید از حلب یکی از عالمان ) ین ارطغرل هستمکارجاع اخیر را مدیون تذکر دوست عزیزم ارت(
احمد بکرجی / ملا احمد پیکره چی . سنی شهر نقش مهمی داشته و اثری مکتوب از وی در باب جنید دست است

در از حلب نوشته ای دال بر مبتدع بودن جنید به حاکم شهر نوشته  و  ٨٦١ که در جریان اخراج جنید در رمضان



 

٢٠٢ 

  منابع و مآخذ 

                                                                                                                                               
و مورتون در  زاویه و مدرسه ای بنیان گذاشته که به نام خودش بوده) امروز الازیغ خوانده می شود(خرپرت 

درسه م ۀمحمدعلی اونال که دربار. خصوص آن مقاله ای نوشته که متاسفانه این مقاله هنوز منتشر نشده است
زندگی او دانسته نیست مگر مشتی گفته های بی اساس افسانه از های خرپوت پژوهش کرده می گوید که چیزی 

می زیسته، در حالی که او نزدیک به ) ۱۷سالهای نخست سده (برخی گمان کرده اند که در زمان مراد چهارم . آمیز
و در زمانی که ) ده ملا(ی است به نام ملا کندی گور ملا احمد در روستای. صد و بیست سال پیش از آن زنده بود

  :به. نک. زنده بوده از سرآمدان صوفیه در خرپوت شناخته می شده
Mehmet Ali Ünal, Osmanli devri üzerine makaleler-araştirmalar (Isparta: Kardelen 

Kitabev , ٢٠ ,(١٩٩٩.  

مطالب اخیر و یادداشت حاضر که از اوست،  از دوست عزیزم دکتر کیومرث قرقلو برای توجه دادن به
). ٢٠٥نیومن، ص (نام احمد پیکره چی در متن کتاب نیومن به صورت احمد پاکرجی آمده است . سپاسگزار هستم

در نزدیکی حلب باعث توجه عالمان سنی شهر شده بود و گروهی از آنها از جمله ) کلس(فعالیت های جنید در کلز 
جنید نیز در نامه ای به شمس الدین . علیه او صادر کرده و خواستار قتل جنید شده بودند شیخ احمد بکرجی فتوایی

سبط ابن العجمی الحلبی، کنوز : برای تفصیل ماجرا بنگرید به. از خود دفاع کرده است) ٨٦٣متوفی (ابن شماع 
- ٢٨٤، ص ٢، ج )١٤١٨/١٩٩٧حلب، دار القلم العربی، (الذهب فی تاریخ حلب، تحقیق شوقی شعث و فالح البکور 

جالب توجه است که در این نامه جنید تلویحا عقاید شیعی را بیان کرده و به صراحت از عقیده به مهدویت . ٢٨٩
امام عصر دفاع کرده که نشان می دهد ریشه دشمنی با او عقاید شیعی خاصه در خصوص مهدویت بوده که بیان 

جنید، به نام عالمانی که فتوا به مبتدع بودن او داده اند، اشاره  در بحث از) ١٢٣، ص ١ج (شروانی . داشته است
فرصت را مغتنم شمرده به این نکته اشاره می کنم . کرده که در میان آنها نام مولانا احمد البکرجی نیز آمده است

ه آنها می که ادبیات جدلی ردیه نویسان عثمانی علیه صفویه گاه مشتمل بر برخی مطالب تاریخی است که توجه ب
تواند برای فهم برخی از مطالب مورد بحث و گفتگو در تاریخ روابط صفویه و عثمانی مورد استفاده قرار گیرد البته 
باید توجه داشت که هر دو طرف در وارانه جلوه دادن مطالب به دلایل مختلف، اطلاعاتی ارایه کرده اند که باید در 

طلاعاتی که در این گونه آثار می توان دید، گاه بسیار اندک است، به عنوان هر چند ا. تحلیل آنها به آن توجه نمود
که ظاهرا پیش از جنگ چالدران صادر ) ٩٤٠متوفی (مثال فتوایی از احمد بن سلیمان مشهور به کمال پاشا زاده 

ابه و غلبه قزلباش در دست است که در آن وی تنها به مسئلۀ سب صح/ شده با عنوان رسالة فی تکفیر الروافض 
صفویان بر بلاد مؤمنین یعنی شهر های سنی نشین ایران سخن گفته و از جمله اعتقاد آنها به / یافتن شیعیان 

سخره گرفتن مذاهب اربعه و اینکه در امور حرام و حلال آنها بی توجه به سخن شارع هر آنچه را که شاه اعلام 
خود بدون ذکر جزئیات دیگری به نقل فتاوی عالمان اهل وی در رسالۀ . کند، پیروی می کنند، سخن گفته است

خمس رسائل فی الفرق و المذاهب، تحقیق سید باغجوان : بنگرید به. سنت در خصوص، مرتدین پرداخته است
  .٢٠٠- ١٩٥، ص )١٤٢٥/٢٠٠٥قاهره، (
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 درُُّ الحبََب فی تاریخرضی الدین محمد بن ابراهیم بن یوسف الحلبی مشهور به ابن الحنبلی، 
دمشق، منشورات وزارة الثقافة، (، حققه محمود احمد الفاخوری و یحیی زکریا عبارة أعیان حلب

١٩٧٤-١٩٧٢.(  
، تحقیق و تصحیح سعید منهج الفاضلین فی معرفة الأئمة الکاملینمحمد بن اسحاق حموی، 

  ).ش١٣٨٩بوستان کتاب، : قم(نظری توکلی 
، قرأة و علق علیه محمد کتاب ادب الخطیبی، علاء الدین علی بن ابراهیم بن العطار الدمشق

  ).١٩٩٦بیروت، دار الغرب الاسلامی، (بن الحسین السلیمانی 
پیام ، »فوائدی تاریخی از یک رسالۀ جدی منتشر نشدۀ عصر صفویه«کاظم رحمتی، محمد 

  .١٥١-١١٤، ص )ش١٣٩٠تابستان، ( ١٢، دورۀ دوم، سال سوم، شمارۀ بهارستان
  ).ش١٣٩٣تهران، بصیرت، ( نقش وی در تحولات دینی عصر صفویهشهید ثانی و همو، 

، چاپ شده در ضمن رسول »الاحکام الدینیة فی تکفیر قزلباش«عبداالله بن حسین شروانی، 
سیاست و فرهنگ روزگار ، همو، »مروری بر ادبیات نقد نویسی مذهبی در قرن دهم«جعفریان، 

  .١٢٤-١٠٤، ص ١، ج )ش١٣٨٨نشر علم، : تهران( صفوی
Eberhard, Elke, Osmanische Polemik gegen die safawiden im ١٦. Jahrhundert 

nach arabischen Handschriften, Klaus Schwarz Verlag, Freiburg im Breisgau 
(١٩٧٠). 
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  نگاهی به کتاب جبل عامل از شهید اول تا شهید ثانی

جنبش علمی جبل عامل در دو (ید ثانی شهید اول تا شهشیخ جعفر المهاجر، جبل عامل از 
  ).ش١٣٩٣بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، : مشهد(، ترجمۀ موسی دانش )سده

  درآمد
پژوهش دربارۀ تاریخ تشیع خاصه در پیش از صفویه و از در سده های هفتم تا دهم هجری با 

تاریخ نگاری یا مشکل اساسی کمبود منابع روبرو است به این معنی که در دست محقق منابع 
کتابهای تراجم نگاری تألیف شده توسط شیعیان نیست و برای بررسی تاریخ تشیع در دورۀ اخیر 

وجود مراکز و جوامع شیعی در ادوار مورد بحث و جریان . باید از نوع دیگری از منابع بهره گرفت
و دریافت اجازات  داشتن حیات علمی در آنها یعنی کتابت آثار و خواندن آنها نزد مشایخ و اخذ

روایت آثار، منابع مهمی هستند که می تواند تا حدی مشکل نبود منابع را برطرف کند اما مشکل 
اصلی در اینجا است که این منابع خود عموما به صورت نسخه های خطی در کتابخانه های 

ایان بحار در پ –دست کم اجازات اصلی  –مختلف پراکنده است اما بخشی از اجازات مورد اشاره 
اجازات آمده در انتهای . گردآوری شده است) ١١١٠متوفی (الانوار تألیف محمد باقر مجلسی 

کتاب بحار الانوار به دلیل اشتمال بر مطالب فراوانی در خصوص مراکز علمی و نام شخصیت 
های علمی مشهور در سده های هفتم تا دهم می تواند به عنوان منبعی مهم برای بررسی تاریخ 
تشیع مورد استفاده قرار گیرد و تحلیل محتوی آنها و البته در نظر گرفتن مطالب دیگر آمده در 
کتابهای دیگر می تواند به فهم تاریخ تشیع و برخی سنت های عملی عالمان شیعی در سده های 

بخش مهمی از اجازات دیگر شامل انهاء و بلاغ قراءات و اجازات مختصر . مورد بحث کمک کند
ر کتابهای ریاض العلماء و الذریعة و طبقات اعلام الشیعة به تفاریق نقل شده است که مراجعه تر د

با چنین  ١.به آنها نیز می تواند به تکمیل مباحث و گاه ارایۀ تصویر کاملتری از آنها کمک کند
                                                             

و میان  به عنوان مثال دربارۀ عالم جبل عاملی محمد شمسطاری منسوب به روستای شمسطار در بقاع ١
وی . بعلبک و زحله به دلیل آنکه از وی در بخش اجازات بحار یا کتابهای تراجم سخنی نرفته، بحثی نشده است

جدی وی ابن . نوادۀ دختری شمس الدین محمد بن عبدالعالی مشهور به ابن نجدۀ کرکی شاگرد شهید اول است
وی در . درگذشته است ٨٧٤صفر ) ارسر(است و خود شمسطاری در آخرین شب  ٨٠٨نجده درگذشتۀ شعبان 

روستای شمسطار به تدریس مشغول بوده و حتی برخی از عالمان ایرانی استرآبادی به نزد او رفته و برخی از متون 



 

٢٠٥ 

قصد بررسی حیات ) ٢٠٠٥دمشق، (رویکردی جعفر مهاجر در کتاب جبل عامل بین الشهیدین 
ترجمۀ فارسی . را دارد) ٩٦٥متوفی (ی تشیع در جبل عامل میان شهید اول و شهید ثانی فرهنگ

کتاب اخیر به تازگی توسط آقای موسی دانش روانۀ بازار شده و در نوشتار کنونی مروری بر این 
  .کتاب خواهیم داشت

ل اول جعفر مهاجر در پنج فصل و بعد از ذکر مقدمه ای کوتاه در معرفی منابع خود در فص
ابتدا به بررسی جبل عامل از دیدگاه تاریخی و بررسی  اطلاعات آمده در کتابهای جغرافیایی در 

از منابع مهمی که مهاجر در بخش مقدمۀ کوتاه خود ).  ٤٤-٢٧ص (خصوص آن پرداخته است 
اما مطلب قابل تأمل عدم ارزیابی از ) ١٤-١٣ص (به آن اشاره کرده، کتاب امل الآمل است 

ی کتاب، تحریرهای مختلف کتاب یا دستکم اشاره به آنها و چگونگی گردآوری اطلاعات محتو
حر عاملی بسیاری از مطالب خود را از اجازات حدیثی متداول در . است) ١١٠٤متوفی (حر عاملی 

دسترس و گاه برخی حکایت های متداول در زادگاهش جبل عامل در ضمن کتاب خود آورده 
ن مکتوبات و مراجعه به اجازات و ذکر نام افراد به شکل های مختلف در اساس قرار داد ١.است

اما .  اجازات و نگارش کتاب امل الآمل در ایران باعث شده تا خطاهای به کتاب او راه پیدا کند
مطلب شگفت عدم اشارۀ مهاجر به اهمیت کتاب الذریعه و طبقات اعلام الشیعة آقابزرگ از حیث 

ازات مختلف در سنت شیعه است و ایشان اساس کار را به اجازات آمده در اهمیت در گردآوری اج
بحار قرار داده اند و حتی در موارد مورد بحث به دو کتاب اخیر مراجعه ای نکرده اند که گاه 

                                                                                                                                               
فقهی را نزدش خوانده و اجازۀ روایت گرفته اند با این حال نام او در کتابهای تراجم نگاری شیعه نیامده و صورت 

طاری به دلیل ناآشنایی با آن به صورت تصحیف شده در یکی دو منبع آمده است صحیح شهرتش یعنی شمس
مصححان بحار در تصحیح نام او به خطا رفته . به نقل از مجموعۀ جباعی ٢٨، ص ١٠٤بحار الانوار، ج : بنگرید به(

). ابع نیافته اندو شهرت شمسطاری را السمیطاری خوانده اند و در پاورقی متذکر شده اند که نامی از وی در من
اهمیت شمسطاری در نشان دادن اهمیت علمی جبل عامل پیش از صفویه و سفر عالمان دیگر مناطق برای درک 

 .مطالب اخیر تنها در حواشی چند نسخۀ خطی آمده است. محضر اوست
گاه به عنوان تشکیل دهندۀ بخشی از هویت جمعی که ) الحکایات الشعبیة(اهمیت حکایت های عامیانه  ١

شیخ حر عاملی آنها را در ضمن کتاب امل الآمل خود آورده، بدون توجه به اهمیت آنها از این حیث مورد بحث 
از این موارد بنگرید به برخی مطالب آمده در مقدمۀ امل الامل، (قرار گرفته و گاه مورد استناد نیز قرار گرفته است 

) ٩١- ٩٠، ص ١امل الآمل، ج (شهید ثانی آورده گزارشی که شیخ حر در خصوص شهادت ). ١٦-١٥، ص ١ج 
نمونه ای مهم از تلیفق واقع و داستان پردازی است و عناصر سه گانۀ بخش ثابت، متحول و متغیر حکایت که 
سعید یقطین در بحث از داستان در سنت اسلامی را به عنوان اجزاء داستان ذکر کرده، دارا است و نیازمند تحلیل 

المرکز الثقافی العربی، : بیروت(سعید یقطین، الکلام و الخبر مقدمة للسرد العربی : بنگرید به. جداگانه ای است
 .به بعد١٧٩، ص )١٩٩٧
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از نکات جالب توجه در فصل اخیر، . مطالب تکمیلی در خصوص مباحث ارایه شده دربر دارند
شهرت عاملی در پسوند نام عالمان برخاسته از منطقۀ جبل عامل  تفطن مهاجر به تداول یافتن

است و او اشاره نموده که شهرت اخیر را نخستین بار در اشاره زین الدین بن علی مشهور به شهید 
مهاجر در ). ٣٩-٣٨ص (ثانی یافته که گاه در اشاره به خود از شامی عاملی سخن گفته است 

خود به شامی عاملی یاد کرده به عامل مذهبی اشاره کرده و گفته توضیح اینکه چرا شهید ثانی از 
با این حال در ذکر مکان اقامت به عنوان . که شاید دلیل آن در پنهان کردن هویت شیعی باشد

بخشی از شهرت افراد، شیوۀ متداول در گذشته، نخست ذکر نام منطقۀ اشهر است و به همین 
ر می کند و به همین دلیل ذکر نام شامی لزوما برای جهت فرد گاه نام بخش مشهورتر را ذک

از سوی دیگر شهید ثانی که متولد جبع است انتظار می رود که خود را . پنهان کردن تشیع نیست
زین الدین بن علی «جبعی معرفی کند اما در اجازات موجود عموما شهید ثانی خود را به صورت 

زین الدین بن علی بن احمد «، »ن علی بن الحاجةزین الدین ب«، »بن احمد الشهیر بابن حاجه
البته این مطلب که . معرفی کرده است» زین الدین بن علی بن أحمد الشامی«و » الشامی العاملی

شهید ثانی به جای تصریح به شهرت جبعی در اشاره به زادگاه خود از تعبیر عاملی بهره گرفته 
ه جای نام کمتر شناخته شده نظر داشته می تواند ضمن آنکه به همان سنت اشاره به نام مشهور ب
همچنین برخلاف گفتۀ مهاجر شهرت عاملی  ١.دلیلی برای پنهان کردن هویت مذهبیش باشد

در اشاره به جمال الدین ابراهیم بن حسام ابی ) ٧٢٦متوفی (مدتها قبل توسط قطب الدین یونینی 
با جستجو در منابع می توان نمونه هایی الغیث عاملی آمده است و البته برای این نسبت حتی 

  ٢.دیگر نیز یافت

                                                             
قم، (شهید ثانی خود در کتاب الرعایة فی علم الدرایة، تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال  ١
ه و در اشاره به چگونگی ذکر بحثی در خصوص چگونگی بیان انتساب به مکانها آورد ٤٠٢، ص )ش١٤٣٣/١٣٩٠

و الساکن بقریة بلد ناحیة اقلیم، ینسب الی أیها شاء، القریة و البلد و الناحیة و «: انتساب به روستا ها نوشته است
فمن هو من اهل جبع مثلاً له أن یقول فی نسبته الجبعی او الصیداوی او الشامی و لو اراد الجمع بینهما . الاقلیم

 .»یقول الشامی الصیداوی الجبعیفلیبدأ بالأعم ف
، جلد سوم، )١٣٨٠/١٩٦٠حیدرآباد دکن، (قطب الدین موسی بن محمد الیونینی، ذیل مرآة الزمان : بنگرید به ٢
شهرت نداشتن جبل عامل به عنوان ناحیه ای در شام و متداول بودن تعابیر دیگر در اشاره به مناطق . ٤٣٥ص 

به عنوان مثال . د از عدم تداول به کارگیری عاملی در اشاره به جبل عامل باشدلبنان چون جبل لبنان نیز می توان
از ابوالخیر مخلص الدین مبارک بن یحیی بن مبارک بن مقبل غسانی حمصی از  ٦٥٨یونینی در ذیل وفیات سال 

در ربیع  عالمان شیعه ساکن در حمص سخن گفته و اشاره نموده او پس از شنیدن خبر نزدیک شدن سپاه مغولان
، حمص را ترک کرد و به جبل لبنان پناه برد و در یکی از روستا های آنجا اقامت گزید که مرگش ٦٥٨الاول سال 

 .٣٧-٣٦، ص ٢ذیل مرآة الزمان، ج . دررسید



 

٢٠٧ 

بررسی دربارۀ جبل عامل در ایام اشغال صلیبان است و اطلاعات ) ٨٤- ٤٥ص (فصل دوم  
عمده اطلاعات ما دربارۀ شکل گیری . جغرافی دانانی چون ابن جیبر مورد بحث قرار گرفته است

گردد و در فصل سوم حیات و زندگی این حیات علمی جبل عامل به سدۀ هفتم هجری باز می 
در میان فقیهان مورد بحث در این ). ١٤٣-٨٥ص (دسته از عالمان مورد بحث قرار گرفته است 

که ظاهرا خود و برادرش ) ٧٣٦زنده در (فصل جمال الدین ابراهیم ابن ابی الغیث حسام بخاری 
به تفصیل از او سخن گفته است سرسلسلۀ خاندان آل حُسام باشد، فقیهی است که مهاجر نسبتا 

مطلب قابل تأمل در خصوص او شهرت بخاری است که ظاهرا ناشی از ). ١٢٢-١٠٧ص (
تصحیف پدید آمده توسط مصححان آثاری باشد که شرح حال وی در آنها آمده است و به گمانم 

متوفی (نی کهن ترین اشاره به او توسط قطب الدین یونی. قرائت نجاری در نام او صحیح تر باشد
در ذیل بحث از نجیب الدین ابوالقاسم بن حسین بن ) ٧٤٧متوفی (و شمس الدین ذهبی ) ٧٢٦

یونینی خود با نجیب الدین دوستی داشته و مطالب . آمده است) ٦٧٩متوفی (عود اسدی حلی 
ذهبی . خود را به نقل یکی از دوستانش دربارۀ نجیب الدین و مشاهدات خود نقل کرده است

ای به اینکه منبع او در خصوص هر دو فقیه امامی چه بوده، ندارد جز آنه در آخر مطالب اشاره 
خود تاریخی متفاوت برای درگذشت نجیب الدین به نقل از یونینی آورده اما کاملا از سیاق 
عبارات های آمده در شرح حال می توان دریافت که او از کتاب ذیل مرآة الزمان یونینی در نقل 

  ١.ره برده که گزارشی بسیار مختصر از مطالب یونینی را نقل کرده استمطالب به
                                                             

محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، تحقیق بشار عواد معروف : بنگرید به ١
: دربارۀ نجیب الدین اسدی همچنین بنگرید به. ٣٨٢-٣٨١، ص ١٥، ج )١٤٢٤/٢٠٠٣الغرب الاسلامی، دار : بیروت(

صلاح الدین خلیل بن آیبک الصفدی، کتاب الوافی بالوفیات، باعتناء محمد عدنان البخیت و مصطفی الحیاری 
ابی الغیث در رثای صفدی بیت نخست شعر مشهور ابراهیم بن حسام .  ١٢١، ص ٢٤، ج )١٤١٣/١٩٩٣بیروت، (

در خصوص ابن حسام و غارت و تصرف کتابخانۀ او مهاجر اظهار بی اطلاعی کرده . نجیب الدین را نقل کرده است
سروده بود، باز  ٧١٠احتمالا دلیل آن باید به شعری باشد که او پس از اعلان تشیع سلطان محمد خدابنده در . است
الزمان یونینی آورده که پس از آنکه سلطان محمد خدابنده اعلان  صفدی احتمالا به نقل از ذیل مرآة. گردد

پذیرش تشیع را نمود، جمال الدین ابراهیم ابن حسام ساکن در روستای مجدل سلیم از ناحیۀ صفد اشعاری در 
- ١٨٥، ص ٢صفدی، کتاب الوافی بالوفیات، ج : بنگرید به. ستایش او سرود که متن آن را صفدی خود آورده است

دربارۀ تأثیر اعلان تشیع سلطان محمد خدابنده بر جوامع شیعی ساکن در شام اطلاع چندانی در دست نیست . ١٨٦
باعث شده بود تا  ٧١٦با این حال بنظر می رسد که شهرت یافتن شعر اخیر و مرگ سلطان محمد خدابنده در 

خود او در قصیده ای . را متصرف شوندگروهی به همین بهانه تشیع ابن حسام خانۀ او را غارت کرده و کتابهایش 
خلیل : بنگرید به. که در اشاره به غارت کتاب هایش سروده جرم خود را تشیع و تفقه در فقه شیعه اعلام کرده است

بن آیبک الصفدی، أعیان العصر و أعوان النصر، حققه علی أبوزید، نبیل ابوعمشه، محمد موعد و محمود سالم 
سرودن اشعاری توسط ابن حسام در  –نکتۀ اخیر . ١١٠-١٠٩، ص ١، ج )١٩٩٧ر المعاصر، دار الفک: بیر وت(محمد 



 

٢٠٨ 

مطالب آمده در فصل اخیر نشانگر آن است که دستۀ نخست از فقیهان جبل عاملی جملگی  
برای فراگیری فقه به عراق و عموما شهر حله سفر کرده اند و این مطلب اهمیت حله و مکتب 

فقیهان عاملی خود در زادگاه ها و مکان های اقامتشان در  در حقیقت. فقهی حله را نشان می دهد
جبل عامل به تدریس آثار عالمان حلی خاصه آثار محقق حلی و علامه حلی مشغول بوده اند و 

تحولات علمی در . نسخه های خطی چندی باقی مانده که این سنت را به خوبی نشان می دهد
به شکل مبسوطتری در فصل ) ٧٨٦متوفی (کی جبل عامل در ایام زندگی شهید اول محمد بن م

شهید اول نخستین فقیه عاملی است که میراث گرانبهایی از . چهارم مورد بحث قرار گرفته است
خود باقی گذاشت و آثار فراوانی تألیف کرده که مدار بحث و تدریس در جبل عامل و دیگر مناطق 

اشارۀ مهاجر به این مطلب است که شهید  از نکات جالب توجه در بحث از شهید اول،. قرار گرفت
در ). ١٥١ص (ثانی زمانی که از جبل عامل به عراق برای تحصیل سفر کرد، فقیه مبرز بوده است 

به اجازات مختلفی که شهید اول از عالمان سنی اخذ ) ١٥٢-١٥١ص (ادامۀ همین بحث مهاجر 
ین سنتی را در میان عالمان جبل کرده، اشاره کرده و شهید را نخستین کسی معرفی کرده که چن

. کنار نهاده شد ٩٦٥عامل رواج داد، سنتی که به گفتۀ مهاجر تنها پس از شهادت شهید ثانی در 
اساسا اخذ اجازه از . با این حال به نظر می رسد که مهاجر در این گفتۀ خود چندان بر صواب نباشد

خاصه مناطق شام تا میانۀ عصر  عالمان اهل سنت به عنوان شیوه ای متداول در سنت شیعی
شیعیان ساکن در مناطق سنی نشین برای امکان حضور در مدارس و بهره  ١.صفویه بوده است

                                                                                                                                               
اهمیت دیگری نیز دارد و علت شاید دستکم یکی از دلالیل تردید برخی عالمان  - مدح سلطان محمد خدابنده

آن باید در اذهان عاملی برای سفر به ایران باشد، خاطرۀ تلخ سلطان محمد خدابنده و سرانجام او باشد که خاطرۀ 
شیعیان شام بوده باشد و منتظر بودند تا در صورت مشاهدۀ وضعیت با ثبات تر صفویه در مقابله با عثمانی به ایران 

 .مهاجرت کنند
عالمان امامی ساکن در شام عموما خود را شافعی معرفی کرده و نزد فقیهان برجستۀ شافعی عصر خود  ١

به منظور گذران زندگی عالمان امامی برای . یت و اجتهاد دریافت می کرده اندتحصیل نموده و اجازات مختلف روا
و بهره مندی از موقوفات مدارس نیاز به داشتن اجازۀ  -البته تدریس فقه شافعی –حضور در مدارس و تدریش 

تدریس داشته اند که قلشندی در کتاب صبح الاعشی بحثی در خصوص شکل ادبی اجازات اخیر با عنوان 
اجازات اخیر . آورده است ٣٣٥-٣٢٢، ص ١٤، ج »الإجازات بالفتیا و التدریس و الروایة و عراضات الکتب و نحوها«

همچنین در مواردی که جان فرد به واسطۀ شیعه بودن در خطر قرار می گرفت می توانست به عنوان دلیلی 
محسن بن ملی مشهور به انصاری بعلبکی  به عنوان مثال نجم الدین ابوالعباس احمد بن. محکمه پسند ارایه شود

شافعی که در اصل عالمی امامی بود، سمت های مختلفی را در شام و حلب و مصر به دست آورده بود که باید پس 
برای شرح حال . از اخذا اجازات از عالمان شافعی عصر خود باشد که در شرح حال او به نام آنها اشاره شده است

: ابوظبی(ین موسی بن محمد الیونینی، ذیل مرآة الزمان، دراسة و تحقیق حمزة عباس قطب الد: وی بنگرید به
البته گاه بسته به شرایط عالمان امامی خود را حنبلی یا حنفی هم . ٤٣٧- ٤٣٤، ص ١، ج )٢٠٠٧المجمع الثقافی، 



 

٢٠٩ 

گیری از عواید مدارس و گذران زندگی چاره ای جز دریافت اجازه از عالمان اهل سنت نداشته اند 
شام کمی متمایز می کند،  و آنچه که شهید اول را از این حیث از دیگر فقیهان امامی ساکن در

مطلب دیگر آنکه کسب اجازه از عالمان اهل سنت پس  ١.کثرت مشایخ و شیوخ اهل سنت اوست
کنار نهاده نشد و دست کم می دانیم که شیخ بهایی در جریان سفر  ٩٦٥از شهادت شهید ثانی در 

مصر دیدار کرده  از مراکز مهم علمی شام و ٩٩٣تا  ٩٩١مشهور حج خود در فاصلۀ میان سالهای 
عالمان امامی اجازات مورد اشاره با تظاهر . و از عالمان برجستۀ سنی اجازۀ روایت اخذ کرده است

) ٨٣٣متوفی (به شافعی بودن از همتایان سنی خود اخذ می کرده اند؛ به عنوان مثال ابن جزری 
کتب بخطه فی (جازه در سخن از شهید اول اشاره نموده که شهید در تقاضای مکتوبی برای اخذ ا

در . خود را محمد بن مکی بن محمد بن حامد ابوعبداالله جزینی شافعی معرفی کرده بود) استدعاء
حقیقت توجه قرار دادن به این مطلب که اخذ اجازات از عالمان سنی برای امکان زندگی راحت در 

درآمدهای متعلق  مراکز مهم علمی شام چون دمشق یا دیگر شهرها و گاه امکان بهره جستن از
به مدارس که در دورۀ اخیر بر اساس موقوفات تعین شده برای مدارس تأمین می شد، عالمان 

                                                                                                                                               
بغداد آمد و تا هنگام  به عنوان مثال عالم امامی ابومحمد قریش بن سُبیَع علوی زمانی که به. معرفی کرده اند

کان یظهر التنسن و انه علی مذهب (در آنجا اقامت داشت، خود را بر مذهب حنابله معرفی کرده بود  ٦٢٠مرگ در 
ظاهرا به همین دلیل بود که توانست نظارت بر کتابخانۀ مقبرۀ سلجوقیان را برای مدتی بدست ). أصحاب الحدیث

 .٢٣٩- ٢٣٨، ص ٢٤دی، کتاب الو افی بالوفیات، ج صف: برای شرح حال وی بنگرید به. آورد
به خلیفۀ عباسی القادر ) ٤١٨متوفی (به عنوان مثال بنگرید به نامۀ وزیر مغربی ابوالقاسم حسین بن علی  ١

باالله که در آن وزیر مغربی به دفاع از خود در برابر اتهام به تشیع پرداخته و به عنوان شواهدی بر پیروی از اهل 
ز اشاره به خدمت برخی از خویشان خود به خلافت، به هم نشینی با عالمان اهل سنت و روایت آثار آنها سنت پس ا

چون موطآ مالک، صحیح مسلم و بخاری و آثار دیگر پرداخته است و روایت آثار مذکور و اینکه او آنها را به سماع 
ابن : بنگرید به. هام تشیع به خود ذکر کرده استاز عالمان اهل سنت در روایت خود دارد را دلیلی بر باطل بودن ات

، احسان عباس، الوزیر المغربی أبوالقاسم الحسین بن علی العالم ١٧ - ١٦، ص ٥عدیم الحلبی، بغیة الطلب، ج 
برای . ٢٠٠- ١٩٨، ص )١٩٨٨دار الشروق، : بیروت(دراسة فی سیرته و أوجه ما تبقی من آثاره : الشاعر الناثر الثائر

  : ظاهر به شافعی بودن در میان عالمان امامیه بنگرید بهسنت کهن ت
D.J. Stewart, “Taqiyyah as Performance: the Travels of BahÁÞ al-Din al-ÝÀmilÐ in the 

Ottoman Empire (٨٥-٩٣/١٥٨٣-٩٩١),” Princeton Papers in Near Eastern Studies (١٩٩٦) ٤: 

٧٠-١, reprinted in Stewart, et al. Law and Society in Islam (Princeton, New Jersey: 

Markus Wiener Publishers, ١٩٩٦), pp.٧٠-١, idem, “Husayn b. ÝAbd al-Samad al-ÝÀmilÐ's 

Treatise for Sultan Suleiman and the ShÐÝÐ ShafiÝÐ Legal Tradition,” Islamic Law and 
Society (١٩٩٧) ٤, pp.٩٩-١٥٦; idem, Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responses to 

the Sunni Legal System(Salt Lake City: Utah University Press, ١٩٩٨), pp.١٠٩-٦١.  

  



 

٢١٠ 

امامی از روی تقیه ضمن معرفی خود به عالمانی شافعی، هم از هماتایان سنی خود اجازۀ روایت 
البته فقه می گرفته اند و گاه در مدارس مذکور به تدریس می پرداخته اند که در صورت اخیر 

با توجه به این سنت عملی در میان شیعیان خاصه شیعیان ساکن . شافعی را تدریس می کرده اند
در شام به نظر می رسد که آقای مهاجر اساسا آن را مورد توجه قرار نداده، نتوان با این گفتۀ 

  :مهاجر یعنی 
ه خطری گرفتار روشن است که شهید در جستجوی امری بزرگ بود، و گرنه چرا خود را ب«

به ویژه اینکه او نخستین فقیه شیعی است که پس از . سازد که معلوم نیست چه پیامده های دارد
یعنی سفر به مناطق مختلف سنی نشین شام و  –استقرار وضعیت مذهبی به این سفر می پردازد 

انجام می داد و ما به نظر شما، آیا او این کار را از روی علاقۀ شخصی  -اخذ اجازه از عالمان آنجا
می دانیم که او به دنبال چه چیزی بوده است؟ یا این سفر او نشئت گرفته از روشی بود که به آن 

ص (» ....همانگونه که جانشین او شهید ثانی در حدود دو سده پس از او انجام داد؟ . ایمان داشت
١٥٢(  

ن سنی در سده های میانه به هم نظر بود بلکه بی توجهی ایشان به سنت اخذ اجازات از عالما
عنوان رسمی متداول در میان جوامع شیعه چه در شام و غیر آن باعث شده تا او در بحث خود به 
خوبی نتواند این سنت را تحلیل کند کما اینکه در بحث از محقق کرکی و شهید ثانی نیز مرتکب 

سنی خود دلایلی دیگر ارایه همین خطا ها شده اند و برای اخذ اجازات این عالمان از همتایان 
در برخی از اجازات باقی مانده از عصر پیش از شهید اول، عالمان امامی به اخذ اجازات . کرده است

از عالمان سنی اشاره کرده اند و حتی آثار اصلی و مهم اهل سنت را به روایت از عالمان اهل 
یحی بر اینکه عالمان امامی تظاهر سنت روایت کرده اند جز آنکه در اجازات مذکور به روشنی تصر

به شافعی بودن در هنگام اخذ اجازات کرده اند، نیامده اما بر اساس شواهد متاخر چون خود 
تقاضای مکتوب شهید اول از ابن جزری که به تصریح ابن جزری میان او شهید اول مدتها در 

تحلیل مهاجر از علت . دمشق دوستی و مصاحبت بوده، شهید خود را شافعی معرفی کرده است
جز آن  -در صورتی که آن را صحیح بدانیم –شهادت شهید اول دست کم بر اساس روایتی متاخر 

قوت علمی آثار شهید  ١.چیزی است که او آورده و در جایی دیگر به تفصیل از آن سخن گفته ام
کتابت و تدریس اول باعث شد تا پس از شهادت او در کنار تألیفات اصلی عالمان حله، توجه به 

به درستی به ) ١٧١-١٧٠ص (مهاجر . آثار شهید اول، مورد توجه عالمان جبل عامل قرار گیرد

                                                             
فصلنامۀ مطالعات تاریخ اسلام، سال دوم، » شهید اول و مسئلۀ شهادت او«محمد کاظم رحمتی، : بنگرید به ١

 .١٣٢-١١١ص  ش،١٣٨٩شمارۀ هفتم، زمستان 
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رشد و شکوفایی علمی جبل عامل پس از شهید اول اشاره کرده و به اهمیت و نقش شاگردان 
  .شهید اول در آن اشاره کرده است

ی مراکز علمی و شخصیت به بررس) ٣٤٨-٢٠١ص (آخرین فصل و مفصلترین بخش کتاب  
های برجستۀ مناطق مختلف جبل عامل پس از شهادت شهید اول تا شهادت شهید ثانی می 
پردازد و مهاجر به خوبی با تحلیل اسامی و نام های آمده در اجازات نقل شده در بخش کتاب 

. اخته استالاجازات بحار الانوار به معرفی اشخاص و مراکز علمی جبل عامل در فاصلۀ مذکور پرد
ابن ابی جمهور احسایی اخباری معرفی  ٢٥٦در فصل اخیر گاه خطاهای رخ داده مثلاً در صفحۀ 

آمده در حالی او  ٩٣٩شده؛ یا تاریخ درگذشت سید حسن بن جعفر کرکی اطراوی به خطا 
است و تاریخ درگذشت علی بن هلال کرکی مشهور به  ٩٣٦درگذشته به تاریخ ششم رمضان 

  ). ٢٦٠مهاجر، ص (صحیح است  ٩٨٤آمده که سال  ٩٨٣منشار نیز 
مهاجر در بحث از مراکز علمی جبل عامل، مطلب نسبتا مفصلی در خصوص جبُاع یا جُبع، 

در میان ). ٣٠٥-٢٨٠ص (زادگاه شهید ثانی و شماری دیگر از فقیهان برجستۀ عاملی آورده است 
حمد مشهور به ابن حاجه که پس از عالمانی که از آنها سخن رفته، زین الدین بن علی بن ا

به شهید ثانی شهرت یافت، به دلیل  ٩٦٥شهادتش به دست مقامات عثمانی در هشتم شعبان 
 ٩٥٢در تحلیل علت سفر شهید ثانی به استانبول در سال . جایگاه و مقامش برجسته فرد است

برای تصدی  به دلیل همان بی توجهی به سنت عملی عالمان ساکن در شام) ٢٩٦ص (مهاجر 
سمت تدریس و بهره جستن از موقوفات مدارس، علت سفر شهید ثانی به استانبول را چنین نوشته 

  :است
همه چیز نشانگر آن است که شهید ثانی از این راه کوشید که نوعی ارتباط با فقیهان و «

ت به شخصیت های حکومتی برقرار کند تا شاید به آزادی موضع دولت از عقدۀ تاریخی اش نسب
  . »او به سان بالاترین مقام فقیهی شیعی در شام و نسبت به جباع به سان مرکز مهم علمی برسد

در حقیقت بر اساس شواهد دیگر می دانیم که شهید ثانی ضمن تقیه و معرفی خود به عنوان 
فقیهی شافعی در استانبول توانست سمت تدریس در مدرسۀ نوریه را به دست آورد و در رساله ای 
که در آنجا در ده علم نوشت، علی القاعده ضمن اشاره به استادان سنی خود خاصه فقیهان 

ظاهرا آنچه که باعث شد تا شهید . برجستۀ شافعی قاهره، خود را باید شافعی معرفی کرده باشد
ثانی به تعبیر خودش بر خلاف مقتضای عقل سلیم تن به رفتن به قسطنطنیه و درخواست برای 

دریس در یکی از مدارس شام را بدهد، باید نیاز او برای تأمین مخارج زندگی خود تصدی سمت ت
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مدارس عموما دارای وقف نامه هایی بودند که واقفان بنا کنندۀ مدرسه  ١.و شاگردانش بوده باشد
در آن شروط تدریس و املاک وقف شده بر مدرسه جهت تأمین مایحتاج مالی مدرسان را در آن 

  ٢.توضیح داده بود
ترجمۀ روان کتاب باعث شده تا متنی خواندنی در اختیار داشته باشیم و باید سپاسگزار مترجم 
محترم بود که متن را با دقت به فارسی برگردانده اند هر چند گاه برخی اشکالات جزئی نیز دیده 

ی ، عبارت آمده در بحث از سید حسن بن جعفر کرکی یعن٢٦٠به عنوان مثال در صفحۀ . می شود
باید چنین اصلاح شود » در کرک درس خواند..نیز نزد پسر خالۀ او، علی بن عبدالعالی کرکی «

                                                             
بی توجهی به سنت های متداول در عصر بررسی در سراسر کتاب مهاجر یکی از آسیب های جدی کار  ١

در روزگار شهید ثانی، افراد برای تصدی . ایشان است و اساسا ناتوانی در نتیجه گیری ها نیز به همین دلیل است
ق اصلی سکونت خود بودند که در آنها قضات از قضات منصوب در مناط) عرض(سمت تدریس نیازمند معرفی نامه 

صلاحیت و هویت افراد را تایید کرده و آنها با ارایۀ معرفی نامه ها به قاضی عسگر در استانبول می توانستند سمت 
شیوۀ دیگر مراجعه به خود قاضی عسگر و عالمان . تدریس در جایی را بسته به اعتبار و جایگاه خود بدست آورند

ه و در این حالت فرد باید توانایی علمی خود را ثابت کند و پس از جلب موافقت قاضی عسگر بتواند به استانبول بود
در این حالت افراد عموما رساله هایی برای اثبات توانایی علمی خود تألیف می . سمت تدریس در جایی دست یابد

ک گونۀ ادبی متداول در نگارش چنین کردند که در آن دوران نگارش رساله هایی تحت عنوان انموذج العلوم ی
رساله ای که ابن العودی از آن سخن گفته و آورده که در ده . رساله هایی برای بدست آوردن مناصب بوده است

موضوع از مسائل علمی بوده و شهید ثانی برای تصدی سمت تدریس در استانبول تألیف کرده، در حقیقت اثری در 
در این رساله ها افراد ابتدا به معرفی خود و استادان خود پرداخته و پس . ری بوده استگونۀ ادبی انموذج العلوم نگا

  : بنگرید به. از آن از ده موضوع علمی بحث می کرده اند
Reza Pourjavady,“ Muslih al-Din al-Lari and His Samples of the Sciences,” Oriens ٤٣ 

٣٢٢-٢٩٢ ,(٢٠١٤) ٤-٣. 
در ضمن شرح حال مظفر  ٦٥٤در ذیل حوادث سال ) ١٦، ص ١ذیل مرآة الزمان، ج (به عنوان مثال یونینی  ٢

ن آیبک حاکم صرخند اشاره نموده که وصیت کرده بود تا در مدرسه ای که مشرف بر میدان ظاهر الدین ابراهیم ب
رقابت های گسترده ای . بنا کرده بود، به خاک سپرده شود) وقفها علی اصحاب ابی حنیفة(دمشق برای حنفیان 

می کردند و از حضور دیگر برای تصدی ریاست مدارس در جریان بود و گاه افراد وقف نامه های مدارس را پنهان 
دربارۀ مدرسۀ نوریه شهر بعلبک دانسته است که تا . گروه های سنی برای تدریس در مدرسه جلوگیری می کردند

مدتها شافعیان شهر که گروهی با نفوذ از خاندان بنی عصرون بودند، منابع حضور حنابله برای تدریس و بهره 
آنها متن وقف نامۀ . انه که مدرسه تنها برای شافعیان وقف شده استگیری از اوقاف مدرسه می شدند به این به

باز حنبلیان شهر پس از  ٦٦٤مدرسه را نیز پنهان کرده بودند و حتی پس از یافتن شدن وقفنامۀ مدرسه در سال 
مرآة  یونینی، ذیل(مشاجرات فراوان و کمک گرفتن از عالمان دیگر و امراء توانستند در مدرسه حضور پیدا کنند 

با توجه به وقف نامۀ مدرسۀ نوریه شهید ثانی علی القاعده باید به عنوان عالمی شافعی به ). ٣٣٧، ص ٢الزمان، ج 
 .تدریس در آن مدرسه منصوب شده باشد
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، در حقیقت سید حسن »در کرک درس خواند...نیز نزد پسر خاله اش، علی بن عبدالعالی کرکی «:
) ٢٦٦ص (در بحث از محقق کرکی . بن جعفر کرکی پسر خالۀ محقق کرکی و داماد اوست

در آن زمان حر در «س از اشاره به اجازۀ محقق کرکی به حسین بن محمد حر یعنی عبارت آمده پ
مرجع ضمیر نادرست ترجمه شده و آنکه در آغاز سفر » ...:آغاز سفر گسترده اش بوده است

در آن زمان محقق «: گسترده اش بوده، محقق کرکی است و عبارت باید این گونه اصلاح شود
  . »...ش بوده کرکی در آغاز سفر گسترده ا

  
  
  
  
  
  
  




